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برجام را نیک فرجام کنیم

لطف  الله میثمی

در آستانه انتخابات 1400

در ســال 1394 راهبرد و نقطه عطف تکاملی 
مهمی در ایران اتفاق افتــاد که جامعه مدنی 
و نظــام جمهوری اســامی هماهنگ با هم 
ایــن نقطه عطــف را رقم زدند. بــرای اینکه 
بــه عمق این تحــول پی ببریــم در ابتدا لازم 
اســت نگاهی به گذشــته موازنه های سیاسی 

بیندازیم.
و  انگلیــس  روس،  بیــن  مــدرس  مرحــوم 
امریــکا »موازنــه عدمی« را مطــرح می کرد 
و می گفــت: »نــه روس، نه انگلیــس و نه 
ینگه دنیا« و این در شــرایطی بود که روس و 
انگلیس در 1907 ایران را به شــمال و جنوب 
تقســیم کرده بودند و ســال ها طول کشید تا 
به کمک انقابیون مشــروطه اســتقال ایران 
بازسازی شد. مرحوم مصدق در شرایطی که 
شــاهان قاجار و پهلوی بــرای رضایت روس 
و انگلیس تاش داشــتند به هرکدام امتیازی 
بدهند موازنــه منفی را مطرح کرد؛ بدین معنا 
که »نه روس، نه انگلیس« و اســتقال ایران 
را از طریق قانون اساســی انقاب مشروطیت 

حفظ کرد.
اوج ایــن اســتقال طلبی و آزادیخواهــی در 
قانــون ایجابی نُه ماده ای ملی شــدن صنعت 
نفت در سراســر ایــران بود. متأســفانه دیری 
نپاییــد و دولــت مصــدق پــس از 28 ماه با 
سرنگون  انگلیسی-امریکایی  نظامی  کودتای 
شــد و آن هــا محمدرضا پهلوی کــه خود را 
ســرباز فداکار می نامید و از ایران فرار کرده 
بود تاج بخشی کردند. محمدرضا شاه در نقد 
موازنه منفی مصدق که می خواســت صنعت 
نفت به دست ایرانیان اداره شود موازنه مثبت 
را مطــرح کــرد و اولین مصــداق آن قرارداد 
شــرکت های  از  مرکــب  نفــت  کنسرســیوم 
امریکایــی، انگلیســی، هلندی و فرانســوی، 

کاپیتولاسیون و امتیازات بعدی بود.
در بهمــن 1357 انقاب اســامی به رهبری 
مرحــوم امام با شــعار »نه شــرقی، نه غربی، 
جمهوری اســامی« پیروز شــد که شــکل 

جدیــدی از موازنــه منفــی بود. در آن زمــان مردم دنیــا از دو قطب 
جنگ سرد )امریکا و شوروی( زده شده بودند و در سطح دنیا از این 
شــعار استقبال گسترده ای شــد، اما در کنار همین استقال و آزادی، 
جمهوری اســامی ایران نیز درخشــید. پس از پیروزی انقاب دیری 
نپایید که بعث عراق از طریق تجاوز به خاک ایران، پنج اســتان کشور 
را به ســرعت اشــغال کرد و جنگ هشت ســاله به ایران تحمیل شد و 
ملت ما نیز دفاع جانانه ای از خود نشــان داد. مرحوم امام می خواستند 
بــا نظم جهــان مقابله کنند و شــورای امنیت را حق توحــش نامیدند 
کــه چند قدرت و ابرقدرت می خواهند به کشــورهای کوچک تر زور 
بگویند، ولی در 27 تیر ســال 1367 متوجه شدند این درگیری با نظم 
جهان زودرس است و به زمان بیشــتری نیاز دارد و درنهایت قطعنامه 
598 شــورای امنیــت را پذیرفتند. ایــران ابتدا برای پذیــرش قطعنامه 
مقاومت می کرد، ولی کارشناسان ایرانی متوجه شدند قرار است ایران 
به دلیل مخالفتش با قطعنامه 598 مشــمول تحریم های شورای امنیت 

شــودو در نتیجه پیشگیری کردند و قطعنامه 598 پذیرفته شد.
فرمانده ســپاه از امام پرســیده بود آیــا این پذیرش تاکتیکی اســت. 
مرحوم امام در پاســخ گفته بودند جنبه اســتراتژیک دارد. با توجه به 
نیروهای وســیعی که امام در اختیار داشــتند و با این وضع قطعنامه را 
پذیرفته بودند راه درســت این بود که از این به بعد ما به لحاظ داخلی 
در کادر قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و به لحاظ خارجی در 
کادر شــورای امنیت ســازمان ملل، کار کنیم که نمونه و مصداق آن 

دوران هشت ساله خاتمی بود.
 با فروپاشــی شــوروی و بلوک شــرق در 25 دســامبر 1991 )4 دی 
1370( موازنــه نه شــرقی، نه غربی تا حدی مختل شــد و از طرفی به 
دنبال فشــارهایی کــه امریکا به ایران می آورد مــا مجبور بودیم روابط 
تجاری و بازرگانی خود را با چین و شــوروی سامان دهیم. به نظر من 
بهترین کار پس از پذیرش قطعنامه، اتخاذ رویکرد تعاملی ســازنده با 
جهــان بود و فرمولی مثل برجام می بایســت خیلی زودتر مصداق پیدا 
می کــرد. به ویژه که در امریکا برژینســکی با نوشــتن کتابی، راهبرد 
جدیدی را مطرح کرد که امریکا قصد دارد به جای ابرقدرت ســلطه 
و منفــی بــه ابرقدرتــی علمی-تکنولوژیک و مثبت تبدیل شــود و ما 
می توانســتیم با این تغییر به تعامل برسیم. اوباما نیز با رأی چشمگیری 
کــه آورد می خواســت این خط مشــی را تحقق دهد. تعامل ســازنده 
بــا جهان دربرگیرنده موازنــه عدمی، موازنه منفــی، موازنه مثبت و نه 
شرقی، نه غربی هم بود. لازمه تعامل سازنده با جهان این است که ما 
از هویت مکتبی، سیاســی و نظامی مستقلی برخوردار باشیم تا بتوانیم 
بهترین بهره برداری را از این تعامل داشــته باشــیم. با داشــتن انسجام 
مکتبــی می توانیم در برابر هــر تهاجم یا شــبیه خون فرهنگی مقاومت 
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کنیــم و آن تهاجم هــا را بــه تازیانــه تکامل 
تبدیــل کنیم. اگــر مخالفت های اســرائیل، 
عربستان، امارات و برخی از نیروهای داخلی 
با برجام و به عبارتی تعامل ســازنده با جهان 
نبــود می توانســتیم از سیاســت هایی که این 
تعامــل در اختیــار ما می گذاشــت بهره های 
فراوانــی ببریم، ولی متأســفانه از یک ســو با 
کارشــکنی های داخلــی و از ســوی دیگر با 
روی کار آمــدن ترامــپ در امریکا و خروج 
او از برجــام، این روند متوقف شــد. ترامپ 
اعتــراف کــرد ایرانی هــا در هــر مذاکره ای 
برنده خواهند شــد. منظور ترامپ این بود که 
به باید ایران فشــار حداکثــری وارد کرد. از 
این رو آخرین وزیر خارجه او، مایک پمپئو، 
یک طرح دوازده  ماده ای برای فشار به ایران 
تهیــه کرد که هیــچ ایرانی وطن پرســتی زیر 
بار آن نرود تا مردم با تنگی معیشــت دســت 
به شــورش بزنند که البته موفق نشــد. حزب 
دموکرات در امریکا در مانیفســت انتخاباتی 
خــود بازگشــت به برجــام را مطــرح کرد و 
امریکا رأی چشــمگیری  بایدن در  درنهایت 
آورد و بازگشــت به مذاکــرات برجام دوباره 

جان تازه ای گرفت.
 امیدواریــم همه ایرانیان دست به دســت هم 
دهنــد و با درک عمیقی از این تحول ســعی 
کنیــم با رفع موانع و تئوریزه کردن این تعامل 
شتاب بیشــتری به آن بدهیم. برجام به عنوان 
یک شــعار ایجابی می تواند ما را از جنگ و 
ســتیز با دنیا برحــذر دارد، مگر اینکه مجبور 
باشــیم در برابر تهاجم، بــه دفاع از آزادی و 
اســتقال و ســایر دســتاوردهای کشورمان 
بپردازیــم و در پرتــو این تعامل و سیاســت 
»نه به جنگ« بتوانیم از منابع سرشــاری که 
در ایــران داریم به عمــران و آبادی مملکت 
کمک شــایانی کنیــم. هم وطنــان عزیز در 
داخــل و خارج از کشــور که قلبشــان برای 
منافع ملی می تپد و دلســوزانه خواهان این اند 
که دوران ســتیز با دنیا پایان یابد بهتر اســت 
دور شــعار ایجابی »برجام و تعامل سازنده با 
جهــان« حلقــه بزنند و هم امضا شــوند تا در 
پــی آن، دوران تنش زدایی و عمران و آبادی 

آغاز شود.
پس از ســال ها نهاد ریاســت جمهوری سعی 
داشــت به انباشت تجربه دســت بزند که از 
انباشــت ســرمایه هم مهم تر اســت و کاری 
کنــد که این نهاد به دام انقطاع اســتراتژیک 
نیفتــد و رئیس جمهور بعــدی و همراهانش 
به این انباشــت تجربه دسترســی داشته باشند 
و بــه آن بیفزاینــد و اســاتید و دانشــجویان 
دانشــگاه نیز از این انباشــت تجربه بهره مند 
نتوانســتند  شــوند. دســت های مرموز حتی 
یــک گفت وگــوی دموکراتیــک درون یک 

نهــاد را که قرار بــوده روندی برای انتشــار 
نهایی داشــته باشــد تحمل کنند و بخشی از 
گفت وگــوی وزیــر امور خارجــه را که قرار 
بود درون ســازمانی، محرمانه و برای ثبت در 

تاریخ باشد افشا کردند.
 متأسفانه این بار که هم مذاکرات برای احیای 
برجام شروع شــده و هم محمدجواد ظریف 
بــدون اینکه عضو حزب یا دســته ای باشــد 
محبوبیتی به دســت آورده، عــده ای نگران 
ریاســت جمهوری  بــرای  او  کاندیداتــوری 
یا  هستند و دســت های مرموزِ دست اندرکار 
گاه، فایلی را منتشــر کردند تا هم به روند  ناآ
انتخابات ضربه بزنند و هم به روند مذاکرات 
و همین طور فــرد مصاحبه شــونده را قربانی 
گاهی  کنند. امید اســت بــا هوشــیاری و آ
ملــت ایران این دسیســه انتشــار فایل صوتی 
به جایی نرســد، هرچنــد تحلیل محتوای این 
فایــل درس های راهبــردی نهفته ای دارد که 
می تواند به اندازه صدهــا جلد کتاب ارزش 
داشــته باشــد. یکی از این درس ها این است 
که نخســت باید نهاد ریاســت جمهوری این 
رونــد را ادامه دهد. دوم اینکــه دیگر نهادها 
نیز چنین کاری را شروع کنند و ادامه دهند؛ 
البته پیش از اتمام پروسه و با هوشیاری کامل 
اجازه مرحله ســوزی و انتشــار زودرس داده 
نشود. از علی)ع( بیاموزیم که می گفت: »ما 
اکثر العبر و اقلل اعتبار«؛ چه بســا تجربه های 
بســیاری داریــم کــه بــه جمع بنــدی آن ها 
نمی پردازیم. درس دیگر انتشــار عمومی این 
فایل، شــناخت ماهیت دوستان و مخالفان و 
دشمنان جمهوری اسامی بود. رابطه میدان 
و دیپلماسی و به عبارتی مقاومت و دیپلماسی، 
یکی دیگر از درس هایــی بود که از محتوای 
این گفت وگو و بحث هــای پیرامونی پس از 
انتشــار آن آموختیم و جــا دارد در این زمینه 
گیرد. همچنین  بیشتری صورت  گفت وگوی 
می توان استنباط کرد میدان مقاومت نیز باید 
از اســتراتژی جامع و مانعی برخوردار باشد تا 

دیپلماسی مکمل آن شود. درس مهم تر برای 
مخالفــان و منتقدان این اســت که وقتی در 
شــرایط فعلی، نه می توان انقــاب کرد و نه 
می توان و نه درست است از کمک خارجی 
برخوردار شــد و نه اینکه بــه لحاظ راهبردی 
قانون اساســی تغییر می یابد، بنابراین با وجود 
مقاومت هــای  و  حداکثــری  تحریم هــای 
جانانه ای که ملت و نظام جمهوری اســامی 
کــرده باید مراقب باشــیم به دام چپ روی و 

نیفتیم. راست روی 
در پی انتشــار این فایل، مقام رهبری در یک 
ســخنرانی بدیــن مضمون گفتنــد »برجام از 
ابتدا تا کنون ناشــی از تعامل نهادهای درون 
نظام بود و این طور نیســت که کار یک نهاد 
باشــد«؛ بنابرایــن آب صــاف و پاکی روی 
دســت همه کســانی ریخته شــد که ســعی 
داشتند بگویند وزیر خارجه یا رئیس جمهور، 
جام زهری به ایشــان خورانده است که همه 
می دانیــم همــراه بــا مخالفت های اســرائیل 
و عربســتان و ترامــپ، در داخــل نیــز چه 

انجام شد. کارشکنی هایی 
با این اوصاف امیدواریم حداقل یک بار هم 
که شده این افراد که رهبری را فصل الخطاب 
می داننــد از عملکرد خویــش انتقاد کنند و 
حداقــل به کارشکنی هایشــان پایــان دهند. 
گفته شــد اگر برجام موفق شــود، تحریم ها 
لغو و دلار ارزان می شــود و ممکن است در 
آســتانه انتخابات 1400 طیف وســیعی که به 
معیشــت خود فکر می کنند به جناح دیگری 
رأی دهند کــه در این زمینــه گفت وگوهای 
بســیاری در مطبوعات، رسانه های اجتماعی 

و فضای مجازی انجام شده است.
به قول ســردار محسن رشــید، امیدواریم در 
آســتانه انتخابــات 1400 بــا گل بــه خودی 
شــورای نگهبان مواجه نشویم و کاری نشود 
کــه از آرای حداکثری مــردم -که هم برای 
مشــروعیت نظام و هم برای ادامه مذاکرات 

نیاز است- محروم شویم.■
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نقاط قوت و نقاط ضعف دستگاه دیپلماسی دولت ایران در هشت 
سال اخیر از نظر شما چیست؟

برای درک نقاط قوت و ضعف دیپلماسی در هر دو دوره دولت  روحانی باید   
به وضعیت دستگاه دیپلماسی کشور در هنگام شروع به کار دولت وی توجه کرد. 
در دولت احمدی نژاد ســه فاجعه اساسی در حوزه سیاست خارجی به طور خاص 
روی داده بــود که دولت روحانی وارث ایــن فجایع بود: فاجعه اول، تصفیه حوزه 
سیاســت خارجی از نیروهای کارآمد، باتجربه و باکیفیت بود. دولت احمدی نژاد 
باکفایت تریــن و مؤثرتریــن نیروهای سیاســت خارجی را که ســرمایه ملی بودند 
از وزارت خارجــه بیرون راند و بی کفایت ترین نیروها را در مســئولیت های مهم به 
کار گرفت. حاکم شــدن امنیتی ها از طریق نظام حراستی و گزینشی بر سرنوشت 
کارکنان وزارت خارجه این فاجعه را عمیق تر کرد؛ فاجعه دوم حاکم شدن نظامیان 
بر دیپلماســی منطقه ای بود. عماً در این دوره ســپاه بیش از هر زمان، بر سیاست 
خارجی منطقه ای ایران حاکم شــد و این حاکمیت شکل نهادینه به خود گرفت. 
دخالت ها و اقدامات سپاه در گذشته هم وجود داشت، اما در دولت اصاحات این 
وضع به شکل بسیار مؤثری کنترل شد و عماً همکاری های تخصصی میان سپاه 
و وزارت خارجه تا حد زیادی از بحران ســازی خارج شد و به هم افزایی در جهت 
افزایش قدرت ملی ایران بدل شد. در دولت احمدی نژاد سیاست خارجی منطقه ای 
با تصرف تقریباً کامل و نهادینه ســپاه به شــدت آسیب دید و عماً دیپلماسی ایران 
نقش اساسی خود را در تحولات منطقه از دست داد؛ فاجعه سوم سیاست بی خردانه 
نسبت به برنامه توسعه صنایع هسته ای و دیپلماسی هسته ای بود. دولت احمدی نژاد 
با سیاست خارجی بی خردانه اش عماً ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل با محوریت امریکا را تسهیل کرد و پرونده هسته ای ایران را در شورای 
امنیت به دولت امریکا تحویل داد. با این اقدام بنیان تحریم های جهانی علیه ایران 
گذاشته شــد؛ تحریم هایی که هرگز پیش از آن ســابقه نداشت و متأسفانه از سال 

1385 به بخش جدایی ناپذیر و بحران ساز توسعه ملی ایران بدل شد.
مهم ترین نقطه قوت سیاست خارجی دولت روحانی، ترمیم فاجعه سوم بود. محمدجواد 
ظریف موفق شــد با یک شــاهکار دیپلماتیک توافق برجام را با شش کشور قدرتمند 
جهان نهایی کند و پرونده ایران را از اختیار امریکا در شورای امنیت سازمان ملل خارج 

کند. پدیده ای که در تاریخ دیپلماسی جهان نمونه ماندگاری خواهد بود.
مهم ترین نقطه ضعف سیاســت خارجــی دولت روحانی عدم موفقیت در بازســازی 
سیاست خارجی منطقه ای و بازگرداندن سیاست خارجی منطقه ای از کنترل کامل سپاه 

ضرورت هنجار شدن وضعیت نظامیان و دیپلمات ها 
در صحنه های بین المللی

راهبردهای سیاست خارجی در سال های 1۳۹۲ تا 1400 در گفت وگو با محسن امین زاده

محســن امین زاده، از دیپلمات های باتجربه ایران در چهل ســال اخیر اســت. وی افزون بر معاونت وزیر خارجه در دولت اصلاحات، 
از ســال 1360 در ســمت مشاور وزیر خارجه و از ســال 1362 تا 1367 در جایگاه مشاور بین الملل نخست وزیر حضور داشته است. 
با توجه به آشــنایی وی با فرایند دیپلماســی کشــور، در گفت وگویی به بررســی راهبردهای سیاســت خارجی در هشت سال اخیر و 
مقایســه آن با روندهای دوره های پیشــین پرداخته ایم. امین زاده با وجود اینکه محمدجواد ظریف را فردی شجاع می داند که از ورود 
خسارت های فراوان به کشور جلوگیری کرده، معتقد است او باید مباحثی همچون محدود کردن حضور نظامیان در سیاست خارجی 

را با جدیدت بیشتری دنبال می کرد.

بــه وزارت امور خارجه بود. دومین نقطه ضعــف وزارت خارجه دولت روحانی، نبود 
امکان بازسازی نیروی انسانی وزارت خارجه در ذیل حاکمیت امنیتی ها و حراست در 
وزارت خارجه و فقدان مدیران شجاع کارآمد متعدد در کنار دکتر ظریف بود که مانع 
کارآمدی کامل وزارت خارجه شد. دولت روحانی نتوانست باکفایت ترین دیپلمات ها 

را به وزارت خارجه بازگرداند و حتی آن ها را در وزارت خارجه حفظ کند.
یعنی شما با صحبت های آقای ظریف درباره حاکم شدن میدان بر 

سیاست خارجی همراه هستید؟
بله. سخنان و نگرانی های ایشان کاماً درست است، اما باید ابعاد موضوع را قدری   

روشــن تر کرد. برخی تصور کرده اند سخنان ایشان درباره میدان و دیپلماسی به معنای 
ضرورت انتخاب میان کنش نظامی و کنش دیپلماتیک است، به معنای برکشیدن یکی و 
رها کردن دیگری است. طبعاً چنین تصوری غلط است و اصاً چنین موضوعی مطرح 
نیست. امنیت ملی هر کشور به کارآمدی نیروهای مسلح آن کشور تکیه دارد. امنیت 
ملی هر کشــور به قدرت ملی کشور بستگی دارد. توان نظامی، اقتصادی و دیپلماسی 
همه از ارکان تشکیل دهنده قدرت ملی هستند. دیپلماسی موفق متکی به پشتوانه قدرت 
ملی است و دیپلماسی ابزار صیانت از قدرت ملی در سطح بین المللی است. دیپلماسی 
موفق حتی می تواند فرصت های بیشتر از حد متناسب با قدرت ملی، برای کشور فراهم 
کند و دیپلماسی ناموفق ممکن است به درستی نتواند از قدرت ملی در حد خودش هم 
برای مقابله با تهدیدات و کسب فرصت های بیشتر در سطح بین المللی استفاده کند. در 
مهم ترین تحولات نظامی نهایتاً دیپلمات ها هستند که فرصت و قدرت ملی را ترسیم و 
تألیف می کنند. پایان نبرد پیروزمندان نظامی توسط سیاسیون رقم می خورد. این تقسیم 
کار میان نظامیان و دیپلمات ها تقسیم کاری هنجار و طبیعی است. بحث دکتر ظریف 
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بر سر صاحیت دیپلمات ها و نظامیان است. نظامیان تا 
زمانی که در کسوت نظامی هستند صاحیت فعالیت 
دیپلماسی ندارند، حتی اگر فهم و درک دیپلماسی داشته 
باشند. این دو مأموریت دو صاحیت،  دو رویه، دو نوع 
شــجاعت و رشــادت و دو موقعیت کاری متفاوت را 

می طلبد.
آنچــه در دولــت احمدی نــژاد اتفــاق افتــاد تحویل 
مأموریت های دیپلماتیک به سپاه بود. اتفاقاً سپاه قدس 
در نبرد با تروریسم فرصت های مهمی برای قدرت ملی 
و امنیت ملی ایران و حتی موقعیت بین المللی ایران فراهم 
کرد، اما چون این فرصت ها با کنش های دیپلماتیک و 
شایسته همراه نشد بخش مهمی از فرصت های ناشی از 
آن هدر رفت. من مثالی که در این مورد می زنم قطعنامه 
598 اســت. زمانی که مذاکرات دیپلماتیک منتهی به 
قطعنامه 598 دنبال می شد رزمندگان رشید در جبهه ها 
جان می دادند و متحمل دشواری های بسیار می شدند و 
گاه وبیگاه از مذاکرات هم ابراز ناخشنودی می کردند. 
باور داشــتند که باید در صحنه نبرد سرنوشــت جنگ 
تعیین شود و قائل بودند مذاکرات سیاسی بی حاصل یا 
حتی غلط است، اما پایان قابل قبول جنگ ایران و عراق 
درحالی که حاصل رشــادت ها و شهادت های بسیار در 
صحنه های نبرد بود، به شکلی مدیون تدابیر دیپلماتیکی 
هم بود که به قطعنامه 598 منجر شد. موفقیت های بیشتر 
در صحنه نبرد می توانست شرایط دستیابی دیپلمات ها به 
نتایج بهتری را نیز فراهم کند، اما پذیرش همین قطعنامه 
در شــرایط مقتضی در چارچوب منافع ملی ایران، سند 
مناســب و مقبولی برای پایان جنگ ایران و عراق بود. 
فقدان این ســند می توانســت وضعیت ایران را در سال 

پایانی جنگ بسیار دشوارتر کند.
آنچه در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد واگذاری صحنه 
دیپلماســی به ســپاه بود که حتماً غلط بود و در دولت 
روحانی هم این دولت حل این مشکل مهم را در اولویت 
قرار نداد و لذا نتوانست مدیریت دیپلماسی منطقه ای را 

به درستی به دست بگیرد.
ظاهراً در همه کشورها این نوع اختلافات 
هســت و در نهادهــای بالادســتی ماننــد 
شــورای امنیــت ملی ایــن اختلافــات حل 
می شــود و ابعــاد کنش هــای دیپلماســی و 

نظامی تعیین می شود.
درست است. شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای   

مشــابه در همه کشورها وظیفه هماهنگی میان نهادهای 
نظامی و غیرنظامی را دارند. در ایران هم شــورای عالی 
امنیت ملی متشکل از ده عضو ثابت است که تنها یکی 
از آن ها رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. سران سه 
قوه، وزرای کشور، خارجه، اطاعات و رئیس برنامه و 
بودجه و دو عضو منتخب رهبری سایر اعضا هستند که 
هیچ کدام مقام نظامی نیستند. هرچند ممکن است گاه 
برخی پیشینه نظامی داشته باشند. معنای این ساختار این 
است که مواضع نظامیان در تدبیر امور و هماهنگی حتی 
در حوزه امنیت ملی غالب نیســت و اقلیت است. همه 
ابعاد مقتضی در کنار مقتضیات نظامی باید لحاظ شود و 
این مجموعه همه آن ابعاد را در کنار هم قرار داده است.

اتفاقاً من فکر می کنم قابل انتقادترین مرجعی که باعث 

ناهماهنگی های ضروری شــده دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی اســت. شاید بتوان گفت انتصاب یک مقام 
نظامی به عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی هم تجربه 
ناموفقی بود. این دبیرخانه نتوانست وظیفه مهم و ارزشمند 
هماهنگی میان نظامیان و دیپلماســی و ســایر نهادهای 
حکومتــی را به درســتی فراهم کنــد. ناهماهنگی های 
مشکل آفرین و فرصت سوز میان وزارت خارجه و سپاه 
قدس یــا به قول دکتر ظریف میان میدان و دیپلماســی 
حتماً ناشــی از ضعف عملکرد دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی به عنوان نهاد بالادســتی هم بوده است؛ البته 
در شرایط طبیعی به طور دائم هماهنگی میان نظامیان و 
وزارت خارجه مستلزم حضور شورای عالی امنیت ملی 
نیســت. من در شروع دوره مسئولیتم در وزارت خارجه 
دولت اصاحات در ســال 1376 با فعالیت های نیروی 
قدس مشــکات زیادی داشــتم، اما خیلی زود سردار 
سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس منصوب شدند و در 
دوره فرماندهی ایشان تا پایان کار من در وزارت خارجه، 
همکاری ما بســیار مناســب و مطلوب بود. هرکدام به 
وظایف خودمان عمل می کردیم و غالباً تدبیر امور تحت 
هماهنگی وزارت امور خارجه به درســتی دنبال می شد؛ 
البته موارد اختاف هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی و گاه در شــورای عالی مطرح و غالباً به تصمیمات 
مرضی الطرفین منتهی می شد. من هرگز با نیروی قدس 
مشــکاتی در حد دکتر ظریف نداشــتم و سیاســت 
خارجی تا حد زیادی بر عملکرد نظامیان و امنیتی ها در 

خارج از کشور اشراف پیدا کرده بود.
رقابت های داخلــی در ارکان مختلف نظام 
چقدر در کند کردن راهبردهای سیاســت 

خارجی تأثیر دارد؟
در 42 سال گذشته رقابت های داخلی همواره روی   

سیاســت خارجی ایران تأثیرگذار بوده است. اگر دو یا 
سه سال پس از انقاب را هم به حساب فضای انقابی 
بگذاریــم، در دهــه 60، تحولاتی ماننــد واکنش های 
داخلی در ایران نســبت به تصمیم امریکا برای کاهش 
تنــش با ایــران کمتر از پنج ســال پس از پایــان بحران 
گروگان گیری در ایران، با اعزام مک فارلین به ایران برای 
مذاکره در ســال 1364 باعث به بن بست کشیده شدن 
این تحول شــد. همچنین واکنش نسبت به فعالیت های 
دیپلماتیــک برای پایــان دادن به جنگ نشــانه دیگری 

از نقــش رقابت هــای داخلی در کند کردن سیاســت 
خارجی بود. شــاید دهه 70 و نیمه اول دهه 80 شمسی 
کم تنش ترین سال های پس از انقاب در زمینه تحولات 
خارجی اســت کــه البتــه در این دوره هم بــا حوادث 
متعــددی مواجه بوده ایم. در دولــت اصاحات هرگاه 
رئیس جمهور عازم سفر خارجی مهمی می شد حوادثی 
در داخل کشور موفقیت سفرهای او را تحت تأثیر قرار 
می داد و هــرگاه فضای مثبت با افــکار عمومی جهان 
شکل می گرفت حوادثی تلخ این فضای مثبت را درهم 
می شکست. حمله به اتوبوس حامل بازرگانان امریکایی 
در ســال 1377 ازجمله این موارد بود، حتی وقتی ایران 
در سال 1380 پیروزی بزرگی در مدیریت تحولات پس 
از حمله امریکا به افغانستان به دست آورد، حوادثی روند 
این تحولات را بر هم می زد؛ البته فقط تحولات داخلی 
ایران در این زمینه مؤثر نبود. کنش تندروها در امریکا و 
اسرائیل هم تأثیرگذار بود. این تحولات گاه تا آن حدی 
متناسب با وضعیت به موقع و تأثیرگذار بود که احساس 
می شد گویی تندروها در واشنگتن، تل آویو و تهران در 
هر مقطعی در حرکاتی شبیه به دوی امدادی، به نوبت به 
یکدیگر کمک می کنند تا روند بهبود فضای بین المللی 

نسبت به ایران به سرانجام مطلوبی نرسد.
متأسفانه از دوره دولت احمدی نژاد این وضعیت حالت 
بســیار تندشونده ای به خود گرفت و در ادامه در دولت 
دکتر روحانی به طرز تأسف باری کشمکش های داخلی 
بر مباحث راهبردی کشور و مقتضیات منافع ملی و حتی 
امنیت ملی سایه افکند. در این مدت دولت پنهان هویت 
سازمان یافته تری پیدا کرد و اختالات بسیاری در پیشبرد 
راهبردهای ملی و به ویژه راهبردهای سیاســت خارجی 

ایجاد کرده و می کند.
کــردن  یکدســت  بــرای  شــما  پیشــنهاد 
راهبردهــای  تعییــن  و  تصمیم گیری هــا 
بلندمــدت مبتنی بــر منافع ملــی در زمینه 

سیاست خارجی چیست؟
در یــک چارچوب هــای کلــی، اجمــاع ملی   

بر ســر مســائل و مشــکات و ضرورت هــای کان 
کشــور اجتناب ناپذیر اســت. گفت وگوی نخبگان و 
گفت وگوی نظــام و نخبگان در این زمینه ها ضروری 
و کارســاز اســت. تاش های پراکنده ای بــوده، اما 
به صورت واقعی این نوع تعامل ضروری نهادینه نشده 



شـماره 127اردیبهشت و خرداد  61400

اســت. به هر میــزان که مباحث جامع تــر و مهم تری 
مطرح باشــند، اهمیت اجماع ملی بر ســر آن ها بیشتر 
می شود. ازجمله مباحث بسیار مهم و کلیدی مباحث 
حوزه سیاست خارجی است. مباحث مربوط به روابط 
بین المللــی ایــران و قرائت از بحران هــای بین المللی 

پیش روی ایران است.
در حــوزه اجــرای سیاســت خارجی نیــز در گام اول 
ضرورت دارد که پیش از هر اقدامی وضعیت نظامیان و 
دیپلمات ها در صحنه های بین المللی هنجار شود. نظامیان 
از تصدی گری دیپلماســی خارج شــوند و دیپلماســی 
منطقه ای به وزارت خارجه بازگــردد. در گام بعد طبعاً 
کنش هــای نظامی و دیپلماتیــک در صحنه بین المللی 
باید تحت هماهنگی دیپلماتیک و در صورت ضرورت 
تحت هماهنگی های نهاد بالادستی شورای عالی امنیت 

ملی به پیش برده شود.
کنش نظامیان دارای مقام و مسئولیت نظامی در اجرای 
دیپلماسی با هیچ منطقی سازگار نیست و حتماً اثر مخرب 
دارد. من در نوشته های مختلف گفته ام با همه تجربه و 
درکی که در زمینه سیاســت خارجــی دارم به صراحت 
تأکیــد می کنم اگر عملکرد ســپاه در عراق و ســوریه 
تحت مدیریت مؤثر دیپلماسی دنبال می شد، بدون شک 

کنش های خردمندانه نظامیان در 
با دیپلماســی خردمندانه  میدان، 
به فرصت های بزرگی برای منافع 
ملــی و امنیت ملی کشــور بدل 
می شــد و متقابــاً واکنش های 
منفی نسبت به کنش های نظامیان 
و خســارات احتمالی نیز تحت 
خردمندانه  دیپلماســی  مدیریت 
خنثی می شد یا به حداقل ممکن 

می رسید.
 به دنبال بحث منتشرشده 

از وزیر خارجه درباره ناهماهنگی ها و گاه 
تعارض ها میان فعالیت میدان و دیپلماسی 
گفتــه می شــود وزارت خارجــه تنها مجری 
سیاســت گذاری های نهادهای بالادســتی 
است و اینکه اختلاف نظر مسئولان وزارت 
خارجــه با نهادهای بالادســتی و نهادهای 
نظامــی و امنیتــی در چهل ســال گذشــته 
مسبوق به سابقه اســت. درمجموع میزان 
نفوذ وزارت امور خارجه در سیاست گذاری 

را تا چه حد می دانید.
طبیعــی اســت وزارت امــور خارجــه مجــری   

سیاســت گذاری های نهادهای بالادســتی است. طبعاً 
نهادهــای نظامی و امنیتــی هم مجری سیاســت های 
به صــورت  نظامیــان  بالادســتی هســتند.  نهادهــای 
متعارف خودســرانه به کنش نظامی دست نمی زنند یا 
سیاست گذار کنش های نظامی نیستند، بلکه برعکس 
باید کاماً تحت فرمان نهادهای بالادســتی عمل کنند 
و مقتضیــات و هنجارهای نظامی نیز ایــن ضرورت را 
دیکتــه می کند. اختافات مطرح شــده در مورد میدان 
و دیپلماســی، بحث بر ســر دخالت نظامیان در اجرای 

سیاست خارجی است.

وزارت امور خارجه یک عضو کلیدی سیاست گذاری 
در هر کشوری است. عضو کلیدی شورای عالی امنیت 
ملی در سیاست گذاری نه تنها برای کنش های سیاست 
خارجی بلکه برای کنش های نظامی نیز هست. این هم 
طبیعی است که وزارت امور خارجه به ویژه در طراحی و 
تدوین و پیشنهاد سیاست های حوزه دیپلماسی تقدم دارد 
همچنان که مقام نظامی عضو نهاد بالادستی در طراحی 
و پیشــنهاد کنش های نظامی مقدم است. آنچه موجب 
طرح مناقشــه میان حوزه های نظامی و دیپلماسی شده 
است دخالت های ناهنجار نظامیان و امنیتی ها در اجرای 
سیاست خارجی بوده است. یا ناشی از کنش های خارج 
و مغایر سیاســت های مصوب نهادهای بالادستی بوده 
اســت؛ یعنی ورود نظامیان به حوزه هایی که قطعاً فاقد 

صاحیت سیاست گذاری و اجرای آن بوده اند.
به نظر می رسد که شورای عالی امنیت ملی هم به عنوان 
نهاد بالادســتی در سامان دهی این وضعیت و پیشگیری 
از دخالت نهادهای فاقد صاحیت در اجرای سیاست 

خارجی مشکل را بسیار تشدید کرده است.
آیــا نفوذ و قــدرت وزارت امــور خارجه در 
دوره های مختلف تفاوت داشــته است؟ آیا 
تجارب مشابهی از زمان حضور در وزارت 

امور خارجه دارید؟
بلــه. نفوذ و قــدرت وزارت   

امور خارجه در تدوین و پیشــنهاد 
سیاســت های حوزه دیپلماســی و 
سیاســت های مصوب  اجرای  در 
بالادســتی در دوره های  نهادهای 
مختلف بسیار متفاوت بوده است. 
در دولت احمدی نژاد، وزارت امور 
خارجه تقریباً تمامی  شأن و منزلت 
خود را از دست می دهد و نه تنها از 
سیاست گذاری نهادهای بالادستی 
حذف می شــود، بلکه اجرای سیاســت خارجی را در 
حساس ترین حوزه های منطقه ای تقریباً به طور کامل به 

سپاه واگذار می کند.
وزارت امــور خارجــه در دولــت اصاحــات، چه 
در مشــارکت بــرای تدوین سیاســت ها در نهادهای 
بالادســتی و چه در اجرای سیاســت خارجی، بسیار 
قدرتمنــد و تأثیرگــذار بود. به دلیــل همین موقعیت 
وزارت خارجــه، نهادهــای نظامــی و امنیتــی برای 
اجرای وظایف محوله خــود در حوزه های خارجی،  
هماهنگی هــای جامــع و مداومــی بــا وزارت امور 
خارجه داشــتند. هرچند گاه ناهماهنگی های مهمی 
رخ می داد، اما رویــه حاکم هماهنگی مداوم آنان با 
وزارت خارجه بود. مــا در دولت اصاحات چیزی 
به عنوان تصدی گری سیاســت خارجی توســط سپاه 
نداشــتیم. دخالــت نظامیان در روابط سیاســی میان 
ایران بــا دولت هــای خارجی وجود نداشــت. طبعاً 
در وضعیت هــای غیرمتعارف امنیتــی و نظامی مانند 
وضعیت افغانســتان و عراق هماهنگی ها خیلی بیشتر 
و به صــورت مداوم بــود، اما هرگز ایــن حوزه ها نیز 
به ســپاه واگذار نشــد، حتی هنگامی که نظامیان در 

معرض اقدامات نظامی بودند.

 یک پرسش کمی شخصی تر. پس از انتشار 
گفت وگوی جواد ظریف با ســعید لیلاز دو 
رویکرد در بین صاحب نظران وجود دارد: 
نخســت اینکه ظریــف با توجه بــه محدود 
بودن حوزه اختیاراتش باید از مســئولیت 
کناره می گرفت؛ و دوم اینکه، با وجود اینکه 
برخی سیاســت ها را نادرســت می دانست 
بایــد می مانــد و در حــد تــوان خــود جلو 
مشــکلات را می گرفــت. شــما کــدام راه را 

می پسندید؟
انتشــار گفت وگوی ویرایش نشــده آقای ظریف   

با آقای لیاز مشــکل آفرین بود و خسارت های مهمی 
داشــت. امیدوارم این رویــداد پرهزینه پیامدهای مثبتی 
نیز داشــته باشد. انتشار این مصاحبه مسئولیت نهادهای 
بالادســتی را در تعییــن تکلیــف این نابســامانی های 
مطرح شده بسیار بیشتر از گذشــته کرده است. مطالبه 
جامعه نیز نسبت به ضرورت رفع این ضعف های بزرگ 
طبیعی اســت. ضرورت دارد به تک تک مباحث مهم 
مطرح شــده توســط دکتر ظریف با درک عمیق نسبت 
به منافع ملی و امنیت ملی توســط نهادهای بالادســتی 
پرداخته شود و برای رفع دخالت های نهادهای دیگر در 

اجرای سیاست خارجی تدبیر شود.
 اما در پاســخ شــما باید تأکیــد کنــم کناره گیری از 
مســئولیت همیشــه اقدامی شــجاعانه و حتی اخاقی 
نیست، به خصوص اگر مقام مسئول نسبت به اقدامات و 
اظهارات خود باور داشته باشد و تحت فشار منتقدانش 
کناره گیری کند یا کناره گیری او مشکات ملی مرتبط 

با مسئولیتش را افزایش دهد.
دکتر ظریف یک ســرمایه ملی اســت. تاش های او 
برای برگــردان موقعیت کشــور در ســطح بین المللی 
به وضعیتی مشــابه ســال 1384 تا این مرحله نیز بسیار 
ارزشــمند و کلیدی بوده است. مرمت فاجعه سیاست 
خارجی هسته ای دولت احمدی نژاد کار بسیار دشواری 
بوده که محمدجواد ظریف در انجام آن بســیار موفق 
بوده اســت. ماندن ظریف در وزارت خارجه تا زمانی 
که کشــور در بحران تحریم قرار دارد بســیار ضروری 
است؛ لذا من ماندن ایشــان را اقدامی شجاعانه و ملی 
می دانم، حتی شــاید نوعی ازخودگذشتگی هم باشد؛ 
البتــه در زمینــه بحران ناشــی از دخالــت نظامیان در 
دیپلماســی منطقه ای، به نظر من این مباحث خیلی دیر 
مطرح شــدند. این مباحث باید از روز اول دولت دکتر 
روحانــی به عنوان یک اولویت در دســتور کار وزارت 
امور خارجــه، دولت و شــورای عالی امنیت ملی قرار 
می گرفت و سیاســت خارجی منطقه ای باید به وزارت 
خارجه برگردانده می شد. دکتر ظریف باید این مسائل 
را از روز اول مســئولیتش بــا جدیت دنبــال می کرد و 
برگرداندن سیاست خارجی منطقه ای به وزارت خارجه 
را در ســال 1392 جزو اولویت های فوری کارش تلقی 
می کرد. اگر انتقادی به ایشــان وارد باشــد، تأخیر در 
پرداختن به این مشــکات حساس و بحران ساز است؛ 
البته ایشــان چنان که تشــریح می کند بــرای رفع موانع 
سیاســت خارجــی تاش های بســیاری را دنبال کرده 

است  که به سرانجام نرسیده است.■

مرمت فاجعه سیاست 
خارجی هسته ای 

دولت احمدی نژاد کار 
بسیار دشواری بوده که 

محمدجواد ظریف در 
انجام آن بسیار موفق 

بوده است
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انتشــار فایل صوتــی گفت وگوی ســعید لیاز با 
محمدجــواد ظریف، موجــی از واکنش ها در پی 
داشــت. از »جناب خان« شــخصیت تلویزیونی 
گرفتــه تا روضه خوان هــا و سیاســتمداران درباره 
ظریف سخن گفتند؛ گاهی در نقد نظام و گاهی 
در دفاع از تکنوکراسی و گاهی به طعن. ماجرای 
ظریف از یک نظر بدیع است؛ در ایران کمتر پیش 
آمــده تکنوکرات ها زمانی که بر مســند قدرت اند 
با مردم ســخنی گفته باشــند. آن هــا اگر چیزی 
بگویند، پس از برکناری باید آن را شــنید. گاهی 
هــم چیزی نمی گویند کــه در آن صورت باید از 
لابه لای برگ های تاریخ حرف ها و تجربه هایشــان 
را جســت. فایلی که در نفوذ و گستردگی فضای 
مجازی و شــاید کم دقتی در نگهداری افشا شد، 
گفته های ظریــف برخــی از گمانه زنی ها درباره 
مناســبات قدرت در ایران را بــه روی پرده آورد. 
مناســباتی که در آن عرصه سیاســت ایــران به دو 
ســویه پنهان و پیدا تقسیم می شــود. تکنوکراسی 
در ایران سرنوشــت چندان خوبی نداشــته است. 
از امیرکبیر و قائم مقام گرفته که قصد داشــتند در 
ســاختار فرســوده قاجار تحول ایجاد کنند تا تیم 
تکنوکــرات دهه 40 ایران و کســانی چون ابتهاج، 
عالیخانــی، یگانــه و کیان پور همه بــا یک دیوار 
ســخت برخورد کردند: تعارض منافع با نهادهای 

قدرتمند و غیردموکراتیک.
انقاب ایران در بدو امر با تضاد تخصص و تعهد، 
تکلیفش را با تکنوکراسی مشخص کرد، اما در تمام 
دوران پس از جنگ، بجز هشت سال احمدی نژاد 
تیمی از تکنوکرات های مســلمان مدیریت میانی را 
در دست گرفتند. پهلوی ها نیز که مدعی نوسازی 
ایران بودند نســل های مختلفــی از تکنوکرات ها را 
به کار گرفتند و فرصت های بســیاری برای توسعه 
پیش آمد، ولی موانع بســیاری در مسیر ایجاد شد. 
در این مجال در پی پاسخ به این پرسش هستیم که 
چگونه دست تکنوکراســی در اصاح ایران ناکام 

بود.
توسعه زیر چکمه

سه ســال از کودتا می گذشت و مجلس پنجم در 
حال تبدیل شــدن به محملی برای تکمیل پروسه 

قدرت یابی سردارســپه بود. در جمع نمایندگانی که زمینه حکومت پهلوی را 
چیدند، سرداری تحصیلکرده و مسلط به چند زبان خارجه از خراسان حضور 
داشــت که هرچند تحصیات نظامی در روسیه دیده بود، اما در نظامی گری 
چندان خوشــنام نبود. ازجمله ســوابقش، اعدام دکتر حشــمت و دمیدن در 
آتش جنگ های گیان بود. مجلس به اعتبارنامه او ایراد داشــت. بخشی از 
ایرادها به زن بارگی و شرب خمر او بود که دلیل قانع کننده ای محسوب نشد، 
اما ایراد مهم دیگر فرماندهی قشــون خراســان بود. این ایراد نیز با شــهادت 
مشکوک والی خراسان مبنی بر استعفای تیمورتاش برطرف شد تا او همچون 
ســه دوره پیشــین در مجلس حضور یابد، هرچند بــا رویکردی متفاوت. در 
دوره هــای پیش، او به جریان های اعتدالی و کســانی چــون مرحوم مدرس 
نزدیک بود )عاقلی ، 1370(. کارنامه تیمورتاش چهل ســاله تا آن زمان نکات 
مثبــت و منفی بســیاری داشــت. او در گیان در حال مســتی فرمان اعدام 
چند روســتایی را داده بود کــه هیچ ارتباطی با جنبش جنگل نداشــتند، اما 
در کرمان منشــأ خیرات شــده بود. مجلس پنجم، فاتحه حکومت قاجار را 
خواند و سردارسپه، قدرت بامنازع ایران شد. در به قدرت رسیدن رضاخان، 
تیمورتــاش، نصرت الدوله فیــروز فرمانفرمــا و داور نقش فراوانی داشــتند. 
اصاحات رضاشــاه نیز بسیار وابسته به این افراد بود. از میان این سه دوست، 
فیــروز نیز همچون تیمورتاش، شــاهزاده ای عیــاش بود. او واســطه قرارداد 
1919 بــود و گویا از ترس رشــوه 160 هزار پوندی این قــرارداد که به جیب 
زده بود به انگلســتان ســفر نمی کرد )آبراهامیان، 1389(. در این میان، داور 
وضعیت متفاوتی داشت. جوانی تحصیلکرده ولی بی شهرت و بی پول و البته 
جاه طلب. این سه تأثیرگذارترین مردان در توسعه رضاخانی بودند. در دوران 
پهلــوی اول زیربنای نوعی از نوســازی در ایران ریخته شــد که نیکی کدی 
)1369( آن را »نوســازی از بــالا« می داند. »درآمد حاصلــه از مالیات های 
سنگینی که روی شکر و چای وضع گردیده بود، برای سرمایه گذاری در امر 
ایجاد یک خط آهن ذخیره گردید. در سال 1925 ]1304[ برای همه زمین ها 
مالیات واحدی وضع گردید،... در طول حکومت رضاشــاه قوای مســلحه 
آن قدر مدرن و وســیع بودند که بتواننــد اقتدار حکومت را حفظ نمایند، ... 
اصاح نظام اداری در ســال 1926 منجر به ایجاد یک سیســتم اداری جدید 
کــه برای ورود به آن حداقــل تحصیات لازم بود گردید... رشــد ارتش و 
دیوانســالاری به مدنیت و شهرنشینی مردم کمک نموده و بر جمعیت تهران 
به مقدار معتنابهی افزود« )کدی، 1369(. به تعبیر آبراهامیان )1389( در این 
دوره ارتش 10 برابر و بروکراسی 17 برابر رشد کرد. همچنین دوره کودکستان 
برای کودکان طراحی شد و در آخرین سال حکومت رضاشاه 1500 کودک 
از کودکســتان بهره می بردند. در طول حکومت رضاشاه مدارس ابتدایی از 
83 مدرســه در سطح کشور به 2336 مدرسه رســید و 210 هزار دانش آموز 
ابتدایــی ازجمله 4 هزار دختر در آن ها درس می خواندند. این آمار در ابتدای 
دوره رضاشــاه تنها 7 هزار نفر پســر بود. به میزان بهره مندی از تحصیل باید 
21 هزار دانش آموز دوره دبیرستان در سال تحصیلی 1319-1320 را نیز افزود 

تعارض منافع و تکنوکراسی
چند روایت از تکنوکرات های ایرانی

مهدی فخرزاده



شـماره 127اردیبهشت و خرداد  81400

که این عدد در ســال تحصیلی 1302-1303 تنها 
5 هزار نفر بود )آبراهامیان، 1389(. نظام حقوقی 
از دیگر عرصه هایی بود که به طور جدی توســط 
داور و فرمانفرما نوسازی شــد و روزگار آن گونه 
پیش رفــت تــا فرمانفرمــا از نخســتین زندانیان 
»زندان قصر« شد. زندانی که خود ساخته بود و 
گفته می شــود مدرن بودن و تمیز بودن زندان نزد 
همبندانش برایش افتخارآمیز بوده است. تشکیل 
انجمن میراث ملی به همت تقی زاده، تیمورتاش، 
مشیرالدوله، مســتوفی الممالک و فیروز فرمانفرما 
نیز تحــول بزرگی بــود و این انجمــن یک موزه 
دولتی، کتابخانــه ملی و شــماری آرامگاه برای 

مفاخر کشور ازجمله فردوسی بنا کرد )همان(.
درواقع طراحان و مهندسان چنین ساختاری، بیشتر 
تکنوکرات های تحصیلکرده ای بودند. رضاشــاه به 
مرور نســبت به تمام این افراد مظنون شد و بسیاری 
از تکنوکرات ها ازجمله داور، فیروز و تیمورتاش به 
کام مرگ فرورفتند. به این لیست باید سردار اسعد 
بختیاری و بســیاری دیگر را نیــز افزود. برخی که 
اقبال بیشــتری داشــتند چون فروغی و تقی زاده نیز 
طرد شــدند و از مدل »دیکتاتور مصلح« که مدل 
مدنظر روشنفکران آن دوره برای حکومت رضاشاه 
بود به مــرور دیکتاتوری اش باقــی ماند که آن هم 
به اشــاره ای فروریخــت. داور معتقد بود توســعه 
اقتصادی و ساخت زیرســاخت هایی چون مدرسه 
و راه آهن بر هر چیزی اولویت دارد. برای ســاخت 
این زیرســاخت ها نیــز تنها یک راه وجــود دارد: 
»ایرانی به میل آدم نخواهد شد و سعادت را بر ایران 
تحمیل باید کــرد« )داور به نقل از بیات، 1372(. 
او رضاخان را تنها کســی می دانست که قادر است 
این کار را کند. راه توســعه ایــران با رویکرد داور 
و دیگــر تکنوکرات های پیرامــون رضاخان، از زیر 
چکمه هــای رضاخان می گذشــت. او معتقد بود 

بی هیچ تــرس و واهمه ای باید 
توســعه را به ایران تحمیل کرد 
»نــه باید از هتاکی ترســید، نه 
به تمنا گــوش داد، نه به زاری 
و ندبه ترحــم کرد«. فقط زور 
سال  ســالیان  است.  کارســاز 
»...روح  استبدادی  حکومت 
این ملت را قسمی معتاد به زور 
کرده اســت که اگــر ]بدون[ 
تازیانه و تبعید و حبس و هزار 
دلیــل برایش اقامــه دعوا کنی 
اثر نخواهــد کرد«  یــک ذره 

)بیات، 1372(.
رضاشــاه به روایت کســروی 
با وجود خدمات بســیاری که 
داشت اصول مشروطه را نادیده 
گرفــت، قوانین اساســی را به 

سخره گرفت، ارتش را به سازمان کشوری و مدنی 
ترجیح داد، رهبران مترقی را کشــت، پول و ثروت 
انباشــت و از همه بدتر فرهنگ فساد را در جامعه 
ترویج داد )کسروی به نقل از آبراهامیان، 1389(. 

این ها همان جاهایی هســتند که منافع جریان های 
ذی نفــع با مبانی تکنوکرات هــا مقداری به تعارض 
می خــورد. بدین ترتیب نخســتین تجربه همکاری 
تکنوکراســی و خودکامگی با حذف تکنوکرات ها 
پایــان یافت. هرچند این همکاری پیامدهای مثبتی 
بــرای ایران داشــت، امــا پیامدهای منفــی توجیه 
خودکامگــی توســط تکنوکراســی، در ذهن مردم 

باقی ماند.
رضاشــاه اراده کرده بود هر تحولــی را فقط به نام 
خودش ثبت کند. او نمی خواســت نامی در کنار 
نام خودش باشــد و همین اراده بود که تجربه تلخ 
»دیکتاتــور مصلح« را در ایران رقم زد. با ســقوط 
رضاشــاه باز هم فروغــی از ترس فروپاشــی ایران 
توانســت سلســله پهلــوی را حفظ کنــد و فرزند 

رضاشاه را به قدرت رساند.

پسر با نشان از پدر
بــا ترفنــد فروغــی، محمدرضای جوان جانشــین 
رضاشاه شــد. او نیز چون پدر 
بــه تکنوکرات ها عاقه نشــان 
مــی داد. جامعــه تحت فشــار 
آن  در  کــه  رضاشــاه  روزگار 
دانشــگاه و مدرسه ایجاد شده 
بود، با مطالبــات فراوانی وارد 
دوران پــس از اشــغال شــد. 
فضای باز سیاسی نسبی در آن 
دوران بــه جریان های مختلف 
مجال و میدان داده بود. حزب 
توده در این میان رشــد عجیبی 
پیــدا کــرده بــود و در عرض 
همــان ســال های اول پــس از 
سقوط رضاشــاه در بسیاری از 
نقاط ایــران دفتر ایجــاد کرده 
بود و اعضای بســیاری گرفته 
بــود. ملی هــا و لیبرال هــا نیز 
جریان های مربوط به خودشــان را داشتند. سازمان 
مذهب نیز از آنجا که با زندگی مردم تنیده شده بود 
و اقدامات زورگویانه رضاشاه نتوانسته بود آن را از 
بین ببرد، آرام ســر برمی آورد. مصدق با دولتی که 

خواســتار اصاح حکومت و اجرای قانون اساسی 
بــود بر ســر کار آمد. مصدق می خواســت شــاه 
سلطنت کند، نه حکومت؛ آنچه قانون مشروطه به 

کید داشت. آن تأ
شاه جوان بسیار وفادار به سنت پدر بود و مصدق را 
تاب نیاورد و با کمک غرب، بخشی از روحانیت، 
بخشی از نظامیان و اراذل و اوباش دست به کودتا 
زد. آبراهامیــان )1389( معتقد اســت این کودتا با 
از بیــن بردن همه جریان ها فضا را برای جریان های 
مذهبی بی رقیب کرد. ایــن جریان بی رقیب بعدها 

انقاب را رقم زد.
پس از کودتا شاه بدهکار کسان بسیاری شده بود. 
فضل الله زاهدی کــه رهبری میدان در کودتا را بر 
عهده داشــت، نخستین نخســت وزیر شاه پس از 
کودتا شــد. زاهدی مدعی بود تاج بخش شاه بوده 
است و شاه این گزاره را نمی پسندید. زاهدی کنار 
گذاشته شد. شــاه که از مخمصه مصدق خاص 
شــده بود و مدعی نجاتش از دســت مصدق هم 
کنــار زده بــود، بــرای حل مشــکات مملکت، 

همچون پدر دست به دامان تکنوکرات ها شد.
ســال 1333 ابوالحســن ابتهاج به ریاست سازمان 
برنامه و بودجه منصوب شد. ترمیم ساختار برنامه و 
بودجه و جلوگیری از فساد فزاینده ازجمله خدمات 
ابتهاج بود. مدت ها بود سازمان برنامه بی ثبات بود 
و ابتهاج نسبت به پیشینیان خود ثبات خوبی داشت 
و چهار ســال در این مســند بود. جایگاه علمی او 
اجازه نمــی داد که در مقابل برخی از فرمایشــات 
ملوکانه نقد نداشته باشــد. ابتهاج در مقابل بودجه 
نظامی شاه ایســتادگی می کند و از شاه می خواهد 
که پول نفت را تمام و کمال صرف توســعه کند. 
نقدهــای ابتهــاج کار دســتش داد و مدتــی پس 
از اســتعفا، طعــم زندان هم کشــید. وضع ملتهب 
جامعه نیازمند اصاحات بیشــتری بود. برنامه شاه 
برای خاصی از وضعیت بحرانی کشور »انقاب 
ســفید« نام گرفــت. برنامه ای که گفته می شــود 
توسط امریکا به شاه ارائه شد. بنا به روایت میانی 
)1384( سال 1337 سیا به این نتیجه رسیده بود که 
شــاه از تصمیم گیری درباره اصاحات اجتماعی 
عاجز اســت. ایران موقعیتی بســیار مهم در جنگ 

ابوالحسن ابتهاج

رضاشاه اراده کرده بود هر 
تحولی را فقط به نام خودش 

ثبت کند. او نمی خواست نامی 
در کنار نام خودش باشد و 

همین اراده بود که تجربه تلخ 
»دیکتاتور مصلح« را در ایران 
رقم زد. با سقوط رضاشاه باز 
هم فروغی از ترس فروپاشی 

ایران توانست سلسله پهلوی 
را حفظ کند و فرزند رضاشاه را 

به قدرت رساند
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ســرد داشــت و از ایــن رو آن ها تصمیــم گرفتند 
اصاحاتی برای نوســازی ایران انجام شود که در 
این اصاحات قدری هم از قدرت شــاه کاســته 
می شد. برای اینکه این کاهش قدرت خطر امنیتی 
ایجاد نکند، ســاواک تأسیس شــد. اصاحات با 
دولت امینی شــروع شد. امینی که تعلقات ملی نیز 
داشــت کار را با ژســت نوگرایانه و انقابی شروع 
کرد. از میــان وزرای او چهار نفــر به حزب توده 
نزدیک بودند، ازجمله حســن ارسنجانی که موتور 
اصاحات ارضی بود. انقاب ســفید شروع شد. 
شــاه نمی خواست تحولات کشور به نام کسی جز 
خودش رقم بخــورد. عمر دولــت امینی هم دوام 
زیادی نداشت و ادامه کار را به دست کسی سپرد 
کــه معتقد بود شــاه بیش از حد بــرای مردم ایران 
بزرگ است! اسدالله علم به نخست وزیری رسید. 
با شــروع اصاحات اعتراض هایی شــروع شــد. 
جامعــه پس از کودتا، هنوز ملتهــب بود. او با این 
توهم که معمار تمدن نوین ایران است در همه امور 
دخالت می کرد. ارتشبد جم درباره این دخالت ها 
می گوید شــاه حتــی در مرخصی یک افســر هم 
دخالــت می کــرد )ســحابی، 1388(. او بــرای 
کارگزاران خودش هم ارزشــی قائل نبود. اسدالله 
علم در خاطراتش اشــاره می کند که چگونه شــاه 
با هویدا پس از ســال ها خدمت برخورد تحقیرآمیز 
کرد و او را مدت ها پشــت در بــرای ماقات نگه 

داشت )همان(.
با آغاز دهه 40، از زمان دولت علم، به توصیه شــاه 
تحلیلگر جوان اقتصادی که با ســاواک همکاری 
می کــرد به وزارت رســید. همــراه او دکتر محمد 
یگانــه، دکتر کیان پــور، دکتر نیازمند و بســیاری 
دیگــر وارد ســاختار دولت شــدند. بنا بــه روایت 
نیازمند، آن ها روزهای پنجشــنبه جلســه ای داشتند 

کــه بــرای صــدور پروانه های 
صنعتــی تصمیم می گرفتند. از 
دل ایــن جلســات صنایع ایران 
در آن دوران برنامه ریزی شــد. 
درآمدهــای ایران از ســال های 
پایانــی دهه 40 رو بــه افزایش 
گذاشــت. مقاومت تیم دولت 
در مقابل برخی از سفارشــات 
ثبــت  بــرای  شــاه  اطرافیــان 
پروانه هــای صنعتی گویا زمینه 
دلخوری شاه از عالیخانی شده 
بــود. عالیخانی برکنار شــد و 
دیگر همــکاران او نیز تا جایی 
آریامهری  غضــب  مــورد  که 
واقع نمی شــدند در مسندهای 

مختلف باقی ماندند.
اســب خودکامگی شــاه، پس 
از شــوک نفتی بیــش از پیش 

رم کــرد و ســرانجام خــودش نیز زمیــن خورد. 
محمدرضاشاه مانند پدرش ثابت کرد تکنوکراسی 
حداقــل در ایران با خودکامگی همخوان نیســت. 
در روزهای منتهی به انقاب، شــاه حتی بســیاری 

از دوســتانش را از دســت داده بود. مردم نیز از او 
به شــدت بیزار شــده بودند. خاطــرات کارگزاران 
پهلوی نشــان می دهــد او بجز عــده ای مجیزگو، 

کسی را برای خود باقی نگذاشته بود.
موج انقلاب

با وقــوع انقــاب 57، سرنوشــت تکنوکراســی 
هــم دچار چالش شــد. انقابیــون از همان ابتدا 
تکنوکراســی را برنمی تابیدنــد. دولت بازرگان که 
به دنبــال حرکت آرام بــود چنــدان دوام نیاورد. 
تضاد »تعهد و تخصص« مطرح بود و سنگینی به 
نفع کســانی بود که موافق تعهد بودند. در دوران 
کارشناسان  از  بخشی  جنگ، 
و تکنوکرات ها، مهار برخی از 
نهادها ازجمله ســازمان برنامه 
و ســازمان صنایــع ملی را در 
دست گرفتند. با پایان جنگ، 
انقابیــون که در  از  بخشــی 
دوران جنــگ تجربه اندوخته 
بودند، مهار اقتصاد و سیاست 
را بر عهــده گرفتند. عملکرد 
ایــن تیــم اگرچــه در حــوزه 
اما در  بود،  اقتصاد فاجعه بــار 
تجربه های  سیاســت خارجــه 
مثبتــی برجای گذاشــت. این 
خاتمــی  دوران  در  تجربه هــا 
تکرار شــد و در حوزه اقتصاد 
نیز با اصاحاتی همراه شــد. 
مدیریــت فاجعه بــار اقتصــاد 
و سیاســت در دوران احمدی نــژاد، با حذف این 
تکنوکرات ها تحقق یافــت و دولت روحانی نیز پا 
جای پای تجربه تکراری هاشمی گذاشت. گفتن 
از وضعیت سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی 
دولــت روحانــی موضــوع ایــن بحث نیســت و 

برخاف تکنوکرات های دهه 40، تکنوکرات های 
نوظهــور فضای ایران تجربه خوبی از خود به جای 
نگذاشــتند، اما در سیاســت خارجــه، این دولت 
دســتاوردهای بســیار مثبتــی داشــت. برجــام و 
بازسازی مناسبات بین المللی ایران حاصل فعالیت 
تیــم تکنوکــرات وزارت امور خارجــه در دوران 
روحانی بود هرچند این رشــد ناموزون ممکن بود 
چشم اندازی برای توسعه و رشد ایجاد نکند. فایل 
ظریف نشــان می دهد که همان طور که در دوران 
شکوفایی اقتصادی، تعارض منافع و سیاست های 
ناهماهنگ و قدرت های فراتر از چارچوب قانون 
کارشناســان را کنــار می زد، حالا هــم گویی در 
حوزه سیاســت خارجــه نوعی از تعــارض منافع 

جریان دارد.
به هــر حال امــروز به نظر می رســد ایــن مدل از 
تکنوکراســی موانــع ســختی در برابر خــود دارد. 
موانعــی که بخشــی از آن را در واکنــش به فایل 

صوتی ظریف می توان دید.■
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رضاشاه و علی اکبر داور

برجام و بازسازی 
بین المللی  مناسبات 
فعالیت  حاصل  ایران 
وزارت  تکنوکرات  تیم 

امور خارجه در 
دوران روحانی بود 

این رشد  هرچند 
بود  ناموزون ممکن 

برای  چشم اندازی 
توسعه و رشد ایجاد 

نکند
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در فضای ملتهب سیاسی ایران که سرعت تحولات 
بسیار تند و سریع است و هر روز اتفاقی جدید تبدیل 
به کانون اخبار می شود، انتشار فایل صوتی از وزیر 
خارجه ایران آن هم هم زمان با مذاکرات وین برای 
احیای برجام در بیش از سه هفته گذشته، تمام اخبار 
و رویدادهای سیاســی کشــور را تحت شعاع خود 
قرار داده اســت؛ یعنی درست در بخش هایی از سه 
ساعت فایل منتشرشده که تقابل میدان و دیپلماسی 
از دل آن بیــرون می آید، جایی کــه تفوق میدان بر 
دیپلماســی خودش را در حرف های ظریف نشــان 
می دهد: »هیچ گاه نشــد من از سردار سلیمانی بخواهم مثاً فان عملیات را فعاً 
متوقف کنید تا ما در مذاکرات پیشــرفت کنیم. نه اینکه نخواهم، سردار سلیمانی 
قبول نمی کرد، اما در مقابل بارها می شــد که او از من می خواســت در مذاکرات 
پیش رو فان موضوعات را پیگیری کنم...«، یا در جایی دیگر می گوید: »سردار 
ســلیمانی معتقد بود چون میدان اصل اســت باید به طور مثــال از هواپیمایی هما 

استفاده کرد، ولو آنکه 200 درصد به دیپلماسی کشور هزینه بخورد«.
فــارغ از محتوای فایل که ظریف پس از انتشــار همچنان بــر صداقت گفتار خود 
پافشــاری می کرد: »لازم اســت تأکید کنم عرایض بنده -که هیــچ ادعایی جز 
صداقت بر قطعیت آن ندارم- ذره ای از عظمت شهید سلیمانی و نقش بی بدیل او 
در بازآفرینــی امنیت ایران، منطقه و جهان نمی کاهد...«1 و البته نمی توان قضاوتی 
درباره درســت بودن یــا نبودن آن داشــت، گمانه زنی ها درباره دلایل انتشــار این 
فایل، چند دســته است. عده ای منبع انتشار این فایل صوتی را در درون بدنه دولت 
جست وجو می کنند و چند سناریوی ذهنی در این رابطه ترسیم می کنند: سناریوی 
اول، انتشار فایل توسط دولت به قصد آچمز کردن مخالفان برجام و گرفتن اختیار 
تام در مذاکرات است؛ و سناریوی دوم، انتشار فایل توسط دولت به قصد فاعلیت در 
انتخابات پیش  رو، حضور ظریف در انتخابات و پر کردن سبد رأی میانه روهاست. 
عده ای دیگر دلایل انتشــار این فایل را بیرون از دولت و برای تحت فشار گذاشتن 
دولت می دانند، آن هم در شــرایطی که تیم مذاکره کننده در وین مشغول چانه زنی 
اســت: 1. انتشار فایل توسط مخالفان دولت به قصد تخریب برجام و دستاوردهای 
برجام در دولت های یازدهم و دوازدهم است؛ 2. انتشار فایل توسط مخالفان دولت 
به قصد حذف ظریف از معادلات انتخاباتی به عنوان تنها کاندیدای دوقطبی ساز و 
رأی آور برای جناح اصاح طلب است؛ و 3. انتشار فایل توسط گروهی سوم، مانند 

احمدی نژادی ها که قصدشان ایجاد تنش در درون ساختار است.
در این میان یکی از موضوعاتی که عموماً مطرح می شــود آن است که مرد صحنه 
دیپلماســی با توجه بــه گفته هایش در فایل صوتی که می توان دید در همان مســیر 
بهبودخواهانه هم به بن بست خورده و کارگزاری بدون اراده و خاقیت شده است، 
باید صحنه دیپلماسی را ترک می کرد و عنان کار را به دست میدانداران می سپرد یا 
همچنان مدیر روی صحنه می ماند تا مجری فرامین میدانداران پشت صحنه باشد؟ 
در پاسخ به این سؤال و ماندن یا رفتن او صحبت های بسیار و دلایلی مهم بیان شده 

اســت. برآیند نظرات برخی کنشــگران جوان و فعال در عرصه سیاست که موافق 
استعفای ظریف هستند نشان می دهد دلایل آن ها سیاسی و اخاقی است: ظریف 
فرد بسیار پخته و سیاستمداری باتجربه و حاذق است، توانایی او در امضای برجام 
و نجات کشــور از یک جنگ در ذیل ویژگی های شــخصی است و الا در دوره 
قبل از او ما دیدیم که تجربه جلیلی کاری از پیش نبرد، پس ما در مذاکرات فردی 
بهتر از او ســراغ نداریم و او می توانســت از این توانایی برای زیر بار نرفتن فرامین 
گاه بر نقش واقعی وزارت خارجه  میدان اســتفاده کند. از طرفی چنانچه ایشــان آ
در حوزه مدیریت روابط خارجی کشــور بوده است آن طور که در سخنان رهبری 
کید بر صرفاً مجری بودن وزارت خارجه اشــاره شــد، ســخنان منتشرشده  نیز با تأ
ایشــان را باید صرفاً شــرح وضع موجود این وزارتخانه حد فاصل ســال های 92 تا 
99 دانســت که برای ثبت در تاریخ بیان شــده و درنتیجه آقــای ظریف هم توقع 
شــأن و حوزه اختیار و عمل بیشــتری نداشته و طبیعی اســت از موقعیت خود نیز 
ناراضی نباشــد، اما اگر با برداشت و تلقی دیگری عهده دار سمت وزارت خارجه 
شــده و به مرور در دوران مسئولیت ایشــان از توان و تأثیرگذاری وزارت خارجه در 
حوزه مدیریت دیپلماســی کشور کاسته شده است، این امر را باید ناشی از ضعف 
مدیریتی ایشان و رئیس دولت دانست که در این صورت بسیار زودتر و برای نمونه 
در زمان حضور بشــار اسد در ایران بدون هماهنگی و اطاع با وزارت خارجه این 
مســئولیت را واگذار می کرد و فراموش نکنیم سیاســت جای انسان سازی نیست، 
بلکه شــرافت، راست گویی، صداقت و شفاف بودن از صفات شخصی است که 

طیبه سلمانی

مرد میدان دیپلماسی یا کارگزار آن؟

 



1111 اردیبهشت و خرداد  1400 شـماره 127

عهده دار مسئولیت است و در شرایطی که فضا برای 
خدمت محدود می شــود استعفا بهترین گزینه است، 
استعفا گاهی نوعی سرمایه گذاری ملی است نه برای 
استعفادهنده، اما به مردم می آموزد افرادی هستند که 
اگر نتوانند فعالیت مفیدی داشته باشند کنار می روند 

تا یک کارگزار ساده نباشند.
اما از طرفی ماندن ظریف بر سر کار نیز از نظر برخی 
مخاطبان حس مسئولیت پذیری او و تأثیرگذاری ولو 
اندک او در شــرایط همیشه حســاس کشور است: 
سیاســت میدان محل امکان هاســت، نه مطلوب ها 
بدیــن معنی که بــا توجه به امکانی کــه وجود دارد 
سیاســت ورزی می کننــد نه آن چیــزی که مطلوب 
و آرمــان و ایــده آل اســت، ظریــف یــک مصلح 
اجتماعــی و یک آرمان گرا نبوده و نیســت. او یک 
بوروکرات اســت، زمانی که وزیر شده می دانسته با 
چه محدودیت هایی مواجه است، سال ها در دستگاه 
وزارت خارجه بوده و با فرامین بالادستی و نهادهای 
فرادولتی مواجه بوده اســت؛ بنابراین مانده و در حد 
توان خــود تاش کرده تــا اموری را کــه در حیطه 
اختیــارات ولــو محدود اوســت اصاح کنــد و به 

بهترین وجه پیش ببرد. از طرفی میدان و دیپلماســی 
مکمل هم هســتند و هر دو بایــد تأمین کننده امنیت 
پایدار باشند. امنیت پایدار مهم ترین پیش نیاز زیست 
عزت مندانه مردم است. باید در نظر گرفت در محیط 
پرتنش خاورمیانه این طبیعی است که میدان نسبت به 
دیپلماسی دست بالا را داشت باشد؛ البته این به معنای 
ماجراجویی در میدان نیســت، بلکه بایــد بر میدان 
هم عقانیت حاکم باشــد. اگــر بپذیریم که محور 
عقانیت ورزی در میدان و دیپلماسی ارتقای کیفیت 
حکمرانی در راستای ارتقای زندگی مردم است، پس 

ماندن ظریف کار درستی بوده است.
حال با مرور تجربه اســتعفای خاتمی از وزارت ارشاد 
در 27 تیــر 1371 کــه مقابله با فشــارهای ناشــی از 
نگاه های متحجرانه و واپس گرا به فرهنگ و هنر بود 
این سؤال ها همچنان باقی خواهد ماند که آیا استعفای 
ظریف در حال حاضر کاری درســت و به نفع منافع 
ملی است؟ یا ماندن در عرصه ای که اختیارات از او 

سلب می شود و او تنها مجری اوامر است.
بــه هر تقدیــر امر واقع بــه نظر ادامــه حضور ظریف 
در صحنه سیاســی کشور اســت. واکنش ظریف به 

انتقادات ریز درشت به سخنانش، از حمات جریان 
راســت تندرو تــا عتاب رهبــری بــه او، عذرخواهی 
بود: عذرخواهی از مردم، از دختر شــهید ســلیمانی 
و از رهبــری. با این حال او در ابتدا درباره شــایعات 
مطرح شــده درباره کاندیداتوری اش ســکوت کرد و 
ســپس طی یک پیام از شــرکت در انتخابات با همه 
رایزنی هایی که با او شد انصراف داد. او در پایان متن 
اینستاگرامی اش به دلواپسان داخلی اشاره می کند که: 
»اکنون که خاطر دوستان دلواپس از نامزدی ام آسوده 
شــده تقاضا می کنم به اولویت خودشــان که کسب 
قــدرت داخلی اســت بپردازند و بگذارنــد ما هم به 
اولویت خودمان که پاسداری از منافع ملی و رهانیدن 
مردم از تحریم های ستم بار امریکاست تمرکز کنیم«.2

ظریف 62 ســال دارد و عمر سیاست ورزی در ایران 
بســیار طولانی تر از شمارگان سن اوست. احتمالًا او 
در میان مدت و بلندمدت می تواند همچنان در فضای 

سیاسی ایران نقش آفرینی کند.■
پی نوشت:

1.  به نقل از صفحه شخصی ایشان در اینستاگرام
2. همان
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در انقاب اسامی برخاف انقاب دیگر کشورهای جهان، مانند انقاب کبیر 
فرانســه و انقاب چین و انقاب روسیه  شاهد ظهور پدیده ای در جامعه هستیم 
که به نوعی حالت طلبکاری شــباهت دارد؛ یعنی هرکس پس از پیروزی ســهم 
می خواســت. به نظر مــن یکی از دلایل پیدایش این عارضــه برخوردی بود که 
نیروهای سیاسی ما با کارهای خیر و عام المنفعه کردند. در دیدگاه و ایدئولوژی 
آن هــا این گونه امور منفی و حقیر جلوه می کــرد. کار خیر را از زندگی حذف 
کردند. تمام ذهنیت آن ها را مسائل سیاسی، تحلیل های سیاسی و اعمالی متکی 
به آن پرکرده بود، درحالی که قرآن که معتبرترین سند دینی ماست نسبت به کار 

خیر نگاهی دیگر دارد.
در ســوره انبیــا خداوند پس از یاد کردن از ابراهیم و اینکــه فرزندانی به او عطا 
مْرِنا«: فرزنــدان ابراهیم را 

َ
ــةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
کرده اســت می گویــد: »وَ جَعَلْناهُمْ أ

رهبرانــی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کننــد. در ادامه این فراز می گوید: 
وْحَیْنــا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ«: ما کار خیــر را به آن ها وحی کردیم؛ یعنی از 

َ
»وَ أ

ایدئولوژی های بشری و مرام های سیاسی و اجتماعی اش کار خیر درنمی آید، یا 
با آن مبانی قابل تبیین نیست، بلکه این در بینش الهی است که کار خیر جایگاه 

پیدا می کند.
نْســانَ خُلِقَ هَلُوعاً«؛ یعنی در سرشــت انسان حرص و  در جایی می گوید: »إِنَّ الِْ
رُّ جَزُوعاً«؛ وقتی در سختی قرار گیرد و شری به او  هُ الشَّ خودگرایی هست. »إِذا مَسَّ
هُ الْخَیْرُ مَنُوعاً«: اگر صاحب مکنت و دارایی  برسد ناله و زاری می کند. »وَ إِذا مَسَّ
شود، تنگ نظر شــده و دیگر به کسی چیزی نمی دهد. بعد در ادامه یک استثناء 
ذِینَ هُمْ عَلی  صَاتِهِــمْ دائِمُونَ«: بجز  یــنَ الَّ می گــذارد و می گوید: »إِلَاّ الْمُصَلِّ
ــائِلِ وَ  مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّ

َ
ذِینَ فِي أ نمازگزارانی که در نمازشــان پیگیرند: »وَالَّ

الْمَحْرُومِ«؛ و آن ها که در اموالشان سهم ثابتی برای محرومان و مستمندان هست.
اثر کار خیر

ایــن توجه به محرومان و خیرات کردن دو جنبه دارد: یکی رفع فقر و پاســخی 
به نیاز مســتمندان و محرومان است؛ و یکی هم اثری که در سرشت و اخاق و 
فرهنگ شخص بخشنده می گذارد. با توجه به اینکه در همه انسان ها خودگرایی 
و خودخواهــی و انحصارطلبی هســت، ایــن کارهای خیر و کمک رســانی به 
دیگران تمرینی اســت که شــخص بر این خصلت های منفی خود غلبه کرده و 

به تدریج خصلت های مثبتی جایگزین آن ها کند.
بنا بر روایت برخی ادیان، نســل انســان از قابیل است که برای منافع خود حاضر 
شــد برادرش را به قتل برساند؛ یعنی خوی خودخواهی و منفعت پرستی از همان 
اول در فرهنگ و شــخصیت بشر نهادینه شــد. پیامبران آمدند که با کار خیر و 
اعمال نیکو انســان را یاری کنند تا بر این خــوی خودگرایی خود غلبه کند. از 
خود درآید و به دیگران هم بیندیشــد. قرآن به کار خیــر این چنین می نگرد، اما 

نیروهای مبارز ما کار خیر را یک عمل فرعی و غیرانقابی می دانستند.

این فرهنگ نتیجه اش این شــد که از اول انقاب همه به جای اینکه بخشــنده 
باشــند و بخواهنــد خیرات کنند و قدمی برای دیگــران بردارند طلبکار بودند و 
ســهم می خواســتند؛ لذا دیدیم از آن زمان تا حال 500 میلیارد دلار پول نفت را 
صرف هزینه های روزمره و مقطعی کردیم که اگر در کره ماه هزینه می شد، آنجا 
گلســتان می شد. فقر و فاکت و عقب ماندگی هم به جا ماند و الآن از بسیاری 

کشورهای دیگر عقب مانده تریم.
یکی از ریشــه های فرهنگی این وضعیت همین اســت کــه نیروهای انقابی و 
مبارز ما نســبت به کار خیر و اهمیت آن بی توجه بودند و تبلیغ منفی می کردند 
و برخوردی سیاســی با این مســئله داشتند؛ لذا نتوانســتند اخاقیات و فرهنگ 
خودخواهــی و منفعت طلبی را از میــان بردارند. پدیده ای کــه پس از پیروزی 

عوارض ملموسش را نشان داد.
گفته می شــد اگر به فقیر و محرومی کمک کنی، انقاب را عقب انداخته ای، 
درحالی که باید فکر می کردیم انقاب را پیش بیندازیم که چه بشــود؟ در هیچ 
انقابی ســابقه ندارد نیروهای سیاســی و مردم این قدر که در انقاب ایران شد، 

دنبال سهم باشند.
مــن آن زمان در شــورای انقاب بودم ایــن روحیه ســهم خواهی را به خوبی 
لمس کردم. آقای کروبی زمانی می گفت یک آقایی که من او را می شناســم 
ســلطنت طلب اســت، چون فرزندش در انقاب شــهید شــده بود، آمده بود 
می گفت سهم نفت ما را بده. اکثراً دنبال رانت خواری هستند، اگر هم دستشان 
نرســد نق می زنند. حتی همین بــازار که ظاهراً باید منطق  مــادی و اقتصادی 
بیشــتر از جاهای دیگر بر آن حاکم باشــد در گذشته ســنت های بسیار خوبی 
داشت. در گذشته وقتی یک تاجری ورشکست می شد همه بازاری های دیگر 
برایش دلســوزی می کردند و او را کمک می کردند و بدهی هایش را به عهده 
می گرفتند و نمی گذاشــتند به خاک سیاه بنشــیند، درحالی که امروز ما شاهد 

چنین پدیده هایی نیستیم.■

عارضه سهم خواهی در انقلاب

در اواخر دهه 80  به مناســبتی جمعی از دوســتان در یک رستوران جمع بودند.  از مرحوم سحابی درخواست شد صحبت کنند که 
ایشان طی یک سخنرانی کوتاه  مطلب زیر را بیان کردند.
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مــن روایت خــودم را از آن روز واقعه در حدی که 
حضور داشــتم و به نوعی تجربه زیسته آن روز من 
است بیان خواهم کرد. با توجه به نسبتی که داشتیم 
می خواستیم همه اعضای خانواده در مراسم شرکت 
کنیم و صبح روز تشــییع به سوی لواسان رفتیم؛ البته 
ســاعت برنامه از روز پیش چند بار تغییر پیدا کرده 
بود. در سربالایی های لشکرک جلوی ما را گرفتند 
که عازم کجا هســتید. توضیح دادم می خواهیم به 
لواســان برای تشــییع جنازه مهندس سحابی برویم. 
گفتنــد نمی توانید، امــا با توضیحــات مفصلی که 
دادیم و با مشورت هایی که کردند به ما اجازه دادند 
عازم لواسان بشویم. وقتی رسیدیم در منزل مراسمی 
برپا بود و افراد با هــم صحبت می کردند و کم کم 
شــرایط فراهم می شد تا تشــییع جنازه شروع بشود. 
پس از مدتی مراسم شروع شــد. اولین نکته ای که 
توجه مرا جلب کرد وضعیت هاله بود. هاله به شدت 
رنگ پریده و خســته بود و آثار بی خوابی و استرس 
و هیجان در چهره اش دیده می شد. عکس مهندس 
ســحابی و شــاخه ای گل نرگس به همراه داشت. 
عــده ای از خانم هــا همراه هاله بودند. مراســم که 
شــروع شــد هنوز چند قدمی نرفتــه بودیم یک باره 
جنگ مغلوبه شــد. امروز که تصاویر ذهنی خودم 
را مرور می کنم در گوشــه ای عده ای مشــغول زدن 
آقای سعید مدنی و دیگران بودند. جنازه روی زمین 
افتاده و همه چیــز درهم  ریخته بود و یک باره گفته 
شــد هاله غش کرده و روی زمین افتاده. بافاصله 
خودم را بالای سر هاله رساندم و با سابقه ذهنی که 
از پریدگــی رنــگ و آثار اســترس و هیجان که در 
چهره اش دیده بودم و هیجان هم بر ما چیره شــده 
بود ســعی می کردم عملیات احیا را برای هاله انجام 

بدهم. تا جایی که به خاطر دارم در آن لحظه هاله ضربان قلب و تنفس نداشت. 
در آن وضعیت تشــیع کنندگان هم دچار هیجان بودند. هاله و ما که در بالین او 
مشغول احیا بودیم از همه طرف تحت فشار بودیم. در همین موقع خانمی گفتند 
که پزشــک هســتم اجازه دهید عملیات احیا را من انجــام بدهم. من بافاصله 
موافقت کردم. در همین کشــاکش هاله با ماشــین آقای دکتر بهرام ســحابی به 

درمانگاهی در لواسان منتقل شد و ما هم به  طرف گورستان عازم شدیم.
مسئله ای که شاید به پرسش اصلی این گفت وگو مرتبط باشد این است که منزل 
مهندس سحابی در یک خیابان فرعی قرار دارد. این خیابان فرعی به یک خیابان 
فرعی دیگر و آن هم خیابان وســیع تری که آن هم اصلی نیست منتهی می شود. 
بالاخره آن خیابان به خیابان اصلی لواسان می رسد. درواقع منزل مهندس سحابی 
در یک خیابان فرعی، فرعی فرعی قرار دارد. به نظر من کل جمعیتی که آن روز 
حضور داشــتند شاید حدود دویست نفر بیشــتر نبودند. واقعاً تأمل برانگیز است 
کــه چرا به همان 30 متر هم اجازه تشــییع ندادند. مفهوم آتش به اختیار صحنه 
جنگ این است که اگر در صحنه جنگ ارتباط فرد یا گروه با فرماندهی بالاتر 
قطع شــود، ابتکار و خاقیت فردی تعیین کننده اســت تا در صحنه جنگ افراد 
خاقیت خودشان را بروز بدهند. آنجا نه صحنه جنگ بود نه شرایط اضطراری؛ 
تشــییع جنازه مردی بود که عمر خود را در راه اســتقال و آزادی ایران و ایرانی 
صرف کرده بود و از دوران جوانی تا پایان زندگی دغدغه ایران و ایرانیت داشت. 
چنین شخصیتی می گفت اگر آبرویی دارم و اگر ضرورت ایجاب کند این آبرو 
باید هزینه سرنوشت ایران و ایرانی شود. حالا واقعاً باید پرسید چه لزومی داشت 
چنین صحنه هایی در تشییع جنازه او به وجود بیاید. مرحوم دکتر سحابی که خود 
سرحلقه ایمان و معنویت و حریت بود در سال 1342 در دادگاه اعضای نهضت 
آزادی در اشــاره به مهندس سحابی با تمام عواطف پدری گفت »عزت من« 
که فراتر از عواطف پدر فرزندی اشــاره به شخصیت والای مهندس داشت. من 

خودم در بعضی از جلسات دادگاه حضور داشتم و از کسی نقل نمی کنم.
من فکر می کنم ترس و وحشــتی که عــده ای از چنان جمعیت کوچک در آن 
مکان داشتند، منجر به این رویداد شد. درواقع جز ایجاد تنفر و احساس جدایی 
و نفرت بین گروه ها و طبقات مختلف مردم نتیجه ای نداشت و نخواهد داشت. 
این مراســم می توانســت به آرامی و بــا حفظ حرمت خانــواده و جنازه مهندس 

سحابی برگزار شود و هیچ حادثه غیرمترقبه ای هم رخ ندهد.

روز واقعه
گفت وگو با حسن افتخار

هدف ما از این گفت وگو و سلسله  گفت وگوهای روز واقعه -تشییع جنازه مهندس سحابی و اتفاقات آن روز که به عروج شهادت گونه 
هاله ســحابی منجر شــد- این اســت که چرا آن روز آن اتفاق افتاد. اگر به یاد داشته باشــید ،آن روز با مأموران وزارت اطلاعات که در 
منزل مهندس سحابی بودند توافق شد جنازه تا سر کوچه گلستان تشییع بشود و بعد هم برای خاکسپاری برویم، اما هنگام تشییع 
قرارها فراموش شد و درگیری اتفاق افتاد. سعی کردند تابوت را از دست تشییع کنندگان بگیرند که به سرنگونی تابوت منجر شد. در 
این درگیری ها ضربه ای به قفسه سینه هاله خورد و به شهادت او منجر شد. شما وقتی آن مصیبت برای هاله اتفاق افتاد با ماشین به 
درمانگاه رفتید و در همه مراحل حضور داشــتید. خاطرات خود را برای ما بگویید تا شــاید کمی برای ما روشن شود. چرا در جایی که 

دور از تهران است و اطراف آن هم پادگان های نظامی هستند اجازه ندادند همان تشییع جنازه محدود هم انجام شود؟
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 وقتــی پیکر مهنــدس از در خانه بیرون 
آمد، دکتر فریدون ســحابی روی ارتفاع 
کوچکی رفت و گفت به هیچ وجه شــعار 
سیاسی داده نشــود و تشییع تا سه راهی 
اســت. مــن در عقــب تابــوت بــودم و 
شــعارها هم »اشــهد ان لا اله الا الله« و 
»اشــهد ان محمد رسول الله« بودند که 
سیاســی نبودند. به یک بــاره جلو تابوت 
پاییــن آمــد و افــراد زیــر تابــوت کتــک 

می خوردند.
 هیچ ضرورتی نداشــت چنین اتفاقی بیفتد. از   

این قبیل رویدادها به اشــکال مختلف در سال های 
مختلف داشــته ایم و هیچ کدام نه اضطراری بود و 
نه خدشــه ای به امنیت کشور وارد می کرد، اما باید 
پاسخی از مقامات بالاتر و امنیتی گرفت که چرا در 

این برنامه ها نفرت پراکنی می شود.
 یــک ســؤال دیگر هــم این اســت که با 
آنکــه دوربین هــای فیلم بــرداری زیادی 
در صحنه بودنــد از هیچ کدام برای ارائه 
به دادگاه و کشف ماجرایی که برای هاله 

اتفاق افتاد استفاده نکردند.
 از جزئیــات دقیــق برگــزاری دادگاه اطــاع   

دقیقی نــدارم، اما مرا به عنوان مطلــع و صادرکننده 
گواهی فوت بــه دادگاه احضار کردنــد که به این 
موضوع اشاره خواهم کرد. آن روز همه متأثر بودند، 
چون شــخصیتی مانند مهندس سحابی را از دست 
داده بودیــم و بنــا بر این نبود کــه وزانت و حرمت 
تشییع جنازه شکسته شود. به هر حال هاله را به طرف 
درمانگاه و جنازه را به گورســتان لواسان بردند. من 

تــا از ماشــینی که ســوار بودم 
پیاده شــدم، شــنیدم بلندگوی 
گورســتان مرا صدا می کند که 
خودم را به درمانگاه برســانم. 
دوســتان هم تأیید کردند چند 
بــاری بلندگــو ایــن پیغــام را 
تکرار کرده اســت. بــه همراه 
یکــی از فرزندانــم خودمان را 
به درمانگاه رساندیم. وارد که 
تأسف آور  بســیار  شــدیم فضا 
بود. با توجه به سابقه ذهنی که 
از صبح از هاله داشتم، به شدت 
نگران بــودم. آقای شــامخی، 
همســر هالــه، در یک گوشــه 

زانــو بغل گرفته نشســته بود و گویــی رخدادهای 
چند روز و چند ســاعت گذشــته را مرور می کرد. 
دکتــر پیمان و دکتر بهرام ســحابی هــم با حیرت و 
خشــم فروخورده در گوشه ای ایســتاده بودند. دو 
جوان تکنســین بالای ســر هاله بودند. من خودم را 
به تکنســین ها معرفی کردم و دربــاره اقداماتی که 
انجام داده بودند ســؤالاتی پرســیدم. خودم هاله را 
معاینه کردم. در آن لحظه به نظر من حدود 20 تا 30 
دقیقه از درگذشت هاله گذشته بود. نه ضربان قلب 
داشت و نه تنفس؛ مردمک هر دو چشمانش گشاد 

شــده بودند. مجدد به ماســاژ قلبی و عملیات احیا 
پرداختم، اما نتیجه نداشــت و هاله چشــم از جهان 
فروبسته بود. در چنین شرایطی تصمیم گیری دشوار 
اســت. به تدریج خبر در گورستان و منزل مهندس 
سحابی پخش می شد. مرتب تلفن می کردند و حال 
هاله را می پرســیدند. ظاهراً به حامد ســحابی برادر 
هالــه هم گفتند که برای هاله چــه اتفاقی افتاده. با 
توجه بــه اینکه اگر جنازه هالــه در این وضعیت به 
خانه مهندس ســحابی برمی گشــت و مردم حاضر 
در تشــییع جنازه با این وضعیت مواجه می شدند و با 
غلیان احساســات و عواطف ممکن بود مشکاتی 
پیش بیاید؛ بنابراین پیشــنهاد شــد هالــه را به منزل 
خودش در تهران ببریم. جمع پنج نفره در درمانگاه 

بافاصله موافقت کردیم.
 چه کســی گواهی فوت 

را صادر کرد؟
 من گواهی فوت را صادر   

کــردم. در آنجــا دو ماشــین 
بودیم. قرار شد در ماشین دکتر 
بهرام سحابی، دکتر پیمان جلو 
بنشــیند و من در صندلی عقب 
باشــم و هالــه هــم در صندلی 
عقب روی زانوی من خوابانده 
شــود. در ماشــین دیگــر هم 
فرزنــد مــن و آقای شــامخی. 
تصمیم گرفتیم از مســیر فرعی 
تلو برویم. از آن مســیر حرکت 
کردیم و به منزل هاله در تهران 
رســیدیم. صحنه دل خــراش و حیرت انگیزی بود. 
هالــه را درون فرشــی گذاشــتیم و به منــزل منتقل 
کردیم تا اینکه در منزل خودش آرام گیرد. به تدریج 
خبر پخش شد و افراد مختلف به منزل هاله آمدند.

در منزل هاله چند اتفاق افتاد. یک مســئله این بود 
کــه تعدادی از صلحا آنجا بودنــد. تا آنجا که یادم 
هســت آقای انصاری راد، مرحوم بســته نگار، آقای 
تقی رحمانی و دکتر پیمان و دوســتان دیگر بودند. 
این ها در اتاقی نشســته بودند و بحث این بود که در 
شــرایط فعلی چه باید کرد. مــن در آن اتاق نبودم 

و مــرا صدا کردند. بحث اساســی این بود که هاله 
به پزشــکی قانونی بــرود یا خیر. از من ســؤالاتی 
کردند. من با ســابقه هاله آشــنا بودم و می دانستم 
دیابت داشت و قند خونش در مواردی بالا می رفت 
و حتی روی چشــمش اثر گذاشته بود. عمده تأثیر 
دیابت روی عروق است و بیشتر از همه جا در چشم 
و قلــب و کلیه اثر می گذارد. من این ها را گفتم که 
هاله این ســوابق بیماری را داشته و نظرم این بود که 
به دنبال استرسی که از شب قبل و حتی از روزهای 
قبــل به او تحمیل شــد و به خصــوص در حمله به 
جنازه مهندس سحابی، دچار ایست قلبی شد. اگر 
آن اســترس به آن شکل به وجود نمی آمد هاله زنده 
می ماند. پس هم سوابق زمینه ای هاله و هم استرس 
و اضطرابــی که طــی این مدت تحمــل کرده بود 
باعث این اتفاق شــد. من روایت خودم را گفتم و 
روایت های دیگران را نفی نکردم و نمی کنم. آقای 
انصــاری راد گفتند باید حرمت جنازه را حفظ کرد 
و اجازه ندهید به پزشــکی قانونی برود. جمع با این 
نظر موافــق بودند، اما نظر خانواده هم بســیار مهم 
بود. قرار شــد از آمنه، آســیه و یحیی فرزندان هاله 
و زرین خانم مادر هاله و دکتر شــامخی پرس وجو 
شود. مجموعه نقطه نظرات آن ها این بود که جنازه 

به پزشکی قانونی نرود.
 تا آن موقع هنوز کســی از دادگســتری 

نیامده بود؟
 یــک قاضی از دادگســتری آمده بــود به نام   

آقای شاهنگیان. ایشــان مرد معقول و محترمی بود 
و برخورد همدلانه ای داشــت. به من گفتند شــما 
مجــدداً جنازه را معاینه کنیــد و نظرتان را بگویید. 
جنازه هاله روی کاناپــه بود و خانم ها دور او حلقه 
زده بودنــد و هر یک به زبانی در رثای او می گفتند 
و می گریستند. من دوباره هاله را معاینه کردم. این 
معاینه برای این است که آیا آثاری از ضرب و جرح 
و شــتم و خونریزی و خون مردگی دیده می شود یا 
نه. معاینه کردم و هیچ کدام از این عوارض در هاله 
مشاهده نمی شد. به آقای شــاهنگیان همین نظر را 
منتقل کردم که آثاری از ضرب وجرح و شکستگی 

و خونریزی ندیدم. ایشان هم یادداشت کردند.

مراسم تشیع مرحوم عزت الله سحابی

آن روز همه متأثر 
بودند، چون 

مانند  شخصیتی 
را  مهندس سحابی 

از دست داده بودیم 
و بنا بر این نبود 

که وزانت و حرمت 
شکسته  تشییع جنازه 

شود
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آقای شــاهنگیان با آقــای دولت آبادی دادســتان 
مرتب در تماس بودند، آقای شامخی خیلی اصرار 
داشتند با آقای دولت آبادی صحبت داشته باشند. 
آقای شاهنگیان این درخواست را منتقل کرد و این 
صحبت انجام شــد که از محتوای صحبت اطاع 
دقیقی ندارم. آقای شــامخی اعتــراض می کرد به 
اتفاقاتی کــه از صبح رخ داده بود و این رویدادها 
را محکــوم می کرد. همه این قضایا هم در حضور 
یکی از وزرای کابینه آقای هاشــمی رفســنجانی؛ 
یعنی آقــای دکتر عیســی کانتری بــود. حضور 
ایشــان در تلطیف فضا تا حــدودی مؤثر بود. قرار 
شــد جواز دفن نوشته شــود که من جواز را نوشتم 

و مهر کردم.
 در منزل هاله نیروهای خودسر حضور 

نداشتند؟
در اینجا هم آتش به اختیاران که فکر می کردند   

منزل هاله هم صحنه جنگ اســت یک باره به خانه 
هاله ریختند. یک گروه جوان با سرهای تراشیده با 
پوتین وارد شدند و مجدداً طوفانی برپا شد. جوانان 
خانــواده هــم معترض بودنــد که در اینجــا جنازه 
هســت و خانم ها در حال مرثیه سرایی هستند و مگر 
صحنه جنگ است که حمله کردید؛ البته سعی شد 
جوان ها را آرام کنیم که ما جنگ و جدالی با آن ها 
نداریم. از هر کجا دستور می گرفتند هدفشان ایجاد 

رعب و وحشت بود.
 قاضــی قتل نهیب نزد کــه این چه کاری 

است؟
 وضعیــت پیچیده ای بود. من در آن شــرایط   

فقط سعی می کردم جوانان خانواده را آرام کنم. باز 
همان قضیه حمله به جنازه مهندس ســحابی تکرار 
شــد، چون نه وضعیــت اضطراری بــود، نه صحنه 
جنــگ بود، اما این گروه آمدنــد و همه چیز را در 
هم ریختند و رفتند و یاد تاریخ جهانگشای جوینی 
را زنده کردند. باز باید ســؤال کرد چه وحشــتی از 
یک جنــازه و عده کمتر از پنجاه نفر بود که چنین 
رفتــاری کردند. مردم ایــران و تاریــخ از این گونه 
یورش هــای توجیه ناپذیــر به ســادگی نمی گذرند. 
واکنشــی از قاضی قتل به خاطر نــدارم یا من ناظر 

نبودم.
آن روز من باید به بیمارســتان محل کارم می رفتم 
و تعهد داشــتم؛ بنابراین منــزل هاله را برای مدتی 
ترک کردم و بقیه مســائل در روایت های دیگران 
ثبت  شــده، اما مدتی بعد، یکــی دو اتفاق دیگر 
بــرای مــن افتاد. بعــد از چنــد روز تلفن هایی به 
من شــد که آدرســی دادنــد و باید حضــور پیدا 
می کــردم. در موعــد مقــرر بــه آن آدرس رفتم 
و وارد آن ســاختمان شــدم. یکی از کسانی که 
آنجا ماقات کردم، در منزل هاله دیده بودم. در 
ابتدا گفتند که من با بی بی ســی مصاحبه کرده و 
مطالبــی را که خاف واقع بوده گفته ام؛ البته من 
می دانســتم که فردی با این شبکه مصاحبه کرده 
و گفته بود پزشــک هستم و جنازه هاله را دیده ام 
و معاینــه کرده ام و مقامــات امنیتی مصاحبه را به 

من نسبت می دادند. مشــابه این روایت نادرست 
را می دانیم که بی بی ســی زیاد داشــته. من گفتم 
صدای من را تشــخیص دادید. گفتند تغییر صدا 
اتفاق افتاده. گفتم من به هیچ وجه با بی بی ســی 
مصاحبه نکرده ام و تا ایــن لحظه هم هیچ وقت با 
این شــبکه مصاحبه نداشــتم. جمله ای گفتم که 
به آن هــا برخورد. گفتــم من در اویــن و کمیته 
مشــترک ضد خرابکاری بازجوهایی داشــتم که 
یکی از آن ها رســولی شــکنجه گر بــود و با این 
ترفندها غریبه نیســتم. گفتم اگر این ســؤال خود 
را واقعی می پندارید جای تأســف است و در غیر 

این صورت من پاسخ شما را دادم.
بعد از این داستان از نظام پزشکی به من پیغام دادند 
کــه باید در دادگاهــی به عنوان مطلــع حضور پیدا 
کنید. ساختمانی در خیابان قدس روبه روی خیابان 
پورســینا بود که آنجا رفتم. قاضــی جوانی بود که 
چون من جواز دفن را صادر کرده بودم، ســؤالاتی 
داشت که نظر من درباره آن رویداد چه بود. همان 
مطالبی که در جلسه منزل هاله گفته بودم را نوشتم. 
اینکه هاله دیابت داشت، قند خون و وزنش بالا بود. 
این را هم اضافه کردم که اگر آن روز به تشییع جنازه 
حمله نمی شــد و آن اســترس و اضطراب طی چند 
روز گذشــته نبــود، آن اتفاق هم نمی افتاد. ســابقه 
بیماری و استرسی که به هاله وارد شد، باعث ایست 

قلبی بود.
یک روز هم آقای خاتمی، رئیس جمهوری اســبق، 
به منزل هاله آمدند. چند نفری از نزدیکان خانواده 
ســحابی بودنــد. بــا هرکــدام از حضــار صحبت 
مختصری داشتند. وقتی از زرین خانم عطایی مادر 
هاله ســؤال کردند که شما با این مصائب پشت سر 
هــم چه می کنید؟ زرین خانــم در یک جمله فقط 
گفتنــد »ما رایــت الا جمیا«. بعــد از این جمله 
ســکوت عمیقی شــد و این حکایــت از روحیه و 
مقاومــت مادری بود که در یک روز هم همســری 

مثل مهندس ســحابی و هم دختــری مثل هاله را از 
دست داده بود.

 تبریــک می گویــم بــه انصــاف پزشــکی 
شــما. شــاید اگر کس دیگری بود اغراق 
می کــرد. آن روز جمعیت می توانســت 
بیشتر باشد و ساعت تشــییع مدام تغییر 
می کرد تــا از آمدن جمعیــت جلوگیری 
شــود؛ یعنی همــه احتیاط هــای لازمه را 
انعطاف هــای  خانــواده  بودنــد.  کــرده 
زیادی نشان دادند و حتی حاضر شدند 
جنــازه در همــان لواســان دفن شــود. 
عقب نشــینی زیادی بود تا اینکه رسیدند 
به چنــد متر تشــییع جنازه در یک کوچه 
فرعــی. واقعاً هنوز جواب این ســؤال که 
چــرا از یــک تشــییع جنازه 30 متری هم 
ابا داشــتند بی پاســخ مانده است. برای 
آرام ســازی جامعه حتی بعــداً هم از یک 
عذرخواهی ســاده از خانواده مهندس 

سحابی خودداری کردند.
 می خواهــم یک نکته بگویــم. الآن گروهی   

معتقدند شــما می توانیــد برای مخالفــان اعتقادی 
خودتان هم بهتان بزنید و این بهتان برای شــما ثواب 
اخروی هــم دربر دارد و بــرای آن روایت هم نقل 
می کنند. می بینیــم بهتان های مختلفــی می زنند و 
کُمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَی  تکرار هم می کنند: »وَلَا یَجْرِمَنَّ
قْوَی«؛1 با دشــمن هم  قْرَبُ لِلتَّ

َ
لَاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
أ

که مواجه می شــوید از مســیر اعتدال و حق تجاوز 
نکنیــد. من آنچــه را دیده بودم گفتم و شــاید هم 
اشتباه کرده باشــم و همه ماجرا را ندیده باشم، اما 
نخواستم من هم بهتان بزنم و از مسیر تقوا و اعتدال 

خارج شوم.■
پی نوشت:

1. سوره مائده آیه 8.
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بنا داشتیم یادی کنیم از سه بنیان گذار شهید 
محمــد حنیف نژاد، ســعید محســن و اصغر 
بدیــع زادگان. طرح اولیه را بــا زنده یاد هدی 
صابــر در میان گذاشــتیم. هــدی داوطلب 
شــد و با کمــال میل پذیرفــت و کاری کرد 
کارســتان. او عاوه بــر مطالعه و گردآوری 
منابــع موجود با همه کســانی که با این ســه 
بزرگوار مأنوس بودند به گفت وگو نشســت. 
ایــن ویژگی ســتودنی هــدی بود کــه وقتی 
کاری را می پذیرفــت تا ســرانجام آن را رها 
نمی کرد و مجدانه کار را به پایان می رساند.

تاش های هدی درباره ســه شــهید، کتابی 
ششــصد صفحه ای شــد با نام »سه هم پیمان 
عشــق«. علت نام گذاری کتاب این بود که 
ســعید محسن بعد از اقامه هر نماز این دعا از 
حضرت علی )ع( را می خواند: »پروردگارا! 
هم پیمــان عشــق با نیایش و دعامندی شــب 
غافــل،  درحالی کــه  می کنــد،  زنــده داری 
از غفلــت خود هــم غافل و هــم در خواب 

است«.
اردیبهشــت 1388 ســه هم پیمان عشق منتشر 
شــد و تا کنون هــزاران نفــر از آن بهره مند 
شــده اند. هم زمان با روند آماده سازی کتاب 
سه هم پیمان عشــق، بر آن شدیم ویژه نامه ای 
دربــاره جهان پهلوان تختی منتشــر کنیم تا از 
روش، منش و اخاق پهلوانی او یادی کرده 
باشــیم. تا آن زمان در نشــریه بــا زنده یادان 
حســین شاه حســینی و حســن خرمشــاهی، 
فعــالان نهضت ملی، درباره تختی گفت وگو 
کــرده بودیم و در نشــریه چشــم انداز ایران 
منتشــر شــده بــود، امــا در ادامــه توفیقــی 
نداشــتیم؛ چراکه جدیــت و پیگیری خاصی 
می طلبید. از هدی درخواســت کردیم تا در 
تهیــه این ویژه نامه همــکاری کند. هدی باز 
هم ســنگ تمام گذاشت و با همه دوستان و 
نشســت.  به گفت وگو  نزدیکان جهان پهلوان 
ویژه نامــه تختــی در زمســتان 88 بــه همت 
هدی منتشــر و در کارنامه درخشــانش سند 

ماندگاری شــد. هدی در زندان بود که خبر درگذشــت مهندس ســحابی و چگونگی عروج 
جان گداز و شــهادت گونه هاله را شــنید و ناآرام شد. در پی اعتصاب غذا و تأخیر در اعزام به 

بیمارســتان هدی نیز عروجی شهاد ت گونه داشت.
کلمات گویای ســیری که بر این سه عزیز گذشت نیست...

روحشان شاد و راهشان پررهرو باد■

یادی از یادآور؛ هدی صابر



مهدى غنى

پرونده سیاست داخلى این شماره نشریه به موضوع انتخابات 
عنوان  با  یادداشتى  در  غنى  آغاز مهدى  در  دارد.  اختصاص 
«چاره اى جز پذیرش تکثر نیست» به آرا و نظرهاى گوناگون 
یادداشت  است.  پرداخته  ریاست جمهورى  انتخابات  درباره 
بعدى با عنوان «قانون اساسى، فصل الخطاب؟» به چالش هاى 
قانونى نظارت استصوابى پرداخته است. در ادامه محسن شریف زاده 
از  استفاده  با   «1400 انتخابات  اگرهاى  و  «اما  عنوان  با  مقاله اى  در 
دانش ریاضى رفتار انتخاباتى مردم را در قالب منحنى و اعداد آورده و 
احتمالات مختلف را درباره انتخابات بررسى کرده است. احمد هاشمى 
اسلامى  جمهورى  پارادایمى  تحول  «رؤیاى  عنوان  با  یادداشتى  در  نیز 
سخت  هسته  از  بخشى  خواست  به  توده اى»  دموکراتیک  جمهورى  به 
ادامه  نظام پرداخته است. در  براى محدود کردن جمهوریت  حاکمیت 
به  که  آمده  هوشمند  احسان  با  مرز  و  امنیت  گفت وگوى  سوم  بخش 

تحولات مرزهاى شمال غرب پرداخته است.

ز  �یا�ت  داخ�ی ز  �یا�ت  داخ�ی ا�دا ��م��م ا�دا

اما و اگرهاى انتخابات 1400؛

چاره اى جز پذیرش تکثر نیست؛

شریف زاده محسن 
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پیش از اینکه من برســم دو نفر از افراد محله زودتر 
آمده بودند و روبه روی هم با فاصله نشســته بودند. 
مــن که وارد آلاچیق شــدم هر دو ماسک هاشــون 
را بالا کشــیدند و خوشــامد گفتند. ســام کردم 
و روی صندلــی کناری نشســتم. در این وضعیت 
کرونایــی که دیگر هیچ دورهمــی در خانه نداریم 
این آلاچیق ها نعمتی اســت؛ بهترین جاســت برای 

دورهمی به شرطی که ماسک را فراموش نکنی.
طبق عــادت ما ایرانی هــا که تا به همدیگر می رســیم 
می پرســیم چه خبر، شــروع کردند بــه ردوبدل کردن 
اخبار شــبکه های تلویزیونی؛ از مذاکرات برجام، نوار 
سخنان ظریف و دست بردن در لایحه بودجه و کسانی 
که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و پیش بینی 
درباره اینکه چه کســی رأی می آورد. در ضمن همین 
صحبت هــا، »پوریــا« یکــی از جوان هــای محل که 
دانشجوست و همیشه خبرهای دست  اول دارد به جمع 
ما پیوست و ما را در جریان آخرین خبرها گذاشت. من 
گفتم: چند هفته دیگر انتخابات اســت، ولی بعضی ها 
هنوز مردد هستند که در انتخابات شرکت کنند یا نکنند. 
آقای ســامانی که جزو هیئت امنای مسجد محل است 
با قاطعیت گفت: شــرکت در انتخابات یک تکلیف 
شرعی و ملی اســت. حضرت آقا هم گفتند باید همه 
شرکت کنند، حتی کسی که جمهوری اسامی را قبول 
ندارد ولی ایران را قبول دارد شــرکت کند تا دشــمنان 

نتوانند به کشور آسیبی برسانند.
پوریا پرید وســط حرفش و بــا تندی گفت: کدوم 
دشــمن؟ هر جا مشــکل پیدا می کنند پای دشمن 
را وسط می کشند، دشــمن به انتخابات ما چه کار 
داره؟ همه خرابی ها را می اندازند گردن امریکا، من 
که به هیچ وجه در انتخابات شــرکت نمی کنم، به 

دیگران هم توصیه می کنم شرکت نکنند.
صالحی که دبیر بازنشسته است گفت: البته طبیعی 
اســت که امریکا و کشورهای دیگر روی انتخابات 
ایران حســاب باز کنند. همان طور که جامعه ما هم 
روی انتخابات امریکا حساســیت داشت و برایش 
مهم بود که ترامپ برنده شــود یا بایدن. انتخابات 
هر کشــوری برای رقبــا و مخالفانش اهمیت دارد، 
اما اینکه مشــکات جاری کشور را گردن امریکا 

می اندازند بحث دیگری است.

پوریا که منتظر تمام شــدن جمله او بود گفت: از این گذشته اصاً انتخاباتی 
در کار نیست. هرکس را خودشان می خواهند می آورند. برای نظر مردم ارزشی 
قائل نیســتند. کســانی که کاندیدای مســتقل و مردمی باشــند رد صاحیت 
می کنند و فقط کســانی را قبول می کنند که از خودشان باشند. بعد می گویند 
بیایید به آن ها رأی بدهید. شــرکت در چنیــن برنامه ای به نام انتخابات توهین به 

شعور فرد است.
ســامانی خطاب بــه او گفت: من نمی خواهم از عملکــرد آقایان دفاع کنم، 
ولی از شــما می پرسم واقعاً اگر خود شــما مسئول انتخابات بودید، هر کسی از 
راه رســید و کاندیدا شد، ولو بی سواد یا یک فرد ســابقه دار و شرور را به عنوان 
نامزد ریاســت جمهوری به مردم معرفی می کردید؟ یعنی کســی که می خواهد 
مهم تریــن رکن اجرایی کشــور را به عهده گیرد، نباید واجد حداقل شــرایط و 
صاحیتی باشد؟ شما ریاست یک دانشکده یا شهرداری یک منطقه را حاضر 
نیســتی به هر کس واگذار کنی. چه طور ریاســت جمهوری نیازی به داشــتن 

صاحیت ندارد؟
پوریا: معلوم اســت هرکســی در مصدر کاری قرار می گیرد باید از تخصص، 
خبرگــی و دانش و تجربه کافی برخوردار باشــد. اتفاقاً اگــر این اصل در همه 
ســطوح رعایت شود، بسیاری کارها ســامان می یابد. نه اینکه کسی که پزشک 
اطفال اســت، مسئول سیاست خارجی شود یا کسی که فیلسوف است امر قضا 
را بر عهده گیرد. معلوم است سرنوشت دستگاه مورد نظر به کجا ختم می شود. 
دســتگاهی که قرار است با فساد و تخلفات قانونی برخورد کند خود لانه چنین 
مسائلی می شود. من نگفتم هر کس با هر شرایطی کاندیدای ریاست جمهوری 
شــد باید در معرض آرای عمومی قرار گیرد. من عــرض کردم فقط افرادی را 

تأیید می کنند که با خودشان هم موضع باشند؛ یعنی جناحی عمل می کنند.
ســامانی: ولی شما خیلی بدبینانه قضاوت می کنید. پس خاتمی و روحانی را 
چطوری تأیید صاحیت کردند؟ دیگر کاندیداهای وابسته به جناح مقابل را چه 
کسی تأیید صاحیت کرد؟ میرحسین موسوی را چطور تأیید کردند؟ اینکه شما 

می گویید فقط طرفداران خودشان را تأیید می کنند، بی انصافی است.
صالحی از پوریا پرســید من از شــما یک ســؤال دارم. شــما فکر می کنید با 

شرکت نکردن در انتخابات چه تغییری حاصل می شود؟
پوریا: اولًا، به این وسیله اعتراض خودمان را نسبت به وضع موجود و عملکرد 
مســئولان نشان می دهیم. این اعتراض کمترین حق ماست. در ثانی، رأی دادن 
در انتخابــات به معنی تأیید رفتار مســئولان در برخورد با زندانیان، در برخورد با 
معترضان 98 و غیره اســت و ما نمی خواهیم حامی این مسائل باشیم. انتخاباتی 

درست است که با قواعد دموکراتیک و مردم سالاری مطابقت داشته باشد.
صالحی: بســیار خوب، من اهداف شــما را انســانی و معقــول می دانم، ولی 
روشــی که برای رســیدن به آن انتخاب کرده اید به نظرم شــما را به آن اهداف 
نمی رســاند. اینکه می گویید با شــرکت نکردن در انتخابات می خواهم صدای 
اعتراضــم را نشــان دهم ایــن کار وقتی عملی اســت که عدم شــرکت رقمی 
چشــمگیر و همگانی باشــد و توسط جریانی قباً اعام شــده و دلایل آن هم 

چاره ای جز پذیرش تکثر نیست
بحث آزاد پیرامون انتخابات

مهدی غنی
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بیان شــده باشــد و درصد مهمی هم تبعیت کنند. 
اینکه مردم ناراضی هســتند مســئله پنهانی نیست. 
خود مســئولان هم می دانند و صدا و سیما هم دائم 
این نارضایتی را نشــان می دهــد، اما نارضایتی های 
جامعه همه در یک راســتا و از یک جنس نیستند. 
بر فرض که عده ای در انتخابات شــرکت نکنند از 
کجا معلوم که به خاطر گرانی گوشت و مرغ بوده، 
یا بیکار شدن، یا مثاً ســخت گیری به زندانیان، یا 

مسائل فرهنگی، یا...؟
پوریا: هر چه باشد بالاخره نشان دهنده نارضایتی 

مردم از عملکرد مسئولان است و فرقی نمی کند.
صالحــی: اتفاقاً این مســئله مهمی اســت. فرض 
کنید در صورت ایده آل 30 درصد واجدین شرایط 
شرکت نکنند، شــما تصور می کنید این 30 درصد 
همه حامیان و همفکران شــما هســتند، اما واقعیت 
این نیست. مسئولان هم همه را به حساب نارضایتی 
از گرانی و مشــکات اقتصادی می گذارند که آن 
را هــم به تحریــم امریکا مربــوط می دانند که این 
هم واقعیت نیســت. چه بســا جریان هــای مخالف 
حکومت هرکدام این عدم شــرکت را مصادره و به 
نفــع خود تعبیر کنند. این توهمات باعث می شــود 
جریان های سیاســی روی هوا حرکت کنند. با بدنه 
جامعــه و توده مردم ارتباطی نداشــته و شــناخت 

درستی از آنان و مطالباتشان پیدا نکنند.
پوریا: این اشکالاتی که شما می گیرید خیلی مته 
به خشخاش گذاشتن است. هر کاری نقاط ضعفی 
هــم دارد، ولی مزایایی هم دارد. با شــرکت نکردن 
ممکن اســت به آن هدف بیان اعتراض نرسم، ولی 

حداقل حمایت از کارهای آن ها هم نکرده ام.
سامانی: شما که این قدر طرفدار آزادی انتخابات 
هســتی، وقتــی به پزشــک مراجعه می کنیــد و او 
می گویــد این غذاهــا را نخور یا ایــن دارو و غذا 
را میل کــن، چرا به او نمی گوییــد آقای دکتر من 
انسانی هستم آزاد و اجازه نمی دهم کسی برای من 
تصمیم بگیرد. خودم تشــخیص می دهم چه چیزی 

به نفع من است و چه چیزی به ضرر من.
پوریا: اولًا من خودم انتخاب می کنم که به کدام 
دکتــر مراجعه کنم، در ثانی مطمئنــم در مورد این 
بیمــاری او تخصــص دارد و مــن اطاعات کافی 
گاهانه به حرف او گوش  ندارم؛ بنابراین آزادانه و آ
می کنم و قبول دارم که او تشخیص درستی دارد و 

به صاح من است.
ســامانی: بســیار خــوب، بنابراین وقتی کســی 
نمی تواند نفــع و ضرر خودش را تشــخیص بدهد 
عاقانه ترین کار این اســت به کســی کــه بهتر از 
خــودش تشــخیص می دهد رجــوع کنــد. حالا 
واقع بینانه و خــارج از حب و بغض بگو ببینم چند 
درصد این مــردم واقعاً خیر و صاح خودشــان را 
تشــخیص می دهند؟ از آن بالاتر چند درصد مردم 
تشــخیص می دهنــد که پیشــرفت کشــور و اداره 
جامعه چگونه میســر اســت؟ بنابراین باید کسانی 
باشند که به مســائل اساسی کشور اشراف داشته و 
از افقی بالاتر و دورتر به مســائل نگاه کنند و ببینند 
چــه چیزی به خیــر و صاح جامعه اســت، همان 

را مشــخص کنند و به مــردم معرفی کنند. مثاً در 
بین کاندیداهای مختلف ریاســت جمهوری، مردم 
چه بســا بیشتر به یک هنرپیشه یا قهرمان ورزشی که 
به او عاقه دارند رأی بدهند نه یک اقتصاددادن یا 
حقوقدان اســت یا مدیر. کسی که بیشتر پول خرج 
کنــد و تبلیغات کنــد و شــعارهای فریبنده بدهد، 
می تواند رأی مردم را بخرد. چنین کشوری چگونه 

پیشرفت خواهد کرد؟
من گفتم: بله، ممکن اســت مــردم در مواردی 
درست تشخیص ندهند و اشتباه کنند، اما این دلیل 
نمی شــود که آن ها را از انتخاب کــردن و تصمیم 
گرفتــن محروم کنیــد. هیچ کــس از خطا مصون 
نیســت، اما همین خطا کردن هــا به افراد پختگی و 
تجربه می دهد تا دفعه بعد با دقت بیشتر و اطاعات 
کامل تر انتخاب کنند. ســخن شــما مثل این است 
کــه بگوییم بچه ای که تازه راه افتاده، چون ممکن 
اســت موقع راه رفتن بیفتــد و به خودش لطمه بزند 
نباید بگذاریم راه برود. مادرش دائم او را بغل کند 
و به جای او راه برود. در این صورت هیچ کودکی 

در دنیا بالغ نمی شد و راه رفتن یاد نمی گرفت.
ســامانی: ولــی اگر همــان بچه را رهــا کنی و 
هیچ کس مراقبش نباشد، در همان ابتدای راه رفتن 
از پله ها یا لب پشــت بام ســقوط می کنــد و دیگر 
فرصت پختگــی پیدا نمی کند؛ یعنــی در هر حال 

یک نفر مراقب و راهنما لازم دارد.
گفتــم: بله. مراقب لازم دارد، ولی دو جور مراقب 
داریم. یکی به جای بچه خودش همه کار را می کند 
و نمی گــذارد او تجربه کند. دیگری به او راه رفتن 
می آموزد. تفاوت است بین اینکه برای کسی ماهی 
بگیری یا بــه او ماهیگیری یاد بدهی. دو تا شــیوه 
گاهی  حکومتداری هم داریم: یکی مردم را در ناآ
نگه می دارد، رسانه ها را محدود می کند، ارتباطات 
را فیلتر می کند و بــه دلیل بالغ نبودن آن ها خودش 
برایشان نماینده انتخاب می کند و تصمیم می گیرد. 
یکی دیگر با تقویت رسانه ها و تشکل های مدنی و 
ارتقای فرهنگ جامعه بر هوشــیاری و فهم و شعور 
گاهانه تری  ملتش می افزاید تا انتخاب درست تر و آ

کنند. اولی حکومتداری به شیوه رضاخانی است. 
اتفاقاً محمدرضاشــاه برای توجیــه کار پدرش که 
وکای مجلــس را خودش و وزیــر دربار انتخاب 
می کردنــد نه مردم، می گوید علــت اینکه پدرم به 
دموکراسی پارلمانی توجه نداشت این بود که مردم 
بی سواد بودند و قدرت تشــخیص نداشتند. منطق 

شاه با منطق شما شباهت های زیادی دارد.
ســامانی: شــما به من اهانت می کنیــد. من را با 
رضاخان قلدر یکی کردید. من حاضر نیستم با شما 

صحبت کنم.
من گفتــم: برادرعزیز! من عرض نکردم شــما با 
آن ها یکی هستید. دو شیوه حکومتداری را توضیح 
دادم و گفتــم منطق شــما با منطق آن ها مشــابهت 
دارد. اینکــه توهین نیســت. دلیلــش را هم گفتم. 
خود شما به جای عصبانیت بفرمایید کجای منطق 
شما با آن ها تفاوت دارد؟ مستند هم صحبت کردم. 
اجازه بدهید عین جمله محمدرضاشــاه را از کتاب 
مأموریت برای وطنم بخوانم. می گوید: »اگر پدرم 
از روش دموکراســی و پارلمانی استفاده نمی کرد، 
بــه خاطر آن بود که عده رأی دهندگان باســواد که 
بــرای دموکراســی حقیقی لازم اســت تا دســتگاه 
تقنینیه مؤثر و مفیدی را به وجود آورند بسیار معدود 
بود«. منطق او هم این اســت که مردم صاحیت و 
توانمندی لازم را ندارنــد پس باید دیگری به جای 
آن ها تصمیــم بگیرد. نمی دانم چــرا محمدرضا از 
خودش نمی پرســد مگر خود رضاشاه چقدر سواد 

داشت!
ســامانی: جنابعالی اگر توهیــن نکردی، حداقل 
با این حرفی که زدیــد می فهمیدید قیاس مع الفارق 
کرده ایــد. مــن اگر می گویم کســانی باشــند که 
صاحیــت کاندیداها را بررســی کننــد، منظورم 
شــورای نگهبــان اســت که شــش  فقیه و شــش  
حقوقدانان   عضو آن هســتند. این کجا و رضاشاه 
بی ســواد یا کم ســواد کجا؟ از این گذشته رضاشاه 
و تیمورتاش می نشســتند وکای مجلــس را تعیین 
می کردند و به فرمانداران و اســتانداران بخشــنامه 
می کردند که این ها باید به مجلس بیایند، آن ها هم 
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یک رأی گیری فرمالیته برگزار می کردند و اســامی 
تعیین شــده را از صندوق درمی آوردند، درحالی که 
شورای نگهبان فقط کسانی را که صاحیت ندارند 
رد می کنــد و بقیــه را به رأی مــردم می گذارد که 
انتخاب کنند. این باعث می شــود که افراد ناباب و 
ضدانقاب و سوءاســتفاده چی به ارکان کشور راه 

پیدا نکنند.
پوریا: حالا من از شــما می پرســم این آقایان که 
کاندیداهــا را دســتچین می کنند کــه نکند مردم 
اشــتباه کنند خودشــان اشــتباه نمی کنند؟ چطور 
رئیس جمهورهایی که صاحیتشــان را تأیید کردند 
به گفته خودشــان اغلب منحرف از آب درآمدند؟ 
به خصوص آن کســی که مستقیماً تأیید و حمایتش 
کردند و حتی گفتند امام زمان هم روی او نظر دارد، 
در دور دوم ریاستش گفتند وابسته به فرقه انحرافی 
و فراماســون اســت. الآن هم می بینید حرف هایی 
می زنــد که اپوزیســیون هم نمی زنــد؛ بنابراین اگر 
مردم در انتخابشان ممکن اســت اشتباه کنند، این 
آقایان هم در تأیید صاحیت هایشــان کمتر از مردم 
اشــتباه نکردند. مثاً انتخابات 1388 را نگاه کنید 
چهــار نفر را تأیید کردند که دو تای آن ها در حصر 
هســتند، یکی هم که آقای احمدی نژاد بود که این 
وضعیــت را دارد. آن چهارمی را هم خدا عاقبتش 

را به خیر کند.
صالحــی رو به سامانی کرد و گفت: این نکته که 
آقای پوریا می گوید مطلب  تأمل برانگیزی اســت. 
راســتش من در یک مسئله ماندم و آن اینکه چطور 
ایــن آقایــان در انتخابــات ســال 1392 صاحیت 
آقای رفســنجانی را رد کردند، درحالی که ایشان از 
ســتون های نظام و هم زمان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحــت و عضــو خبــرگان رهبری بــود؛ مجمع 
تشــخیص مصلحت کــه بالاتر از شــورای نگهبان 

اســت و خبرگان رهبــری باید 
بر کار رهبــر نظارت کند. اگر 
را  رئیس جمهوری  صاحیــت 
نداشــت، از آن مشــاغل دیگر 
هم باید برکنار می شد. انیشتین 
هم نمی تواند این معادله را حل 

کند.
ســامانی: من  از پشت پرده 
خبــر ندارم که چه بــوده، ولی 
توان جسمی لازم  ایشان  گفتند 

را ندارد.
پوریا: قبــل از اینکه رد کنند 
توســط حســن روحانی و علی 
پیغــام  ایشــان  بــه  لاریجانــی 
کاندیداتوری  از  کــه  می دهند 
انصــراف بــده، ولــی ایشــان 
نمی پذیرنــد. اتفاقــاً پس از آن 
پخش  فیلمــی  رد صاحیــت 
شــد کــه ایشــان را در حــال 
کوهنوردی نشان می داد. ضمن 
از آقــای جنتی،  ایشــان  اینکه 

عضو فعال شورای نگهبان، در آن زمان هشت سال 

کوچک تر بود. این دلیل واضحی بر حرف من بود. 
به همین دلیل اســت که من می گویم شــرکت در 
چنین انتخاباتی توهین به شعور خودم است. تا وقتی 
انتخابات آزاد نباشد، شرکت کردن در آن به نوعی 
حمایت از همان کسانی است که مردم را بی شعور 
و ســفیه می شمرند و به خودشــان حق می دهند به 

جای آن ها تصمیم بگیرند.
صالحــی: در این مورد من با شــما مخالفم. ببین 
یک اشــتباهی که بعضی ها می کنند شــما نکنید. 
بعضی ها خیال می کننــد انتخابات برای حاکمیت 
یک امتیاز است یا فکر می کنند حاکمیت انتخابات 

را گذاشته که منافع خودش را تأمین کند.
پوریا: به هر حال وقتی تعداد زیادی در انتخابات 
شــرکت می کنند، حاکمیــت آن را دلیل مقبولیت 
خودش و رضایت مــردم می گیرد، ولی وقتی مردم 
شــرکت نکنند همــه می فهمند که مــردم ناراضی 

هستند.
صالحی: اینکه شما می گویید وقتی است که این 
شــرکت نکردن رقم چشــمگیر و غیرمنتظره باشد. 
تــازه آن هم قابل توجیه اســت. مثــاً می گویند به 
خاطر کرونا مردم پــای صندوق نیامدند یا حداکثر 
می گویند به خاطر عملکــرد این دولت فعلی مردم 
ناراحت شــدند، نه اینکه از حکومــت رویگردان 
شــده اند. شــما توجه کن در حکومت رضاخان و 
پســرش محمدرضا به جز چند مورد استثنائی عموماً 
مردم در انتخابات شــرکت نمی کردند و مشــکلی 
هم پیدا نمی شــد. پنجاه وچند ســال هم حکومت 

کردند.
پوریا: یعنی شــما می گویید هیچ واکنشــی نباید 
نشــان داد؟ هــر کاری کردند ما ســاکت باشــیم 
و حمایــت کنیم؟ مســئولان هرکس را خودشــان 
خواستند انتخاب کنند و ما هم به به و چه چه کنیم؟

صالحــی: مــن اصــاً چنین 
چیــزی نمی گویم، ولی به نظر 
من مسئله را اشــتباه گرفته اید. 
این شرکت نکردن در انتخابات 
یک امتیاز به مسئولان است، نه 

تنبیه آن ها.
پوریا: حرف عجیبی می زنید. 
تــا حالا چنین ادعایی نشــنیده 
بودم. فکر نمی کنم خود آقایان 
مســئول هم به اندازه شــما بلد 

باشند مردم را خام کنند!
صالحــی: اجــازه بدهید من 
حرفم تمام شــود بعد قضاوت 
ببیــن در هر کشــوری  کنید. 
اســت  روزنه ای  تنها  انتخابات 
که مردم می توانند در حاکمیت 
نفــوذ و دخالــت کننــد. این 
حق مردم اســت کــه در تعیین 
سرنوشت خودشان نقش داشته 
باشند. قانون اساسی ما هم این 
حق را به رسمیت شناخته و در 
اصل 56 می گوید خداوند انســان را بر سرنوشــت 

اجتماعی خــودش حاکم کــرده و هیچ کس حق 
نــدارد این حــق الهی را از او ســلب کنــد؛ یعنی 
این یک حق خدادادی اســت، نــه یک لطفی که 
حکومــت به مــردم کرده باشــد، اما اگــر مردمی 
انتخابات را از دست بدهند، دیگر راهی برای تغییر 
و تحول در حاکمیت ندارنــد. آن زمان برای تغییر 
باید سال ها بجنگند، کلی هزینه بدهند، تازه معلوم 
نیســت به چه چیزی برسند. درواقع انتخابات برای 
صاحبــان قدرت یــک مزاحمت بیش نیســت، اما 

برای مردم یک فرصت است.
پوریا: وقتی دایره انتخاب مردم را آن قدر کوچک 
می کنند که از حالت انتخاب خارج می شــود دیگر 
انتخابــات یک فرصت نیســت. تبلیغات و فرصتی 
برای حاکمیت اســت که وانمود کند دموکراتیک 

است.
مــن گفتــم: چــرا می توانند دایــره انتخــاب را 
کوچــک کنند؟ ایــن خودش دلیــل دارد. مرحوم 
دکتر یزدی می گفت زمانی یک خبرنگار دانمارکی 
می خواســت با من مصاحبه کنــد، به او گفتم نظام 
شما هنوز پادشــاهی است ولی مردم ما از پادشاهی 
عبور کردند، در قانون اساسی شما پادشاه حق دارد 
هر زمان بخواهد مجلس را منحل کند، اما در قانون 
اساســی ما مجلس در رأس امور است و هیچ کس 
حق انحال مجلس را نــدارد. خبرنگار دانمارکی 
در جــواب من گفت بله درســت اســت، ولی در 
جامعه مــا آن قدر مطبوعات و احزاب و تشــکل ها 
قوی هســتند و مردم درصحنه اند که هیچ پادشاهی 
جرئت نمی کند بــه این حق خودش اشــاره کند. 
آیا در کشــور شــما هم مجلس همین وزن را دارد 
و کســی در آن دخالت نمی کند؟ ایشان می گفت 
من جوابی نداشتم. منظور این است که باید جامعه 
مدنی قوی باشــد تا قدرتمندان نتوانند به مردم زور 
بگویند. وقتی جامعه مدنی ضعیف باشــد، هرکس 
در قدرت باشــد، به طور طبیعــی اراده اش را اعمال 
می کند. برای اینکه با یک جامعه اتمیزه و متشــتت 
روبه رو اســت و در چنین جامعه ای قدرت متمرکز 

کارایی دارد.
پوریا: اینکه جامعه مدنی باید قوی باشــد درست 
است، اما تا وقتی دموکراســی نباشد، جامعه مدنی 
شــکل نمی گیــرد. نمی گذارنــد جامعــه مدنی پا 

بگیرد.
گفتــم: اینکه یــک »دور« اســت تــا حکومت 
دموکراتیک نباشــد، جامعه مدنی شکل نمی گیرد، 
امــا تــا جامعه مدنــی قوی وجود نداشــته باشــد، 
حاکمیت به قواعد دموکراسی تن نمی دهد. بالاخره 
از کجا باید شــروع کرد؟ من فکــر می کنم باید از 
مردم شروع کرد؛ یعنی جامعه مدنی را تقویت کرد.

پوریا: شما مگر در این جامعه زندگی نمی کنید؟ 
نمی بینیــد چقدر برای روزنامه نگاران مانع درســت 
می کنند؟ نمی بینید یک تشکل خیریه ای را تحمل 
نمی کنند؟ نمی بینید ما یک حزب درست وحسابی 
نداریم؟ جوری حرف می زنید که انگار در سوئد و 

نروژ زندگی می کنیم.
گفتم: نه عزیزم! من هم از این مســائل خبر دارم. 

اگر مردمی انتخابات را 
از دست بدهند، دیگر 

راهی برای تغییر و تحول 
در حاکمیت ندارند. 
آن زمان برای تغییر 

باید سال ها بجنگند، 
کلی هزینه بدهند، تازه 

معلوم نیست به چی 
برسند. درواقع انتخابات 

برای صاحبان قدرت 
یک مزاحمت بیش 

نیست، اما برای مردم 
یک فرصت است
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ولی این جامعه مدنی یک شــبه و یک ساله درست 
نمی شــود. خــون دل و زحمت بســیار دارد. ببین 
ما چند هزار ســال حکومت پادشــاهی داشتیم، نه 
انتخاباتــی بود، نــه پارلمانی بود، نــه قانونی وجود 
داشــت. حاکم، ســایه خدا روی زمین بود و مردم 
رعیت او بودند. 115 ســال پیش عده ای از مردم ما 
به این فهم و شــعور رسیدند که درست نیست یک 
نفر به جای همه تصمیم بگیره و هر بایی سر مردم 
بیاورد. در شیوه حکمرانی نظر و رأی آن ها هم باید 
دخالت داشته باشــه. حاکم هم باید در چارچوب 
یــک قانونی که مردم تعییــن کرده اند رفتار کند و 
خودکامه نباشد. این شــد انقاب مشروطیت. این 
انتخابــات و پارلمان و رأی گیری به زور بخشــی از 
مــردم و فداکاری های آن ها بــه حاکمیت تحمیل 
شــد، اما مگر آن فرهنــگ، عادت هــا، نگاه ها و 
خلق وخویــی که طــی صدها و بلکه هزاران ســال 
شــکل گرفته و نهادینه شــده بــود به راحتی از بین 
می رود؟ حتی تفکر دینی که ســال ها پشــتوانه نظام 
پادشاهی بود و برای کارهای او توجیه دینی داشت 
به ســادگی تغییر نمی کند. در این زمینه ها باید کار 

کرد.
پوریا: این کاری که شــما می گویید اصاً شدنی 
نیست. ســال ها و شاید یک قرن طول بکشد؛ یعنی 
ما باید عمرمــان را هدر بدهیــم و در آرزوی یک 
زندگی مطلوب بمیریم تا نســل های بعد از ما برسند 

یا نرسند.
صالحی: نه بابا، اینقدرکار را ســخت نکن. اینکه 
ایشــان می گوید اتفاقاً شدنی تر اســت تا راهی که 
شــما می خواهیــد بروید. فقط بایــد رویکردمان را 
تغییر بدهیم؛ یعنــی به جای اینکه به بالا نگاه کنیم 
و توقع داشــته باشــیم که همه کارها از آنجا سامان 
بگیرد، خودمان دســت به کار شــویم. از خودمان 

شروع کنیم.
پوریا: یعنی دوباره همان بحث های خودسازی و 
تزکیه نفس و مراقبه که الآن هم بعضی ها مشغولش 
هستند؟ بعد مملکت را رها کنیم که حالا خودمان 

را بسازیم؟
گفتم: نــه. من منظــورم این نبود. ببینیــد چند تا 
کار مشــخص می گویم: اگر شــدنی نبود، حرف 
شــما را می پذیــرم. ما الآن چندین حزب سیاســی 
داریــم که مجــوز قانونی هم دارنــد. اغلب این ها 
فقط موقع انتخابات فعال می شــوند و بعد کرکره را 
پایین می کشند. این ها بیایند واقعاً کار حزبی کنند. 
حزب بدون داشتن برنامه برای کشور بدون آموزش 
فکری و سیاسی و برنامه مطالعاتی بدون کادرسازی 
و بدون استراتژی مشخص برای رسیدن به اهدافش 
حزب نیست. اینکه در حزبی یک یا چند نفر قطب 
باشــد و بقیه فرمان بر باشند بیشتر به هیئت و محفل 
سیاســی شبیه اســت. نکته دوم، ما کلی صنف در 
کشــور داریم که اتحادیه هم دارنــد، این ها هم در 
بین خودشــان انتخابات دارند، امــا اغلب اعضای 
صنــف در انتخابات خودشــان مشــارکت ندارند. 
اغلبشــان رؤســای اتحادیه را نمی شناسند. اصناف 
بــرای حفظ منافع خودشــان باید فعال باشــند و از 

منتخبــان بخواهند که برای منافع صنف کار کنند. 
این اتحادیه ها باید سیاست های بازرگانی و اقتصادی 
دولــت و مجلس را رصد کنند، بــر آن ها تأثیرگذار 
باشــند و هر کجــا برخــاف منافع آن هــا کاری 
صــورت می گیــرد وارد چانه زنی شــوند. بعد هم 
حفظ مرزبندی این ها خیلی مهم اســت. تشکل ها 
و انجمن های صنفی، فرهنگی، اجتماعی نباید کار 
حزبی و سیاســی بکنند. آنجا باید به منافع اعضای 
خود بپردازند. در کشــور ما گاهی این مسائل خلط 

می شود و همین دردسرساز می شود.
پوریا: با این حرف شما موافقم که بسیاری از این 
احزاب صوری هستند. اصاً معلوم نیست فرق این 

بــا اصولگرایان  اصاح طلبان 
در چیست.

لبخنــد  بــا  ســامانی 
میــان  بــه  پیروزمندانــه ای 
بحــث آمــد و گفــت: هیچ 
دعــوا ســر  نیســت.  فرقــی 
ســر  دعوا  لحاف ماســت. 
سهم خواهی اســت، وگرنه به 

فکر ملت که نیستند.
گفتم: بــه نظر من یک ایراد 
مهم ما این اســت که تفاوت 
نظریــه را بــا نظریه پــرداز و 
تفاوت راهبرد را با راهبر خلط 
می کنیــم. اصاح طلبی یک 
راهبرد و یک مشــی سیاسی 
اســت. به نظر من این مشــی 
در حــد خودش موفق بوده و 
دارد پیش می رود. یک زمانی 
می گفتند  اصولگرایان  آقایان 
اصاحات معنی ندارد. مگر 
نظام اسامی منحرف  شده یا 
فاسد است که به اصاح نیاز 
داشــته باشــد؟ اصاح طلبی 
یعنــی توهین به نظــام، یعنی 

برانــدازی؛ اما الآن آقای رئیســی در قــوه قضائیه 
ســردمدار اصاحات اســت. مبارزه با فســاد مگر 
غیر از اصاح نظام اســت؟ یعنی الآن اصولگرایان 
خودشان اصاح طلبی را به رســمیت شناخته اند و 

ضرورت می دانند.
پوریا: ولی چطور شــما نمی بینیــد الآن نظامی ها 
می خواهند بیایند ســکان اداره کشــور را بگیرند؟ 
اینکه با اصاح طلبی جور درنمی آید. بعد ســه قوه 

در اختیارشان باشد و هر کاری می خواهند بکنند.
صالحــی: بــه همین مســئله هم کمی خــارج از 
حب و بغــض و شــتاب زدگی نگاه کنیــد: اولًا، 
این نظامی ها کــه می گویید بخش هــای مهمی از 
صنعــت، اقتصــاد و فرهنگ و امنیت کشــور را بر 
عهده دارند. مجلس و دولت و ملت هم نمی توانند 
بر کارشــان نظارتی داشته باشــند و آن ها هم نیازی 
ندارند به آن ها پاســخگو باشند. در برخی کشورها 
شاهد بودیم نظامیان با موقعیتی فروتر از این، با یک 
کودتا همه قدرت را در دســت گرفتنــد، اما اینکه 

بیایند در انتخابات شــرکت کنند، یعنی ســازوکار 
دموکراســی را بپذیرند، ماجرا تفاوت می کند. اولًا 
قدرتی کــه عماً هســت در برابر افــکار عمومی 
قرار می گیرد و باید پاســخگوی مسائل مردم شود؛ 
ثانیاً وزنشــان مشــخص می شــود. در دولت آقای 
احمدی نــژاد خیلــی از نظامی ها بــه کابینه آمدند. 
عملکردشــان را ملــت دیدند. خــود رئیس دولت 
هــم با آن ها مشــکل پیدا کــرد؛ ثالثاً وقتی کســی 
رســماً مســئولیت پذیرفت، مجبور اســت بسیاری 
از ســازوکارهای رســمی و جاری را رعایت کند؛ 
چهارم اینکه اتفاقاً اگر این طور شود، به زودی شاهد 
شکاف جدی میان طیف اصولگرایان خواهیم بود. 
مــن نگرانم که بــا ورود نظامیان 
بــه حــوزه سیاســت، انســجام 
درونی خودشــان هم از دســت 
برود که چه بســا به صاح کشور 
نباشد. امروز تکثر و چندگانگی 
اجتناب ناپذیــر  مــا  جامعــه  در 
اســت. این امر به یــک جریان 
یــا حاکمیت اختصــاص ندارد. 
حاکمیت، روحانیــت، نظامیان، 
اصولگرایــان،  اصاح طلبــان، 
مذهبی های  دینــی،  نواندیشــان 
اپوزیسیون  ملی- مذهبی،  سنتی، 
داخــل و خــارج همــه تکثر را 
در درون و بیــرون خــود لمــس 
می کنند. به همین دلیل هیچ کس 
نمی توانــد قــدرت یکپارچــه و 
بامنازع در ایــران حاکم کند و 
دوام بیاورد. تنها جریانی می تواند 
دوام بیــاورد که ایــن تکثر را در 

اندیشه و عمل بپذیرد.
گفتــم: آقای صالحی شما اصل 
مســئله را گفتید. همین دورهمی 
ما نمونه خوبی اســت. این تکثر 
آرا در همه خانواده ها و تشکل ها 
و مجامــع وجــود دارد. باید بپذیریــم دیگرانی که 
باورهــا و نظریاتی غیر مــن از دارند، انســان اند و 
حقوقی دارنــد و به جای جنگیــدن و تاش برای 
حذف دیگری باید با هم گفت وگو کنیم و یکدیگر 

را ارتقا دهیم.
سامانی: این حرف ها جای خود، اما من نفهمیدم 

بالاخره شما در انتخابات چه کار می کنید؟
پوریا: بله، بحث اصلی مــا درباره انتخابات بود، 
اما به مســائل دیگر کشید. با این راهکاری که شما 
می دهید دیگر ما به انتخابات کاری نداشته باشیم؟

صالحــی: نه، این ها نافی هم نیســتند. به نظر من 
تقویت و ســامان یافتن جامعه مدنی مهم ترین کار 
اســت. هرکس در هر جا هست باید سعی کند در 
این زمینه قدمی بــردارد. در انتخابات هم باید دید 
چه گزینه ای بیشتر و بهتر می تواند به تقویت جامعه 
مدنی کمک کند و فرصت بیشــتری به آن بدهد، 

همان را تأیید و پشتیبانی کنیم.
گفتم: علی برکت الله...■

حاکمیت، روحانیت، 
نظامیان، اصلاح طلبان، 
اصولگرایان، نواندیشان 

دینی، مذهبی های 
سنتی، ملی مذهبی، 

اپوزیسیون داخل و 
خارج همه تکثر را در 

درون و بیرون خود 
لمس می کنند. به همین 
دلیل هیچ کس نمی تواند 

قدرت یکپارچه و 
بلامنازع در ایران حاکم 
کند و دوام بیاورد. تنها 

جریانی می تواند دوام 
بیاورد که این تکثر را در 

اندیشه و عمل بپذیرد.
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انتخابــات  دوره  ســیزدهمین  آســتانه  در 
ریاست جمهوری هستیم. طبق اصل 113 قانون 
اساســی رئیس جمهــور در درجــه اول مجری 
قانــون اساســی معرفی شــده و در درجه دوم، 
ریاســت قوه مجریــه را بر عهــده دارد: »پس 
از مقام رهبــری رئیس جمهــور عالی ترین مقام 
رسمی کشــور است و مســئولیت اجرای قانون 
اساسی و ریاســت قوه مجریه را جز در اموری 
که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده 

دارد«.
مرحوم آیت الله شــیخ محمد یزدی در مراســم 
تحلیف حجت الاســام ســید محمد خاتمی به 
کیــد کرد طبق  تفســیر اصل 113 پرداخت و تأ
این اصــل رئیس جمهور در درجــه اول مجری 
قانون اساســی بوده و ریاســت قوه مجریه، در 
درجه دوم مســئولیت های او ذکر شده؛ بنابراین 
طبق اصل 113 و تفســیری کــه آیت الله یزدی 
به عنــوان رئیس قــوه قضائیــه و همچنین عضو 

فقهــای شــورای نگهبــان ارائه داد 
نمی ماند،  باقی  و شــبهه ای  شــک 
چراکه هم اصل 113 شــفاف است 
و هم توضیح ایشــان. از اصل 113 
و توضیــح آن توســط رئیــس قوه 
قضاییــه و کســی که ســالیان دراز 
بوده  عضو فقهای شــورای نگهبان 
اگــر نظارتی در  برمی آیــد  چنیــن 
قانون اساســی وجود دارد، نظارت 
رئیس جمهــور برای حســن اجرای 
قانون اساسی اســت. رئیس جمهور 
می توانــد به منظــور حســن اجرای 
دادگاه هــا و رونــد محاکمــات و 
همچنیــن رونــد قانونــی مصوبات 
مجلــس نظــارت داشــته باشــد و 
اخطــار قانونــی بدهــد. پیــش از 
انتخابات مجلــس چهارم، آیت الله 

رضوانــی، عضــو فقهــای شــورای نگهبان در 
نامــه ای از آیت الله جنتی دبیر شــورای نگهبان 
ســؤال می کند آیــا شــورای نگهبــان می تواند 
نظارت اســتصوابی داشته باشــد. ایشان هم این 

امــر را تأیید می کند و بســیاری از نمایندگان و داوطلبان دیگر، مشــمول 
این نظارت شــده و صاحیت آن ها رد می شــود. این در حالی اســت که 
در دوره مرحــوم امــام چنین نظارتی وجود نداشــت و نامــه و جوابیه هم 
یک سیر قانونی نداشــت. نمایندگان مجلس محصول چنین نظارتی طرح 
نظارت اســتصوابی را به مجلس پیشــنهاد کرده و این طرح رأی می آورد و 
شــورای محترم نگهبان هم بافاصله آن را تأیید می کند. در مجلس پنجم 
طرح نظارت اســتصوابی تکمیل شد، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه 
شــد و چون مجلس پافشــاری  کرد به مجمع تشــخیص مصلحت رفت. 
فقهای شــورای نگهبان که عضو مجمع هم بودند با مصوبه مجمع )قانون 

فعلــی( مخالفت کردند، ولی درمجموع مصوبه رأی آورد.
نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی ســابق شــورای نگهبان، چند بار مطرح 
کــرد، حتی با چنین قانونی شــورای نگهبان حق ندارد صاحیت کســی 
را رد یــا تأیید کند، چراکــه کار تأیید و رد صاحیت باید در یک دادگاه 
انتخاباتی همراه بــا هیئت منصفه صورت گیرد، درصورتی که شــهروندان 
از دادگاه صالــح قــوه قضائیه منعی برای شــرکت در انتخابات نداشــته 
باشــند، با داشتن شــرایط قانونی حق کاندیدا شدن دارند. تا کنون به این 
نتایج می رســیم: نخست، نظارت اســتصوابی با این روندی که در مجلس 
تصویب شــد قانون اساسی هماهنگی با نداشت؛ دوم اینکه، با قانون فعلی 
نظارت استصوابی نیز شــورای نگهبان نمی تواند 
صاحیت کسی را رد کند؛ و سوم اینکه، تفسیر 
یک اصل قانون اساســی نباید بــا ظاهر آن مغایر 
باشد؛ چراکه اصل 113 بسیار شفاف بوده است.

محمود احمدی نژاد در دو ســال آخر تصدی اش 
به اســتناد اصل 113 می خواست نظارت خود را 
اعمال کند که با مخالفت های بســیاری روبه رو 
شــد. روزنامه کیهان نوشــت چنین برداشتی از 
اصــل 113، چیزی جــز فتنه نیســت.1 از این ها 
کــه بگذریــم رئیس جمهور در مراســم تحلیف 
خود در پیشــگاه خدا و مردم قســم یاد می کند 
پاســدار قانون اساسی باشــد، پاسداری از قانون 
اساســی یعنــی چه؟ یعنی بــرای نمونــه نظارت 
کند که مبادا بودجه پــس از تصویب نمایندگان 
یا دادگاهی بدون هیئت منصفه  دستکاری شــود 
یا بــدون اینکه روندهــای قانونی آن طی شــود 
حکمی صادر کنــد. »من به عنوان رئیس جمهور 
در پیشــگاه قــرآن کریــم و در برابر ملت ایــران به خداوند قــادر متعال 
ســوگند یاد می کنم پاســدار مذهب رســمی و نظام جمهوری اسامی و 
قانون اساســی کشــور باشــم و همه اســتعداد و صاحیت خویش را در 
راه ایفــای مســئولیت هایی که بر عهــده گرفته ام به کار گیــرم و خود را 

قانون اساسی؛ فصل الخطاب؟

نجات الله ابراهیمیان، 
سخنگوی سابق شورای 
نگهبان، چند بار مطرح 

کرد، حتی با چنین قانونی 
شورای نگهبان حق ندارد 

صلاحیت کسی را رد یا 
تأیید کند، چراکه کار تأیید 
و رد صلاحیت باید در یک 

دادگاه انتخاباتی همراه 
با هیئت منصفه صورت 

گیرد
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وقف خدمت به مردم و اعتای کشــور، ترویج 
دین و اخــاق، پشــتیبانی از حق و گســترش 
عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم 
و از آزادی و حرمــت اشــخاص و حقوقی که 
قانون اساســی برای ملت شناخته است حمایت 
کنم. در حراســت از مرزها و استقال سیاسی 
و اقتصــادی و فرهنگی کشــور از هیچ اقدامی 
دریــغ نورزم و با اســتعانت از خداوند و پیروی 
از پیامبر اســام و ائمه اطهــار)ع( قدرتی را که 
ملت به عنوان امانتی مقدس به من ســپرده است 
همچون امینی پارســا و فداکار نگاهدار باشــم 

و آن را به منتخب ملت پس از خود بســپارم.2
متأســفانه پس از تفســیر آیت الله یزدی از اصل 
113 شورای نگهبان تفسیرهای دیگری نیز ارائه 
داد که با تفســیر آیت الله یزدی مغایرت دارد و 
در اواخــر دوره احمدی نژاد خــود آقای یزدی 
هم به گونه ای دیگر این اصل را تفســیر کردند. 
گفتنی اســت ملت ایران سه بار به قانون اساسی 
رأی دادند و جایگاه شورای نگهبان را در قانون 
تأیید کردند: یــک بار در انتخابات خبرگان در 
سال 1358؛ بار دیگر تصویب قانون اساسی در 
سال 1358؛ و ســومین بار پس از بازنگری در 

سال 68.
آیا درســت اســت بگوییــم مردم هنــگام رأی 
دادن و تصویــب قانــون اساســی صاحیــت 
دارند، ولی هنگام انتخاب نمایندگانشــان برای 
اسامی  یا مجلس شــورای  ریاســت جمهوری 
صاحیــت ندارنــد که فــرد مورد نظرشــان را 
به عبارت دیگــر همان طور که  انتخاب کننــد. 
مــردم به قانــون اساســی رأی دادند بــه همان 
شکل نمایندگان خودشان را هم انتخاب کنند. 
تا کنــون این روال مبتنی بر نظارت اســتصوابی 

مردم  بی اعتمــادی  بحــران  به 
حتــی  و  انجامیــده  نظــام  و 
مــردم در چندیــن انتخابــات 
رفراندوم گونه رأیشان برخاف 
محتــرم  شــورای  مهندســی 

نگهبان بوده است.
مصوبــه ای  اســت  گفتنــی 
می توانــد جنبه قانونی داشــته 
باشــد کــه به صــورت طرح و 
شــورای  مجلــس  در  لایحــه 
رأی  و  اســامی مطرح شــود 
آنگاه شورای نگهبان  بیاورد و 
آن را تأیید کند، وگرنه مصوبه 
تشــخیص  مجمع  بــه  مجلس 
جنبــه  و  مــی رود  مصلحــت 
قانونــی پیدا می کنــد. مرحوم 
از  کاتوزیــان  ناصــر  اســتاد 
اســتوانه های حقــوق ایران که 
در تدویــن پیش نویــس قانون 

اساســی نقش زیادی داشــت و هنگام ماقات 
بــا مرحــوم امــام از او تجلیل به عمــل آوردند 
گفتند خوب اســت همیــن پیش نویس به رأی 

مردم گذاشته شود. ایشان در آن موقع مخالفت 
کــرد و از مجلــس مؤسســان دفاع کــرد، ولی 
بعداً در حضــور عده ای گفتنــد ای کاش این 
مخالفت را انجام نمی دادم. به هر حال پیش از 
وفاتشــان در یک محفل علمی درباره عملکرد 
شــورای نگهبان به ایــن مضمــون گفتند: »به 
نظر من شــورای نگهبــان از صاحیت خودش 
در بســیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را 
پیش گرفته که کشــور را به بن بست می کشاند 
و من به عنــوان حقوقدانی که هیچ نفعی در این 
کار نــدارم نه دلم می خواهد نماینده شــوم، نه 
در قدرت شرکت داشته باشم و نه در حکومت 
ســهمی، به نظر من می رســد موضعــی که این 
شورا دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید...

تفــاوت بین نظر فقیه و حکم شــرع تفاوت بین 
اینکــه مــا برخــاف نظــام اســامی و آن هم 
مبنایی نباید گام برداریم نه 
اینکه خودمان را به شــکل 
ســابق دربیاوریــم. چــون 
اگر این طور باشــد من دلم 
می خواهد بدانم مگر ما در 
داشتیم  نگهبان  شورای  فقه 
کل  دادســتان  مگر  اصاً؟ 
قضائیه  قوه  مگر  داشــتیم؟ 
داشتیم؟ مگر اتومبیل بنزی 
را کــه ســوارید داشــتیم؟ 
را  این هــا  از  کدام یــک 
منطبق  ما  بنابراین  داشــتیم؛ 
نمی توانیــم  ســابق  آن  بــا 
باشیم. ما فقط پیمان بستیم 
با نظام اسامی  که کارمان 
اگر  و  باشد  نداشته  منافات 
جلــو اراده ملــی بــه انواع 
حیــل و بــه انواع وســایل 
گرفته شــود و مردم مأیوس 
و ســرکوب شــوند و از دخالت و شــرکت در 
حکومــت مأیوس شــوند این برای نظام بســیار 
خطرناک اســت و من امیدوارم که یک درمان 

مناسبی برای این کار پیدا شود«.3
 نجــات اللــه ابراهیمیــان، ســخنگوی ســابق 
شــورای نگهبان، درباره مصوبه اخیر شــورای 
نگهبــان دربــاره شــرایط نام نویســی داوطلبان 
ریاســت جمهوری اظهــار کردنــد: »دغدغــه 
شــورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت نام های 
بی حســاب وکتاب که وضع تأســف باری دارد، 
قابل درک اســت، اما راه حل انتخابی )شــورای 
نگهبــان( خاف قانون اساســی اســت... اما 
مســئله این اســت که از قانون اساسی این طور 
بر می آیــد که شــورای نگهبــان صرفــاً از نظر 
مصــداق می تواند شــرایط نامزدهای ریاســت 
جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه 
شــخصیه، ببیند آیا معیارهایی که قانون اساسی 
گفته در ایــن فرد خاص ثبت نام کرده هســت 
یا نیســت، اما شــورای نگهبان نمی تواند قاعده 
کلی بگذارد که شــبیه تقنین یا آیین نامه باشــد 
کــه از آن پیام هــای کلی اســتنباط شــود. من 
دقیقــاً همه مصوبه اخیر را ندیــدم، اما اگر این 
مصوبه این طور باشــد که بر اساس قاعده کلی 
گذاشته باشــند که مثاً از این اشخاص خاص 
ثبت نام بکنید یا از این اشــخاص خاص ثبت نام 
نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین اســت که 
این تقنین در صاحیت شــورای نگهبان نیست 
و مجلــس شــورای اســامی باید ایــن کار را 
بکند...اما خود شــورای نگهبــان اختیار وضع 
قواعد کلی را ندارد و راه حل انتخابی برای حل 
این معضل، راه حلی اســت که با قانون اساسی 

نیست«.4 مطابق 
بــه نظر می رســد حرمت امامــزاده را باید خود 
متولــی آن نگــه دارد و اینکــه اعتبار شــورای 
نگهبــان در بیــن مــردم تضعیف شــود به نفع 

نیست.■ هیچ کس 

پی نوشت:
1.  شماره 80، شهریور و مهر 1392.

2.  سوگندنامه رئیس جمهور.
3.  سحام نیوز.

4.  مصاحبه با ســایت جماران، 17 اردیبهشت 1400.

آیا درست است بگوییم 
مردم هنگام رأی دادن 

و تصویب قانون اساسی 
صلاحیت دارند، ولی هنگام 

انتخاب نمایندگانشان برای 
ریاست جمهوری یا مجلس 
شورای اسلامی صلاحیت 

ندارند که فرد مورد نظرشان 
را انتخاب کنند. به عبارت 

دیگر همان طور که مردم به 
قانون اساسی رأی دادند 

به همان شکل نمایندگان 
خودشان را هم انتخاب کنند
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حس فراگیری می گوید که تحولی در راه اســت. 
مثبــت یــا منفی بودن ایــن تحول به رفتــار عامان 
صحنه انتخابات یعنی »مردم/ حکومت« بســتگی 
دارد. بســتگی دارد کــه هرکــدام از ایــن دو چــه 
عملکردی داشته باشند. آیا خوب عمل می کنند یا 
بد و ترکیب رفتارشــان چگونه خواهد بود. بهترین 
حالت آن است که شــاهد »انتخاب خوب مردم+ 
انتخاب خوب نظام« باشیم. بدترین و فاجعه بارترین 
حالت برای مردم وقتی است که »انتخاب بد مردم+ 
انتخاب بد نظام« واقع گــردد. دو حالت دیگر هم 
امکان پذیر اســت. اگــر »انتخاب خــوب مردم+ 
انتخــاب بد نظام« گردد، کار بالاخره به ســرانجام 
خوبی خواهد رســید؛ زیرا درنهایت مردم هســتند 
که نظام را شــکل می دهند و اصاح می کنند. اگر 
»انتخاب بد مردم+ انتخاب خوب نظام« را شــاهد 
باشیم، باز هم سرانجامِ کار خوب خواهد بود؛ البته 

تاش مصلحان و اندیشمندان ضروری است.
نوع رفتار مــردم و حکومت موجب شــده ترکیب 
چندوجهی فوق با نتایج بعضاً متناقض شکل بگیرد. 
به همیــن دلیل تمامی عوامــل داخلی و خارجی به 
تکاپــو افتــاده و در تــدارک کارزاری بزرگ برای 
تأثیرگذاری بر رفتار طرفین این تحول هستند. تحولی 
کــه در انتخابات نمود پیدا خواهد کرد. تحولی که 
سرنوشت هشت سال آینده کشور را رقم خواهد زد. 

هشت سالی که مثل سال های گذشته نیست.
ـ آیا اصاح طلبان صاحیتشان احراز می شود؟

ـ تحریمی ها چقدر موفق می شوند؟
ـ چطور مشــارکت انتخابات 98 بــه زیر 50 درصد 

رسید؟
ـ آیا مشارکت زیر 50 درصد تکرار می شود؟

ـ آیا کاهش مشارکت با فروپاشی رابطه ای دارد؟
ـ آیا نتایج این انتخابات در شــکل دهی به ســاختار رده بالای جمهوری اسامی 

تأثیر دارد؟
ـ تعداد اصول گرایان کم شده یا زیاد؟ اصاح طلبان چطور؟

چگونگی میزان مشارکت در انتخابات 1400
آیا امکان برآورد میزان مشارکت در انتخابات 1400 وجود دارد؟ برای این منظور 
لازم اســت وضعیت مشــارکت در انتخابات های پیشین بررسی شود. تا سال 96 
میزان مشارکت و بافت شرکت کنندگان ترتیبات ثابتی داشت و پیش بینی کمیت 
و کیفیت مشــارکت ساده تر بود، ولی پس از آن در سال 98 با مشارکتی متفاوت 
از قبل و کمتر از 50 درصد مواجه شــدیم که باید دلایل آن نیز بررســی شــود؛ 
لذا بررســی چگونگی میزان مشــارکت در انتخابات 1400، ابتدا نیازمند بررسی 
عواملی اســت که تا ســال 96 مشــارکت را بالاتر از 50 درصد نگه می داشــت 
و ســپس باید بررســی شــود در فاصله 96 تا 98 چه تحولی به وقوع پیوسته که 
مشارکت انتخابات 98 را به زیر 50 درصد کشاند. به این منظور دوران انتخاباتی 
ایران را به دو دوره پیش و پس از 96 تقسیم کرده و هرکدام را بررسی می کنیم.

وضعیت مشارکت پیش از سال 1396
در ابتدا لازم اســت قدری از ســوابق موضوع بگویم. اوایل دهه 90 به ضرورت 
فهمیدن وزن جریان های سیاســی در قالب عدد و رقم رسیدم. علت این گرایش 
آن بــود که اســتفاده از الفاظ کیفی درباره وزن جریان های سیاســی را صحیح 
نمی دیدم. به عنوان مثال بعضاً گفته می شد اصاح طلبان »خیلی زیاد« هستند، یا 
راست ها »کم« هستند یا گفته می شد »خیلی ها« در انتخابات شرکت نمی کنند. 
مشکل این بود که منظور گوینده از الفاظ »کم«، »زیاد« و ... مشخص نبود. 
آیا وقتی گفته می شود »اصاح طلب ها زیاد هستند«، به معنای 70 درصد است 
یا 50 درصد یا آنکه از نظر گوینده 30 درصد هم »زیاد« تلقی می شود؟ یا وقتی 
گفته می شــود »خیلی ها« در انتخابات شــرکت نمی کنند، به چه معناست. آیا 
10 درصد شــرکت نمی کنند یا 50 درصد؟ این گونه الفاظ کیفی هیچ کاربردی 
ندارند و صرفاً دامنه جر و بحث های بی حاصل سیاســی را توسعه می دهند. هر 
نوع پیش بینی یا برنامه ریزی نیز نیازمند اطاعاتی اســت که در قالب عدد و رقم 
بیان شــود، حتی اگر با تقریب همراه باشد، زیرا در طول زمان تصحیح خواهند 
شــد. لذا مطالعه برای »محاســبه« وزن جریان های سیاســی را ضروری دیدم و 

اما و اگرهای انتخابات 1400

محسن شریف زاده، مؤلف کتاب رفتار انتخاباتی مردم ایران، بیش از بیست سال است به تجزیه وتحلیل آمارهای انتخاباتی می پردازد. 
وی با استفاده از دانش ریاضی، رفتار انتخاباتی مردم را در قالب اعداد و منحنی دسته بندی کرده و این روش را لازمه تحلیل رفتارهای 
مردمی می داند. شــریف زاده کلی گویی را مشکل بزرگ برخی تحلیل ها می داند که یک زمان مردم را پرشور و آگاه و زمانی دیگر ناآگاه 
و احساســی تفسیر می کنند. شریف زاده با ارائه فرمول رفتارهای مردمی، قانونمند بودن آن را نمایش می دهد. کتاب رفتار انتخاباتی 
مردم ایران را شرکت سهامی انتشار منتشر کرده است. ایشان همچنین کتاب من و شهر من را با مقدمه مقصود فراستخواه و محمد 
توســلی منتشر کرده است. خاطرنشان می شود کارشناســان مربوطه از هر دو کتاب استقبال خوبی کردند. رونمایی کتاب اخیر وی 

در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

محسن شریف زاده
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کار را آغاز کردم. کار ســنگینی بود و حدود یک 
ســال به طول انجامید. در این مطالعات، با استفاده 
از روش های ریاضی، آمارهای یازده انتخابات مهم 
برگزارشده در فاصله سال های 71 تا 92 مورد بررسی 
و تجزیه وتحلیــل علمی قرار گرفت و درنهایت وزن 
جریان های سیاســی »محاسبه« شد. این محاسبات 
نشــان می دهد هر جریان سیاســی چنــد درصد از 
آرای واجدان شــرایط رأی دادن را در اختیار دارد. 
نتیجه ایــن مطالعات در کتاب رفتار انتخاباتی مردم 
ایران در ســال 95 منتشر شد و مورد استقبال انجمن 
جامعه شناسی ایران و کارشناسان قرار گرفت. فصل 
ســوم کتاب به همین موضوع اختصاص دارد. این 

مطالعات در سال های پس از 95 نیز دنبال شد.
ایــن مطالعات نشــان داد وزن جریان های سیاســی 
نسبت به تعداد کل واجدان شرایط رأی دادن تا سال 

1396 عبارت است از:
1.  15 درصد واجــدان اصول گرا بودند که همواره 

رأی می دادند.
2.  15 درصــد واجــدان اصاح طلــب بودنــد که 

به تناوب در انتخابات شرکت می کردند.
3.  20 درصد واجدان حســابگر بودند و اگر فایده 

می دیدند رأی می دادند.
4.  35 درصد واجدان همیشه رأی می دادند.

5.  15 درصد واجدان هیچ وقت رأی نمی دادند.
افراد ردیف ســوم )حسابگر(، هر زمان فایده و سود 
ملموسی در رأی دادن ببینند و الزامی احساس کنند 
در رأی دادن تردیــد نمی کنند، در غیر این صورت 
انگیــزه ای برای رأی دادن ندارنــد، اما افراد ردیف 
چهار )افــرادی که همیشــه رأی می دهند( همواره 
در انتخابات ها شــرکت می کنند و بنا بر انگیزه های 

مذهبــی یا ملی یــا صنفی رأی 
دادن را یــک وظیفــه می دانند 
و در این بــاره تردیدی ندارند. 
ترکیب ارقام فوق موجب شــده 
بود تا سال 96 مشارکتی پایین تر 
باشــیم،  از 50 درصد نداشــته 
حتی در کم رونق ترین انتخابات 
اصول گــرا،  درصــد   15 نیــز 
بــا 35 درصــدی کــه همواره 
 50 مشــارکت  می دادنــد  رأی 
درصــدی را تأمیــن می کردند. 
این رفتار ســال ها ادامه داشت؛ 
زیــرا لایه بندی هــای اجتماعی 
پدیــده  مردمــی  رفتارهــای  و 
پایداری هســتند که به اصطاح 
به سهولت  و  دارند  چســبندگی 
تــن  جابه جایــی  و  تغییــر  بــه 
نمی دهنــد. تغییر ایــن پدیده ها 
شک های  و  تحولات  مســتلزم 
مهم اجتماعی یا سیاســی است 
که در فاصله 96 تا 98 رخ داد.

وضعیت مشــارکت پس از تحولات 96 تا 
98 و در آستانه انتخابات 1400

مشــارکت 43 درصدی در انتخابــات مجلس 98 

به نــدای نظام برای آمدن پای صندوق رأی پاســخ 
مثبت می دهنــد. این ها تکیه گاه و تابلو آبروی نظام 
و مشــوق دیگران برای حضور در انتخابات هستند. 
گرایش سیاسی حادی ندارند و با انگیزه های ملی، 
مذهبی یا صنفی رأی می دهند. اهل تحریم نیســتند 
ولی نکته مهم این است که در غیاب اصاح طلبان 
آرایشــان به صندوق اصول گرایان ریخته می شــود. 
تجربه نشــان داده که اصاح طلبان معتدل به راحتی 
آرای بخــش بزرگــی از آنــان را جــذب می کنند. 
این قشــر فشــارهای اقتصادی را تحمل می کنند و 
تــاش می کنند فشــار روی دیگــران را نیز در حد 
امکاناتشــان کاهش بدهند. کسانی که همیشه رأی 
می دهنــد برای آرامش ارزش قائل اند و اهل مدارا و 
مشوق مدارا و آرامش هستند و در میانه بحران های 
اجتماعــی برای کنترل آن تاش می کنند. این افراد 
سرمایه نظام و منبع عظیم اعتماد به نظام هستند؛ لذا 
ریزش 10 درصدی این افراد در فاصله انتخابات 96 
تا انتخابات 98 نشان از آسیب دیدن و ترک برداشتن 
این منبع اعتماد به نظام اســت و نشــان می دهد که 
این قشــر در تبیین اتفاقات و برای تحمل فشارها، با 

مشکل مواجه شده است.
حــوادث ناگــوار و پیاپــی ســال های 96 تــا 98 و 
پیامدهــای آن، کل جامعــه و به خصوص »افرادی 
را که همیشــه رأی می دهند« تحــت تأثیر قرار داد. 
طی ســال های 96 تا 98 فشــار اقتصادی ناشــی از 
تحریم و مســائل داخلی، دامنه انتظارات جامعه را 
بیش از پیش متأثر ســاخت. همچنین خروج ترامپ 
از برجام و رفتار اروپا نیز افق های روشن بهبود آینده 
اقتصادی را تیره ســاخت و در ادامه، وقایع دی 96 
و آبان 98 و به دنبالش ســقوط هواپیمای اکراینی، 
اوضــاع را هرچه تیره تر به نمایش گذاشــت. کرونا 
و بــه دنبــال آن تأیید نشــدن صاحیت بخشــی از 
کاندیداهــای اصاح طلبان نیز بر ســنگینی اوضاع 
افــزود. فشــار طاقت فرســای ناشــی از تمامی این 
مسائل، توسط رسانه های خارجی چند برابر می شد 
که تکرارکننده های داخلی هم بر این فشــار اضافه 
می کردند. تمامی این موارد درنهایت در مشــارکت 
43 درصدی در انتخابــات مجلس 98 جلوه کرد؛ 
البتــه باید اعتــراف کرد همین میزان مشــارکت نیز 

نشان از بروز تحول خاصی داشت. کاهش نزدیک 
بــه 10 درصدی در میزان مشــارکت نشــان می داد 
فشــارها و حــوادث ســنگین ســال های 96 تا 98، 
بخشــی از افــرادی را که پای ثابــت صندوق رأی 
هســتند از رأی دادن منصرف کرده بود. انتخابات 
98 با تحریم جریان اصاح طلب مواجه شد و افراد 
حســابگر هم انگیزه ای برای رأی دادن نداشــتند و 
فقط دو قشر »اصول گرا« و »افرادی که همیشه رأی 
می دهند« در پای صندوق رأی حضور داشــتند که 
ریزش مربوط به یکی از آن هاست. ریزش مربوط به 
جریان »اصول گرا« نیست؛ زیرا آن ها در پی کسب 
کرســی های مجلس بودند و در وضعیت منسجمی 
به ســر می بردند و تعدادشــان کم نشــده بود؛ لذا 
مشخص شــد ریزش مربوط به جریان »افرادی که 
همیشــه رأی می دهند« اســت که حدود 10 درصد 
از افراد خود را از دســت داده 
اســت کــه بــه نزدیک تریــن 
جریان به خود، یعنی به جریان 
حســابگر پیوســته اند. لذا پس 
وزن   98 تــا   96 تحــولات  از 
جریان هــای سیاســی با قدری 

تغییر به شرح ذیل است:
وزن جریان هــای سیاســی در 

آستانه انتخابات 1400:
واجــدان  درصــد   15 الــف( 

اصول گرا هستند.
واجــدان  درصــد   15 ب( 

اصاح طلب هستند.
واجــدان  درصــد   30  ) ج 
)10 درصد  حســابگر هســتند 

افزایش نسبت به قبل از 96(.
د ( 25 درصد واجدان، همیشه 
درصــد   10( می دهنــد  رأی 

کاهش نسبت به قبل از 96(.
واجــدان  درصــد   15  ) هـــ 

هیچ وقت رأی نمی دهند.
تحول آفرینی: »افرادی که همیشــه رأی 

می دهند«
این افراد، اقشــار وفاداری هستند که در هر شرایطی 

 انتخابات دستاورد 
انقلاب مشروطه است. 

این دستاورد جایی در 
تفکرات اصول گرایان 

رادیکال ندارد و منتظر 
جمع شدن سفره 

انتخابات هستند؛ 
لذا دست کشیدن از 

این دستاورد با عنوان 
اعتراض صرفاً ظاهری 
فریبنده و مترقی دارد 

و درواقع بازی در زمین 
حریف است
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در چنان شــرایطِ ســنگینی، قدرت و نفــوذ پایگاه 
اجتماعی جمهوری اسامی را نشان می داد.

ریزش تعــداد »افرادی که همیشــه رأی می دهند« 
قاعدتاً باید بــرای نظام نگران کننده باشــد و حتماً 
توجه دارند که این منبع اعتماد لایزال نیست و فشار 
طاقت فرســای اقتصادی و جنگ روانی رسانه های 
خارجــی نیز کم نخواهد شــد. به خصــوص آنکه 
ظواهر نشــان دهنده آن اســت که پیکــره این منبع 
عظیــم اعتماد به نظام، دچار یــک ریزش دامنه دار 
شده که گســترش یا کاهش آن وابستگی جدی به 

رفتار مسئولان دارد.
در انتخابات 1400 چه خواهد شد؟

گزینه اول: تأیید نشدن صلاحیت تمامی 
کاندیداهای اصلاح طلب

در این صورت اصاح طلبان و جریان حســابگر از 
رأی دادن کنــار می کشــند و جمعیت 15 درصدی 
اصول گرایان بســیج شــده و با شــور و شوق تمام 
به پای صنــدوق رأی می رونــد و همراه بــا جریانِ 
25 درصــدی »افرادی که همیشــه رأی می دهند« 
انتخاباتــی با مشــارکت کم و در حــد 30 الی 40 
درصــد را شــکل می دهنــد. کشــور دارای یک 
رئیس جمهــور اصول گرای رادیکال بــا آرای پایین 
خواهد شــد، اما دوران خوش اصول گرایان طولانی 
نخواهد بود و قدرت های خارجی که چشــم انتظار 
چنین وضعیتی هســتند برنامه های همه جانبه خود را 
آغاز می کنند. از یک طرف به خطر انداختن مرزها 
و تمامیــت ارضی را ســازمان می دهنــد و از طرف 
دیگر با تشــدید تحریم ها و شــدت دادن تنگناهای 
اقتصــادی بــه مدیریــت اعتراضــات می پردازند و 
در ادامه، برنامه ریزی برای گســترش خشــونت را 

پیگیــری می کننــد. گســترش 
خشــونت به اقصی نقاط کشور، 
طیف وسیعی از نیروهای حافظ 
نظــم ولــی فاقــد تجهیــزات و 
آموزش لازم را به میدان می آورد 
خونریزی  بــدون  کنتــرل  کــه 
اغتشاشــات را مشکل می کند و 
درنتیجــه دور باطلی مطابق میل 
قدرت های خارجی آغاز می شود 
که چشم انداز فروپاشی کشور را 
در برنامــه دارنــد. اصول گرایان 
رادیکالــی که این گزینه را دنبال 
می کننــد فاقد بینــش لازم برای 

درک این چشم انداز هستند.
گزینــه دوم: تأییــد چنــد 
کاندیــدای ضعیــف مورد 
تأیید اصلاح طلبان، بدون 

میدانی برای فعالیت
این صــورت بخش ضعیفی  در 
از 15 درصــد اصاح طلبان، در 
کنار 15 درصــد اصول گرایان و 

به همراه جمعیتِ 25 درصدی »افرادی که همیشــه 
رأی می دهنــد« در رأی گیری شــرکت می کنند و 

تحریم کنندگان به اهداف خود است و تحریم بیش 
از آنکــه بــه تحریم  کنندگان کمک کنــد به جناح 
مقابــل کمک می کند تــا در انتخاباتــی بی رقیب، 
بدون دغدغــه جلو برودنــد و تا زمانی مشــارکت 
کل را بــه مرز 20 الــی 30 درصد نرســانند تحریم 
انتخابــات موفق تلقی نمی شــود که ایــن مرز فعاً 
در ایران دســت نیافتنی اســت. از ســال های قبل و 
پس از مطرح شــدن نظارت استصوابی، ایده تحریم 
انتخابــات شــکل گرفت. »تحریمی هــا« از همان 
قشر 15 درصدی اصاح طلب هستند که در مقاطع 
مختلف و در مواجهه بــا برخی رفتارهای انتخاباتی 
مســئولان و بنا بر تحلیل خاص از شرایط، ضرورت 
تحریــم را مطــرح می کنند و تبلیــغ می کنند که از 
این طریق مســئولان را مجبور بــه نرمش در مقابل 
خواسته هایشــان خواهند کرد؛ یعنی وارد ریســکی 
می شــوند که پایان آن در تاریکی و ابهام قرار دارد. 
تحولات سال های 96 تا 98 و شدت گرفتن مباحث 
مربوط به موضوع صاحیــت در انتخابات مجلس 
98، گرایش به تحریم در میان بدنه اصاح طلبی را 
بیشتر کرده است. این گرایش هم اکنون به مشکلی 
بــرای اصاح طلبان بدل شــده. هم اکنــون بزرگان 
اصاح طلــب قصد فعال شــدن در انتخابات 1400 
را دارنــد ولی تردید دارند کــه بدنه اصاح طلبی از 
آن هــا تبعیت خواهد کرد یا به دلیــل عدم همراهی 
بدنه، شکســت حیثیتی را متحمل می شوند. دلایل 
ایــن وضعیت نیــز در درجــه اول در عملکرد خود 
اصاح طلبــان نهفته اســت. تحریم های یک خط 
در میــان همــراه با تعطیل شــدن فعالیــت احزاب 
اصاح طلب پس از اتمام فصل انتخابات، نداشــتن 
آموزش بــرای اعضــا و نبــود ارتباطــات جمعی، 

نقطه ضعف بزرگ جریان اصاح طلبی است.
اصل ســه: ویژگی خــاص اصول گرایان و 

نقطه ضعف اصلاح طلبان
اصول گرایان در مقایســه با اصاح طلبــان از بافت 
قوی تری برخوردارنــد. اصول گرایان بــا ارتباطات 
متعدد داخلی و محافــل مخصوص به خود هویت 
خــاص خــود را دارنــد. اصول گرایان بــا تکیه بر 
ارتباطات و آموزش های ســنتی، خــود را در مقابل 
فشــارهای اجتماعــی بــه نحو مناســب تری حفظ 
می کننــد و به اصطــاح یک »جریــان اجتماعی« 
هســتند و ویژگی هــای مربوط بــه آن را دارند، اما 
جریــان اصاح طلــب بافتــی حســاس، ضعیف و 
بــدون ارتباطات دائم و ســنتی دارد. اصاح طلبان 
در مقاطع انتخابات ظاهر می شــوند، ولی حضور و 
تأثیرگذاری شان با فاصله گرفتن از دوران انتخابات، 
کم رنــگ و کم رنگ تر و به فاصلــه کوتاهی محو 
می شــود. ارتباط میان اعضا و رهبران اصاح طلب 
پس از انتخابات قطع می شــود تــا انتخابات بعدی. 
منفک شدن رهبران از بدنه اصاح طلبی در فاصله 
انتخابات ها موجب شــده پتانســیل بخشی از بدنه 
اصاح طلبــی، عملکــرد اصاح طلبانه خــود را از 
دست بدهد و در فقدان ارتباطات و آموزش، عماً 
در معــرض تبلیغــات و آموزش های حساب شــده 
رسانه های خارجی قرار گیرد که آن ها را شعبه شعبه 

اندکــی بیــش از 40 درصد مشــارکت رقم خواهد 
خــورد و یــک اصول گــرا، ریاســت جمهوری را 
عهده دار خواهد شــد. این گزینه نیز گرچه شرایط 
مناسب تری نسبت به گزینه قبلی دارد، ولیکن زمینه 
تاش برای تضعیف پایه های اقتدار نظام و فروپاشی 

بیان شده در گزینه قبل را فراهم می سازد.
گزینــه ســوم: تأییــد کاندیــدای مطلوب 
یا مــورد تأییــد اصلاح طلبــان و برگزاری 

انتخابات رقابتی:
در این صورت انتخابات با مشارکت بالا و در حدود 
60 درصد برگزار می شــود. ایــن 60 درصد ترکیبی 
اســت از »اصول گرایان«، »اصاح طلبان«، »افراد 
حســابگر« و »افرادی که همیشــه رأی می دهند«. 
این گزینه مســتقل از فردی که انتخاب می شــود، 
تضمین کننــده امنیــت، اقتــدار و آرامش هشــت 
ســال آینده کشــور خواهد شد. هشــت سالی که 
تعیین کننده بودن آن از جنبه های مختلف و ازجمله 
آینده رهبری کشــور، در گفتار و کــردار نیروهای 
خارجی و داخلی و همچنین شخص رهبری آشکار 
اســت. عائم نشــان می دهد رهبری این گزینه را 
مدنظر دارند و حاضر نیســتند در صورت حضور یا 
عدم حضور خودشــان در آینده رهبری، کشور در 
دســت یک جناح قرار گیرد و عواقب ناگوار آن را 

حس می کنند.
اصول انتخاباتی

اصل یک: مشارکت بالا
تجربــه انتخابات هــای گذشــته نشــان داده که با 
افزایش میزان مشــارکت و گــذر از مرز 50 درصد، 
شــانس اصول گرایان برای دستیابی به اهداف خود 
کم رنگ تر می شود و این به دلیل ورود افراد حسابگر 
یا قشر خاکستری به انتخابات 
به طور معمول  این قشر  است. 
میانــه خوبی بــا اصول گرایان 
ندارد؛ لذا اصول گرایان به طور 
معمــول روش هایــی را اتخاذ 
می کنند که قشــر حسابگر و 
اصاح طلبان را به کناره گیری 
متقاعــد کنند.  انتخابــات  از 
یکی از این روش ها اســتفاده 
از تبلیغــاتِ معکوس اســت. 
اصول گرایــان  ایــن روش  در 
به شــکل اغراق آمیزی نشــان 
افزایــش  از  کــه  می دهنــد 
مشارکت منتفع خواهند شد و 
با ایــن روش جریان های دیگر 
بــه  عکس العمل افتاده و عدم 
مشارکت را به عنوان یک عمل 
مهم، تأثیرگذار و پیروزی خود 
درحالی که  می کننــد،  تبلیــغ 
درواقــع به نفــع اصول گرایان 

عمل کرده اند.
اصل دو: تحریم انتخابات

تجربــه جهانــی و داخلــی مبیــن عدم دســتیابی 

اصول گرایان با تکیه 
بر محافل متعدد خود 
و آموزش های سنتی، 

مشخصات یک »جریان 
اجتماعی« را دارند و 

در مقابل تبلیغات رقبا 
مقاومت می کنند، ولی 

اصلاح طلبان درواقع 
یک »جریان انتخاباتی« 

هستند و نه یک »جریان 
اجتماعی« و پس از هر 

انتخابات دامنه نفوذ 
اجتماعی شان کم رنگ و 

محو می شود
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می ســازد. اصاح طلبان در وضعیــت فعلی درواقع 
یک »جریان انتخاباتی« هســتند و نه یک »جریان 
اجتماعی« که این موضوع دامنه نفوذ اجتماعی شان 

را کاهش داده است.
اصل چهار: »اصلِ انتخابات« یا »مجریان 

انتخابات«
انتخابات دســتاورد انقاب مشــروطه است که با 
پیروزی انقاب 57 مجدداً احیا شد. این دستاورد 
جایــی در تفکــرات اصولگرایانِ رادیــکال ندارد 
و برای جمع شــدن ســفره انتخابات روزشــماری 
می کنند؛ لذا دست کشــیدن از این دستاورد با هر 
عنوانی اعــم از تحریم، اعتراض یا هر نام دیگری، 
بازگشــت به پیش از مشروطه است و صرفاً ظاهری 

فریبنده و مترقی به خود گرفته اســت. مشــارکت 
در انتخابات در هر شرایطی یک ارزش است؛ لذا 
مهم اســت که برای اعتراض به عملکرد مجریان، 
روش هــای مناســبی اتخاذ شــود و نبایــد در هیچ 
شــرایطی اصل انتخابات مورد خدشــه قرار گیرد، 
حتی در صورت نداشــتن کاندیدا یا تأیید نشــدن 
صاحیت کاندیــدای مورد نظر می تــوان به افراد 
میانــه یــا رده پایین تر رأی داد و از ایــن طریق مانع 
بالا آمدن افراد شــاخص جناح رقیب شــد. دادن 
رأی سفید یا باطله در مقابل عدم مشارکت، عملی 
بســیار مترقی و کارساز اســت؛ زیرا ضمن افزایش 
مشــارکت و کمک به بقای این دستاوردِ مشروطه 
بــه مجریان انتخابات نیز اعتراض شــده و در عین 

حــال مرزبندی بــا ویرانی طلبان برانــداز نیز حفظ 
شــده اســت؛ البته مردم ممکن است واکنش های 
احساسی یا رفتارهای متفاوتی داشته باشند و بعضاً 
رأی بدهنــد یــا ندهند، ولــی در این میــان، رفتار 
اندیشــمندان، اصاح طلبان و مخالفــان با ویرانی 
وطن برای جلوگیــری از نابودی اصــل انتخابات 
مهم اســت؛ زیرا این ها هســتند که ارتقای حیات 
اجتماعی و ســامان دادن به نظم جامعه را پیگیری 

می کنند.
 توضیح: در رابطه با آمارهای ارائه شــده 
در ایــن مقاله به کتــاب رفتــار انتخاباتی 
مردم ایران، نوشته محسن شریف زاده، 

شرکت سهامی، مراجعه کنید.■

وزن جریان های سیاسی پیش از 96 و تغییراتِ پس از تحولات 96 تا 98

جریان های سیاسیردیف
وزن جریان های سیاسی )درصد 
از واجدان شرایط رأی دادن( تا 

سال 96

تغییر وزن جریان های سیاسی 
در جریان وقایع سال های 96 

تا 98

وزن جریان های سیاسی )درصد 
از واجدان شرایط رأی دادن( 

در آستانه انتخابات 1400

15 درصدبدون تغییر15 درصد از واجدان هستنداصول گرا1

15 درصدبدون تغییر15 درصد از واجدان هستنداصاح طلب2

25 درصدریزش 10 درصدی تعداد آرا35 درصد  از واجدان هستندافرادی که همیشه رأی می دهد3

30 درصدرشد 10 درصدی تعداد آرا20 درصد  از واجدان هستندافراد حسابگر4

15 درصدبدون تغییر15 درصد  از واجدان هستندافرادی که هرگز رأی نمی دهد5

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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عبارت »جمهوری اســامی« ترکیبی شــکننده و 
مظلوم اســت. هر کســی از ظن خود به این معنی 
نزدیک می شود و تفسیری نزدیک به سلوک خود 
برایش می ســازد؛ از دموکراســی به معنی هر آنچه 
مــردم خواســته اند تا حکومت اســامی مبتنی بر 
شــرعیات. هیچ گاه یکی از این دو مســلط نشده 
است و تفسیر غالب هر دوره بین دو سر این طیف 

در حرکت بوده است.
نسل اول؛ تفسیر قانون گذاران1

آیت الله ســید محمد بهشــتی در تدویــن قانون 
اساسی جمهوری اســامی نقشی بی بدیل داشت. وی در آثار خود به تئوریزه 
کــردن درک نســل اول انقابیــون از حکومتــداری پرداخته اســت. شــهید 
بهشــتی در کتاب حکومت در اســلام انــواع حکومتداری را به چهار دســته 
تقســیم می کند؛ فردی، طبقه خاص، حکومت عامه یا دموکراسی و درنهایت 
تئوکراســی )خداســالاری(. در همین راســتا ســه هدف بــرای حکومتداری 
برمی شــمارد: 1. تأمین خواســت حاکم یا هیئت حاکمه؛ 2. تأمین خواســت 
مــردم؛ 3. تأمین مصالح مردم. حکومت های فردی و طبقاتی از نوع نخســت 
و حکومت هــای ملی از نوع دوم اند. در نــوع دوم اخاق، دین و مصالح تابع 
خواســت عموم اســت. نوع ســوم با توجه به تنوع مصلحت، انواع گوناگونی 
دارد. در عالی تریــن نوع آن، مصالحِ مادی، معنوی، اخاقی و دینی برای همه 
افراد، طبقات و نژادها در همه نســل ها و زمان ها رعایت می شود. ازنظر بهشتی 
تئوکراســی مدعی این مقام است، زیرا تنها خداوند می تواند با چشم جهان بین 
خــود به همــه  جا، همه  چیز و همــه  کس بنگرد. نمونــه آرمانی آن حکومت 
پیامبر بود، او نه تنها در قوانین و مقررات بلکه در مسائل خارجی و تصمیم های 

حکومتی نیز با وحی الهی رهبری می شد.
از نظر شــهید بهشــتی »سیاســت و اداره اجتماع یعنی اداره در خدمت هدف 
و در راه تحقق بخشــیدن به مسلک و آرمان های مســلک نه خواسته های توده 
مــردم یا اکثریت مردم یا قشــر خــاص«2 در جوامع دموکراتیــک اگر اکثریت 
مردم به قوانین ســقط جنین یا مرگ خودخواســته بیماران3 رأی دهند، در زمره 
قوانین قرار می گیرد، اما در جامعه مســلکی هنگامی که آرای عمومی در تضاد 
با احکام شــرع باشــد قابلیت اجرا نخواهد داشــت. چالش اصلی در این نظریه 
انتخاب حاکمی است که جانشین پیامبر و امامان باشد. از نظر بهشتی در جامعه 
مســلکی حاکم قدرت خود را از آرای مردم می گیرد. درواقع فرض این اســت 
کــه در چنین جامعه ای قاطبه مردم متدین و دیندار هســتند، بنابراین حاکمی را 
برمی گزینند که در مسائل شرعی اجتهاد داشته باشد و جامعه را بر اساس قوانین 
دینی اداره کند، هرچند برخی از این قوانین مخالف رأی اکثریت مردم باشد. در 
این میان پرسش مهم این است که در صورت بروز خطای حاکمان چگونه باید 
جلوی انحراف گرفته شــود؟ واضح است این نوع حکومتداری به معنی تعطیلی 
اراده مردم جامعه و مجری اوامر حاکمان بودن نیست. کسی که از خود اراده ای 

ندارد از مدار انسانیت خارج شــده است و عمل شایسته ای که با اجبار دیگران 
انجام شود، کمترین ارزشی ندارد.

شــهید بهشــتی رابطه مردم و حاکمان را این گونه بیان می کند: »هیچ حکومتی 
تحت هیچ شــرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دســت مردم بگیرد. 
شــرایط اســتثنائی و بحرانی در اســام معنی نــدارد. علی )ع( هم با دشــمنان 
گوناگون روبه رو بود، نه تنها حکومــت نظامی اعام نمی کرد، بلکه حتی برای 
خودش هم پاســبان نگذاشــته بود و صریحاً می گفت آن روزی فساد در جامعه 
رخنه می کند و زمامداران به صورت بت درمی آیند که رابطه مســتقیم میان مردم 
و زمامدار به کلی بریده شــود. از نظر فقه اسامی حجاب حرام است، حجاب 
یعنی اینکه زمامدار طوری زندگی کند که هر کس می خواهد پیش او برود باید 

از دربانی، مأمور تشریفات یا رئیس دفتری اجازه بگیرد«.4
 این نگرش گرچه در جایگاه خود بسیار مترقی است، اما مشکات و تناقضات 
ذکرشــده همچنان پابرجاســت. نخست اینکه در یک کشــور با 80 میلیون  نفر 
جمعیــت این امکان وجود ندارد که هر کســی بدون هماهنگی با تشــریفات و 
رئیس دفتر به ماقات حاکمان برود. امکان تعیین وقت ماقات برای این تعداد 
افراد هم وجود ندارد. بیان نمادین شــهید بهشــتی بیشــتر ناظر بر اهمیت آزادی 
بیان اســت، یعنی ضــرورت وجود احزاب منتقد و مطبوعــات آزاد. افرادی که 
منتقد حاکمان هســتند، حزبی تأســیس می کنند و ضمن فعالیت های سیاســی 
ایــده جایگزین خــود را برای نحــوه اداره مملکت ارائه می کنند. کســانی که 
منتقد وضع موجود هســتند از طریق رســانه های جمعی صدای خود را به گوش 
حاکمان می رســانند. تناقض بزرگ تر از همین جا شــروع می شود: فرض کنیم 
اکثریت جامعه به هر طریقی حرفشــان را به گوش حاکمان رساندند. در جامعه 
مســلکی مورد نظر شهید بهشــتی، نظر حاکم بر رأی اکثریت اولویت دارد. این 
مــردم چگونــه می توانند اراده خود را اعمال کنند؟ گذشــته از آن در جامعه ای 
که حاکمان چنین اختیاراتی داشــته باشــند، چه تضمینی وجود دارد که اجازه 
اظهارنظر به منتقدان داده شــود؟ لابد حزب باید در چارچوب های تعیین شــده 

حاکمان فعالیت کند و مطبوعات هم خط قرمزهای مصوب را رعایت کند!
یــک راه بــرای اعمــال اراده مــردم در تصمیم گیری هــا تفویــض برخی امور 
»غیرحاکمیتی« به نهادهای انتخابی است. در اینجا نیز منتخبین مردم باید واجد 
شرایط موردنظر حاکمیت باشند. پیش از این نقایص دموکراسی از دیدگاه شهید 
بهشــتی ذکر شــد، بنابراین قرار نیست کســی که به فرض صد هزار امضا جمع 
کــرد، بتواند خود را نامزد انتخابات ریاســت جمهوری کند. برای شــرکت در 
انتخابات باید نخست معیارهای موردنظر حاکمیت را داشته باشید. آنچه در این 
سال ها محل بحث بوده است، نحوه تشخیص صاحیت نامزدهاست. باز هم به 

همان مشکل قدیمی برمی خوریم: اراده حاکمان یا رأی مردم؟
دوران جدید؛ استقرار حاکمیت

اگر بگوییــم آرای نظریه پردازان جدید حکومت اســامی دقیقاً منطبق با آرای 
شــهید بهشتی است شــاید تمام حقیقت را نگفته باشــیم. دست تقدیر به شهید 
بهشتی فرصت نداد تا حاصل اجرای نظریات خود را ببیند. لابد اگر زمان بیشتری 

رؤیای تحول پارادایمی جمهوری اسلامی 
به جمهوری دموکراتیک توده ای

آیا با انتخابات 1400 دوران جدیدی در حکومتداری آغاز خواهد شد؟

احمد هاشمی
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داشــت، راه حل هایی برای تناقضات ذکرشده پیدا 
می کرد. تفسیر نسل جدید نظریه پردازان حکومت 
این مشــکل را تا حدی حل کرده اســت، اما نه به 
نفع مــردم. حجت الاســام پناهیان معتقد اســت 
همان طور کــه فرمان پلیس بر قانون مقدم اســت، 
وْلَی 

َ
بِی أ اراده حاکم، بــر هر امری برتری دارد: »النَّ

نْفُسِهِم5ْ... تو در مقابل او از خودت 
َ
بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

اختیاری نداری... در تمــام امور دنیا و دین. یک 
جامعه ای هســت که همه با هم برابرند و مناســبات 
برقرار اســت، ولی وقتی رسول خدا آمد قضیه فرق 
می کند... کلمه اطاعت در قرآن بیشــتر برای پیامبر 
اســت نه برای خدا... آیه قرآن که از خدا بترسید و 

از من اطاعت کنید«.6
ایــن نظریه مبتنی بر اطاعت از صاحــب امر زمان و 
جانشــین پیامبر اســت، بنابراین بیعت جای انتخاب 
را می گیرد و نقد حاکمان بســیار دشوار خواهد بود. 
این بیان نمونه ای از گفتار رسمی برخی نظریه پردازان 
حکومت اســامی اســت که احتمالًا در سال های 
آینده درباره آن بیشتر خواهیم شنید. افرادی همچون 
رائفی پــور همیــن خط فکــری را بی پرواتــر ترویج 
می کنند، با این مثال که در کشــور یــک میلیارد و 
380 میلیون نفری چین تنها هشتاد میلیون نفر اعضای 
حزب کمونیســت چین حــق رأی دارند و عضویت 
در این حزب نیز پس از گزینش های ســخت گیرانه 
امکان پذیر اســت و هر »ننه قمری« نمی تواند عضو 
گاه است که استفاده از واژه  حزب شــود. نگارنده آ
ننه قمر در این متن غیرمحترمانه است. عین عبارت به 
این دلیل ذکر شد که نگاه بخش تندروی حاکمیت 

به »غیرخودی« آشکار شود.
بــه مشــارکت مــردم در  آیــا حاکمیــت 

انتخابات نیاز دارد؟
در نگاه نخســت گزاره فوق پرسشــی نابجا به نظر 
می رســد. آشــکار اســت که هر انتخابــات نوعی 
تجدیــد بیعت مــردم بــا حاکمیت اســت، اما در 
عمل ســاختارهای حاکمیتی بر ســر یک دوراهی 
قــرار دارند؛ اینکه افراد بیشــتری را تأیید صاحیت 
کنند تا طرفدارانشــان پای صندوق بیایند یا نامزدها 
از دایــره تنگ خودی هــا انتخاب شــوند که طبعاً 
حق انتخاب محدود می شــود. اگــر کاندیداهایی 
را که از یک طیف فکری و گروه سیاســی هستند 
در معرض انتخاب عموم بگذارید، ســخت اســت 
مــردم را متقاعــد به شــرکت در انتخابــات کنید. 
حتــی این وضعیت شــاید کمی توهین آمیز باشــد. 
نهادهــای حاکمیتی بهتر از هر کســی می دانند که 
افرادی همچون میرحسین موسوی، محمد خاتمی، 
مصطفی تاج زاده و جــواد ظریف افراد زیادی را با 
خود پای صندوق هــا می آورند، بنابراین برای جلب 
مشارکت حداکثری باید زمینه را برای حضور چنین 
افرادی آماده کنند. این ها تازه کســانی هســتند که 
در سال های گذشــته در دولت مسئولیت داشته اند، 
کنشگران سیاســی پرشماری هستند که سال هاست 

در دایره غیرخودی ها قرار دارند.
واقعیــت این اســت که دو گــروه اصاح طلب و 
اصول گرا طیف گســترده ای از مردم را نمایندگی 

نمی کننــد. هرکــدام از این دو گــروه پایگاه رأی 
ثابتــی دارند، اما انتخابات زمانی پررونق می شــود 
که طیــف خامــوش جامعــه وارد کارزار شــود. 
رأی دهندگانی که متمایل به اصاح طلبان هســتند، 
اما رأیشان بیشــتر نفی گروه مقابل است. همین ها 
هســتند کــه در بزنگاه هــا ورق را برمی گردانند. 
هم اکنون دست کم بخشــی از نهادهای حاکمیتی 
بــه ایــن نتیجه رســیده اند که از خیــر حضور این 
افــراد در انتخابــات بگذرنــد. نتیجــه مطلــوب 
حاکمیت، مهم تر از مشارکت حداکثری است. رد 
صاحیت های گســترده داوطلبان نامزدی شورای 

شهر گواه روشن چنین رویکردی است.
بــودن  یکدســت  محاســباتی  خطــای 

نهادهای حاکمیتی
برخی تحلیلگــران معتقدند که بــا روی کار آمدن 
دولت اصول گرا حاکمیت یکدســت خواهد شد و 
بنابراین شرایط توســعه دست کم در زمینه اقتصادی 
مهیا خواهد شــد. ایــن بزرگواران هیچ چیــز درباره 
ســاختار حکومتــداری در شــرایط کنونی کشــور 
نمی دانند. هســته ســخت حاکمیــت از گروه های 
متعددی تشــکیل شده اســت که بر ســر مالکیت 
منابع بــا یکدیگر رقابت می کنند، بنابراین این فرض 
که حاکمیت یکدست شــود از اساس باطل است. 
تعابیــری را که در آغاز دولــت محمود احمدی نژاد 
دربــاره وی بــه کار بــرده می شــد به یــاد آورید و 
نسبت هایی را که در دو سال آخر به او می دادند در 
کنار آن ادبیات ســتایش آمیز بگذارید. احمدی نژاد 
متأخر دیگر به ســهم اندک خود از منابع قانع نبود. 
او به قدرت و اختیاری صریح نیاز داشت و همان جا 
بود کــه ســاختارها او را به حاشــیه راندند. گرچه 
اگــر کمی باهوش تر بود، می توانســت بــا چانه زنی 
بــا حاکمیت به بخشــی از خواســته خود برســد و 
درعین حال آینده سیاســی خود را تباه نکند. رئیس 
دولت دهم در روزهای آخر ریاســتش حتی در میان 
اعضای کابینه اش هم تنها بود و نزدیکانش هم از او 
اعام برائت می کردند، چون هیچ کس نمی خواست 
مطرود ساختارهای حاکمیتی باشد. ساختارهایی که 
در عین اختافات جدی، بر سر برخی امور راهبردی 
توافق دارند. این توافق نوعی اتحاد استراتژیک است 

و به محــض اینکه خطر حضور جنــاح مقابل مرتفع 
شود، شکاف ها آشکار خواهد شد.

کــه غوغــا می کند در ســر خیــال خواب 
دوشینم!

به نظر می رســد بخشی از هســته سخت حاکمیت 
که نتیجــه انتخابات را بر افزایش مشــارکت ارجح 
می دانــد، هم اکنــون از قدرت بیشــتری برخوردار 
اســت. ایــن دســته از افراد بیشــترین ســعی خود 
را معطــوف به توجیــه حضور کمرنــگ مردم در 
انتخابــات کرده انــد. از همیــن حــالا زمزمه هایی 
شــنیده می شود که بر اساس نظرســنجی ها به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا مشــارکت در انتخابات افت 
چشــمگیری خواهد داشت. تجربه دلنشین مجلس 
یازدهم هم در تفوق چنین رویکردی بی تأثیر نیست. 
هدف بلندمدت هم می تواند نیل به ســمت الگوی 
حکومتداری تک حزبی باشــد. این الگو شــبیه به 
نظام های دموکراتیک توده ای اســت که در برخی 
کشورهای آســیای شرقی اجرا می شود. در این نوع 
حکومتداری مطبوعات به شدت محدود می شود و 
گردش قدرت تنها در صورت ضرورت در حلقه ای 

محدود انجام می شود.
به این کلیدواژه ها دقت کنید: الگوی توسعه چینی، 
اینترنــت ملی، حکومت یکدســت و نظم و اقتدار 
نظامیان. مجموعه این ها آمال بخش تندروی هســته 
ســخت قدرت را نمایان می کند، گرچه این خوابی 
نیســت که به راحتی تعبیرشدنی باشد. این ایده علیه 
تاریخ پرســابقه آزادیخواهی در این مملکت است و 

قدرت جامعه مدنی را نادیده گرفته است.■

پی نوشت:
1.  در نگارش این بخش از مقاله »سیاســت و حکمرانی در 
اندیشه دکتر بهشتی«، سیاســت نامه مفید، سال دوم، شماره 

دو، نوشته دکتر علی میرموسوی استفاده شده است
2.  سید محمد حسینی بهشتی، ولایت، رهبری و روحانیت، 

تهران: بقعه، 1383، ص 190.
3.  Euthanasia

4.  بنیاد نشــر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، 
اتحادیهٔ انجمن های اســامی دانشجویان اروپا، تهران: بقعه، 

.1386
5.  آیه 6 سوره احزاب

6. نقــل به مضمون، برنامه تلویزیونی به وقت ســحر، ســوم 
اردیبهشت 1400.
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در ابتدا، مقدمه ای درباره روند تاریخی شکل گیری مرزهای حوزه 
شمال غرب برای خوانندگان ارائه دهید.

مرزهای شمال  غرب کشور؛ یعنی استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان   
غربی و گیان از راهبردی ترین مرزهای ایران محسوب می شوند. کشورهای ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه و عراق با این استان ها هم مرز هستند؛ اردبیل و آذربایجان 
شــرقی با خاک جمهــوری آذربایجان و اســتان آذربایجان غربی بــا بخش نخجوان 
جمهوری آذربایجان همســایه هســتند، اگر گیان و منطقه آستارا را به مرزهای شمال 
غربی بیفزاییم، صفحات شمال غرب ما کامل می شود. این چهار استان یعنی گیان، 
اردبیل، آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی با جمهوری آذربایجان همسایه هستند و 
البته استان آذربایجان شرقی با کشور ارمنستان هم همسایه است، استان آذربایجان غربی 
با ترکیه و اقلیم کردستان عراق همسایه است؛ پس شمال غرب از مناظر مختلف بسیار 

راهبردی و بااهمیت است.
دروازه ورود ایــران بــه اروپا از راه زمینی، خط آهن و خط هوایی و همین طور مســیر 
مبادلات تجاری ایران و اروپا از طریق ترکیه و این منطقه است. از سوی دیگر مهم ترین 
بازار صادرات ایران کشــور عراق و منطقه اقلیم کردســتان عراق اســت. همچنین در 
آن  طرف هم مناقشــات قفقاز؛ یعنی مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که 
ســرریز آن درون مناطق مختلف کشور ما می تواند اثراتی داشته باشد. لازم است اینجا 
یادآوری شود روسیه به عنوان یک بازیگر بزرگ بین المللی است و ضمن همسایگی با 
کشــور ما از طریق دریای مازندران و به دلیل روابط سنتی سده اخیر و روابط نزدیکی 
که با کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارد بخشی از مرزهای کشور ارمنستان را 

اداره می کند و همه این ها نشانه اهمیت این منطقه است.
پس از شکســت تاریخی ایــران در جنگ های ایران و روس، لااقل کشــور ما در این 
منطقه از 115 ســال قبل نگران این مناقشات بوده است و بخش های وسیعی از اراضی 
ایرانی در قفقاز به روســیه ملحق می شود. اولین نگرانی جدی ما در این حوزه حول  و 
حوش 1904 و 1905 اســت که به اصطاح بین مسلمانان قفقاز یعنی همین منطقه که 
الآن تقریباً جمهوری آذربایجان است و مسیحیان قفقاز سلسله تنش هایی رخ می دهد 
که این تنش ها تا دوره های بعد هم ادامه پیدا می کند و کشور ما هم به نوعی درگیر این 

تنش می شود.
در ســال 1918 سلسله تحولاتی در قفقاز رخ می دهد و یک هیئت ایرانی به سرپرستی 
ســید ضیاء -که آن موقع جوان بوده و ســال قبل از آن در روســیه بوده و احتمالًا به 
دلیل آشــنایی اش با روســیه- در منطقه قفقاز مستقر می شود. این تحولات در 1918 به 
شکل گیری جمهوری های قفقاز منجر می شود؛ یعنی سه کشور گرجستان، ارمنستان، 
آذربایجان و بخش های کوهستانی قفقاز یعنی بخش هایی از داغستان را دربر می گرفت 
که در آنجا هم بحران هایی رخ داد. پس از شــش ماه این جمهوری هم دوام نمی آورد 
و ســه کشــور جدید ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و جمهوری گرجســتان اعام 

موجودیت می کنند. البته عمر دولت آن ها هم مستعجل است و به سرعت پس از اینکه 
بلشــویک ها قدرتشان مستقر و مستحکم می شود در 1921 بلشویک ها آن ها را تسخیر 
می کنند و به اتحاد جماهیر شوروی می پیوندند. از همان روزها ما شاهد بروز نگرانی در 
ایران هستیم. ده ها هزار ایرانی در قفقاز مستقر هستند، چون تأسیسات نفتی و تأسیسات 
اقتصادی قفقاز فعال است و بسیاری از مردم جویای کار آذربایجان، اردبیل، مازندران 
و گیان به قفقاز رفته بودند و در تأسیسات نفتی و کشتیرانی و سایر صنایع نوپایی که 
دولت روســیه تزاری توانســته بود بنیان گذاری کند کارگری می کنند. در این تنش ها 
تعدادی از ایرانی ها هم کشته می شوند. پس از یک منظر، منافع ما به این صورت تحت 
تأثیــر قرار می گیــرد و از طرف دیگر عده ای، حتی روحانیــون قفقاز، تاش می کنند 
جامعه ایران و روحانیون ایرانی را هم درگیر این تنش ها کنند و به نام اینکه مســلمان ها 
در معرض خطر هستند روحانیون آذربایجان را تحریک کنند که فتوای حمایت بدهند 
که خوشبختانه روحانیون برجسته آذربایجان ازجمله امام جمعه وقت تبریز با هوشیاری 
می گویند درست است این ها مسلمان اند، ولی چون در باد کفر این اتفاق رخ می دهد 
به ما ربطی ندارد و ما دخالت نمی کنیم. هرچند علیه این امام جمعه در باکو در رسانه ها 
مطالب زیادی منتشــر می شــود و او را تکفیر می کنند که به احوال مسلمانان بی توجه 

است.
در دهه بعدی یعنی 1918 مهم ترین اتفاق این حوزه شــکل گیری جمهوری آذربایجان 
اســت؛ یعنی منطقه ای که تا پیش از این به نام اَران یا در دوره اسامی به نام اَرّان یا در 
متون اروپایی به نام آلبانیای قفقاز معروف اســت و متون تاریخی گوناگونی از دوران 
باســتان تا دوران جدید بر این نام صحه گذاشــتند و این اواخر هم معروف شــدند به 
خان نشین های قفقاز مثل خانات باکوبه و شَروان و خانات گنجه و امثالهم که در سال 
1918 نام جمهوری آذربایجان را بر این خان نشــین های قفقاز می گذارند. این مســئله 
موجــب واکنش گروهــی از نخبگان ایرانی درون ایران و حتی تبریز می شــود که این 
نام گذاری به جنــوب ارس یعنی به آذربایجان واقعی و تاریخی،  نگاهی الحاق گرایانه 
دارد. واکنش هایی هم در رســانه های ایران شکل می گیرد و مطالبی منتشر می شود و 

اهمیت این منطقه را بیش از پیش برای کشور مشخص می کند.
فراموش نکنیم در سال 1921 دولت شوروی موفق می شود قفقاز و سه کشور تازه تأسیس 
را به دســت بگیرد، اما آن نام غیرتاریخی و ضد ایرانی را در دولت بلشــویکی حفظ 
می کنند؛ یعنی به عبارتی در نمک می خوابانند تا در دوره های بعد از آن استفاده کنند؛ 
البته دیری نمی پاید که از این نام اســتفاده می کنند و آن  هم وقتی است که در جنگ 
جهانی دوم ایران اشغال می شود. شوروی شمال ایران را می گیرد و جنوب ایران هم در 
دست انگلیس است. نیروهای شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال به توصیه استالین 
رهبر اتحاد جماهیر شــوروی و باقروف که صدر هیئت رئیســه شوروی در جمهوری 
آذربایجان بوده برنامه ریزی می کنند تا فرقه ای جدایی طلب در آذربایجان و تبریز و البته 

در سایر نقاط کشور ازجمله در مهاباد و گیان تا سیستان و بلوچستان تأسیس کنند.

تحولات مرزهای شمال غرب و منافع ملی ما
امنیت و مرز در گفت وگو با احسان هوشمند

 بخش سوم
جنگ ارمنســتان و آذربایجان موقعیت جدیدی در منطقه  ایجاد کرده اســت. احداث دالانی برای اتصال خاک آذربایجان به نخجوان 
ممکن اســت مســیر زمینی ایران به اروپا از طریق ارمنستان را مسدود کند و تنها مرز زمینی ایران به اروپا از طریق ترکیه باشد. بنا بر 

اهمیت مرزهای شمال غرب کشور، بخش سوم گفت وگوی امنیت و مرز را به آن بخش اختصاص داده ایم.
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مــا نمی توانســتیم همــان اوایــل بگوییــم 
آذربایجان شــمالی که پافشــاری کنیم اصل 

آذربایجان در ایران است؟
شــمال ارس و جایی که امروزه بــه نام جمهوری   

آذربایجــان خوانده می شــود بــه گواهی اســناد معتبر 
تاریخی نامش آذربایجان نبوده اســت. نسبت شمال و 
جنوب ارس مثل گیان و مازندران است؛ یکی گیان 
بوده یکی مازندران. بعد بخواهید اســم مازندران را هم 
بگذارید گیان. در این دوره ایران کشور ضعیفی بود. 
در پایــان دوره قاجار عماً کشــور حتــی در مدیریت 
مســائل داخلی خودش هم ضعیف و ناتوان است. هر 
گوشه ایران درگیر نابســامانی های فراوانی است، مرکز 
کشــور هم همین طور. شــمال کشــور درگیر ماجرای 
جنگل و میرزا کوچک خان اســت. غرب کشــور از 
یک طرف درگیر ماجرای اســماعیل ســیمیتقو است و 
از طرف دیگر درگیر شــورش و درگیری آشــوری ها و 
دیگر مردمــان آذربایجان غربی اســت. بحران هایی در 
جنوب ازجمله ماجرای شــیخ خزعل شــکل می گیرد. 
در سمت شرقی کشور اتفاقاتی در بلوچستان رخ داده، 
همین طور در خراسان؛ یعنی کشور درمجموع ضعیف 
و ناتوان و در آستانه تقسیم شدن بین قدرت های بزرگ 
جهانی اســت و ایران ضعیف طبیعتاً توان اتکا ندارد. با 
این  حال با فشار ایرانی ها آن کسانی که بنیان جمهوری 
آذربایجان را گذاشــتند، یعنی محمدامین رســول زاده 
که اولین بار با تأســیس حزب مســاوات ایــن منطقه را 
آذربایجان نام گذاری کردند این واکنش ایرانی ها را که 
دیدند کوتاه آمدند. محمدامین رســول زاده در ماجرای 
مشروطه نقش بسیار فعالی دارد، ولی وقتی که مشروطه 
ناکام می شــود و ناامیدی حاکم می شــود این آدم پدر 
شــکل گیری یک جریان ضد ایرانــی و الحاق گرایانه 
می شود؛ یعنی تأسیس کشور جمهوری آذربایجان. فشار 
محدودی از طرف ایران و نخبگان ایرانی وارد می شود، 
آن هــا نرم می شــوند و می خواهند بپذیرنــد نام گذاری 
اشتباه بوده اســت، حتی در جریان گفت وگوهایی که 
در اروپا شــکل می گیرد طرف جمهــوری آذربایجانی 
حاضر بوده در قالب یک فدراســیون بخشــی از ایران 
باشــد و سیاســت خارجه و نظام دفاعــی آن منطقه را 
ایــران مدیریت کند، امــا ایــران در آن موقعیت توان و 
ظرفیتــی ندارد که بتواند در آن شــرایط خودی نشــان 
بدهد. در هــر حال این نام گذاری یعنی نامیده شــدن 
شــمال ارس به نام جمهوری آذربایجــان از همان ابتدا 
موجب بروز نگرانی در ایران می شــود تا جنگ جهانی 
دوم که اســتالین و صدر هیئت رئیسه حزب کمونیست 
شــوروی و باقرف به عنوان صدر حزب کمونیست فرقه 
دموکرات آذربایجان به رهبری ســید جعفر پیشه وری را 
بنیان می گذارند که بر ایران بــرای دریافت امتیاز نفت 
شمال فشــار بیاورند. اینجاســت که برای اولین بار در 
تاریخ اصطاح شمالی -جنوبی برای دو سوی ارس به 
کار می رود؛ آذربایجان شــمالی برای باکو و آذربایجان 
جنوبی برای بخش هــای آذری ایران به مرکزیت تبریز. 
اخیراً یعنی طی دو دهه گذشته در مجله جنگ سرد در 
امریکا برخی از اســناد مربوط به اراده استالین و حزب 
کمونیست شوروی برای سیاست گذاری در این حوزه 
و دخالت و اســتفاده ابزاری از مسئله آذربایجان منتشر 

شده است. جمیل حسنلی هم کتابی بر مبنای این اسناد 
در جمهوری آذربایجان منتشــر کرده است. این اسناد 
نشــان می دهد در مرحله اول شوروی قصد داشته تبریز 
و کلیه مناطق آذری نشــین را به شــوروی الحاق کند، 
اما در مرحله دوم از آن سیاســت صرف نظر کردند و به 
شــکل متفاوتی یعنی فقط اعمال فشار به ایران از طریق 
تأســیس جریان های جدایی طلب به دنبــال امتیاز نفت 
شمال بودند تا از این طریق در آذربایجان، مهاباد و سایر 
نقاط مرزی کشور و حتی جنوب کشور در خوزستان و 
بلوچستان با تأسیس جنبش های جدایی طلبانه بتوانند به 
دولت ایران فشار وارد کنند. از این بعد ماجرای جدی و 

مخاطره برانگیزی آغاز می شود.
گفته شــد موضوع آذربایجان شمالی و جنوبی در دوره 
اشــغال ایران در جنگ دوم بین الملل مطرح می شود و 
سنگ بنای شکل گیری یک ایدئولوژی و یک تشکل 
جدایی طلبی در شــمال غــرب کشــور در آذربایجان 
گذاشــته می شــود. ابتدا قرار بود افــراد مختلفی برای 
ریاســت این فرقــه در آذربایجان ایران کاندیدا شــوند 
که سیاست های شــوروی را پیش ببرند که نهایتاً روی 
شخص سید جعفر پیشه وری توافق می کنند. پیشه وری 
به عنوان یــک سیاســتمدار کهنه کار کــه در ماجرای 
جنگل هــم با میرزا کوچک همــکاری کرده و بعدها 
هم در دوره رضاشــاه از 1307 به زندان افتاده و دارای 
تجربه سیاســی مهمی اســت، بعد از آزادی از زندان و 
پس از تأســیس حزب توده به تدریج همکاری اش را با 
حزب توده کم می کند، نشــریه آژیر را منتشــر می کند 
و به نشــر دیدگاه هایش می پــردازد. دو دهه پیش از آن 
سید جعفر پیشــه وری در باکو سردبیر نشریه آذربایجان 
جزء لاینفک ایران بوده و در ادامه در نشــریه آژیر آقای 
پیشــه وری معتقد بود هرکس در ایران صحبت از آذری 
و کــرد و ترک و بلوچ کند به ایــران خیانت می کند و 
می خواهد ایران را به دوره ارتجاعی گذشــته و به دوره 
خان خانــی و ملوک الطوایفی برگردانــد و او از تمامیت 
ارضی کشــور حمایت می کرد. همین آقای پیشه وری 
چند مــاه بعد در مجلس چهاردهم با رأی بســیار کم، 
آن  هم بــا دخالت نیروهای شــوروی، به عنوان نماینده 
تبریز انتخاب می شود. انتخابات مسئله داری که دولت 
نمی تواند به دلیل حضور ارتش اشــغالگر شــوروی در 
آذربایجان بــر آن نظارت کند. ایــن انتخابات نهایتاً به 
انتخاب پیشه وری و چند تن از افراد می انجامد که البته 

پیشــه وری رأی اول را نمــی آورد. در مجلس چهاردهم 
اعتبارنامــه پیشــه وری تصویب نمی شــود، حتی گفته 
می شــود برخی از توده ای ها هم به اعتبارنامه پیشه وری 
رأی ندادند تا نتواند وارد مجلس شود. همین امر موجب 
عصبانیت پیشه وری می شود و از میان همه افراد مختلفی 
که شــوروی در نظر دارد رهبری فرقه را به آن ها بسپارد 
بعد از امتناع برخــی از آن ها مثل افتخاری و خلیل آذر 
که مدعی فراخوان توســط شوروی هستند، نهایتاً جعفر 
پیشــه وری با ســفری که به باکو انجام می دهد مجاب 
می شــود وارد ایــن بازی شــود؛ یعنی پیشــه وری که تا 
دیــروز مدعی بود هــر کس این نوع مباحــث قومی را 
وارد سیاست ورزی در ایران بکند خیانت کرده است و 
ایران را به گذشته خان خانی و ملوک الطوایفی برگردانده 
به یک باره به قول آقای خسروپناه نویسنده ارجمند مقاله 
»پیشه وری ما و پیشــه وری دیگران« می شود پیشه وری 

دیگران؛
چرا اعتبارنامه اش تأیید نمی شود؟

هم به دلیل ســامت انتخابات است و هم خودش   
در ایــن موقعیــت برایــش جنجالی صــورت می گیرد. 
بعدها دکتر مصــدق در این دوره می گوید اگر ما تاش 
می کردیم کــه پیشــه وری رأی بیاورد، احتمــالًا بحران 
آذربایجان هم شکل نمی گرفت. این نکته حائز اهمیت 
است که همان رد اعتبارنامه بعدها زمینه بحران بزرگ تری 
را مهیا کرد. احتمالًا بخشی از توده ای ها هم به دلیل اینکه 
پیشــه وری با حزب توده زاویه پیدا کرده بود به اعتبارنامه 
وی رأی منفی داده بودند، البته پیشــه وری به ســرعت از 
ســال 1320 از حزب توده فاصله می گیــرد، حتی برای 
درگذشــت رضاشــاه در روزنامه آژیر یک متن تســلیت 
محترمانه منتشر می کند، درحالی که روزنامه های آن دوره 
و همه طیف ها یا ســکوت کردند یا نســبت به رضاشاه 
موضع منفی داشــتند. همه این ها در این نوع بدگمانی ها 
مؤثر بود. یک رقابت سیاسی هم از زمان قدیم در زندان 
بین توده ای ها و پیشه وری بوده که در خاطرات برخی از 
بنیان گذاران حزب توده ازجمله در خاطرات اسکندری 
و همین طور اردشــیر آوانسیان به آن اشاراتی شده است. 
در تبریز قبل از پیشــه وری اردشیر آوانسیان بود که کمیته 
ایالتــی حزب تــوده را تأســیس کرده بــود و با حمایت 
شوروی بیش از 100 هزار نفر از اهالی را عضوگیری کرده 
بود؛ البته خود این هم یک موضوع مستقل است که باید 
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بررسی شود که چه اتفاقاتی در آن دوره افتاده است؛ البته 
اردشــیر آوانســیان به عنوان نماینده ارامنه و آشوری ها و 
کلدانی ها در مجلس چهاردهم انتخاب شده بود. او هم 
با پیشه وری اختاف نظر جدی داشت و نهایتاً شوروی از 
آوانسیان می خواهد تبریز را ترک کند و به جای او جعفر 

پیشه وری در تبریز مستقر می شود.
عده ای معتقدند قوام السلطنه برای مذاکره 
بــه شــوروی مــی رود و نیروهای شــوروی 
خــارج می شــوند، یــک بحــث دیگــر هم 
هســت، اینکه آن موقع امریــکا بمب اتمی 
داشته و شــوروی هنوز بمب اتمی نداشته، 
عده  دیگری معتقدند اولتیماتوم ترومن بود 
که 48 ساعت به شوروی فرصت می دهد تا 

آذربایجان ایران را ترک کند.
درباره اولتیماتوم ترومن مناقشه هست. هیچ سند موثقی   

نداریم که نشان بدهد ترومن چنین اولتیماتومی صادر کرده 
و گفته شــده باشد یا اساســاً امریکا چنین تهدیدی کرده 
باشد. نه متنی از اولتیماتوم منتشر شده، نه رسانه یا شخصیت 

مستقلی در آن دوره آن را گزارش کرده است.
در ایــن دوره شــاهدیم بــازی هوشــمندانه ای صورت 
می گیرد و دو صدا از تهران شنیده می شود: یکی توسط 
قوام در تهران مبنی بر مذاکره با شــوروی و دیپلماسی؛ 
و دیگری توســط هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل 
توســط تقی زاده و حســین عاء که علیه اشــغالگری 
شوروی اعتراض های رسمی ایران را به سازمان ملل ارائه 
می کنند. مشخص نیســت این دوصدایی با هماهنگی 
بوده اســت یا شــاید هم واقعــاً بین تهــران و نمایندگی 

ایران در ســازمان ملــل اختافی 
بوده. نمایندگان ایران در ســازمان 
ملــل متحــد شــروع می کنند به 
موضع گیری علیــه تخلیه نکردن 
ایران از طرف شوروی. به عبارت  
دیگــر از یــک  طرف قــوام دارد 
روی کار می آیــد و درخواســت 
می کند برای مذاکره به شــوروی 
برود تا راه حلی پیدا کنند که بله، 
من امتیاز نفت شــما را می دهم، 
در  ایــران  نماینــدگان  هم زمــان 
ســازمان ملل یعنی هم تقی زاده و 
هم حسین عاء با جدیت هر روز 
مشغول اند علیه اشغالگری شوروی 
و اینکه چرا نیروهای شوروی ایران 
را تــرک نمی کننــد در ســازمان 
ملــل موضع می گیرنــد. قوام هم 
دائماً می گفت این نظر شــخصی 
آن هاســت و نظر دولت نیســت، 
ولی آن ها به عنوان نمایندگان ایران 
هر روز این مسئله را تکرار می کنند 
و رسانه ها داخلی و بین المللی هم 

آن را منتشــر می کنند و وجهه اتحاد جماهیر شــوروی 
به عنــوان یک نیــروی رهایی بخــش و آزادی بخش در 
ســطح دنیا که علیه امپریالیســم مبارزه می کند کم کم 
به یک چهره استعمارگر با رویکرد اشغالگری و الحاق 

سرزمین های دیگر تبدیل می شود. این ها فشار سنگینی 
به شوروی وارد می کند، خصوصاً اینکه جنوب ایران را 
هم انگلیســی ها و امریکایی ها که در مرکز بودند خالی 
کردنــد. در این موقعیت به نظــر می آید نباید بازیگری 
قــوام را دســت کم گرفت، اما هیچ ســندی دال بر این 
وجود ندارد که ترومن بیانیه ای منتشــر کرده باشد؛ چه 
محرمانه و چه غیرمحرمانه. تا به  حال کســی این چنین 
ســندی را ندیده و منتشر نشده و اساساً هیچ نشانه ای از 
این نیست، هرچند عده ای ماجرای آذربایجان را سرآغاز 
شکل گیری جنگ سرد بین امریکا و ارزیابی می کنند، 
اما دربــاره عظیمت گاه این رویکرد ابعاد تحلیلی بحث 
است تا مســتندات تاریخی مبنی بر اینکه امریکا آمده 
و اولتیماتــوم داده و نهایتاً بر اســاس این زمان بندی بود 
که استالین دستور خروج از ایران را صادر کرد. استالین 
تــا پایان جنگ افزون بر آذربایجان، در شــرق اروپا هم 
گرفتاری هایی داشــت. از آلمان شــرقی بــه این  طرف 
لهســتان، یوگســاوی، رومانی، مجارســتان و جاهای 
دیگر. طبیعتاً در این موقعیت برای شــوروی سخت بود 
در جایی کــه به نظر می آمد احتمــالًا با قدرت گرفتن 
قوام در مجلس پانزدهم می تواند امتیاز نفت شمال را به 
دست آورد و دیگر لازم نبود این هزینه را متقبل شود. از 
یک نقطه نظر تحلیلی بین سال های 20 سال 25 دوره ای 
داریم و شــاهد آن هستیم که شــاه عماً نقش زیادی 
در اداره کشــور ندارد و این مجلس و دولت هستند که 
کشــور را اداره می کنند، هرچند کشــور بی ثبات است 
و دولت ها دائماً عوض می شــوند، اما شــاه دیگر عماً 
قدرت زیادی نداشــت. دولت های پی درپی کشور در 
این سال ها عماً امکان شکل گیری یک کابینه قدرتمند 
را از کشــور گرفته بود. به عبارت 
 دیگــر از دوره ای که محمدرضا 
شــاه روی کار می آیــد؛ یعنی در 
شــهریور 20 شــاهدیم دولت هــا 
یکــی پــس از دیگری بــا دوره 
خیلــی کوتاه جابه جا می شــوند. 
از دوره ای کــه محمدرضا شــاه 
روی کار آمده است تقریباً هفده 
هجــده کابینه عوض می شــود؛ 
یعنــی در یــک دوره پنج  شــش 
 ســاله دو ســه بار فروغی می آید، 
ســهیلی، قوام، ســهیلی، ساعد، 
بیات، حکیمی، صدرالاشــراف، 
حکیمی و قــوام؛ یعنی پی درپی 
دولت هــا عــوض می شــوند، اما 
همه کاره کشــور دولت است نه 
شاه و ماجرای آذربایجان موجب 
می شود شاه یک دفعه شاه بشود؛ 
یعنــی شــاه جــوان ســوار طیاره 
می شــود تا قزوین می آید و یک 
ارتش  چرخی می زند، فرماندهی 
را به عهده می گیرد و ارتش وارد 
زنجان می شــود و به ســمت تبریز راه می افتد و به  این 

 ترتیب شاه به قدرت اصلی کشور تبدیل می شود.
مهنــدس بازرگان معتقد بــود 21 آذر و فتح 
آذربایجان یــک نوع انبســاط در خلأ بود، 

یعنــی پس از اینکه اســتالین نیروها را عقب 
نشاند نیروهای ایران رفتند آنجا و گفتند ما 
آنجا را فتح کردیــم، درصورتی که نیروهای 

شوروی آنجا را ترک کرده بودند.
وقتی  نیروهای شوروی آذربایجان را ترک کردند و   

پیش از اینکه نیروهای ایرانی به آنجا برسند در تبریز و بقیه 
نقاط آذربایجان قیامی رخ می دهد و به بخشی از نیروهای 
فرقه حمله می کننــد. رهبران فرقه فرار می کنند و ارتش 
بدون هیچ مقاومتی و درگیری جدی بجز قافانکوه وارد 
تبریز می شود. درواقع فتح بزرگی نشده، بلکه خود مردم 
آذربایجان قیام کردند و پیشــه وری و دار و دسته فرقه را 
فراری دادند یا کشتند و بقایای فرقه را قلع  و قمع کردند، 
ولی همه چیز به نام شــاه تمام می شــود. به عبارت  دیگر 
شــاه شدن واقعی شــاه عماً پس از ماجرای آذربایجان 
بود. حالا این را هم برای مقایســه در نظر بگیرید. پس 
از انقاب مهندس بازرگان فرماندهان نظامی را منصوب 
می کرد و نخســت وزیر اختیارات قابل توجهی در اداره 
کشور داشت، اما در مرداد 58 و ماجرای پاوه عماً نقش 
آیت الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا برجسته می شود، 
چون چنین برداشت شد که دولت اقدام فوری در مورد 
ماجرای پاوه انجام نداد و این نگرانی وجود داشت که به 
قول دکتر یزدی خارجی ها قصد داشتند دولت موقتی از 
جریان تجزیه طلب در پاوه تأسیس کنند و کشور تجزیه 
شــود. آیت الله خمینی برای اولین بــار به عنوان فرمانده 
کل نیروهای مســلح پیام صادر کرد و اعام کرد تا 24 
ســاعت آینده اگر فرماندهان نظامی، ژاندارمری و سایر 
نیروهای مسلح ارتش اقدامی نکنند، همه را مورد مؤاخذه 
قرار خواهد داد. از اینجا نقش رهبری جمهوری اسامی 
به عنوان فرمانده کل قوا مطرح می شــود. از این نظر این 
مقایسه را انجام دادم که بگویم مسئله قومی در دو تاریخ 
متفاوت با بیش از ســی سال تفاوت زمانی، نقش مهمی 
داشــت در اینکه قدرت در کشور متشکل تر شود و در 
دوره شــاه و بعد در دوره های پــس از انقاب موجب 
می شود چارچوبی که در صدر آن عالی ترین مقام کشور 

نشسته است بر امور نظامی مسلط شوند.
از زمان فروپاشــی فرقــه دموکرات آذربایجــان و البته 
به صــورت محدودتر در ماجرای مهابــاد عماً نگرانی 
نســبت به جریان های تجزیه طلب در آذربایجان به یک 
شــاخصه سیاسی در کشــور تبدیل می شود و در اذهان 
باقی می ماند، چون پس از اینکه قفقاز از دست رفت و 
در حدود 120 سال قبل از این تاریخ، عماً نزدیک بود 
آذربایجان را هم از دست بدهیم و این بخش هم از ایران 
جدا شــود. شــوروی در این زمینه ناکام می شود، حالا 
اینکه نقش قوام چه بود یک  طرف، اشرف، خواهر شاه، 
هم در این دوره ســفر طولانی مدتی به شوروی داشت 
و دیدارهایی با مقامات شــوروی داشــت؛ البته قوام هم 
همین طور. این دیپلماسی را هم در نظر بگیریم و نهایتاً 

شوروی ایران را ترک می کند.
اشــاره کردیــد بیــن ارمنی هــا بــا آذری ها 
یــا درواقــع ارمنی هــا و مســلمانان قفقــاز 
درگیری هایی رخ داد. آیــا در دوران اتحاد 
جماهیر شــوروی هم این درگیری و رقابت 

وجود داشته؟

از زمان فروپاشی فرقه 
دموکرات آذربایجان و البته 

به صورت محدودتر در 
ماجرای مهاباد عملًا نگرانی 

نسبت به جریان های 
تجزیه طلب در آذربایجان 

به یک شاخصه سیاسی در 
کشور تبدیل می شود و در 
اذهان باقی می ماند، چون 

پس از اینکه قفقاز از دست 
رفت و در حدود 120 سال 

قبل از این تاریخ، عملًا 
نزدیک بود آذربایجان را هم 
از دست بدهیم و این بخش 

هم از ایران جدا شود
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آقــای رضا آذری کتاب مهمی منتشــر کرده به نام   
هیئت فوق العاده قفقازیه که مربوط به ماجرای سفر سید 
ضیاءالدین طباطبایی در سال های 1337 تا 1338 قمری 
اســت که به دنبال رویدادهای قفقاز عازم آنجا می شود. 
کتاب هیئت فوق العاده قفقازیه بسیار مهم است، چون در 
آن دوره بنا بر گزارش روزنامه های وقت یک سری روابط 
بین ایران و آن منطقه یعنی مسئله جمهوری آذربایجان در 
زمینه ترانزیت و کنسولگری و مسائل پستی و گمرکات و 
امثالهم به امضا می رسد که با سقوط جمهوری حکومت 
باکو به نتیجه نمی رسد. این اسناد بااهمیت را رضا آذری 
در ســال 1380 در وزارت امور خارجه چاپ کرده است 
که مجموع اســناد تحــولات هیئت فوق العــاده قفقازیه 
اســت. اخیراً این کتاب در جمهــوری آذربایجان بدون 

اشاره به نام رضا آذری منتشر شده است.
پس از شــکل گیری دولت شــوروی رقابت بین مناطق 
در شوروی پابرجاست، به خصوص که با مرزبندی های 
شــکل گرفته بین این مناطق نه فقــط در قفقاز، بلکه در 
ســایر نواحی نیز با اما و اگرهایی روبه رو بود. در آسیای 
مرکزی، ازبکســتان، تاجیکســتان و قرقیزســتان مرزها 
موجب ریشه گرفتن مسائل و تنش هایی برای آینده شد. 
همین چند روز گذشته در تاجیکستان و قرقیزستان بر سر 
منطقه مرزی و منبــع آب درگیری هایی صورت گرفت 
که ده ها تن تلفات داشــت و این هــا همه بقایای دوران 
شوروی است که مرزها را درون این سرزمین ها به شکل 
مصنوعی تعریف کردند تا مبنای تنش های ابدی شود. 
در قفقاز هم به همین ترتیــب عمل کردند، اما آن نظم 
آهنین دوره اســتالین و بعد از استالین مانع از آن می شد 
تا روزهای پایانی حیات شــوروی اتفاقاتی رخ دهد. در 
ســال های آخر آقای گورباچف سر کار است و دولت 
شوروی هنوز منحل نشــده که عماً درگیری های بین 
جامعه آذری و ارمنی آغاز می شود. می خواهم اینجا دو 
نکته اضافه کنم: نکته اول اینکه ما وقتی از ارمنســتان 
صحبــت می کنیم یعنی ارمنســتان تاریخــی، فراموش 
نکنیم محل اســتقرار جامعه ارمنستان تاریخی در شرق 
ترکیه بوده اســت؛ البته ارمنســتان کشــوری نیست که 
بتواند با جمعیت 3 میلیون نفری ادعاهای ارضی جدی 
و تهدیدی علیه ترکیه داشــته باشد، اما به لحاظ تاریخی 
جامعه ارمنی بیشــتر در شرق ترکیه و در استان هایی مثل 
دیاربکــر و همین طور دیگر مناطق شــمال شــرق ترکیه 
ســاکن بوده اند و این منطقه که الآن ارمنســتان اســت 
به اصطــاح آمیزه ای اســت از مســلمانان، گرجی ها و 
ارمنی ها. کما اینکه در گرجستان هم ارمنی ها به صورت 
گســترده حضور داشتند. در خود جمهوری آذربایجان 
هــم ارمنی ها حضور قابل توجهی داشــتند و همه این ها 
در این دوره صدســاله به تدریج پاک ســازی شــدند، 
به خصوص پس از فروپاشی شوروی موجب شد جنگی 
بین این دو کشــور تازه اســتقال یافته رخ دهد و عماً 
پاک ســازی نــژادی و قومی صورت بگیــرد. الآن در 
آذربایجان کمتر ارمنی هــا را می بینید، درحالی که قباً 
هزاران هزار ارمنی در جمهــوری آذربایجان بودند. در 
ارمنستان هم آذری هایی که قباً بودند سکونت ندارند. 
ایــن نکته را اضافــه کنم در دو ســال پایانی حکومت 
شــوروی عماً تنش هایی بین آذری ها و ارمنی ها آغاز 
می شــود. در باکو به ارمنی ها حملــه صورت می گیرد 

و پــس از آن ماجراهای تنش های ســرزمینی و بحران 
آذربایجان شکل می گیرد.

در ایــران پس از فرقه تا وقوع انقاب اســامی و حتی 
پــس از انقــاب اســامی، نگاه بــه قفقــاز واجد دو 
شاخص بود: یک بخش نگاه عمومی بود و مردم ایران 
درگیر آن هســتند، یعنی هنوز هفده شهر قفقاز بخشی 
از تاریخ و فولکلور مردم ایران اســت و آن حسرت که 
در اثــر جنگ های ایــران و روس هفده شــهر قفقاز از 
دســت رفته به یک فرهنگ و حســرت و تأسف بابت 
شکســت تاریخی مبدل شده اســت؛ و یک شاخص 
دیگر نگرانی از شــکل گیری سرزمین و کشوری به نام 
جمهوری آذربایجان اســت که ادعاهای ســرزمینی و 
فرهنگی لااقل توســط گروهی از سیاستمداران نسبت 
به جنوب ارس دارد تا زمان فروپاشــی. فروپاشــی که 
رخ می دهد جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بر ویرانه های شــوروی ســابق شــکل می گیرند و یک 
درگیری نظامی میان این دو منطقه قفقاز یعنی ارمنستان 
و باکــو روی می دهــد. در این جنــگ در ابتدای کار 
رســانه های مــا این گونه به جامعه ایــران منتقل می کرد 
که یک کشــوری شــکل گرفته که مردمش آمدند در 
نقطه صفر مرزی در کنار ارس و خواهان الحاق به ایران 
شــدند. در روزنامه کیهان و سایر رســانه های ما چنین 
شعارهایی را رسانه ای می کردند که گویی این اتفاق رخ 
داده اســت. بعداً مشخص شــد واقعیت قضیه این نبود 
و مسئله شــعارهای الحاق گرایانه توسط یک گروه بود 
و شــعارهایی مبنی بر اینکه تبریز و باکو یکی شوند سر 
داده شــد. پس ما در نظر داشته باشــیم اول جمهوری 
آذربایجان در ســال 1991 رسماً مســتقل می شود. ایاز 
مطلب اف نخستین رئیس جمهور است، جبهه خلق در 
سال 1992 ایاز مطلب اف را برکنار می کند و جبهه خلق 
آذربایجان فرد تندرویی را به قــدرت می آورد که آقای 
ابوالفضل ایلچی بیگ اســت. در دوره او احساســات 
شــدید قوم گرایانه آذری تقویت می شود، نفرت پراکنی 
علیه جامعه ارمنی شــکل می گیرد و حتی کشتن مردم 
ارمنی در باکو، گنجه و شهرهای دیگر هم رخ می دهد 
و از آن  طــرف در منطقه قره باغ هــم جمهوری قره باغ 
اعام اســتقال می کند و اصطاحاً به صورت دوفاکتو 
یک کشور شــکل می گیرد. ضمن اینکه نخجوان هم 
از خاک اصلی جمهوری آذربایجان جدا شــده است. 

ایرانی ها پیش از اینکه علی اف به قدرت برســد با او در 
ارتبــاط بودند و روابط نزدیکی بیــن ایران و آقای حیدر 
علی اف برقرار می شــود. نیروهایی از نیروهای مسلح و 
سپاه قدس به کمک نیروی نظامی جمهوری آذربایجان 
می روند و حتی گروهــی از ایرانی ها هم در این کارزار 
کشته می شوند، گروهی از آوارگان جمهوری آذربایجان 
هم در منطقه قره باغ را نجات می دهند و نیروهای ارمنی 
را تهدید می کنند که اگر به آن ها تعرض شــود با آن ها 
برخورد می کنند و عمــاً ایران به حمایت از جمهوری 
آذربایجان و آقای علــی اف می پردازد، هرچند در میانه 
راه و با شــکل گیری ایدئولــوژی الحاق گرایانه آذری 
به تدریج نیروهای ایرانی از آنجا خارج می شوند و حتی 
هنــوز تعدادی از جنازه های ایرانــی از آن منطقه خارج 
نشــده و همان جا دفن شــده اند. دوره تازه ای از روابط 
شکل می گیرد، مناقشــه قره باغ عمیق می شود و بخش 
قابل توجهی از خــاک اصلی جمهــوری آذربایجان و 
قره باغ از جمهوری آذربایجان جدا می شــود. تا جنگ 
1399 این منطقه به شــکل دوفاکتو اداره می شود؛ البته 
در ســال گذشته و سال جدید میادی عماً جمهوری 
آذربایجان موفق می شود با کمک ترکیه این موازنه را به 
هم بزند. اصل بحث ما عماً از همین جا شروع می شود. 
یک تحــول ژئوپلیتیــک و ژئواســتراتژیک در منطقه 
رخ می دهــد و نزدیکی جمهوری آذربایجــان به ترکیه 
و به اســرائیل موجب بروز نگرانی هــای جدید در ایران 
می شود. رژیم اسرائیل از جمهوری آذربایجان حمایت 
جدی می کند، به ویژه با دادن پهپادها و جنگ افزارهایی 
سعی می کند موازنه جنگ را بر هم بزند و برخی اخبار 
حاکی از حضور بخشی از نیروی جاسوسی اسرائیل بر 
نگرانی ها در ایران می افزاید. ضمن آنکه حضور مستقیم 
ترکیــه در این کارزار عماً موجب می شــود آذربایجان 
نه تنها بتواند بخشی از خاکش را که در تصرف نیروهای 
قره باغــی قربانی بوده پس بگیــرد، بلکه با بروز نگرانی 
جدی تری روبه رو بشــویم و آن هم افزایش توسعه طلبی 

دولت ترکیه در مرزهایش در قفقاز است.
دولت روســیه در اینجــا خیلی فعالانه وارد نمی شــود. 
گروهی آن را ناشــی از آن می دانند کــه آقای پوتین و 
دولت روســیه نســبت به آقای پاشــینیان، نخست وزیر 
ارمنســتان، نظر منفــی دارد و او را غرب گــرا ارزیابی 
می کنــد و او هم حاضر نبوده با روســیه رابطه نزدیکی 
داشته باشــد، درنتیجه روسیه قصد متنبه کردن ایشان را 
داشته اســت. این یک تلقی عمومی است. یک تلقی 
تحلیلی تر دیگر این اســت که روسیه در این دور گرفتار 
بحران های بزرگی در اوکراین، سوریه، اروپا و محاصره 
اقتصادی توســط ایالات متحده امریکاســت و با وجود 
مشــکات داخلی فراوانی امکان ایــن را ندارد که در 
منطقه قفقاز وارد تنش های جدیدی بشود، با وجود اینکه 
با گرجســتان هم رابطه نزدیکی ندارد و کاری بیشتر از 
دســتش برنمی آید. در هر حال آنچه مسلّم است روسیه 
با بی عملی و با سکوت ایران یا حتی همراهی گروهی از 
مسئولان ایرانی از نظر گفتاری با جمهوری آذربایجان، 
موازنه مناقشــه قفقاز به هم می خورد و چنانچه در آینده 
دالان زنگه زور هم به دست جمهوری آذربایجان بیفتد، 
عماً منافع استراتژیک ایران در منطقه با بحران و خطر 
مواجــه می شــود. از طرفی بــه لحاظ انتقــال انرژی از 
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آن سوی دریای مازندران به خود جمهوری آذربایجان، 
نخجــوان و ترکیه عماً اهمیت راهبردی ایران در انتقال 
انرژی به شــدت کاهش پیدا می کند. مسئله دوم مسئله 
راه ابریشــم است که از این مسیر اگر بخواهد راه شکل 
بگیرد عماً اهمیــت تجاری ایران هم آســیب خواهد 
دیــد و در عین  حال راه نفــوذ ایران به قفقاز هم با خطر 
جدی مواجه خواهد شد. به عبارت دقیق تر هم از دوره 
فروپاشی یعنی جدا شدن هفده شهر قفقاز از کشورمان 
و به خصوص بعد از جنگ جهانی اول، اگر زنگه زور به 
جمهوری آذربایجان برسد منافع استراتژیک ما به لحاظ 
راهبــردی به خطر می افتد و ضربه مهلکی به منافع ملی 

ما وارد شود.
آیا در مناقشه های ســال های اخیر ایران به 

سمت ارمنستان تمایل داشته؟
 ایــران از آقای علــی اف حمایت نظامــی کرد و   

نیروی مسلح ایران در جمهوری آذربایجان مستقر شدند 
و جنگیدند، اما در دوره بعد که ایران متوجه برنامه های 
تندروانه و الحاق گرایانه و ضد ایرانی گروه های مختلفی 
در جمهــوری آذربایجان شــد به تدریــج روابط در این 
حوزه نظامی کم شد، اما طرف آذربایجانی به خصوص 
پان ترک ها با ســر و صدای رسانه ای و فضاسازی قصد 
القــای این مطلب را داشــتند که ایرانی ها از ارمنســتان 
حمایــت می کننــد، درحالی که ایران عمــاً هیچ گام 
نظامی یا سیاسی در حمایت از ارمنستان برنداشته و فقط 

یک رابطه باثبات و پایدار با ارمنستان دارد.
از ســال شــکل گیری جمهــوری آذربایجــان، پس از 
فروپاشی شــوروی و همین طور اســتقال ارمنستان از 
شــوروی تا به  حال، اگر مقایســه کنیــم، روابط ایران و 
ارمنســتان از این منظر حائز اهمیت بوده که ارمنســتان 
تنها کشــور مســیحی همســایه زمینــی ایران اســت. 
جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان 

و ترکمنســتان همسایگان مسلمان 
هســتند و تنها کشــور ارمنســتان 
به عنوان همسایه زمینی ایران است 
کــه دین مســیحی دارد. در دوره 
اســتقال ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان تا به  حــال هیچ اقدام 
ضــد ایرانی در ارمنســتان از قبیل 
تجمــع و راهپیمایی مبنی بر اینکه 
بخشی از ایران متعلق به ارمنستان 
اســت یا تجمع مخالفان سیســتم 
جمهوری اسامی، تولید محتوا در 
رسانه ها و برنامه های ضد ایرانی در 
اساساً  است،  نبوده  رادیوتلویزیون 
ارمنســتان یک رابطه دوســتانه و 
پایــدار با ایران داشــته و برعکس 
آذربایجــان  جمهــوری  در  آن 
گروه هــای  رفت وآمدهــای  گاه 
تجزیه طلــب و فعالیــت برخــی 

شبکه های رسانه ای دیده شده است. اگر به کتاب های 
درســی باکو نگاه کنید، ادعاهای الحاق گرایانه به نسل 
جدید آموزش می دهند؛ یعنی ما رابطه باثباتی با ارمنستان 
داشتیم، ولی در باکو یک سری اقدامات ضد ایرانی در 

دســتور کار جریان های سیاسی و فرهنگی قرار داشته و 
دارد.

با وجود همــه این اتفاق هــا در جنگ اخیر 
ایران تلویحاً سمت آذربایجان ایستاده بود.

بله. می خواســتم همین را اضافه کنم. متأســفانه   
عمــاً علی رغم این رابطه تاریخــی در این دوره بحران 
شــاهد یک بی عملی و آشــفتگی در سیاست خارجی 
بودیم. به صورت عمومی سیاســت کشور در دوره های 
گذشــته در ارتبــاط با تمامیت ارضی تمام کشــورهای 
منطقه و جهان یک سیاست اصولی و باثباتی بود؛ یعنی 
جمهوری اســامی با همه کشــورهایی که ارتباط دارد 
همیشــه از تمامیت ارضی آن کشــورها حمایت کرده 
و همین طــور از تمامیت ارضی جمهــوری آذربایجان. 
به عنــوان نمونــه در زمانی کــه بحران بیــن جمهوری 
گرجستان و روســیه رخ داد، ماجرای آبخازیا رخ داده 
یا مثاً گرجســتان که ماجرا بر ســر اوستیای جنوبی در 
ســال 2008 میادی بود، ایران علی رغم رابطه راهبردی 
که با روســیه داشــت به صراحــت از تمامیــت ارضی 
گرجســتان حمایت کــرد، حتی وقتی  خــط انرژی از 
روسیه به گرجســتان هم قطع شد، گرجستان به سمت 
غرب تمایل داشــت و مقابل روسیه ایســتاده بود، ایران 
از تمامیت ارضی گرجســتان حمایت کــرد و از طریق 
جمهوری آذربایجان انرژی گرجستان را هم تأمین کرد؛ 
یعنی سیاســت اصولی ایران دفاع از تمامیت سرزمینی و 
تمامیت ارضی کشورها بوده ازجمله ترکیه و حتی عراق 
در ماجرای اقلیم. پس ایران همواره از تمامیت سرزمینی 
و ارضــی جمهــوری آذربایجان در سیاســت خارجی 
دفاع کرده اســت. در کنار سیاســت اصولی ما درباره 
تمامیت ارضی کشورها، در جنگ اخیر قفقاز اتفاقاتی 
روی داد که باید ارزیابی نقادانه شــود. یکی ورود ائمه 
جمعه شــمال غرب کشور در این موضوع است. چهار 
تن از ائمه جمعه بیانیه دادند! بنده 
هم همان موقع نقدی نوشــتم که 
این رویه نامناســبی اســت و اگر 
قرار باشــد ائمه جمعــه در مورد 
موضوعات منطقــه ای و خارجی 
اظهارنظــر کننــد، حتمــاً چنــد 
صباح دیگر هم جامعه اهل سنت 
کردســتان در مورد ماجرای اقلیم 
یا ائمه جمعه خوزســتان در مورد 
ماجرای بصره، ائمه جمعه جنوب 
کشور در مورد اهل سنت و یمن، 
ائمه جمعه شــرق کشور در مورد 
افغانستان و پاکستان، ائمه جمعه 
ترکمــن هم در مورد ترکمنســتان 
کنند کشــور  اظهارنظر  بخواهند 
دچــار آشــفتگی خواهد شــد و 
اساســاً این تریبون هــا نباید به این 
دســته از مباحــث ورود کند که 
می تواند پیامدهای خطیری برای کشــور در پی داشــته 
باشــد و این نبایــد به یک رویــه تبدیل شــود. ضمن 
اینکــه آن ها کارشــناس این موضوع هم نیســتند و باید 
موضع گیری در این  باره را به دستگاه کارشناس اصلی 

واگــذار کنند. اتخاذ مواضــع آن چهار ائمه جمعه و به 
دنبال آن برخی از مقامات محلی مثل رئیس دانشــگاه 
آزاد تبریز یا فان مقام اداری باعث آشفتگی شد. این ها 
با یک روایت مذهبی شــیعی بود که گویی جمهوری 
آذربایجان چون مذهبشــان تشیع اســت ما باید از آن ها 
در ایــن جنگ حمایت کنیم. عــرض کردم در جنگ 
گاهی در این  جهانی اول روحانیت ما با هوشــیاری و آ
زمینــه عمل کرد و خودش را درگیر این مناقشــه نکرد. 
الآن کــه جنگ تمام شــده تحولاتی کــه رخ می دهد 
حاکی از آن اســت که ما در ایــن ارزیابی هایمان دقت 
لازم را نداشــتیم. از طرفی گسترده شدن فعالیت دولت 
اســرائیل در منطقه قره باغ و در جمهوری آذربایجان به 
بهانه هایی که قباً حوزه نظامی بــود و الآن حوزه های 
دیگر شــده اضافه شده اســت. این یک تهدید مرزی 
و راهبردی محسوب می شــود و هزینه هایی دربر دارد، 
به خصوص که برخی نیروهای سیاسی دولت اسرائیل در 
پی تحریکات قومی هستند که یکی از آن ها خانم شَفر 
است که در مســئله آذربایجان گاه وبیگاه کتاب منتشر 
می کند، مقاله می نویســد و در یکی دو هفته اخیر هم 
گزارش تازه ای راجع به مســئله قومی ایران منتشر کرده 
اســت. از این نظر باید جامعه ایران هوشیار باشد. نکته 
دوم تشدید رقابت با ترکیه و گسترش توسعه طلبی ترکیه 
در این منطقه است. به عبارت  دیگر از این منظر هم منافع 
ما می تواند کاماً تحت تأثیر قرار بگیرد. اشاره کردم به 
موضوع انتقال انرژی دریای مازندران و به همین ترتیب 
انرژی جمهــوری آذربایجان از طریق گرجســتان دارد 
منتقل می شــود. اگر از طریق مرز زنگه زور بتوانند این 
دالان را اشــغال کنند، از طریق همین دالان نخجوان و 
جمهوری آذربایجان به هم متصــل و راه ارتباطی ایران 
با ارمنســتان قطع شــود و ترکیه هم به باکو متصل شود 
عماً افزون بر تهدید استراتژیک ایران، زیان هنگفتی به 
ایران وارد خواهد کرد، یعنی یک راه جدید انتقال انرژی 
تعریف می شــود که کاماً جایگاه ترانزیتی ایران را زیر 
سؤال خواهد برد و تضعیف خواهد کرد. ضمن اینکه از 
منظر راه ابریشم هم اگر برای توسعه تجارت به آن نگاه 
کنیم برای مــا ضررهایی را در پی خواهد داشــت و از 
همه مهم تر نفوذ راهبردی ترکیه اســت که قصد ترکیه به 
قول خودشان برای متصل کردن جهان ترک بنا به ادعای 
پان ترک های ترکیــه یعنی آمدن ترکیه در کل قفقاز و از 
آنجا از طریق دریای مازندران به کشورهای آن سو یعنی 
ترکمنستان و قزاقســتان و قرقیزستان و امثالهم به سمت 
چین است. همه این ها می تواند نگرانی های بزرگ تری 
را دامن بزند، به خصوص که ترکیه در کل افغانســتان و 
به ویژه در میان ازبک های افغانستان هم سرمایه گذاری 
گســترده ای کرده، در ترکمنستان هم در آسیای مرکزی 
ســرمایه گذاری گســترده کرده، همه این هــا می تواند 
پیامدهای منفی برای منافع ملی ما داشته باشد. درنتیجه 
به نظر می آید یکی از مهم ترین رویکردهای آتی کشور 
باید دفاع تمام قد از تمامیت ارضی ارمنستان و ایستادن در 
مقابل هرگونه دست اندازی خارجی به خاک ارمنستان 
و جدا کردن بخش های مرزی ارمنستان از مرزهای ایران 
باشد. در این زمینه به نظر می آید دولت ایران باید بسیار 
جدی، روشــن و قدرتمند و بااقتدار از منافع ملی ایران 
دفاع کند. البته ضعف حاکم بر ساختار سیاسی کشور 

 در کنار سیاست 
اصولی ما درباره 

تمامیت ارضی کشورها، 
در جنگ اخیر قفقاز 
اتفاقاتی روی داد که 

باید ارزیابی نقادانه 
شود. یکی ورود ائمه 

جمعه شمال غرب 
کشور در این موضوع 

است. چهار تن از ائمه 
جمعه بیانیه دادند!
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ارمنستان، تشتت و اختافات عمیق نیروهای سیاسی و 
بی ثباتی در آنجا موجب شــده این جامعه کوچک که 
بــه لحاظ جمعیتی هم دارد کم جمعیت تر می شــود، با 
بحران های بزرگی روبه رو شــود و طبیعتاً اگر ارمنستان 
نتوانــد در ایــن موقعیت به یکپارچگــی و ثبات جدی 
برسد، ایران هم در این زمینه ها دچار مشکاتی خواهد 

شد.
موقعیــت این دالانــی که قرار اســت ایجاد 
شــود را به لحاظ جغرافیایــی توضیح دهید. 
قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتد؟ اظهــارات 
اخیر دولت امریکا در به رســمیت شناختن 
نسل کشــی ارامنــه در جنگ جهانــی اول، 

تأثیری در معادلات منطقه دارد؟
هــر دو نکتــه حائــز اهمیت اســت: ایــن دالان   

می خواهــد بخش جنوبی نخجــوان در کرانه مرزی در 
آن ســوی ارس را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان 
وصــل کند. اولًا به لحاظ فاصله بــه باکو این دورترین 
مسیری اســت که می توان انتخاب کرد، یعنی اگر این 
دالان مثاً در منطقــه لاچین بود در میانه منطقه قره باغ 
طور دیگری بود، یعنی فاصله باکو و نخجوان هم کمتر 
می شــد، ولی معلوم است که فقط بحث اتصال نیست، 
بحث قطع هم هست، یعنی قطع ارتباط ارمنستان با ایران 
و اتصــال جمهوری آذربایجان به نخجوان. اینجا معلوم 
اســت ترکیه منافعی را دنبال می کند، نکته دوم اینکه آیا 
چنین اقدامی بدون واکنش خواهد بود؟ قطعاً روســیه با 
توجه به پیمانی که با ارمنســتان دارد نمی تواند در برابر 
این توسعه طلبی بی تفاوت باشد و نکته مهم دیگر بحث 
امریکا و کشورهای غربی است. در دوره ترامپ روابط 
با ترکیه در مورد سوریه آسیب بسیاری دید و اقدام اخیر 
آقای بایدن هم روابط امریکا و ترکیه را بیش از پیش سرد 
کرده است. این هم نشانه ای از این است که در شرایط 
موجود، ترکیه اگــر بخواهد کاری در این منطقه کاری 
انجام دهد دور از منطق و واقعیت خواهد بود و احتمالًا 
پیامدهایــی هــم برای دولت ترکیه داشــته باشــد. پس 
شــرایط باکو و ترکیه مناسب نیست و مسئله و موضوع 
ساده ای نیســت، مگر اینکه از طریق دیپلماسی بتوانند 
آن را انجام دهند. نمی دانیم در گفت وگوهای روســیه 
چه می گذرد و اساســاً قرار اســت چه رخ دهد؟  آیا این 
دالان به معنای تصرف کل منطقه است، یعنی زنگه زور 
به خاک جمهوری آذربایجان اضافه شود یا اینکه نه این 
اشــغالگری ســرزمینی خواهد بود. ما فرض کنیم آنجا 
دالانی باشــد که فقط شــهروندان عادی از آن بروند. 
خــوب این یک معنا دارد، اما یک جایی هم می شــود 
افزون بر شهروندان عادی نیروی نظامی هم جابه جا شود 
ایــن هم یک معنا دارد، معنای دیگر هم این اســت که 
حتی نیروی نظامی خارجی مانند نیروی ترکیه و دیگران 
هــم می تواننــد در اینجــا رفت وآمد کننــد و به خاک 
جمهوری آذربایجان اضافه شــده که این قطعاً با حقوق 
بین الملل و مناسبات بین المللی در تعارض است و ایران 
هم در این زمینه باید موضع روشــن و راهبردی خود را 
طرح کند و آماده اقدام لازم باشد. در این زمینه مقامات 
ایران به صراحت گفتند مخالف هر نوع تغییر در مرزهای 
جغرافیایی کشورها هســتیم. امیدواریم در این موقعیت 

هم کشــورهای ترکیه و آذربایجان عاقانه رفتار کنند و 
بدانند که اینجا هم پای روســیه و هم ســایر کشورهای 
غربی به مناقشــات منطقه بیشتر باز می شود و هم اینکه 
دولــت ما هم به روشــنی و صراحت دائمــاً تأکید کند 
ایــران از حق خودش کوتاه نخواهــد آمد و در برابر هر 
رویارویی با هدف تسخیر یا تصرف دالانی در مرزهای 
ایران و ارمنســتان مخالفت خواهد کرد. رئیس جمهور 
آذربایجان گفته بود خیر اتفاقی برای ایران نمی افتد؛ مگر 
همین الآن مرزهای ایران و ارمنســتان توســط نیروهای 
روســی کنترل نمی شــوند؟ آن وقت هم ایران می تواند 
همچنان به ارمنستان از طریق این دالان رفت وآمد کند. 
این استدلال غلط و نادرستی است. نیروهای روسی در 
ارمنســتان بنا به تقاضای دولت ارمنستان در آنجا مستقر 
شــدند و هیچ کاری و هیچ نقشی در مدیریت تبادلات 
و مبادلات مرزی و سایر روابط ایران و ارمنستان ندارند، 
اما اگر این دالان به دســت کشــور ثالثی بیفتد آن وقت 
آن کشور مدیریت این دالان را بر عهده خواهد گرفت 
و ایــران با این نوع ادعای ارضی بــا مقامات جمهوری 
آذربایجان نمی تواند همراه باشد. امیدواریم قفقاز به ویژه 
قفقــاز جنوبی در آینده از این تنش هــا رهایی پیدا کند 
و از طریق گفت وگو و راه های مســالمت آمیز مســائل 
باقی مانده بین این کشورها حل شود و شاهد جان باختن 

انسان ها و تنش ها در منطقه نباشیم.
در دوران ریاســت جمهوری آقای خاتمی، 
آقای دکتر حبیبی معاون اول بود، ایران بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر به 
ارمنستان نزدیک بود. روزنامه نگاری نوشته 
بــود که ایران با ارمنســتان ارتبــاط نزدیک 
دارد یــا به ایران بابت آن انتقــاد کرده بود. 
دکتر حبیبی خیلی ناراحت شد که این قضیه 
این گونه طرح شده که ایران مسلمان طرف 

ارمنی های مسیحی را گرفته است.
این مدعــا چند معنــا دارد. یک وقــت معنای   

حمایت نظامی و اقتصادی و این هاست. هیچ شاهدی 
از اینکه ایران به ارمنســتان کمک نظامی کرده باشد 
نیســت، بالعکس رئیس جمهور آذربایجان گفته ایران 
به ما اســلحه داده، ولی ایران به ارمنســتان اسلحه هم 
نداده اســت. صرفــاً چون در دوره بعد از مشــخص 
شدن رویکردهای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان 
از آن کشــور حمایت نظامی حمایــت نکردیم آن ها 
و گروهــی از قوم گرایان افراطی در صفحات شــمال 

غــرب کشــور ســروصدای رســانه ای راه انداختند، 
به خصــوص بــا محافــل و نفوذی هایشــان در ایران. 
تعــدادی از پان ترک هــا در دســتگاه های مختلف ما 
نفوذ کرده اند، سر و صدا کردند که ایران از ارمنستان 
حمایت کرده، بــدون آنکه بتوانند یک شــاهد ارائه 
دهند. ایران هیچ حمایتی از ارمنستان به صورت عینی 
و عملی و عملیاتی نداشــته، ولی با ارمنســتان روابط 
باثبات و پایداری داشته، ولی جمهوری آذربایجان در 
کتاب درســی اش علیه ما می نویسد و علیه سرزمین و 
تمامیــت ارضی ما، حتی به بچه های نســل جدیدش 
آموزش می دهد که شــما در آرمان هایتان باشد ما باید 
یــک روزی برویم و جنوب ارس را تصرف کنیم. از 
طرف دیگر گروه های ضد ایرانی را دعوت می کنند و 
جلسات متعدد در باکو تشکیل می دهند یا رسانه های 
ضــد ایرانــی می آینــد در باکــو تولید محتــوا انجام 
می دهند. در این حال ایــران از جمهوری آذربایجان 
حمایــت نظامی هم بکنــد؟! طبیعتاً ایران نســبت به 
این موضــوع نمی تواند بی تفاوت باشــد، به خصوص 
اینکه حتی به پهپادهای اســرائیل اجــازه دادند برای 
جاسوسی از نطنز بر فراز خاک ایران به پرواز دربیایند 
و ایــن موضوع رســانه ای شــد. همه این هــا ایران را 
نگران می کند. البته در ســال های اخیر روابط ایران و 

جمهوری آذربایجان خیلی بهتر شده است.
اینکــه مــا از ارمنســتان حمایــت می کنیــم 
یــک کانال یا دریچه ای نیســت که با دنیای 
مســیحیت یعنی امریــکا و غــرب بخواهیم 

رابطه داشته باشیم؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. در سال 95 پاپ   

سفری به ارمنستان داشت، رئیس جمهور ارمنستان آقای 
سرکیســیان در حضور پاپ نکته ای را گفت که روابط 
ایران مســلمان و ارمنستان مســیحی نمونه ای از روابط 
باثبات دو کشور با دو دین مختلف است، روابط مبتنی 
بر حســن هم جواری، روابط پایدار و مثبت که می تواند 
الگویی از همزیستی ادیان در سراسر جهان باشد، آن هم 
در دوره ای کــه افراطی گری در منطقه در حال رشــد 
بود و قفقاز هم شــاهد شکل گیری و فعالیت گروه های 
افراطی بود. اگر فرمایش شــما را ماک قرار دهیم، ما 
قطعاً با بقیه کشورهای مســیحی جهان و از کشورهای 
غربــی هم می توانیم با رویکرد دفاع از منافع ملی همراه 
با عزت و حاکمیت ملی گفت وگوهایی در مسیر منافع 

ملی مان داشته باشیم.■

جنگ قره باغ
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میدان و دیپلماسی، دو بازوی مکمل
برگرفته از گفت وگوی سردار حسین علایی با سایت جماران

 18 اردیبهشت 1400

دیپلماســی« و »میدان« هر دو بازوهای اجرایی سیاســت خارجی کشور هستند و اقدامات 
آن ها نیز باید تقویت کننده و هم جهت و مکمل یکدیگر باشد.  وظیفه رهبری و دولت هر 
کشــوری است که از ظرفیت های »دیپلماســی« برای کمک به فعالیت های »میدان« و از 

موفقیت های »میدان« برای بهره گیری در »دیپلماسی« استفاده کند...
 در دوران دفاع در برابر جنگ تحمیلی و پیروزی های ایران در بیرون راندن ارتش متجاوز بعثی 
عراق از خاک کشــور، به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر فرصت بزرگی در اختیار دستگاه 
سیاســت خارجی و دیپلماسی کشور قرار گرفت )متأســفانه استفاده بهینه ای از آن نشد(. از 
ســوی دیگر توافق های ناشی از »دیپلماســی« دســت نیروهای حاضر در »میدان« را برای 
گسترش توان و ظرفیت های رزمی افزایش می دهد. برای مثال سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی 
به چین در اثنای جنگ تحمیلی و نیز مذاکرات موسوم به مک فارلین موجب تأمین موشک 
برای فعالیت های میدانی در جبهه های جنگ علیه صدام شد، اما طبیعی است گاهی بین دو 
بازوی »دیپلماسی« و »میدان« اختاف نظرهای کارشناسی رخ دهد. در چنین وضعیت هایی 
این وظیفه رهبری و شورای عالی امنیت ملی است که اشکالات و اختاف نظرها را رفع کرده 
و اجازه ندهند این نوع مسائل به افکار عمومی منتقل شود. ظریف معتقد است »دیپلماسی« 
در خدمت »میدان« است، ولی »میدان« هم باید در اجرایی شدن توافقات ناشی از دیپلماسی 
ظرفیت خود را به کار گیرد و اگر اشکالی به تاکتیک های »دیپلماسی« دارد، آن را از طریق 

رده های بالاتر یا با مذاکرات دوجانبه حل کند.

چند نکته درباره حادثه سراوان
امتداد نو

6 اسفند 99
حادثه ســراوان در اســفندماه 99 اتفاق مهمی بود که نگرانی هایی را ایجاد کرد. در این باره 
محمود حسینی که به مسائل آن منطقه آشناست چندین نکته را مطرح کرد که برخی نکات 

مهم تر آن تقدیم می شود:
1.ریشــه این درگیری اقتصادی بود که سریعاً به پدیده امنیتی تبدیل شد و شکل پیچیده ای 
پیدا کرد. مردم به ویژه مرزنشــینان کشــور با تنگی معیشت و بحران اشتغال مواجه هستند و 
برای تأمین حداقل درآمد به مشــاغلی مثل کولبری و سوخت بری رو می آورند؛ لذا باید این 

مراودات ضابطه مند و ساماندهی شود.
2.کار حفاظت از مرز در زمان صلح با نیروی نظامی اعم از ارتش و ســپاه نیست، بلکه بر 

عهده نیروی انتظامی است که حکمتی دارد.
3.هرچند حفاظت از مرز وظیفه ذاتی نیروهای مرزبانی است، اما باید با روش هایی صورت 

گیرد که منجر به آسیب یا ریختن خون افراد نشود.
4. پیشنهاد می شود وزیر محترم کشــور گزارش درگیری در مرز سراوان را در شورای عالی 
امنیت کشور مطرح و ضمن رسیدگی همه جانبه به آن تدابیر لازم را برای پیشگیری از تکرار 
این حوادث اتخاذ کند و نتیجه این رسیدگی و تصمیمات را به اطاع مردم برساند تا موجب 

آرامش در استان شود.

قول می دهیم سلامت انتخابات را تضمین کنیم
برنامه تلویزیونی »بدون تعارف«

 18 اردیبهشت 1400
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در آستانه انتخابات پیش  رو در برنامه »بدون 
تعارف«، با اشاره به مرور مصوبه اباغی سال 1396 رهبر انقاب درباره انتخابات، گفت: 
داشــتن سابقه اجرایی در بخش وزارت یا مقامات عالی کشور مانند قوای سه گانه یا معاونان 
قوا و در حد سرلشکری برای نظامیان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شمار 

می رود و برنامه های آنان با حضور خود و مشاورانشان در شورای نگهبان بررسی می شود.
وی در پاســخ به این سؤال که شورای نگهبان دقیقاً چه مواردی را بررسی می کند، تصریح 
کرد: فیلتر ما قانون است و بر اساس اصل 115 قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری 
مواردی مانند مدیر و مدبر بودن و رجل سیاســی مطرح اســت و اینکه نحوه اجرا در اختیار 
اعضای شورای نگهبان است؛ یعنی اعضا باید صاحیت فرد را برای ریاست جمهوری احراز 

کنند.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که برخی شورای نگهبان را متمایل به طبقه خاصی می دانند، 
گفت: ممکن اســت تهمت هایی زده شود، اما در طول بیست سال فارغ از مباحث سیاسی 

نظر داده شده و اینکه فردی متعلق به فان حزب است تأیید یا رد شود این طور نیست.
وی درباره نام نویسی افراد نظامی نیز یادآور شد: بر اساس قانون از گذشته افراد نظامی منعی 
برای نام نویسی نداشــتند، همچنین برای ریاست جمهوری محدودیت استعفا و محدودیت 
شغلی نداشــتیم و هر شخصی می توانست شرکت کند. در بحث نظامی سطح سرلشکری 

لازم است و پایین تر از سرلشکری نمی توانند ثبت نام کنند و این اصاحات نیاز بود.
سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به این سؤال که آیا حرف آخر را در شورای نگهبان 
یــک فرد، )آیت اللــه جنتی( می زنند تصریح کرد: خیر، شــورا دوازده نفر عضو دارد و هر 
شــخصی استدلال قوی تر و عقایی داشته باشــد مورد پذیرش قرار می گیرد، اما به حساب 
جایگاه و اینکه اگر آیت الله جنتی بخواهد کســی تأیید می شود اصاً این گونه نیست و من 
خودم گاهی در جلسات با حاج آقا مخالفت می کنم، ایشان و سایر اعضا هرکدام یک رأی 

دارند و رأی همه آن ها برابر است.
وی ادامه داد: رســالت ریاست جمهوری درواقع پست خطیری است و نمی تواند هر فردی 
در ایــن جایگاه قرار بگیرد، اول شــعار بدهد این کارها را انجــام می دهم و بعد بگوید من 
اختیار ندارم. اختیارات فرد از چهل ســال گذشته بر اساس قانون اساسی ما و قوانین عادی 
هم مشخص و بسیار شفاف است. اینکه بگویند من می توانم مشکات کشور را حل کنم، 
اما بعد از انتخابات بگویند نمی گذارند مشکات رفع شود، این نشان می دهد تعامل فرد با 

بخش های مختلف کشور دقیق و تعامل مثبت نیست.
ســخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به شرایط کرونا گفت: برای شــعب اخذ رأی که بر 
اســاس تجربه شلوغ می شــود شعب سیار در نظر گرفته شــده تا تجمعات نداشته باشیم و 
حذف اســتفاده از استامپ و اثرانگشــت و محدود شدن اســتفاده از کاغذ و خودکار تا 
جایی که ممکن اســت افراد خودشان داشته باشند از نکات مورد توجه است. همچنین با 
در نظر گرفتن شــرایط آب و هوا صندوق های اخذ رأی را در محوطه باز قرار خواهند داد. 
صندوق های اخذ رأی نیز با 10 هزار افزایش به تعداد 70 هزار صندوق اخذ رأی در سراسر 
کشور رسیده است. کدخدایی در پایان گفت: قول می دهیم سامت انتخابات و سامت 

مردم را تضمین کنیم.

چشم ها و گوش ها
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صدا و سیما و دوستان اجازه دهند نشست وین به نتیجه برسد
 امتداد

 4 اردیبهشت 1400

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم: یک بار نتیجه کارشــکنی داخلی برای اجرا 
نشــدن برجام را دیدیم که چگونه منجر به اســتفاده ترامپ و تحریم های کمرشکن او شد. 
دوباره صدا و سیما و دوستانش این راه را در پیش نگیرند، اجازه دهند نشست وین به نتیجه 
برسد و اقتصاد کشور به حالت عادی بازگردد. مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.

نگرانی فرمانده سنتکام از پهپادهای ایرانی
سایت انتخاب

 1 اردیبهشت 1400

ژنــرال فرانک مکنزی، فرمانده ســتاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا، ســنتکام، 
می گوید ایران روزانه امریکا و متحدانش را در منطقه تهدید می کند. مکنزی روز سه شنبه 
31 فروردین به کنگره ایالات متحده گفت: حوثی ها در یمن از ژانویه سال جاری میادی 
150 حمله با موشک های بالستیک و کروز و همچنین با پهپاد علیه زیرساخت ها، اهداف 
نظامی و غیرنظامی عربســتان انجام داده اند. وی گفت استفاده گسترده ایران از پهپادهای 
کوچک و متوسط باعث شده امریکا برای اولین بار از زمان جنگ کره، هنگام عملیات ها، 
برتری کامل هوایی نداشــته باشــد. وی گفت: مادامی که ما شــبکه ای از توانایی ها برای 
ردگیــری و منهدم کردن پهپادهای ایرانی را توســعه ندهیم، برتری با طرف مهاجم )ایران( 

خواهد بود.

مقایسه بودجه دفاعی ایران با امارات و عربستان
وبینار مؤسسه مطالعاتی خدمات متحد سلطنتی انگلیس

 29 بهمن 99

ســید حسین موسویان: اسرائیل صدها بمب هسته ای دارد و قدرت های بزرگ در این مورد 
خاموش هستند. موشک های اسرائیل با برد 5000 کیلومتر قابلیت حمل کاهک هسته ای 
دارد. عربستان موشک های چینی با برد 3500 تا 5000 کیلومتر دارد؛ لذا صحبت درباره توان 
موشکی ایران با برد 2000 کیلومتر معنی ندارد. عاوه بر آن، صدها میلیارد دلار پیشرفته ترین 
ســاح ها به عربستان و کشــورهای هم جوار ایران فروخته می شود. عربستان ایران جمعیت 
دارد، اما بودجه دفاعی این کشــور حدود 70 میلیارد دلار اســت و ایران با 2 برابر جمعیت 
عربستان، فقط حدود 12 میلیارد دلار بودجه دفاعی دارد. کشور امارات حدود 1/5 میلیون 
نفر جمعیت بومی دارد و حدود 23 میلیارد دلار بودجه دفاعی دارد؛ یعنی حدود 2 برابر ایران 
85 میلیونی بودجه و خرید دفاعی دارد. این ها منطقه را به انبار تسلیحات تبدیل کرده و باید 

درباره آن ها مذاکره شود.

میلیاردرها میلیاردرتر شدند
پشت پرده بحران بورس

گزیده ای از سخنان محسن رضایی- تسنیم
10 اسفند 99

گاه شــدند بورس بالا می رود و این افــراد بین 150 تا 200 نفر  از آنجــا که برخی پولدارها آ
هستند که بیش از یک هزار میلیارد تومان در بورس سرمایه داشتند و آن زمان شاخص بورس 
روی 120 هزار بود این افراد با ورود به بورس در همان سال شاخص را به 500 هزار رساندند. 
فروردین و اردیبهشــت قشر متوسط اموالشــان را فروختند و وارد بورس شدند و شاخص به 
یک  میلیون رسید. تیر ماه نیز قشر فقیر وارد بورس شدند و شاخص را به 2 میلیون رساندند. 
ثروتمندان سهامی را که اوایل خریداری کرده بودند فروختند و در شهریور 70 هزار میلیارد 
تومان پول از بازار سرمایه خارج کردند و شاخص بورس را از 2 میلیون به یک  میلیون و 200 
هزار رســاندند و در این بین بیشترین آســیب به قشر ضعیف و مستضعفی  که تیرماه سهام 

خریده بودند وارد شد.

چگونه می توان برجام را ماندگار کرد
نشریه نشنال اینترست امریکا

 10 اسفند 99

سید حسین موسویان: آنچه می تواند برجام یا هر توافق دیگر بین ایران و امریکا را پایدار کند، 
تغییر در وضعیت جاری و ایجاد یک بهبود حداقلی در روابط امریکا و ایران است.

تجربه برجام نشــان می دهــد امریکا مایل اســت از ابزار تحریم های اقتصــادی به گونه ای 
بهره برداری کند که منافع اقتصادی ایران از برجام به حداقل ممکن کاهش یابد. علت هم 

این است که مشکل اصلی بین امریکا و ایران مسائل منطقه است، نه هسته ای.
امریــکا بایــد این حقیقت را درک کند کــه ایران یکی از قدرت های خاورمیانه اســت که 
هزینه های نظامی اش حتی از قدرت های درجه دو یا سه منطقه هم کمتر است و می خواهد 

نقش طبیعی اش در منطقه به رسمیت شناخته شود.
تغییر وضعیت در روابط امریکا و ایران که چهل سال به دنبال تضعیف یکدیگر بوده اند کار  
آســانی نیست و یک باره هم حاصل نخواهد شد، اما دو دولت می توانند با آغاز حسن نیت 
متقابل زمینه تغییرات حداقلی را فراهم کنند. این پروسه باید با احیای برجام و اجرای درست 
و کامل آن آغاز شــود. شکست در دستیابی به بهبود حداقلی وضعیت روابط فعلی امریکا 

و ایران، موجب تشدید تنش ها شده و دو کشور را در مسیر تقابل نظامی قرار خواهد داد.

یک آهنگی با مقام رهبری 
برگرفته از گفت وگوی جمهوری ایرانی با عبدالرضا داوری

 23 فروردین 1400
عبدالرضــا داوری دربــاره رونــد جدایــی از احمدی نــژاد معتقــد اســت در انتخابــات 
ریاست جمهوری 1400، رئیس جمهور نه تنها باید هماهنگی با رهبری داشته باشد، بلکه باید با 
نهاد رهبری یک آهنگ باشد تا کشور وارد دوران ثبات شود، این در حالی است که رؤسای 

جمهور سابق از هاشمی تا روحانی این هماهنگی را با رهبری نداشتند.

فرهنگ عرصه جنگ سخت نیست
انتقاد روزنامه جوان به صدا وسیما 

 14 اسفند 99
آن روزهایــی که به جای تولید و آفرینش خوراک و محصول فرهنگی، بالای پشــت بام ها 
دیش های ماهواره را می شکستیم و به پایین پرتاب می کردیم و خوشحال بودیم که داریم جلو 
تهاجــم فرهنگی را می گیریم، درواقع آن قدر دوراندیش نبودیم که بدانیم اقتضائات جنگ 
نرم با جنگ سخت تفاوت های عمیقی دارد و فرهنگ اساساً عرصه جنگ سخت نیست. 
فکر می کردیم خواننده زیرزمینی را که از ایران اخراج کنیم کار فرهنگی ما هم تمام می شود، 
غافل از اینکه دنیای امروز مرزهای نازکی دارد و خواننده زیرزمینی را اگر از در بیرون کردی 

از پنجره فضای مجازی بازمی گردد.

برنی سندرز و پایان اشغالگری در فلسطین
فردای بهتر

 1 اردیبهشت 1400
برنی سندرز در سخنرانی لابی جی استریت، گفت: اسرائیل باید به اشغالگری پایان دهد و 
زندگی در امنیت و صلح و به دور از ترس از خشونت و تروریسم حق فلسطینی ها هم هست.

برای مدتی بحث ها درباره سیاســت خارجی ایالات متحده اغلب تحت تســلط صداهای 
جنگ طلب و تندرو بوده اســت، صداهایی که پاسخشان برای مشکاتمان منازعات بیشتر 
اســت. درباره اینکه مردم اسرائیل حق زندگی کردن در صلح و امنیت را دارند هیچ حرف 
و بحثی وجود ندارد، اما این حقی اســت که مردم فلســطین هم باید داشته باشند. آن ها در 
دولت ترامپ شریکی داشتند که با آن ها همکاری می کرد تا واقعیت تک دولتی را به صورت 
دائمی برقرار کند که در آن اســرائیل همه اراضی حدفاصل دریــای مدیترانه و رود اردن را 
به صورت ابدی تحت کنترل داشته باشد. ما باید راغب باشیم با صدای بلند و واضح بگوییم: 
اشغالگری باید پایان یابد. باید برای رسیدن به یک توافق که طبق آن اشغالگری به پایان برسد 

تاش کرد.
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درس هایی از انقلاب 57 برای بایدن
ترجمه هدیه عابدی- اعتماد

 12 اسفند 99

اسنادی که اخیراً از حالت محرمانه خارج شده نشان می دهد در دسامبر 1979 کارتر به سیا 
دستور داده عملیات تبلیغاتی و اقدامات سیاسی و اقتصادی خود را برای تشویق مردم به تغییر 
حکومت و تماس با رهبران مخالفان به منظور ایجاد یک حکومت طرفدار غرب آغاز کند.

با این وجود واشــنگتن نباید توانایی خود در شــکل دادن به تحولات در ایران را دســت بالا 
بگیرد. امریکا باید بداند که درکش از ایران بالاتر از درک ایرانی ها نیست.

راهبرد ایران از عقب نشینی کشورهای عربی در مقابله با اسرائیل

حســین مجدوبی در نشریه انگلیســی زبان القدس العربی در هفتم مارس با عنوان »ایران با 
وجود محاصره و تهدید خود را بر صفحه شطرنج ژئوپلیتیک خاورمیانه تحمیل کرده است«، 
می نویسد: سیاست راهبردی ایران در منطقه »مقاومت و بازدارندگی دفاعی« است و بدین 
منظور در ســه عرصه فعالیت می کند: الف. سرگردان کردن غرب درباره برنامه هسته ای و 
هم زمان توسعه برنامه موشکی؛ ب. ایجاد روابط محکم با جریان های سیاسی خاورمیانه مانند 

حزب الله لبنان، حوثی های یمن و حماس؛ و ج. جذب چین و روسیه
ایران تجربه موشــکی خود را به حزب الله منتقل کرد و آن هــا نیز به نوبه خود این دانش را 
به حماس دادند. با این زمینه چینی راهبردی ایران، می توان گفت اگر واشــنگتن و متحدان 
غربی اش به عاوه اســرائیل از پیروزی خود مطمئــن بودند، لحظه ای برای اعام جنگ با 
ایران تأخیر نمی کردند. درواقع غرب به دشــواریِ تغییر نظام سیاســی حاکم بر ایران قانع 

شده است.

بایدن؛ هم باج گیری مالی و هم تغییر رهبری عربستان

عبدالباری عطوان در روزنامه رأی الیوم در تاریخ 8 مارس در مقاله ای با عنوان »چرا حوثی ها 
با حمات پهپادی و موشــکی به مهم ترین شــریان نفتی عربســتان تنش زایی می کنند؟« 

می نویسد:
آیــا حمله حوثی ها به منطقه نفتی دمام و دهران و بندر رأس  التنوره و وارد کردن خســارات 
زیاد، برای دســتیابی به موضع بالا در مذاکره با امریکا و عربســتان است یا در پروسه برجام 

یعنی روابط ایران و امریکا می گنجد؟
حوثی ها پیشنهاد نماینده امریکا دائر بر آتش بس فوری در مأرب و موشک باران عربستان 
بــدون رفع محاصره یمن را زورگویانه و غیرمیدانی تلقی کردند. عربســتان از دو جهت 
تحت فشار اســت: نخســت از جانب امریکا برای تغییر کادر رهبری و ولیعهد، حقوق 
بشــر؛ و دوم، از جانــب حوثی ها و تهران برای پایــان دادن به جنگ و نیز متوقف کردن 

دشمنی با تهران.
اگر ترامپ از عربســتان باج خواهی می کرد، بایدن هم با فشار روی حقوق بشر باج خواهی 
می کند و هم خواهان تغییر سیاسی است. بن سلمان با ناکامی در جنگی که آغاز کرد ضربه 

بزرگی بر رهبری عربستان در دنیای اسام زد.

روش جدید امریکا در افغانستان
مترجم: عطیه خرم

 26 اسفند 99
به گــزارش دیوید ایگناتیوس، کارشــناس امنیتی، ترامپ پس از باخــت در انتخابات، 
حکم خروج ارتش امریکا تا پایان سال را از افغانستان امضا کرد، ولی به دلیل مخالفت 
ارتش با این عمل، آن را پس گرفت. حال بایدن با دو گزینه روبه رو اســت: نخســت، 
لغو توافق با طالبان اســت تا برای مدتی نامشــخص درگیر یک جنگ ناخوشایند باشد؛ 
دوم اینکه طبق توافق، نیروهایش را از افغانستان خارج کند تا شاهد درهم  شکستن خانه 
پوشــالی برنامه صلح باشــد؛ بنابراین برای برون رفت از این تضاد قرار اســت در نشستی 
در مســکو و سپس استانبول به رهبری ســازمان ملل ترتیب داده شود تا تصمیمات لازم 

اتخاذ شود.

در هیچ مجلسی ده نفر پیدا نشده که منافع ملی را ترجیح دهد
عصر ایران

 22 اسفند 99

به گزارش ایرنا محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسامی مهندسین، در این پنجمین همایش 
از سلسله نشست های هم اندیشی کمیته های اصناف و اقشار شورای وحدت با اشاره به جشن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی گفت: در حال حاضر 80 درصد جمعیت کشور 
را افرادی تشــکیل می دهند که یــا در دوران جنگ و امام نبودند یــا آن زمان قدرت تمییز 
نداشتند. وی ادامه داد: در حال حاضر روستای ده خانواری بدون برق و آب نداریم. همه 
این امور کار همین دولت ها بوده و البته اشکالاتی هم وجود داشته است. پانزده سال است 
که رهبری می گوید اقتصاد مقاومتی، اما کسی توجه نمی کند. در هیچ مجلسی ده نفر پیدا 

نشده و نمی شود که منافع ملی را به سایر منافع ترجیح دهد.
باهنر با بیان اینکه در کنار نهادهای تصمیم گیر به نهادهای تصمیم ساز نیاز داریم که پارلمان 
بخش صنعت یکی از آن ها اســت، تصریح کرد: امروز خودروســاز، بازای هر خودرویی 
کــه تولید می کند 80 میلیون ضرر می دهد. صنعــت را لوس بار آوردیم؛ لذا توانایی رقابت 
ندارد. وی با اشــاره به تدوین استراتژی ملی خاطرنشان کرد: امیدوارم رئیس جمهور آینده 
عاقل، حکیم و مدبر باشــد. نیاز نیســت رئیس جمهور روزی هفده ساعت کار کند، پنج 
ساعت کار کند، اما حکیمانه تصمیم بگیرد و با بیست میلیون رأی فکر نکند عقلش زیاد 
شــده است. معتقد هستیم ساختار حقوقی و قانونی حمایت و پشتیبانی از صنعتگران باید 

سامان پیدا کند.

می خواهیم سپاه جندالله باشد
روزنامه جمهوری اسلامی

 27 اسفند 99

امام خمینی در 18 مرداد 1363 در جمع مسئولان و مردم، ضمن مطالب مبسوطی فرمودند: 
»همه دنیا که دنبال این هســتند که ارتششــان از امور سیاســی کنار باشــد، آن ها یک چیز 
می فهمند که این را می گویند. ما که می خواهیم ســپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی 
نداشــته باشند و جهات سیاســی را کنار بگذارند برای این است که اگر جهات سیاسی و 
مناقشــات سیاسی در ســپاه رفت و ارتش رفت، باید فاتحه این ســپاه و ارتش را بخوانیم« 

)صحیفه امام، جلد 19، صفحه 11(.

پس از ده سال توطئه غرب سوریه امروز همچنان پیروز است
روزنامه جمهوری اسلامی

 27 اسفند 99
ایمیل هــای هیاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقــت ایالات متحده که »انقاب های« 
عربی را شــعله ور کرد و صدها هزار شــبه نظامی را برای تغییر نظام های کشورهای عربی 
متخاصم با اســرائیل بسیج کرد نشــان می دهد سوریه در رأس این کشــورها قرار داشته 

است.

هوراکشی در سفارت را نمی بخشم

ســحام نیوز به نقل از مهنــدس مرتضی الویری در 27 اســفند 1399 می گوید: با توجه به 
ایراداتــی که به فرآیند جنگ وجود دارد آیا می توانســتیم جلو وقوع جنگ را بگیریم. امام 
به دکتر یزدی گفته بودند دانشــجویانی که ســفارت امریکا را گرفته اند بیرون بریزید، ولی 
نمی دانم چه شــد که یک روز بعد گفتند انقاب دوم اســت. من خودم را نمی بخشم که 
جزو هوراکشــان ادامه اشغال سفارت امریکا بودم. پس از آزادی خرمشهر سی وچهار ساله 
بود که خواهان ادامه جنگ بودم، درواقع می خواستیم دنیا را فتح کنیم، ولی چرا باتجربه ها 

به امام مشورت ندادند.
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توافق های ابراهیم و حذف فلسطینی ها
مترجم: مفید علیزاده

 27 اسفند 99
نشــریه جروزالم پســت در مقاله ای با عنوان »توافق دو ســر برد ابراهیم برای اسرائیل و 
فلســطینی ها« مورخ 26 اســفند 1399، می نویســد: توافق های چهارگانــه ابراهیم بین 
کشورهای عرب و اسرائیل این نتیجه را دربر دارد که فلسطینی ها از تعارض بین اعراب 
و اســرائیل حذف خواهند شد و به عبارتی هر چهار توافق به دست آمده نشان می دهند 
مسئله فلسطین بر پیشرفت های منطقه ای حق وتو ندارد و مهم تر اینکه این توافق »گزینه ای 

به جای صلح میان فلسطینیان و اسرائیل« بوده است.

عربستان سلطنتی اما با قانون اساسی
مترجم: محمدحسن جعفری سهامیه

 27 اسفند 99
دوماهنامه فارین افرز در مقاله خود به نام »تنها عربستان باثبات، یک عربستان دموکراتیک 
اســت«، مورخ 27 فروردین 1399 می نویسد: از یک سو عربستان باثبات و سرکوبگر )با بن 

سلمان( مطرح است و از سوی دیگر عربستانی دموکراتیک.
... حکومت سلطنتی عربستان سعودی امروزه بسیار آسیب پذیرتر از آنی است که اکثریت 

اعضای خانواده سلطنتی مایل به پذیرش آن هستند.
عوامل آســیب پذیری در عربســتان عبارت اند از: کاهش چندین ســاله قیمت نفت، یک 
ســال همه گیری کووید-19، افزایش میزان بیکاری، محدودیت روی سمن ها، از بین رفتن 
ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجی )و البته ناکام ماندن تهاجم به یمن(، ســرکوب های 

سیاسی، دستگیری و زندانی کردن مخالفان.
راهی که نشریه فارین افرز برای عربستان باثبات پیشنهاد می کند عربستان سلطنتی با حرکت 
به سوی مجلس مشورتی انتصابی و قانون اساسی است تا الگوی ایران در سال 1979 )1357( 

تکرار نشود. این راهی است که هم منافع امریکا حفظ می شود و هم ثبات سلطنتی.

تحریم ها زمینه ساز دیکتاتوری یا مردم سالاری؟
مطالعات راهبردی امریکا

 1 فروردین 1400
پروفسور پیتر بینارت: ایران عراق نیست و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی ایران از عراق 
غنی تر است، اما چهل ســال است این کشور با گونه های خفیفی از تحریم ها دست وپنجه 
نرم می کند. در همین سال ها ارزش پول ایران و درآمد مردم به شدت کاهش یافته است. این 
تحریم ها موجب شده اقتصاد ایران به انحصار کاسبان تحریم درآید و فساد اقتصادی در این 
کشور فراگیر شود. این کاسبان تحریم با دور زدن تحریم ها درآمد سرشاری کسب کرده اند 
و بازار تولید و توزیع را در انحصار خود گرفته اند و بخش خصوصی و طبقه متوســط را به 

حاشیه رانده اند و جامعه مدنی ایران را تضعیف کرده اند.

آیا بایدن واقعاً از اتحاد با عربستان سعودی شانه خالی می کند؟
فارن پالیسی

 4 فروردین 1400
دوماهنامه فارن پالیســی با راندل که مدتی سفیر امریکا در عربستان بوده، گفت وگویی 24 
مارس ترتیب داده: راندل در این گفت وگو از روند جاری عربســتان که به سوی اصاحات 
اجتماعــی می رود دفاع کرده و معتقد اســت امریکا نمی تواند قتل خاشــقچی، هزینه های 
ســنگین جنگ یمن و زندانی کردن انسان ها را نادیده بگیرد. وی معتقد است امریکا نباید 
رابطه اش را با عربســتان ســعودی قطع کند، بلکه باید دنبال یک راه تعامل باشــد و اجازه 
دهد اصاحات اجتماعی بدون دموکراسی تداوم یابد. راندل چهار نوع ثبات برای عربستان 
قائل اســت و معتقد اســت امریکا نباید کاری کند که این وضع به هم بخورد. این ثبات ها 
عبارت اند از:1. آن ها از مشروعیت تاریخی خانواده سلطنتی برخوردار بودند که سلطنت را 
آغاز کردند؛ 2. آن ها مکانیســم موفقی برای مدیریت جانشینی داشته اند؛ 3. آن ها انسجام 
را در میان نخبگان حفظ کردند؛ و 4. آن ها یک دولت منطقی شایســته را برای مردم فراهم 

کردند که امنیت و رفاه را برایشان به ارمغان آورده است.

برتری امریکا در آموزش عالی
کانال مطالعات امریکا

 2 فروردین 1400
فرید زکریا در کتاب جهان پساامریکایی که در سال 2008 در امریکا منتشر شده نظام آموزش 
عالی امریکا را اصلی ترین عامل برتری امریکا در جهان می داند. وی می نویســد: امریکا با 5 
درصد جمعیت دنیا، در صحنه آموزش عالی برتری مطلق دارد و 68 درصد از پنجاه دانشــگاه 
برتر جهان متعلق به این کشور است. مزیت امریکا در هیچ حوزه دیگری تا این حد قاطع نیست. 
آمریکا 6/2 درصد از تولید ناخالص خود را صرف سرمایه گذاری روی آموزش عالی می کند.

دوئل ایران و امریکا از منظر سردار محسن رشید
جماران

 7 فروردین 1400
سردار محسن رشید که سابقه زندان ستم شاهی و نزدیک به بیست سال فعالیت در دفتر سیاسی 
و مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه را در پرونده خود دارد، طی تحلیلی قدرت ایران در 
موازنه با امریکا را دارای چهار مؤلفه می داند: 1. نفوذ منطقه ای؛ 2. قدرت موشکی؛ 3. توان 

هسته ای؛ و 4. حمایت و پشتیبانی مردمی از نظام.
او معتقد است ایران در هر مذاکره ای درباره سه مؤلفه اول برنده خواهد شد، چراکه می تواند 
حضور خود در منطقه و قدرت اتمی و قدرت موشکی خود را که تا کنون تثبیت شده افزایش 
ندهد و بر ســر آن معامله کند، ولی سردار به ســادگی از »گُل به خودیِ« شورای نگهبان در 
انتخابات 1400 عبور نمی کند و معتقد اســت اگر رد صاحیت ها طوری باشــد که مردم به 
استقبال انتخابات پرشور نروند و در پی آن مذاکره داشته باشیم، امکان برد در آن مذاکره ناچیز 
اســت و بهتر اســت مذاکرات به پس از انتخابات موکول شود. همچنین تأکید می کند اگر 
انتخابات پرشور نباشد، همان بهتر که »نظامیان سابق« سکانداری کشور را بر عهده بگیرند، 
زیــرا در وضعیت ادامه تحریم از طرفی و تداوم نارضایتی مردم از طرف دیگر، رئیس جمهور 

دموکرات منش موجب افزایش ناکارآمدی ها خواهد شد.

واکنش ظریف به قرارداد ایران و چین
روم کلاب هاوس

 12 فروردین 1400
کاب هاوس پلتفرم جدیدی است که در آستانه انتخابات توجه ها را به خود بسیار جلب کرده 
اســت. در گفت وگویی که با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، انجام شد 

نکاتی را مطرح کرد که برخی نکات مهم آن را اینجا می خوانید:
* اگر دوستان گاندوساز اجازه دهند همین کار فعلی مان را انجام دهیم، مخلصشان هم هستیم.

* نگاه به شرق زمانی که خود چین نگاهش به غرب است معنا ندارد.
* مشکاتی که درباره FATF داریم مانع همکاری ما با روسیه و چین می شود.

* روســیه تا پیش از انعقاد برجام هیچ دعوتی از ســردار سلیمانی نکرده بود. نخستین دعوت 
روسیه از شهید سلیمانی مربوط به مردادماه 1394؛ یعنی چند روز پس از انعقاد برجام بود.

* چینی ها از سال 1393 که ما به سر کار آمدیم و درخواست رابطه استراتژیک کردیم تا سال 
1394 به ما پاسخ ندادند، چون شرایط قطعنامه های قبلی زمینه را برایشان فراهم نمی کرد؛ یعنی 

همان قدر برجام برای حل مشکل غرب بود که برای حل مشکل شرق بود.
* اگر امروز به سال 1392 برمی گشتم، باز هم سعی می کردم برجام را به نتیجه برسانم. امروز هم 
سعی دارم بر اساس منویات رهبری برجام را زنده کنیم تا مردم یک روز بیشتر تحت تحریم نباشند.

انتخابات بی گفتمان
عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن در گفت وگویی با خبر آناین در تاریخ 5 فروردین 1400، 
معتقد اســت پیش از اینکه نامی از کاندیدای ریاست جمهوری ببریم باید بپرسیم گفتمان او 
چیست؟ چه حرف جدیدی دارد؟ می خواهد چه کار کند؟ آیا دنبال قدرت سخت یا قدرت 
نرم اســت؟ آیا روش او سیاســی- قانونی است یا امنیتی- نظامی؟ آیا می خواهد مسائل صرفاً 

سیاسی را از راه امنیتی حل کند یا از راه سیاسی و قانونی؟
مصداقی که آخوندی از آن نام می برد دوم خرداد 76 است که خاتمی با شعار »جامعه مدنی، 
قانون اساســی و قانون گرایی« وارد کارزار انتخاباتی شــد و دســتاوردهایی چون گفت وگوی 
تمدن ها، برگزاری انتخابات شــوراها در سراسر کشور، ایران برای ایرانیان داشت. درواقع ایشان 
معتقد است انتخابات بدون گفتمان، آن هم در شرایط آشفته ایران، به نوعی گمراه کننده است.
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اسلام سیاسی در تونس بعد از بهار عربی
انور جمعاوی- ترجمه یاسین عبدی

فضای مجازی- 1 اسفند 99

تشــکیات النهضه در تونس که در زمان بورقیبه و بن علی جزو جریان اپوزســیون به شــمار 
می رفتنــد پس از بهار عربی توانســتند قدرت را در تونس به دســت بیاورند. هرچند اتفاقات 
به گونه ای رقم خورد که امروز باز هم از قدرت به دور هســتند و تنها نصیبشــان چند کرســی 
پارلمان است. پس از گرفتن قدرت به تدریج به دلیل سرعت آهسته اصاحات، عدم دستیابی 
به وعده های انتخاباتی در زمینه اشتغال و توسعه و عدم اطمینان از ثبات امنیتی، محبوبیت آن ها 
کاهش پیدا کرد. بخش مهمی از شهروندان به دلیل ترور یکی نمایندگان مجلس به این نتیجه 
رسیدند دولت قادر نیست امنیت را حفظ کند. همچنین در دوران گذار تعداد بیکاران کشور 
از 500 هزار نفر به 650 هزار نفر افزایش یافت. النهضه طوری محبوبت خود را از دســت داد 
که در انتخابات 2014 تعداد نمایندگان آن ها از 89 کرسی در 2011 به 69 کرسی کاهش یافت.

صاحب نظران معتقدند مردم آن ها را برگزیده بودند تا آرمان های کار، آزادی و کرامت ملی را 
تحقق سازند. باید توجه داشت که النهضه شریعت را مبنای قانون گذاری در تونس قرار نداد و 
در همین رابطه سلفی ها از النهضه دور شوند و به تدریج به کارهای خشن روی آوردند. همچنین 
النهضه مانند اخوان المسلمین مصر به جای جوانان ریش سفیدان را سر کار آوردند و مصالحه 
را بر محاسبه ترجیح دادند، درنتیجه بعضی جوانان به جنبش های دموکراسی خواه روی آوردند.

پس از دوری از قدرت، النهضه وظیفه خودش را کنش های سیاســی اعام کرد و در کنگره 
دهــم خود در 2016 کار تبلیغ دینی را به جامعه مدنی ســپرد. النهضه موازین حقوق بشــری 
همچون برابری زن و مرد و سکولاریزاسیون را دنبال می کرد و از هویت دینی دور شد. به نظر 
می رسد بخشی از هواداران النهضه خواهان آن بودند از طریق دین به چنین دستاوردهایی برسند.

امروز مردم به این نتیجه رسیده اند که آیا هدف، دموکراتیک کردن اسام و مسلمانان است؟ 
مراد از مســلمان دموکراسی خواه چیست؟ نقاط افتراق و اشتراک اسام و دموکراسی کدام 
است؟ آیا تفکیک کنش دینی از کنش سیاسی و پذیرش ارزش های دموکراسی باعث هرچه 
مردمی تر شدن این جریان می شود یا به پشت کردن اعضا به جنبش النهضه منجر خواهد شد؟

جنگ ایران و عراق از منظر حجت الاسلام دعایی
گزیده ای از گفت وگوی آقای نصیری با آقای دعایی
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دعایی: ســعدون حمادی، وزیر امور خارجه از طرف صدام به ما گفت شما به رهبر ایران 
بگویید نماینده تام الاختیاری انتخاب کنند تا برای مذاکره )به عراق( بیاید. نه اینکه ما بیاییم 
نه اینکه ما نماینده بفرستیم. خدمت امام در قم رفتم و گفتم حاکمیت عراق چنین پیغامی 
داده و اگر مصلحت بدانید کســی را اعزام بکنید، من پیشنهاد می دهم که آقای رفسنجانی 
بیایند. امام فرمودند باید فکر کنم. چند روز بعد م خدمت ایشــان رفتم و گفتم نظر شــما 
چیست؟ فرمودند هر چه فکر کردم در این ها حسن نیت ندیدم. این ها ما را در شرایط ضعفی 
تشخیص می دهند و یک سری ادعا دارند و طبیعتاً در این شرایط ارتش منسجمی که بتوانیم 
دفاع کنیم نداریم، قوای نظامی ما هنوز شــکل نگرفته، فضای امنیتی داخل ما هنوز سامان 
درســتی نگرفته است. این ها مطالباتی دارند و اگر ما در مقابل مطالبات آن ها تسلیم شویم، 
مردم از ما انتظار نخواهند داشــت نسبت به تمامیت ارضی کشور تسامح کنیم. نمی شود ما 
خواسته های آن ها را نسبت به اقلیت ها و قومیت های داخلی بپذیریم. ادعای جزایر را دارند 
و ما توان تســلیم نداریم و نباید هم تســلیم شویم. ما وظیفه دفاع از تمامیت ارضی کشور را 
داریم. منتهی اگر جواب منفی بدهیم و بگوییم نه می گویند ما حســن نیت داشــتیم ایران 
نپذیرفت. شما به عراقی ها بگویید ما در آینده نزدیک، دو انتخابات آزاد در پیش داریم: یکی 
انتخابات ریاســت جمهوری؛ و دیگری، انتخابات مجلس قانون گذاری و مجلس شورای 
اســامی و من ترجیح می دهم برای مذاکرات بنیادی این چنینی بین دو کشــور، نمایندگان 
واقعی ملت ایران باشند. تا آن موقع چند ماهی بیشتر نیست، حسن نیت نشان بدهید بگذارید 
فضا آرام باشد وقتی انتخابات ما برگزار شد نمایندگان واقعی ملت ایران می آیند با شما وارد 
مذاکره می کنند. این پیغام بسیار دیپلماتیک و معقول و روشن و اصولی بود. من هم رفتم به 
سعدون حمادی گفتم اولًا امام تشکر کردند از حسن نیت رئیس و دوستان عراقی و پیشنهاد 
دادند که نمایندگان واقعی و منتخب ملت در این زمینه تصمیم بگیرند و تمام شد و من پیامی 

جز این ردوبدل نکردم.

ماجرای سانسور پیام روحانی به مناسبت روز ارتش چه بود؟ 
دیده بان ایران

 29 فروردین 1400
حسن روحانی در پیام خود گفته بود وقتی ملتی از حکومتی ناراضی شود این ارتش ها 
هستند که باید میان ملت ها و حکومت ها یکی را انتخاب کنند. روحانی در پیام امروز 
خود گفته بود: بی تردید مشروعیت ارتش ها در فداکاری، میهن دوستی و وفاداری آنان 
به امنیت ملی، نظام، وحدت ملی و تمامیت ارضی است، اما رابطه ارتش ها با ملت ها از 
رابطه ارتش ها با حکومت ها راهبردی تر است. حکومت ها برای آنکه در قدرت بمانند به 
ملت ها نیاز دارند، اما زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان شود این ارتش ها 
هستند که باید در میان ملت ها و حکومت ها یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند و انتخاب 

کنند. ارتش ها مسلح اند، اما ساح آنان رو به دشمنان ملت ها است و نه ملت ها.
ارتش ها از لحاظ اداری البته جزئی از دولت ها و حکومت ها هســتند و از این رو طبق قانون 
باید از حکومت ها اطاعت کنند. این اصل مردم سالاری است که سرباز از فرمانده اطاعت 
کند، اما این مســئله هم روشن اســت که ارتش ها باید از دولتی حمایت کنند که به ملتش 
خیانت نکرده است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 43 سال قبل که ملت ایران از سلطنت 
رویگردان شــد و علیه دیکتاتوری انقاب کرد و حکومت پهلوی برای بقای خود به خیال 
واهــی رو به ارتش آورده بود و از او برای کودتا علیه انقاب و درواقع علیه ملت می خواند، 

ارتش انتخاب نهایی خود را انجام داد.

بایدن، ایران و خاورمیانه
برگرفته از کانال تلگرامی محمدحسین ادیب

 16 اردیبهشت 1400
ایران تنها 8 میلیارد دلار یعنی کمترین میزان بدهی خارجی در بین کشورهای منطقه را دارد، 
از این رو جذاب ترین کشور خاورمیانه برای جذب سرمایه گذاری خارجی است که نخستین 

سند همکاری، سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین است.
خط مشــی بایدن در خاورمیانه به لحاظ سیاســی، ایجاد تفرقه، از نظر اقتصادی، بن بســت 
اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، فاقد روحیه بودن کشورهاســت. با عربستان از این بابت که 
خیل بیکاری فزاینده دارد مایل نیست شریک شود و ارتباطش بیشتر با سه کشور، اردن، قطر 
و مسقط عمان است. تأکید بایدن در خاورمیانه روی سه کشور ایران، ترکیه و اسرائیل است.

بایدن سعی دارد رضایت سناتورهای جمهوریخواه را در مورد بازگشت به برجام جلب کند، از این رو 
روند مذاکرات به کندی پیش می رود. به نظر محمدحسین ادیب، دیپلماسی ایرانی در برجام باید بر 
افزایش قدرت بازدارندگی استوار باشد، افزایش قدرت بازدارندگی به این معناست که هزینه تداوم 
برجام به سبک امروز را آن قدر برای امریکا بالا ببرد تا اولویت امریکا شکستن وضع موجود باشد.

رؤیای ملوکانه
نوشته ای  تأمل برانگیز از داریوش آشوری: چرا سلطنت پهلوی 

ناتمام ماند، چرا انقلاب شد؟
دوماهنامه میهن

 11 آذر 1397
در تجربه ایران، شــاه گمان می کرد با داشتن پول نفت، در چنگ داشتن تمامی قدرت و با 
صدور فرمان همه چیز همان می شــود که او می خواهد. چنان که ژوزف استالین هم درباره 
اداره امپراتوری خود همین طور فکر می کرد؛ البته باید توجه داشت که مشکل سیاست توسعه 
شــاه پول پاشیدن نبود و بس. مشکل های دیگر هم بود. در دوران توسعه در ایران به رهبری 
شــاه، البته نهادهای اســتوار اقتصادی مدرن هم پایه گذاری شد، از بانک اعتبارات صنعتی 
گرفته تا واحدهای بزرگ صنعتی مثل ارج، آزمایش، کفش ملی و گروه بهشهر که همگی 
از پدیده های مهم آن دوره اند، اما مشــکل این بود که شاه نمی توانست مدیریت آن ها را از 

قدرت خود مستقل ببیند. می خواست همگی تحت فرمانش باشند...
کسانی که گمان می کنند کشور در آن دوران چهارنعل به سوی توسعه می تاخت، اما دخالت 
دیگران یا نادانی »روشــنفکران« نگذاشت به هدف برسد شاید نمی دانند توسعه مصرف و 
پخش پول در یک جامعه توســعه نیافته نمی تواند توسعه واقعی، یعنی جامعه صنعتی مدرن، 

بسازد. مشکل شاه در فهم منطق پیچیده توسعه و روش های آن بود.
چشــم انداز ایران: زنده یاد مهندس ســحابی از الکس مژلومیان، مدیر سازمان 
برنامه، بارها یاد می کرد که در کنفرانس رامسر به شاه انتقاد کرد، ولی او برنتافت... 

خواندن اصل مقاله آقای آشوری توصیه می شود.



احمد کتابى

چهارگانه مارکس؛ ازخودبیگانگى، 
پراتیک، دیالکتیک و کاپیتال؛

گفت وگو با احمد خالقى

در نخستین بخش مطالب این شماره نشریه در بخش اندیشه، 
را  مارکسیسم  ایران،  با چشم انداز  در گفت وگو  خالقى  احمد 
از حالت ساده و یک بعدى ایرانى درآورده و به همه ابعاد آن 
مى پردازد. وى تجربه مارکس در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب 
پیوند  به  و  بررسى  را  غرب  صنعتى  انقلاب  و  آلمان  فلسفى 
پراتیک،  خودبیگانگى،  از  از:  عبارت اند  که  مى رسد  مهم  عامل  چهار 

دیالکتیک و کاپیتال.
به  تعالى بخش وحى  اثرگذار وحى» به روش  لطف االله میثمى در «پیام 
یا  انسان  براى  دین  و  وحى  توحیدى  استدلال  وحى،  بر  توحید  تقدم 
با  مى رسد  نظر  به  که  پرداخته  مقدماتى  تعاریف  و  دین  براى  انسان 

استدلال قرآن همسو، اما با آموزش هاى جارى تفاوت داشته باشد.
در  دوستى  انسان  و  مدارى  «اخلاق  از  بخش  سومین  در  کتابى  احمد 
ارجمندى  مردم آزارى،  از  دورى گزینى  به  طوس»  حکیم  هاى  سروده 

خردورزى و دادگرى و ستم ستیزى پرداخته است.

ز  ا�د��ه ز  ا�د��ه ا�دا ��م��م ا�دا

اخلاق مدارى و انسان دوستى در 
سروده هاى حکیم طوس؛
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با وجود جامعه مذهبی ایران، مارکسیســم در گذشته چگونه آن قدر 
گسترش داشــته است؟ اگر مارکسیســم از طریق فلسفی و با مسئله 
باخدا و بی خدا مطرح نمی شد بهتر نبود یا مثلًا از طریق ارزش اضافی 
می آمد که کار علمی محض بود، به طوری که از لاســال تا ریکاردوی 
مذهبــی و حتی مارکس به عنوان یک اقتصــاددان این ارزش اضافی 
را تکمیل کردند. پاشــنه آشیل این مســئله چه بود که مارکسیست ها 
علی رغم گســترش در یک مقطعی نتوانســتند موفق شــوند؟ از آنجا 
که شــعار مارکسیســت ها سوسیال دموکراســی شده اســت به همه 
کارمندها و هر کسی که حقوق و دستمزد می گیرد، حتی دانشمندان 
هم پرولتاریا می گویند، درحالی که استالین 25 سال مقاومت کرد تا 
نسبیت انیشتین را بپذیرد. می خواهم بپرسم در وضعیت فعلی با این 

روند مارکسیسم چه باید کرد؟
در ابتدا بایدگفت مارکسیســم چیســت. در نگاهی گذرا به قرن بیســتم می بینیم   

گرایش های مختلفی تحت عنوان مارکسیســم وجود دارد. یک  بخشــی از آن لنینیسم 
اســت که در قرن بیســتم بخش زیادی از دنیا را گرفت؛ با اندیشــه ای که در شوروی 
حاکم شد و درگیری های داخلی خود لنینیسم یا جریان لنین، از تروتسکی تا استالین. 
درواقع جریانی که تحت عنوان لنینیســم شــکل گرفت تنها برداشت از مارکسیسم در 
قرن بیســتم نیست. شما در همان زمان در اروپا مکتب فرانکفورت، مکتب بوداپست 
و مکتب اتریش را می بینید، حتی در خود مکتب فرانکفورت بین هورکهایمر یا آدرنو 
یا مارکوزه اختاف قابل  اعتنایی وجود دارد یا در مکتب بوداپســت بین لوکاچ با نسل 
بعــدی تفاوت های قابل  اعتنایی وجود دارد، همین طــور در مکتب اتریش بین اریک 
فروم و آدلر تفاوت های بســیاری وجود دارد. وقتی این ها وارد جهان ســوم شدند این 
افتراق و تنوع گســترش پیدا کرد. بخشــی از مارکسیسم مائوئیســم بود؛ یعنی جنبش 
چریکی با مائو یا کاســترو بارز می شود و بخشــی دیگر با تأثیر بر احزابی چون حزب 
بعث ســوریه و عراق یا احزاب سوســیال دموکرات نمود می یابد. باز هم به نظر من این 
تنوع گســترده تر می شود. به همین جهت نخســت باید به این پرسش اصلی پاسخ داد 

که مارکسیسم چیست.
بنابراین مارکس و مارکسیسم را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهم مارکس را در یک جمله معرفی کنم او را »فیلسوف-روشنگر« آلمانی   
عصر انقاب فرانسه می خوانم و زندگی  مارکس را به سه دوره تقسیم می کنم: یک دوره 
زمانی است که در آلمان است؛ دوره بعدی زمانی است که از آلمان به فرانسه و بلژیک 

تبعید می شود؛ و دوره سوم آن نوزده یا بیست سال پایانی است که در انگلستان است.

اگر نگاهی سرانگشتی هم به آثار مارکس بکنیم آثار او در این دوره پرتاطم تنوع زیادی 
دارد. آثار مارکس تنها به کاپیتال خاصه نمی شود.

گویا این نوشــته ها پس از انقلاب روســیه )پیدا( شــده اســت. خود 
مارکسیســت ها هــم پــس از انقــلاب می گفتند مــا تــازه فهمیدیم 

مارکسیسم چیست.
تنوع آثار مارکس در این ســه دوره بسیار زیاد است. دست نوشته ها، ایدئولوژی   

آلمانی، خانواده مقدس، مســئله یهود یا یازده تز علیه فوئرباخ را ببینید. اگر کســی 
مارکــس را نشناســد و مثــاً هجدهم برومــر لویی بناپــارت را بگذاریــد در کنار 
دست نوشته ها و به او نگویید که این دو را یک نفر نوشته است قطعاً متوجه نخواهد 
شد، آن قدر که در ظاهر متفاوت است. وقتی مارکس در انگلستان است عمده ترین 
اثر او کاپیتال است. کتابی که کاماً به شکل ظاهری محتوای اقتصادی دارد، حتی 
به روایتی یک دائره المعارف اقتصادی اســت. اگر شــما از این دوره های ســه گانه 
دست نوشــته ها، هجدهم برومر و کاپیتال را به عنوان ســرنمون در نظر بگیرید، واقعاً 
نشــان دادن قرابت بین این ها کار ســختی اســت. می توان دربــاره مارکس هم این 
ســؤال را مطرح کرد که مارکسیســم چیست. ممکن است شما هجدهم برومر لویی 
بناپارت را مارکسیســم بدانید و دیگری کاپیتال را، عده ای هم به دست نوشته ها تکیه 
می کنند و می گویند مارکسیســم اســت. این بخش بزرگ قضیه اســت. بسیاری از 
آثار مارکس به خصوص آثار دوره اول او تا 1927 یا 1928 چاپ نشــده است. تا این 
ســال ها هیچ کدام از آثــارش مانند هجدهم برومر لویی بناپــارت، خانواده مقدس، 
ایدئولوژی آلمانی و گروندریســه چاپ نشده بود و بسیاری از مارکسیست های نسل 
اول از وجــود آن ها بی اطاع بودنــد. بخش عمده ای از زیربناهــای تفکر مارکس 
این نوشته هاســت. مارکس که صرفاً کاپیتال نیســت.1 کاپیتــال محصول آخر عمر 
مارکس اســت. مارکسیست های روسی در قرن بیستم بســیار تأثیرگذار بودند و لنین 
و امثالهــم در ایران هم با وجود حزب توده از آن بســیار متأثــر بودند و قرائت این ها 
وارد جریان های مارکسیســتی ایران شــده بود، از ارانی بگیر تــا کیانوری و امثالهم. 
مارکسیســت های ایرانی بیش از اینکه شــاگرد مارکس باشند بیشتر تفسیرشان تحت 
تأثیر تفســیر پلخانوف از مارکسیســت اســت و به واســطه پلخانوف مارکسیست را 
شــناخته اند. این در حالی است که پلخانوف بیشتر شــاگرد انگلس است، حتی او 
هم آثار دوره اول مارکس را نخوانده و ندیده بود. انگلس هم به دلیل شــخصیت و 
توانمندی هایش قرائتی از مارکسیســم را ارائه می کند که به نظرم تفاوت های زیادی 
با مارکس دارد. او نوعی از ماتریالیســم مکانیکــی را تحت عنوان دیالکتیک مطرح 

می کند و باز هم مطرح می شود که معنای مارکسیست چیست؟

چهارگانه مارکس؛ ازخودبیگانگی، پراتیک، دیالکتیک و کاپیتال
گفت وگو با احمد خالقی

چشــم انداز ایــران: دکتر احمد خالقی در این گفت وگو، مارکسیســم را از حالت ســاده و یک بعدی ایرانــی درآورده و به همه ابعاد آن 
می پردازد و تجربه مارکسیســم در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب فلسفی آلمان و انقلاب صنعتی غرب را بررسی کرده و به پیوند چهار 
عامل مهم می رسد که عبارت اند از: ازخودبیگانگی، پراتیک، دیالکتیک و   کاپیتال و مارکسیسم را در این چهار عامل بررسی می کند. 
بیشــتر مارکسیســت های ایرانی پیش از پیروزی انقلاب احمر به چنین ابعادی توجه نداشتند و بیشتر آثار او را بعد از انقلاب مطالعه 

کردند. خوانندگان عزیز چشم انداز ایران را به مطالعه این گفت وگوی جذاب دعوت می  کنیم.
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مارکس در وصیتنامه اش نوشــته اســت من 
مارکسیست نیستم.

بله. تــازه خود کاپیتال ســه جلد اســت. طرحی   
که خود مارکس داشــته اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 
هفت جلد بوده اســت که این ســه جلد مقدمه کاپیتال 
اســت؛ یعنی مقدمه آن چیزی که در ذهن مارکس بوده 
اســت. یک جلد آن در زمان حیات او و دو جلد دیگر 
هم پس از مرگ او چاپ شــده اســت و دیگر او برای 
نوشتن نســخه های دیگر زنده نبود. جلد اولی که چاپ 
شــده مارکس یک  بار آن را ویرایش کرده اســت و در 
همان ویرایش هم تغییرات اساســی اعمال کرده است. 
این مشــخص می کند برای مارکس کاپیتالی که چاپ 
شده اســت یک اتود است. دو جلد دیگر هم به دست 
انگلــس می افتد و خیلی هــا معتقدنــد او دو مطلب را 
ویرایش و جاهایی هم اعمال نظر کرده است. پس به نظر 
من مارکسیسم مجموعه گســترده ای است تحت عنوان 
مارکسیسم. وقتی شما اقتصاد به زبان ساده عسگری زاده 
را می خوانیــد متوجه می شــوید مجاهدیــن مارکس را 
نمی شــناختند، این پیچیدگی و تنوع را نمی شناختند؛ نه 
حنیف نژاد، نه سعید محســن، نه بدیع زادگان و نه حتی 
عبــدی نیک بین؛ البته نیک بین پــس از انقاب درباره 
مارکس بســیار مطالعه کرده بود. خود عبدی نیک بین 
می گفت مــا اصاً آثار مارکس را نخوانده بودیم، خیلی 
کــم و با جزوه های دست وپاشکســته درباره آن مطالعه 
داشــتیم. ادعای بنیان گذاران هم همیــن بود که درباره 
مارکسیست های ایرانی و آموزش های آن ها ارزیابی کرده 
بودنــد؛ لذا همان طور که گفتم اگر قرار باشــد در یک 
جمله مارکس را تعریف کنم مارکس یک فیلســوف-

روشــنفکر آلمانی عصر انقاب فرانسه است؛ به عبارت 
دیگر او یک روشــنفکر- فیلســوف آلمانــی در درون 
ســاختار سیاســی جامعه آلمان و متأثر از انقاب کبیر 
فرانسه است. اگر مارکس یک فیلسوف روشنفکر باشد، 
دست نوشته ها یک کتاب فلسفی است، خانواده مقدس 
یک کتاب فلســفی اســت، حتی یازده تز علیه فوئرباخ 
یک کتاب فلسفی اســت. دست نوشته ها درست مانند 
پدیدارشناســی روح هگل اســت. مارکس در درون آن 
سنت رشــد کرده و شاگرد هگل است. حالا دغدغه و 
مشکل اصلی ذهن مارکس چیست؟ به نظر من نخستین 
دغدغه ذهن مارکس همانند ایده آلیســم آلمانی مفهوم 
رهایی اســت و در همین راســتا دغدغه او روشنفکری 
آلمانی در درون جامعه و ســاختار سیاسی جامعه آلمان 
است و روشنفکری اســت که دغدغه هایش از انقاب 

فرانسه بسیار تأثیر پذیرفته است.
در کتاب تاریخ جهان نو گفته می شــود اگر 
انقلاب فلســفی آلمان، انقلاب کبیر فرانســه 
و انقــلاب صنعتــی انگلســتان را درون قیف 

بریزیم، نتیجه آن انقلاب اکتبر می شود.
همان گونه که آلتوســر می گوید آن دغدغه اصلی   

مارکس در درون همین ســه مؤلفه است؛ یک فیلسوف 
روشنفکر آلمانی عصر انقاب فرانسه. اصلی ترین مؤلفه 
دغدغه مارکس مفهوم رهایی و ازخودبیگانگی است که 
در پدیدارشناســی روح، فلسفه آلمانی، کانت، فیخته و 
شیلینگ وجود دارد تا به مارکس می رسد. مارکس شاگرد 

بافصل این سنت تفکری است. مارکس جزو هگلیان 
جوان است. به نظر من مؤلفه اصلی ذهن مارکس، مسئله 
فلسفه آلمانی یا همان مفهوم ها و ازخودبیگانگی است. 
به نظر من مارکس به شــدت متأثر از هگل اســت، اما به 
این معنا نیست که تمام تفکرات او را می پذیرد. مارکس 
در دست نوشته ها کاماً مفهوم ازخودبیگانگی را مطرح 
می کنــد و مفاهیم اقتصادی سیاســی را هم از منظر این 
مفهــوم طرح می کند. در نوشــته های دوره اول مارکس 
مسئله ذهنی او ازخودبیگانگی و درگیری هایی است که 
با هگلیان جوان دارد. هگل فیلسوف انقاب کبیر فرانسه 
اســت. هگل آلمانی وقتی ناپلئــون را می بیند که برای 
اشــغال آلمان آمده است به قدری شیفته انقاب فرانسه 
بود که در 1808 در یِنا در حال نوشتن پدیدارشناسی روح 
بوده است. وقتی ناپلئون برای اشغال ینا می آید می گوید: 
من جان جهان را سوار بر اسب دیدم. اگر به کلمه آلمانی 
آن رجوع کنیم، می گوید من گایست را سوار اسب دیدم 
 Phänomenologie des Geistes و اســم کتــاب او
اســت؛ یعنی پدیدارشناسی گایســت. به این معنی که 
هگل پدیدارشناسی روح را می نویسد برای اینکه انقاب 
فرانســه را تئوریزه کند، چون شــیفته و طرفدار انقاب 
کبیر فرانسه است. هگل می گوید انقاب فرانسه انفجار 
عقل اســت، طلوع آزادی است، آمدن خدا روی زمین 
اســت. ناپلئون گایســت و جان جهان است. هگل در 
نوزده ســالگی همراه با ســه نفردیگر در دانشگاه ینا در 
کشور آلمان که به شــدت ضد فرانسه است در سالگرد 
انقاب کبیر فرانســه درخت آزادی می کارد؛ به همراه 
شــلینگ2 و هولدرلین3 و به روایتی بتهوون که این  ســه 
نفر چهره های برجســته اندیشه آلمانی و به شدت شیفته 
انقاب فرانسه هستند. به قول هایدگر، هولدرلین خدای 
شاعران است، شــاعرِ شاعران اســت یا بتهوون که آثار 
موسیقی خود را به نوعی در رابطه با انقاب کبیر فرانسه 
قرار داد و بســیاری از ســمفونی های او درباره انقاب 
کبیر فرانســه اســت. از نظر هگل در پدیدارشناســی، 
روح گایســت در یونان در هومر نطفه بسته و همین طور 
گسترش پیدا کرده، اصاح شده، از افاطون و مسیحیت 
و کانت گذشته تا به انقاب کبیر فرانسه رسیده است. او 
می گوید این گایست که در انقاب کبیر فرانسه آشکار 
می شود در یک تحول تاریخی ریشه دارد و بعد مارکس 
این را در ماتریالیسم تاریخی می برد و مارکس نیز شکل 

خــودش را به آن می دهد. درواقع درگیری ذهن مارکس 
درگیری آلمانی اســت و این خیلی پدیده مهمی است. 
ماتریالیســم تاریخــی مارکس این چیزی نیســت که ما 
ساختیم. پس از انقاب اکتبر مارکس را به یک متفکر 
مکانیکی تبدیل کردند و این نوع تفکر به ایران هم آمد. 
وقتی این گایســت به انقاب فرانســه می رسد و حاکم 
می شــود از نظر هگل این اوج آزادی و عقانیت است. 
از نظر هگل دو فیلســوف به نوعی بیشــترین تأثیر را در 
انقاب فرانسه داشته اند و برجسته هستند: امانوئل کانت 
و ژان ژاک روســو. چــون او می گویــد انقابیون کبیر 
فرانسه از روسو مفهوم اراده عمومی را گرفتند و اراده ای 
اراده عمومی اســت که به خیر عمومی منجر می شــود 
و خیری خیر عمومی اســت که با اراده عمومی محقق 
می شود. این دستاورد روسو است که بین اراده عمومی 
و خیر عمومی انفکاک وجود ندارد، اما انقابیون کبیر 
فرانسه و روبسپیر که به شدت شیفته روسو، طرفدار اراده 
عمومی و دموکراسی مستقیم بودند با این بحران روبه رو 
شــدند این خیر عمومی که باید با اراده عمومی محقق 
شــود به لحاظ نهادینه بودن باید چگونه باشد و این را از 
عقل و اخاق کانتی گرفتند، چون اخاق کانتی دنبال 
این است که خوب مطلقاً خوب است و وابسته به شرایط 
نیست. انسان در هر شرایطی می تواند خوب عمل کند. 
انقابیون کبیر فرانسه این خوب مطلق کانت را گرفتند 
و به خیر عمومی تبدیل کردند؛ اراده عمومی روســو را 
که باید به خیر عمومی منجر شــود به عقانیت اخاقی 
کانت رساندند. اخاق کانتی سه ویژگی دارد: نخستین 
ویژگی عمل اخاقی است که بتوانیم بدون اینکه دچار 
تناقض شویم آن را به دیگران تسری دهیم؛ دومین ویژگی 
آن است که چیزی را که برای دیگران نمی پسندی برای 
خودت هم نپســندی؛ و ســومین عملی عمل اخاقی 
است که در آن انســان وسیله نباشد، بلکه هدف باشد. 
کانت می گوید هرچه این ســه ویژگی را داشت خوب 
مطلق اســت. انقابیون کبیر فرانســه وقتی می خواستند 
اراده عمومــی را به خیر عمومی تبدیل کنند برای اینکه 
خیــر عمومی را نهادینه کنند این ســه مؤلفــه کانت را 
گرفتند و به اعامیه حقوق بشــر تبدیل کردند؛ البته که 
اراده عمومی باید منجر به اعامیه حقوق بشــر شــود، 
چون اعامیه حقوق بشــر آزادی مطلق اســت و این سه 
موردی که کانت می گوید نماد آزادی مطلق اســت. با 

کارل  مارکس
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انقاب کبیر فرانسه موضوع اراده مردم به منافع عمومی 
تبدیل می شود. اراده ای که موضوع آن خود اراده است 
و اخاق کانتی یک اخاق اراده گرایانه اســت. هگل 
می گوید این اوج انقاب فرانســه اســت که آمدن خدا 
روی زمین اســت که انفجار عقل اســت، طلوع آزادی 
اســت، چون اراده عمومی و اخاق کانتی هر دو نماد 
عقل هســتند، اما هگل بعدها متوجه می شود یک جای 
این مسئله می لنگد. کتاب پدیدارشناسی روح با مفهوم 
اراده تمام می شــود، اما در فاصله 1808 تا 1818 و 1819 
متوجه مشکل در این دیدگاه می شود، چون می بیند اراده 
روسو یا به آنارشیست روبسپیر منجر می شود یا به استبداد 

ناپلئون و هر دو در انقاب فرانسه اتفاق افتاده است.
خب این یک کار آموزشی جدی می طلبد.

هگل متوجه می شــود این تعریف از اراده مشکل   
دارد. نمی گوید غلط اســت، اما می گوید ناقص است 
و آن وقت فلســفه حق را می نویسد، برای اینکه اراده ای 
را که در پدیدارشناســی روح آورده بود یک گام جلوتر 
ببرد؛ یعنی فلســفه حق به نوعی تکمیل پدیدارشناســی 
روح اســت. فلسفه حق با مفهومی شــروع می شود که 
پدیدارشناســی روح با آن تمام شــده است و آن مفهوم 
اراده اســت و در آنجــا مطرح می کند اراده چیســت، 
چیزی کــه انقاب فرانســه از نظر هــگل آن را ناقص 
طرح کرده بود. وقتی می گوید این اراده چیست با یک 
سیستم مفهومی در فلســفه حق به مفهوم جامعه مدنی 
و دولت می رســد. فلســفه حق وقتی می خواهد نقصان 
پدیدارشناسی روح را برطرف کند مفاهیم جامعه مدنی و 
دولت را هم به آن اضافه می کند. هگل می گوید اراده ای 
مدرن و نهادینه است که از طریق جامعه مدنی به دولت 
وصل شود. چیزی که در پدیدارشناسی روح ندیده بود 
و این دســتاورد بزرگ هگل به لحاظ سیاسی است؛ لذا 
مطالبی نظیر ازخودبیگانگی، رابطه آزادی و جامعه مدنی 
است که در اندیشه مارکس وجود دارد و نمی توانیم تفکر 

او را فقط به کاپیتال منحصر کنیم، 
درحالی که تفســیرهای مکانیکی 
مانند استالینیســم، مفاهیمی مانند 
ازخودبیگانگــی، جامعــه مدنی، 
آزادی و اراده در آن وجود ندارد. 
آن ها چهــار فرمول می ســازند و 
می خواهند مشــکات دنیــا را با 
آن حــل کنند. دولتی که از بیرون 
جامعه مدنی با مردم ارتباط برقرار 
کنــد از نظر هگل دولــت مدرن 
نیست و می گوید نقصان انقاب 
فرانســه این است که جامعه مدنی 
را تأسیس نکرده بود. حال جامعه 
مدنــی چیســت؟ جامعــه مدنی 
نهادهای عمومی اســت که افراد 
از طریق آن منافع خصوصی خود 
را دنبــال می کنند، مثــل احزاب، 
اتحادیه های کارگری،  سندیکاها، 

انتخابات آزاد و هیئت منصفه. او می گوید اراده ای اراده 
مدرن است که از طریق نهادهای عمومی جامعه مدنی 
که محل واقعی موازنه نیروهاست به دولت منتقل شود. 

به همین جهت جوهر اندیشه هگل در فلسفه حتی رابطه 
دموکراسی و موازنه نیروها در جامعه مدنی است. دولت 
بیرون از جامعه مدنی دولتی اســتبدادی است که در آن 
رأی دادن نشــانه آزادی نیســت. از نظر هگل جایی که 
جامعه مدنی وجود ندارد آن جامعه فاجعه است؛ دولتی 
که از بیرون جامعه مدنی با مردم ارتباط برقرار می کند یا 

مردم را له می کند یا دولتی پوپولیستی تشکیل می شود.
یعنــی انقلاب کبیــر فرانســه جنبه تــوده وار 

داشته است؟
بله. او می خواست آن را نهادینه و ضرورت جامعه   

مدنی را طرح کند. اگر جامعه مدنی وجود نداشته باشد 
دولت هم دولت هگلی نیست. اراده مردمی که مستقیماً 
بــا دولت ارتبــاط برقرار کنــد از نظر هگل یــک اراده 
آنارشیستی است. بزرگ ترین دستاورد هگل برای اندیشه 
سیاســی مــدرن از نظر من مفهوم جامعه مدنی اســت. 
فوئرباخ و دیگر شــاگردان هگل که هگلیان چپ بودند 
این را می پذیرند و تأکید خود را بر بررسی جامعه مدنی 
شــیوه های  به  البته  می گذرانــد؛ 

مختلف.
در  را  اراده  مفهــوم  هــگل 
پدیدارشناسی روح می گیرد و در 
فلسفه حق آن را توضیح می دهد. 
مارکس نیــز همین کار را می کند 
امــا حرفی که مارکــس در مقابل 
حرف هگل می زند این است که 
دموکراســی مبتنی بر موازنه نیروها 
در درون جامعه مدنی اســت، اما 
دموکراســی که هــگل در جامعه 
مدنــی آن را بیــان می کنــد یک 
دموکراسی سیاســی است؛ بدون 
یک دموکراســی اجتماعی امکان 
ایــن دموکراســی سیاســی وجود 
نــدارد. ایــن نطفه سوسیالیســم 
مارکس است. درواقع همان کاری 
که هگل با اراده در پدیدارشناسی 
روح و انقــاب فرانســه می کند، 
مارکس با فلســفه حق هگل می کند؛ یعنی جامعه مدنی 
که دموکراســی سیاسی توأم با یک دموکراسی اجتماعی 
داشــته باشــد، می گوید این سوسیالیســم است؛ یعنی 

سوسیالیسم مارکســی تحقق آزادی اجتماعی و سیاسی 
در درون جامعــه مدنی اســت، نــه در درون ســاختار 
دیکتاتوری. منظور مارکس دیکتاتوری پرولتاریا نیســت 
و فقــط یــک  بــار آن را به کار بــرده اســت. او به این 
دموکراســی سیاســی و اجتماعی در درون جامعه مدنی 
و نفی ازخودبیگانگــی تأکید می  کند. به همین جهت 
می گوید مســئله رهایی و ازخودبیگانگی دغدغه فلسفه 
آلمانی است. مسئله مارکس مسئله فلسفه آلمانی است 
و او در دست نوشــته ها در پاسخ به فوئرباخ این مفهوم را 
مطرح می کند. چون انتقاد فوئرباخ بر مذهب و خدا بود، 
اما مارکس به او می گوید مفهوم ازخودبیگانگی ریشــه 
در ساختار نابرابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در مورد 
اســتثمار در جامعه مدنی دارد. شــما نمی توانید ذهنیت 
فرد را واقعاً متحول کنید. مگر اینکه با این ساختار درون 
جامعه مدنی درگیر شوید، آن وقت مسئله خدای ناشی از 
ازخودبیگانگی حل می شــود. در سال های انتهایی دهه 
40، مارکــس به دلیل فعالیت هــای مطبوعاتی و به دلیل 
محدودیت هایی که آلمان دارد و یک نظام بسته استبداد 
سیاســی دارد و ســاختار آن به نظر عقب مانده است به 
فرانســه تبعید می شــود و در آنجا مستقیماً درگیر فضای 
پرتاطم سیاسی سال های 1848 می شود و این سؤال در 
ذهن او شکل می گیرد که رابطه ازخودبیگانگی و کنش 
سیاســی چگونه اســت و هجدهم برومر لویی بناپارت 
را می نویســد که شــمایی از ســاختار و روش سیاسی و 
نفی مفهوم ازخودبیگانگی اســت؛ یعنی غلبه بر مفهوم 
ازخودبیگانگی. به نظر می رسد مارکس در مرحله دوم، 
دو مؤلفه دیگر به مفهوم ازخودبیگانگی اضافه می کند: 
یکی مفهــوم دیالکتیــک و دیگری پراتیــک؛ البته در 
نوشته های دوره آلمان هم این دو مفهوم وجود دارند، اما 
بعدها مارکس آن ها را به صورتی انضمامی و به خصوص 
به شــکل کنش سیاسی طرح می کند؛ یعنی مارکس در 
فرانســه با هجدهم برومر لویی بناپــارت با تاریخ مبارزه 
طبقاتی در فرانسه و با جنگ داخلی در آلمان، دو مفهوم 
دیگر را نیز به آن مفهوم نفی ازخودبیگانگی و شکل دهی 
جامعه مدنی که می خواهــد نهادینه کند اضافه می کند 
و البته در ایــن رابطه مفهوم کنش و دیالکتیک و تغییر، 
اثــر مهم یازده تز فوئرباخ اســت، اما وقتی وارد انگلیس 
می شود روی سرمایه کار می کند. چون او مفهوم دیگری 
را وارد می کند که آن مفهوم ســاختار ســرمایه اســت؛ 
یعنی مارکــس چندگانه ای دارد که این ها  تفکیک ناپذیر 
هستند؛ مفهوم ازخودبیگانگی که درگیری ذهنی او در 
آلمان اســت، مفهوم پراتیک و مفهــوم دیالکتیک که 
در فرانســه وقتی درگیر کار عملی اســت آن هــا را وارد 
می کند. وقتی کمون پاریس شکست می خورد مارکس 
می گوید ساختارهای اجتماعی دیگری هم وجود دارند 
که صرفاً پراتیک و دیالکتیک و ازخودبیگانگی نیست 
و ســراغ کاپیتال می رود. پس مارکــس این چهارگانه را 
دارد: ازخودبیگانگی، پراتیک، دیالکتیک و ســرمایه. 
خیلی ها در دنیا مانند لوکاچ، گرامشــی و آدورنو نشــان 
می دهند جوهره تفکــر مارکس حتی در کاپیتال مفهوم 
ازخودبیگانگــی اســت. اعتقــاد من بر این اســت که 
مارکسیســت های ایرانی بــه این چهار مفهــوم و ارتباط 
ارگانیــک آن ها بــا هم نپرداختند و قرائتــی را هم که از 
کاپیتــال ارائه می کردند قرائتی مکانیکــی بود. کاپیتال 

فردریش هگل

 اخلاق کانتی سه ویژگی 
دارد: نخستین ویژگی عمل 

اخلاقی است که بتوانیم 
بدون اینکه دچار تناقض 

شویم آن را به دیگران تسری 
دهیم؛ دومین ویژگی آن 

است که چیزی را که برای 
دیگران نمی پسندی برای 

خودت هم نپسندی؛ و 
سومین عملی عمل اخلاقی 
است که در آن انسان وسیله 

نباشد، بلکه هدف باشد
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بیــرون از دیالکتیک، بیــرون ازخودبیگانگی و بیرون از 
پراتیک و دیالکتیک یک جوهر ناقص است و دغدغه 
مارکــس این نبود که صرفــاً آن را یک پدیده اقتصادی 
ببیند. جامعــه مدنی برای مارکس اقتصاد، سیاســت و 
ایدئولوژی  تفکیک ناپذیر است. به همین جهت مارکس 
هیــچ گاه زیربنــا و روبنا را به صــورت مکانیکی مطرح 
نکــرد. او تنها ســاختار تولید را مطرح می کند. تفســیر 
مکانیکی مزبور بیشتر متأثر از کارهای انگلس است. به 
همین جهت مارکسیست های روشنفکری مانند آدرنو، 
مارکوزه و هورکهایمر، یعنی آن هایی که زیر سلطه استالین 
نبودند، قرائتی که از مارکسیســم ارائــه می کنند کاماً 
متفاوت است. به اعتقاد من آن مارکسیسمی که قباً در 
ایران آمده بود عمدتاً یک مارکسیســم مکانیکی بود که 

در بسیاری از نقاط دنیا با بحران روبه رو بود.
بنیان گــذاران مجاهدیــن بــه همیــن دلیل 
به ایــن نوع مارکسیســت دگماتیســم چپ 

می گفتند.
فکــر می کنم مــوج جدیــدی از مارکسیســتم و   

به خصوص تفاسیری که پس از انقاب افرادی مانند مراد 
فرهادپور و دیگران وارد ایران کردند، چهارگانه مارکسیسم 
را با خــود آوردند؛ یعنی مارکــس را به عنوان کلیتی که 

چهار وجه دارد پذیرفتند و این جذابیت دارد.
انگلس می گفت ازخودبیگانگی زیربناست 

یا روبنا؟
تأکید انگلس عمدتاً بر مسائل اقتصادی و آن هم با   

محوریت تأکید بر تفکیک مکانیکی روبنا و زیربناست.
درحالی که استثمار به زیربنا می خورد.

مارکس در یازده تز علیــه فوئرباخ می گوید که نه   
ماتریالیســم درست است نه ایده آلیســم، آن چیزی که 
درســت است پراکسیســم اســت؛ یعنی آن چیزی که 
انسان ها زمانی که در حال تغییر شرایط هستند خودشان 
را هــم تغییر می دهنــد. ازخودبیگانگــی در درون یک 
رابطــه دیالکتیکی در پراتیک اجتماعی حل می شــود. 
مارکس می گوید پرولتاریا بالقوه رهایی بخش است، اما 
به صورت بالفعل ممکن اســت که عامل تداوم استثمار 
باشد؛ یعنی ســوژه در درون تغییر شرایط از طریق روش 
دیالکتیکی اســت که خودش تغییــر می کند. خود این 
اســاس گفته هگل اســت. هگل در کتاب خدایگان و 
بنــده می گوید برده هــا وقتی در اول تاریــخ در رابطه با 
ســلطه قرار می گیرند و به بنده ها تبدیل می شــوند روی 
طبیعــت کار می کنند، درحالی که طبیعــت را از طریق 
کار تغییر می دهند خودشان هم تغییر می کنند. به همین 
جهت بندگان هســتند که درنهایــت می توانند در تاریخ 
حاکم شوند. به همین جهت مارکس در هجدهم برومر 
لویی بناپارت می گوید پرولتاریا عامل دســت سرکوب 
و ارتجاع شــده اند؛ بنابراین از نظر مارکس این چهارگانه 
است که رهایی بخش است. از نظر مارکس کاپیتال بدون 
پراتیک در راستای نفی دیالکتیکی و ازخودبیگانگی و 
شــکل دهی جامعه مدنی مبتنی بر دموکراسی سیاسی ـ 

اقتصادی معادل سرمایه داری است.
مائــو در کتــاب درباره عمــل می گوید اول 
تجربــه اســت بعد تعقــل و بعد عمل اســت، 

امــا در کتاب بعدی اش می نویســد پراتیک، 
تجربــه، تعقل، عمــل و پراتیک؛ یعنی آن ســه 

مرحله در حمامی از پراتیک قرار دارد.
مارکس در دست نوشــته ها و یازده تز می گوید بین   

تجربه، عقل و عمل نمی توان انفکاک قائل شد و وقتی 
وارد فرانســه می شــود کاماً متوجه می شود که آدم ها و 

کنش های سیاسی و شرایطشان از هم  تفکیک ناپذیرند.
چیــزی که ما فهمیــده بودیــم پراتیک یعنی 
تئــوری در رابطــه با تجربــه اســت؛ یعنی نه 

تئوری صرف است و نه تجربه صرف.
مارکــس در یازده تز علیــه فوئربــاخ می گوید نه   

ایده آلیســم درست است نه ماتریالیســم. کنش انسانی 
در تغییر شــرایط است که درســت است. او یک جمله 
کلیدی دارد: می گوید گوشی که برای موسیقی تربیت 
شده است با گوشی که برای موسیقی تربیت نشده است 
یک فیزیولوژی نیستند. به گفته فوکو فیزیولوژی امری 
تاریخی اســت و یک امر فیزیکی نیســت. مارکس هم 
جمله معروفی دارد؛ ساختارهای اجتماعی روی بدن شما 
حک شده است؛ یعنی به  هیچ  وجه اعتقادی به فیزیولوژی 
بیرون ساختار قدرت و بیرون مناسبات اجتماعی ندارد. 
کســی که درگیر تغییر شرایط است ساختار احساسی او 
متفاوت اســت. او بعد از دست نوشــته ها، یازده تز علیه 

فوئرباخ را نوشته است.
دیالکتیک به معنای روش تعقل و تحلیل؟

یکــی از وجــوه دیالکتیک به معنــای نحوه عمل   
در تغییر شرایط اســت. ما در شرایطی که هستیم پرتاب 
شــده ایم و انتخاب ما نبوده است. وقتی شرایط را تغییر 
می دهیم با ذهنیتی در آن شــرایط عمل می کنیم. اینکه 
شرایط را تغییر می دهیم خود نیز تغییر می کنیم. بیرون از 
این مکانیسم نمی تواند خود و شرایطش را تغییر دهد، به 
ایــن می گوید دیالکتیک. دیالکتیک تقابل ذهن و عین 
است نه تضاد به معنای دوگانگی انگلس. ذهن و عینی 
که جدا هم نیستند و این جدایی را فقط برای تقریب به 
ذهن مطرح می کند. شــما همواره با یک ذهنیتی درگیر 
مسائل اجتماعی هستید، وقتی مسائل اجتماعی را تغییر 
می دهید خود و ذهنتان هم تغییر می کند و به این پراتیک 
و دیالکتیک می گوید. برای همین او می گوید پرولتاریا 
بالقوه این ویژگی را دارند. یکی از دغدغه های مارکس 

این اســت که ازخودبیگانگی در مناسبات اقتصادی به 
چه شکل مطرح می شود که نتیجه آن کاپیتال می شود. 
ازخودبیگانگی در عمل سیاســی چطور مطرح می شود 
که هجدهم برومر لویی بناپارت می شود. ازخودبیگانگی 
در مذهب چطور مطرح می شــود کــه خانواده مقدس 
می شــود. به همیــن جهت مارکس فیلســوف بســیار 

پیچیده ای است.
این خودی را که مطرح می کنند یک انسان 
است که اصالت دارد و با بحث های اقتصادی 
که مارکسیســت ها به این نــام آوردند مغایر 
است. اخیراً دانشمندان تکامل به این نتیجه 
رســیدند که جامعه اولیه از وقتی که انســان 
روی دو پا مستقر می شود حدود 900 هزار 
ســال طول داشته است و می گویند تا وقتی 
انســان روی دوپا نایســتاد و تــا صاحب دو 
دســت نشد نتوانست ابزار بســازد و این با 
کل مارکسیســمی که بــه ایران آمــد و حتی 
مانیفست متفاوت است. مانیفست مارکس 
می گوید که نه جمعیــت اصالت دارد نه آب 
 و هوا و نه زبان و نه مذهب. محور را تکامل 
ابــزار تولید تعریف می کند و بر این اســاس 
قطب بندی کار و ســرمایه یا سوسیالیســم و 

سرمایه داری را مطرح می کند.
مانیفســت در یک شــرایط تاریخی خاص نوشته   

شــده اســت، در انگلســتانی که اتحادیه های کارگری 
می خواستند اعتصاب کنند و مارکس هم همراه انگلس 
در انگلستان اســت. انگلس به مارکس در اتحادیه های 
کارگری فشار می آورد که  یک بیانیه بنویسیم تا این ها به 
آن عمل کنند، اما مارکس مخالفت می کند. بعدها این 
مانیفست تحت  فشار انگلس نوشته می شود و فقط برای 
همان مقطع خاص اتحادیه های کارگری است و جهانی 
نیست. کسی که کاپیتال یا دست نوشته ها با آن عظمت 
یا هجدهم برومر را با آن  همه پیچیدگی اش می نویســد، 
می فهمد که چیزی به سادگی مانیفست نمی تواند دنیا را 

تغییر دهد.
خب این ســادگی اش بود کــه خیلی ها را به 

خود جذب کرد.
جذب کرد ولی عماً چه شد؟  

اما زبان مانیفست یک بیان آشکاری و قابل 
فهمی بود.

می خواهــم نکتــه ای بگویــم وقتی شــما بخش   
»خدایگان و بنــده« پدیدارشناســی روح را می خوانید 
هگل این سؤال را مطرح می کند که انسان کیست. این 
مســئله ای اســت که در آن دوران مطرح بوده است. از 
هابز4 می پرســند انسان کیســت و او در پاسخ می گوید 
انســان ذاتاً شــرور اســت. لاک می گوید انســان ذاتاً 
متمایل به خیر است. از بنتهام می پرسند می گوید انسان 
ذاتــاً منفعت طلب اســت. از هگل هم همین ســؤال را 
می پرسند، اما او انسان را تعریف نمی کند، بلکه در یک 
رابطه ســاختاری طرح می کند و می گوید من و دیگری 
از هم  تفکیک ناپذیریم هستیم. یک جا من وجود ندارد 
یک جا دیگری. مارکس این گونه فکر می کند منِ ناب 

امانوئل کانت
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نداریم. یک نوع بودن با دیگری اســت. هگل در ادامه 
می گوید من همواره یک میل و یک خواســت هستم. 
خواســت باید یک موضوع خاص داشــته باشد؛ حرف 
 اضافه آن در انگلیسی will to است؛ بنابراین آن خواست 
موضوع میل من است که به آن اراده معطوف می گویند. 
درواقع اراده معطــوف به دیگری. من و دیگری همواره 
از هم غیرقابل تفکیک هســتیم. رابطــه ما محل منازعه 
دو میل اســت. من موضوع میل دیگری هستم و او من. 
می خواهیم هرکدام میل خودمان را به دیگری بقبولانیم. 
روابــط انســانی تقابل امیــال در روابط مــن و دیگری 
اســت. هگل می گوید به دلایلی روبه رو شدن با مرگ 
و عقب نشینی یک گروه از منازعه یک عده ای می شوند 
خدایگان و یک عده ای بنده. خدایگان آن هایی هستند 
که بندگان را وادار می کنند که میل آن ها را به رســمیت 
بشناسند و آن گونه عمل کنند که خدایان می خواهند و 
بعد می گوید این بنــدگان روی طبیعت کار می کنند تا 
میل خدایگان را برآورده کنند؛ لذا در تحلیل هگل، من، 
دیگری، میل، منازعه، مرگ، رابطه سلطه، کار، طبیعت 
و جهان نمادین را باید با هم و در یک رابطه دیالکتیکی 
دید. مارکس هم متأثر از هگل به منِ مســتقل از شرایط 
و خودِ ناب اعتقــادی نــدارد و در ازخودبیگانگی این 
مســئله را مطرح می کند. به نظرم این قرائت از مارکس 
را مارکسیست های ایرانی پس از انقاب گسترش دادند. 
این موج در قشــر جــوان جذابیــت دارد. درواقع این ها 
کلیتی را مطرح می کنند که در آن کلیت مذهب، سنت، 
زبــان، تاریخ و همــه آن ها را در یــک ارتباط ارگانیک 

به صورت نقادانه به بحث می کشند.

به نظر شما به راهبرد هم تبدیل می شود؟
به نظر من خیر. هنوز خیر. به نظر من این ها در حال   

ساخت ادبیات هستند. الآن در فضاهای روشنفکری این 
ادبیات وارد شده است. به نظرم با وجود کم تجربه بودن 
این مارکسیست ها اما بستری در حال ساخته شدن است. 
به نظرم این نسل از بچه های چپ با گرایش های تفکراتی 
چون شاگردان شــریعتی یا روش فکرهای نوگرای دینی 

امکان گفت وگوی بیشتری دارند.
به نظــر برخــی  مثــل محمدتقــی شــهرام به 
ریشــه ها می روند و در ریشــه هم مذهب را 
می زنند. فکر می کنم این ها تنها مانع گسترش 

مارکسیسم در ایران را مذهب می دانند.
اما مارکس همچنین دیدگاهی نداشت. در یازده تز   

علیه فوئرباخ اتفاقاً درگیری او با فوئرباخ این است که این 
تفسیری که از مذهب و ازخودبیگانگی مطرح می کنی 
ریشــه در وجود اســتثمار در جامعه مدنی دارد، ما نباید 
با مذهب درگیر شویم، چراکه به نفع تندروهای مذهبی 
است. مارکس می گوید اتفاقاً این ها آدم های ستم کشیده 
و ســاده ای هســتند و باید آن ها را درگیر تغییر شــرایط 
بکنیم. وقتی شرایط را تغییر دهند دیدگاه هایشان هم تغییر 
می کند، اما اگر با دیدگاه های آن ها درگیر شویم عماً به 
تحکیم دیدگاه آن ها منجر می شود. حتی از مارکس نقل 
می کنند که مذهب افیون توده هاست، درحالی که اصاً 
این طور نیست. مارکس که به سخنرانی رفته بود کشیشی 
آنجا حرف های نامطلوبی زده بود. از مارکس می پرسند 
او چــه می گویــد و مارکــس می گوید مذهــب افیون 

توده هاســت، اما خیلی جاهــای دیگر می گوید مذهب 
آه دل ستمدیدگان است. همچنین جایی از او می پرسند 
که آیا خدا هســت. می گوید نمی دانم. می پرسند خدا 
نیســت، می گوید نمی دانم و من از چیزی که نمی دانم 
حرف نمی زنم. مارکس در خانواده مقدس می گوید من 
انتقادات به یهودیت را قبــول دارم، اما راه حل آن درگیر 

شدن با یهودیت نیست.
بلــه. راه ایجابی به راهبرد منجر می شــود و 

این راهبرد آن ها را درگیر می کند.
مارکــس می گوید بایــد آن را به تغییر مناســبات   

اجتماعی اقتصادی سیاسی ببریم، آن وقت آدم ها هم تغییر 
می کنند ولی اگر با مذهب درگیر شویم عماً به تحکیم 

تندروهای آن ها کمک کردیم.
در پایان باید به یک مســئله اشــاره کنم و آن این است 
که مباحث بالا نیازمند بررسی ها و مطالعات روشمند و 
مباحث گسترده است و در چارچوب یک مصاحبه فقط 

می توان از آن انتظار یک طرح مسئله را داشت.■
پی نوشت:

1.  پروژه مارکس در مورد کاپیتال بسیار گسترده تر از آن چیزی بود 
که اکنون در دســت است. گویا این پروژه مشتمل بر هفت جلد 
بــوده که تنها با یک جلد آن در زمان حیات مارکس چاپ شــد 
و جلد دوم و سوم ســرمایه هم دست نوشته های مارکس بوده که 
انگلس آن را ویرایش کرده و به روایتی در مواردی جرح و تعدیل 
هم شــده و پس از مارکس به چاپ رسیده؛ لذا به طور قطع متنی 

ناتمام و مقدماتی است.
2.  Schelling
3.  Hölderlin
4.  Hobbes
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نَ  یْ عَلَیْکُــمْ وَ مَلئکَتُه لِیُخْرِجَکُمْ مِّ ذِیْ یُصَلِّ »هُــوَ الَّ
وْرِ وَ کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا«: اوست  لُمتِ اِلَی النُّ الظُّ
کسی که با فرشــتگان خود بر شما درود می فرستد 
تا شــما را از تاریکی ها به سوی روشنایی برآورد و به 

مؤمنان همواره مهربان است )احزاب: 43(.
در ابتدا لازم است چند مقدمه را بیان کنم. مقدمه 
اول: وحی به لحاظ لغوی؛ یعنی اشــاره ســریع یا 
ســریع ترین اشــاره؛ مقدمه دوم: وحی الزاماً یک 
واژه مثبت نیســت، گاهی هم بار منفی دارد؛ یعنی 
در همه حالات نمی توان »وحی« را واژه مقدســی 
دانســت و این بستگی به ســیاق آیه و کاربرد این 
واژه دارد. برای نمونه شــیاطین بــه یکدیگر وحی 
می کنند، انســان ها به هــم وحــی می کنند، خدا 
بــه مادر موســی وحــی می کنــد، خدا بــه پیامبر 
اکــرم)ص( وحی می کنــد، مائکه بــه زکریا ندا 
می دهنــد، خدا در مورد ذبح اســماعیل به ابراهیم 
ندا می دهد و همه این ها انواع وحی هســتند. باید 
دیــد چگونــه در آیه به کار رفته و لازم اســت که 
واژه های قبل و بعد از واژه وحی را بررســی کنیم؛ 
و مقدمه سوم: در طول تاریخ، هم نیروهای حق و 
هم نیروهای باطل وحی را قبول داشــته اند. الهام، 
وحــی و ندا در گزاره هــای تاریخی بــه کار رفته 
اســت، اما آنچه مهم اســت و برای ما موضوعیت 
دارد ایــن اســت کــه نیروهــای معرفت طلب در 
تاریــخ می خواســتند بدانند وحی ای کــه پیامبران 
مطرح می کنند از جانب خداســت یا غیرخدا. آیا 
این وحی یا الهام، صادق اســت یــا کاذب؟ مثاً 
در ســوره یاســین آیــه 15، مخالفان انبیــا به چند 
نْتُمْ إِلَاّ 

َ
رســولی که آمده اند می گویند: »قَالُــوا مَا أ

نْتُمْ إِلَاّ 
َ
حْمَنُ مِنْ شَــيْءٍ إِنْ أ نْزَلَ الرَّ

َ
بَشَــرٌ مِثْلُنَا وَمَا أ

تَکْذِبُونَ«: شــما بشری مانند ما هستید و از جانب 
خدای رحمان هم به شــما چیزی داده نشده و جز 
این نیســت که شــما دروغ می گویید. یا در زمان 
صلح حدیبیه، سهیل بن امر، نماینده کفار قریش، 
اعتراض می کند کــه امضای صلح نامه نباید به نام 

»محمد رســول الله« باشــد و می گوید اگر تو رسول خدا بودی ما جنگی با تو 
نداشــتیم و نتیجه این می شود که تنها نام محمد را می نویسند.

مسئله مخالفان انبیا این بوده است که از کجا معلوم این وحی از جانب خداست. 
این ســؤالی اســت که قدمت تاریخی دارد و آنچه امروز هم اندیشــمندانی در 
جامعــه می گوینــد این اســت که آیــا قرآن کام خداســت یــا کام حضرت 
محمد)ص( اســت. البته این ســؤال سال های 53 و 54 در ســازمان مجاهدین 
هم مطرح بود. بهرام آرام می گفت این قرآن یک مجموعه منســجم ضد ظلم و 
ضد امپریالیســم اســت، اما از کجا معلوم که از طرف خداست و ادامه می داد 
خدای غیرمادی چگونه می تواند به انســان مــادی کانال بزند. نیروهای تاریخی 
هم می گفتند مائکه که غیرمادی هســتند باید حامل وحی باشند و انسان مادی 
نمی تواند حامل وحی باشــد؛ بنابراین به نظر من مهم این است که قرآن یا کتب 

دیگر انبیا از جانب خدا باشد.
مقدمه چهارم: وقتی که ما قرآن را مطالعه می کنیم، می بینیم که منافقان، شیطان، 
کفــار و مؤمنان، همه خدای خالق را قبول داشــته اند. طبق آیه 79 بقره، برخی 
کتــاب را با دستشــان می نوشــتند و می گفتند از جانب خداســت و دســتاورد 
خودشــان را از جانب خدا قلمداد می کردند1 پس وای بر این افراد. چرا این کار 
را می کردند؟ به نظر من به این دلیل بود که پذیرش عامه پیدا کنند. می توانستند 
بگویند از جانب خودم اســت. درواقع، قرآن خدای نامه است و در طول تاریخ 
هم در ذات خدا شــکی نبوده و بحث ها بر ســر صفات خدا بوده اســت. برای 
نمونــه انکارگران می گفتند پیامبــر چیز عجیبی را مطــرح می کند2 و می گوید 
خدایان متعدد ما درواقع احد و واحد اســت و این برای ایشان غیرقابل قبول بوده 

است.
برداشت من از وحی

پیش از این نوشــته ای بــا عنوان »مثلث بندگــی«3 تقدیم کرده بــودم و اکنون 
می خواهیم مباحث مفصل تری داشته باشــیم. به طور خاصه، مثلث بندگی سه 
ضلع داشــت: ضلع پایین آن اخاق بود؛ یک ضلع ساق آن تعریف بشر بود؛ و 
ضلع ســاق دیگر تعریف وحی بود. برای تعریف وحی به آیه های 13 و 14 سوره 
نَا 

َ
طه استناد شده بود. خداوند در کوه طور خطاب به موسی )ع( می گوید: »وَأ

اخْتَرْتُكَ فَاسْــتَمِعْ لِمَا یُوحَی«: من تو را گزینش کردم، خوب گوش هایت را باز 
کن و ببین چه به تو وحی می شــود )طه: 13(. »اســتماع« غیر از گوش کردن 
اســت و نوعی طلب هم در آن هســت. به نظر من این تنها آیه ای است که خدا 
خیلی روشــن و صریح، تعریف وحی را ارائه می دهــد. »اختیار« هم به لحاظ 
لغوی، انتخابی اســت که در آن رجحانی وجود دارد و بدون معیار نیســت. پیام 
اَةَ لِذِکْرِي« )طه:  قِمِ الصَّ

َ
نَــا فَاعْبُدْنِي وَأ

َ
هُ لَا إِلَهَ إِلَاّ أ نَا اللَّ

َ
نِي أ وحی چیســت؟ »إِنَّ

14(؛ می گوید من خود خدا هســتم، خدایی جز من نیســت، پس من را بندگی 

پیام اثرگذار وحی

آنچه در پی می آید، متن تنظیم شده سخنرانی مهندس لطف الله میثمی با عنوان »پیام اثرگذار وحی« است که در خرداد 1391 ارائه 
شــده اســت. این بحث با استناد به چند آیه قرآن شروع می شود: آیه 110 ســوره  کهف، آیه 108 انبیا، آیه 30 سوره فصلت، آیه 13 و 

 باسْم ربّک الّذی خلق« )علق: 1(
ْ
14 سوره طه و پیام معروف و اثرگذار وحی: »اقْرأ
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کن. برداشــت من از ایــن آیه این اســت که خدا 
می گوید جایگاه من خدایی کردن است و جایگاه 

تو هم بندگی کردن و عبادت است.
معنای عبادت

برخی عبــادت را به معنای پرســتش می گیرند که 
به نظر من خدا به پرســتش ما نیــازی ندارد. معنای 
دیگر این اســت که برای خدایان زر و زور و تزویر 
بندگــی نکنیم و خدای خالق را بندگی کنیم. با این 
معنا بود که مبارزان با ظلم و ستم مبارزه می کردند. 
معنای بهتری که دکتر شریعتی و مهندس عبدالعلی 
بازرگان با استناد به مفردات راغب ارائه کرده اند این 
است که می گویند ریشه لغوی عبادت هموار کردن 
اســت؛ مثاً در عربستان به ماشین جاده  صاف کن، 
»عابــد« می گوینــد. بدیــن معنا که مــا در درون 
نفس خود ناهمواری هایی مانند غضب، شــهوت، 
کینه، حســد، برتری طلبی و نفسانیات داریم. همه 
ناهمواری های نفس بشر است. عبادت یعنی هموار 
کردن ایــن ناهمواری ها با ارزش هــای الهی؛ یعنی 
با صفــت غفاریت، جاودانگی، علــم و رحمانیت 
خداوند با این ارزش ها، ناهمواری ها را هموار کنیم. 
»فاعبدنی«؛ یعنی نفســت را بــا این ارزش ها هموار 
کن و به روی ارزش های طاغوتی ببند و رهپوی حق 

باش. این معنای سوم عبادت بود.
مکانیسم اخلاق

بــه مثلث بندگــی برگردیــم که اضــاع آن اخاق، 
تعریف بشر و تعریف وحی بود. اگر ما خدا را بندگی 
کنیم و ایــن معادله را بپذیریم که خدا خدایی کند و 
ما بندگی، اخاق نتیجه می شــود. کسی که خود را 
خاضع، خاشــع، مخلوق و عبد خدا می داند، فرعون 
عْلي« نمی شود. این احساس 

َ
کُمُ الْ نَا رَبُّ

َ
و نمرود و »أ

مســئولیت و بندگــی در فرد، جوهر اخاق اســت. 
عده ای از روشــنفکران متفکر ما می گویند اخاق از 

دین بیــرون نمی آید، درحالی که 
اگر به این آیه توجه شود

 می بینیم که دین، هم عقانیت 
و اســتدلال دارد و هم اخاق 
از آن نتیجه می شود. عقانیت 
آن چیســت؟ می گوید جایگاه 
خدا، خدایی کــردن و جایگاه 
مخلــوق بندگی کردن اســت. 
ایــن خــودش یک اســتدلال 
اســت، یک دره منطقی است 
که پرنشدنی است؛ یعنی رابطه 
انسان-خدا و رابطه مخلوقات-

خدا را مطرح می کند. مســئله 
اساسی عقل و عقانیت مانند یونان مسئله هستی و 
نیستی یا بود و نبود نیست، بلکه اصلی ترین مسئله، 
هستی و رابطه هســتنده ها با هستی است. این یک 
استدلال اســت و اخاق هم از این استدلال نتیجه 
می شــود. وقتی ما جایگاه خودمان را در کل هستی 
بدانیم که بندگی کردن اســت و انسان حق خدایی 
کردن ندارد نمی توانیم »انما« بگوییم، گفتن »این 
اســت و جز این نیست« در حد ما نیست؛4 بنابراین 

اخاق از دین هم نتیجه می شود.

مکانیسم وحی
ضلع ســوم مثلث بندگی، تعریــف وحی بود که در 
اینجا می خواهم مکانیسم آن را توضیح دهم. توجه 
شود این نظر نهایی من درباره مکانیسم وحی است 
که البته قابل نقد و بررســی است و قطعیت ندارد. 
شــکل معمول صحبت در مورد وحی این است که 
نخســت دیدگاه های مختلفی کــه درباره آن وجود 
دارد طرح و نقد شــود، ســپس گوینده نظر نهایی 
خودش را طرح کند، ولی من امروز میان بر می زنم و 
نظر نهایی ام را طرح می کنم. توجه شود که در جلد 
سوم کتاب ایمان نوشونده که موضوع آن عقانیت 
وحی است و همچنین در مقاله »عقانیت وحی«5 
در چشــم انداز ایران نظر خودم را گفته ام. در اینجا 

برداشت نهایی خود از وحی را مطرح می کنم.
 گفته شد وحی به لحاظ لغوی به معنای سریع ترین 
ارتبــاط اســت. اگر در آیه های 13 و 14 ســوره طه 
که در بالا به آن اشــاره شد نیک بنگریم، می بینیم 
رابطه خدا با ما، رابطه خدا با بنده است و ما مخلوق 
خدا هستیم. طبیعی است این رابطه ای که بین انسان 
و خداســت از ســرعت صوت و نور بیشتر است و 
هیچ ســرعتی به پای آن نمی رسد. وقتی می گوییم 
مــا مخلوق و بنده خدا هســتیم و احســاس بندگی 
و مخلوقیــت کنیــم، رابطه ای بین مــا و خدا ایجاد 
می شود که ســرعتی بالاتر از آن وجود ندارد. یکی 
از همشهری های ما می گفت اگر پدر من در تهران 
فوت کند من هم زمان در اصفهان پدرمرده هستم. 
به منظور تقریب به ذهن، من رابطه انسان و خدا را به 
»رابطه بندنافی« تشــبیه می کنم؛ یعنی همان حالتی 
کــه در مادر هســت در جنین هم هســت و همان 
حالات روحــی که برای مادر اتفــاق می افتد برای 
جنیــن هم اتفاق می افتد و اصــاً نمی توان برای آن 

قائل به زمان شد.
تمام اشیا با خدا رابطه وجودی 
دارنــد و انســان هــم در ایــن 
اشــیا جدا  از عالــم  موضــوع 
نیســت و این پیوند وجودی با 
خــدا دارد. من نام ایــن رابطه 
را گذاشــته ام »شیء عین ربط 
بودن بنده با خدا« یا »ایمان«. 
ایمان  به زور  برخی می خواهند 
را تعریف کننــد که ایمان باید 
و نباید اســت و چه هســت و 
چه نیست، ولی من معتقدم که 
ایمان در ذات ماســت. ربط ما 
به خدا یک ربط ایمانی است. 
این فقط مختص پیامبر هم نیســت، هر بشــری این 
رابطه وجودی و مســتقیم را بــا خدای رحمان دارد 
و هــر لحظه که اراده کنــد، در اوج ظلمت هم که 
باشــد اگر نگاهی به خدا داشته باشد و از وادادگی 
هُ وَلِيُّ  خارج شــود، این رابطه برقرار می شــود: »اللَّ
ذِینَ  ورِ وَالَّ لُمَاتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ الَّ
ورِ إِلَی  اغُــوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ وْلِیَاؤُهُمُ الطَّ

َ
کَفَرُوا أ

ارِ هُــمْ فِیهَا خَالِدُونَ«  صْحَابُ النَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
لُمَــاتِ أ الظُّ

)بقره: 257(؛ خداوند کارساز کسانی است که در 

اوج ظلمات اند به شرطی که نیم نگاهی به خالقشان 
داشته باشند. این نشــان می دهد دامنه ایمان از اوج 
ظلمت تا اوج نور وجود دارد و اصاً بی ایمانی وجود 
نــدارد. همه انســان ها این ربط بندگــی به خداوند 
را دارند. ما در تشــهد نماز می گوییم: »اَشْــهَدُ اَنَّ 
داً عَبْدُهُ وَ رَسُــولُهُ«؛ یعنی پیامبر)ص( اول عبد  مُحَمَّ
بود و بعد به رسالت مبعوث شد. تا زمانی که ما این 
رابطــه بند نافی و احســاس مخلوقیت و عبودیت را 
که بین ما و خدا هست درک نکنیم رسالتی برای ما 
ایجاد نمی شود. به هر حال پیامبر اکرم)ص( هم این 
سیر را طی کرد. از آنجا که اساس وحی طبق آیات 
13 و 14 ســوره طه یک رابطه وجودی بین انسان و 
خداســت؛ بنابراین، قرآن هم بــه هیچ وجه وحی را 
به عده خاصی منحصر نکرده اســت. رکن اساسی 
وحی ارتباط وجودی و مستقیم با خداست که همه 
می تواننــد این رابطه را داشــته باشــند. »از عبادت 
نی توان الله شــد/ می توان موســی کلیم  الله شد«. 
کید کرده که انبیا  خداوند در قرآن بارها فرموده و تأ
بشــر بوده اند، حتی انکارگران هم به بشر بودن آن ها 
کید داشــته اند. به همین دلیل  اعتراف کرده اند و تأ
می گفتند خدا نمی تواند با انبیا ارتباط داشــته باشد، 

باید از طریق مائکه با آن ها ارتباط برقرار کند.
به نظر من آیات 13 و 14 سوره طه بسیار رهگشاست 
و مســئله وحی را از حالت پیچیدگی خارج می کند 
و آن را به صــورت ســهل و در عین حال مشــکل 
مطرح می کند. ماجــرای وحی از کودک تا عارف 
متأله همین اســت و تفاوت صرفــاً در درجه نهادینه 
کردن آن اســت. به همین دلیل می گویم »سهل-

مشکل« است که »عشق آسان نمود اول، ولی افتاد 
مشکل ها«. از یک سو ساده است؛ معادله ای است 
کــه طبق آن خــدا باید خدایی و بنــده باید بندگی 
کند، ولی از سوی دیگر نهادینه کردن و جا انداختن 

این مسئله در خود فرد، بسیار مشکل است.
اینکــه بخشــی از متفکــران مــا می گوینــد وحی 
یــک کاتالیزور یــا پدیده خــاص، یا یــک حوزه 
غیرقابل دسترس یا یک حوزه استدلال ناپذیر یا اینکه 
یک شــعور مرموز است، همه این نظریات وحی را 
پیچیده و به صورت »مشکل وحی« مطرح می کند، 
نه »وحی رهگشــا«.6 درحالی که دو آیه فوق هیچ 
مشکل صرف و نحوی و گرامری هم ندارند و همه 
مترجم ها آن ها را یکســان ترجمه کرده اند و مثل آیه 
7 آل عمران و 110 سوره کهف نیست که مترجمان 

و مفسران در مورد آن اختاف اساسی دارند.
موانع دسترسی به رهگشایی وحی

یکــی از موانع مهم بر ســر راه وحی این اســت که 
مــا نگرش قرآن به خــدا را نداریم. در آموزش های 
ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و حوزه های 
علمیه خدا را اثبات می کنند و خدای اثبات شده نیز 
بر اســاس آنچه عامه طباطبایی و آقای مطهری در 
جلد پنجم روش رئالیسم نوشــته اند به هیچ وجه ما 
را به صفات خداوند رهنمــون نمی کند و راهنمای 
عمل هم نمی شــود. ایشــان با اســتناد بــه »برهان 
صدیقیــن« ماصدرا - و نه حتــی برهان صدیقین 
ابن ســینا- مطرح می کنند که این روش های اثبات 

مسئله اساسی عقل 
و عقلانیت مانند 

یونان مسئله هستی 
و نیستی یا بود و نبود 

نیست، بلکه اصلی ترین 
مسئله، هستی و رابطه 

هستنده ها با هستی 
است
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خدا درســت نیست و از پدیده ها و حتی از »امکان 
فلسفی« هم نمی توان به خدا رسید. به نظر من یکی 
از موانــع درک وحــی، مقوله »اثبات خداســت«؛ 
خدایی کــه ما اثبــات کنیم، خودمــان آن را خلق 
کرده ایــم و بین ما و خدا حجابی می شــود و دیگر 

نمی توانیم با خدای خالق ارتباط بگیریم.
بــه هر حال همه در قرآن خــدا را قبول دارند. قرآن 
خدای نامه اســت. اگر مــا وحی را مقــدم بر خدا 
بدانیــم و از طریق وحــی بخواهیم خــدا را اثبات 
کنیم، شــدنی نیست؛ چراکه وحی هم نشئت گرفته 
از خداســت. ما باید خدا را مقــدم بر وحی بدانیم 
و در ایــن صورت احســاس مخلوقیــت و عبودیت 
می کنیم و بعد از احســاس عبودیــت و مخلوقیت 
اســت که در صراط مستقیم قدم خواهیم گذاشت. 
در این صورت وقتی انســان های شایسته در این راه 
قرار گیرند و با خدا رابطه مســتقیم داشــته باشند به 
اوج نیازمندی و پرســش گری می رسند. اینجاست 
که جایگاه حضرت آدم را در داستان آدم می یابند و 
ضمن برخورداری از جعل و خافت و تعلیم اســما 
به مقــام »اِنباء« می رســند و نیروهای مدبر طبیعت 
و مائکه به خدمتشــان درمی آیند و به عبارت قرآن 
در ســوره بقره آیه،50 مســجود مائک می شوند و 

می توانند به مقام »وَإِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ« برسند.
گفتیــم که یکی از موانع دســتیابی به وحی، اثبات 
خداســت. همان طور که در مقالاتــی مانند »قرآن 
و علم آفرینی«7 یا »عقانیت وحی«8 گفته شــده 
اثبات خــدا نه تنها ضرورتی نــدارد، بلکه ضرر هم 
دارد. ضررش این است که انسانی که به طور فطری 
خداجوست می خواهد خدا را اثبات کند و از آنجا 
که اثبات کار ذهن است خدا را اسیر ذهن می کند و 
اینجاست که انسان، »خودخدابین« می شود، »انما 
گو« و »این اســت و جز این نیست گو« می شود. 
همین انســان وقتی در برابــر واقعیت و روند تکامل 
قرار می گیرد که نشــئت گرفته از اراده خداســت با 
واقعیت درگیر می شود و دست به خشونت می زند.9

عاوه بر این هیچ یک از متــون دینی اصیلمان اعم 
از قرآن که سرچشــمه است یا نهج الباغه، صحیفه 
ســجادیه و دعای عرفــات امام حســین )ع(، خدا 
را اثبــات نکرده انــد و خــاف آن را هــم تصریح 
کرده انــد. برای نمونــه امام حســین)ع( در دعای 
عرفات می فرمایــد: »کَیْفَ یُسْــتَدَلُّ عَلَیْكَ بِما هُوَ 
فی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَیْــكَ«: چگونه با اتکا به چیزی 
می توان به تو اســتدلال کرد، درحالی که همان چیز 
به تو نیازمند اســت. دلایل دیگری هم هســت که 
امروز نمی توان به همه آن ها اشــاره کرد و در کتاب 

منطق توحید10 آمده است.
دین برای انسان یا انسان برای دین

مســئله ای که امروز جنبه استراتژیک هم پیدا کرده 
است این سؤال اســت که آیا دین برای انسان است 
یا انســان برای دیــن؟ ایران برای اســام اســت یا 
اســام برای ایران؟ به نظر من با اســتنباط از قرآن، 
می توان گفت این انســان دعامند است که در اوج 
دعامندی و نیازمندی و پرســش گری از خداوند و 
هستی اســت، درحالی که مسئله اش هستی و پیوند، 

تقرب و نزدیکی با هســتی است. در این راستاست 
که خداوند به او پاســخ می دهــد. این قرآنی که در 
دست ماســت قرآن نازل اســت، درحالی که انسان 
دعامنــد قرآن صاعد اســت. در اثر ایــن دعامندی 
است که خدا اجابت می کند. وقتی حضرت موسی 
از دریا عبور کــرد جامعه ای بدون فرعون بودند که 
می خواســتند بدون فرعونیت روابط درونی شــان را 
ساماندهی کنند. موســی به کوه طور رفت تا با آن 
نیازمندی از خدا جواب بگیرد و در اثر آن نیازمندی 
و دعامندی، خداوند الواح را به او داد تا جامعه شان 
را ســاماندهی کننــد. پیامبر هم چــه در غار حرا و 
چه در بیرون، حنیف، بســیار نیازمند، پرسش گر و 
دعامند بوده است. به هر حال این دینی که امروز در 
دست ماســت محصول دعامندی انسان هایی مانند 
محمد بن عبدالله)ص(، عیســی)ع( و موســی)ع( 
است. مثلث »انســان، خدا و قرآن«، همین معنا را 
بیان می کند. تا زمانی که انســان نیازمند و دعامند 
نباشــد قرآن نازلی هم نداریــم. آقای طالقانی وقتی 
می خواهد قرآن را فهم کند در مقدمه پرتوی از قرآن 
چندیــن روش تفســیر را رد می کند و بعد می گوید 
واقعاً به نظر من لازم اســت انسان برای درک قرآن، 
مخاطــب خدا قرار بگیــرد و ببیند که چه چیزی به 
او وحی می شــود؛ یعنی همان روشــی که پیامبر در 
ارتباط با خدا داشــت، ما هم باید در ارتباط با خدا 
همین روش را داشــته باشــیم. این متن، متنی است 
که خلق شده اســت. به نظر من اشکالی که برخی 
مجتهدان و متفکران دارند این است که خودشان را 
بــا یک متن مقدس )مقدم بر توحید و عنصر زمان( 
روبه رو می بینند و می پرســند چگونه می توان آن را 
فهمید و پاســخ می دهند که منطق ارسطویی، روش 
درســت فهمیدن است. یا هرمنوتیک روش درست 
فهمیدن متن اســت و به دنبال آن بحث هایی مانند 
مرگ مؤلف یا زنده بودن مؤلف پیش می آید. منتها 
مزیت وحی این اســت کــه »متن آفرین« بوده و به 
عبارتی متن را ایجاد می کند؛ یعنی این نیست که ما 
فقط بخواهیم یک متــن حاضر و آماده را از طریق 
منطق صوری یا دیگر کلیدهای فهم بفهمیم: »رسد 

آدمی به جایی که به جز خدا نبیند«.

بشــری چون محمد عبدالله می تواند آن قدر به خدا 
مقرب شــود که قرآن نازل کند و دینی را ایجاد کند 
که دین الله شــود )اشــاره به نظریه قــرآن صاعد و 
قرآن نازل(. البته هر کسی دینی دارد، هر جامعه ای 
یــک آیینی دارد؛ قرآن همه را حتی فرعون را دیندار 
هِ«  خْلَصُوا دِینَهُــمْ لِلَّ

َ
می دانــد. قرآن می گویــد: »وَأ

یْنَ« )بینه: 98،  )نســاء: 146( یا »مُخْلِصِیْنَ لَــهُ الدِّ
غافــر: 40، لقمان: 31، عنکبوت: 29، اعراف: 7، 
یونس: 10( کســانی مقرب ترند که دینشان را برای 
خدا خالص کنند. باید توجه داشت در طول تاریخ، 
اصاً بی دینی و بی خدایی وجود نداشــته همه دین 
داشــته اند: »لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَ لِــیَ دِیْن« )کافرون: 6( 
کفار هم دین داشــته اند. در ســوره یوسف از »دین 
ملک«11 صحبت می شــود و در داســتان فرعون و 
موســی، فرعون خطاب به یارانش می گوید مراقب 
باشــید که موســی می خواهد دین شما را از دستتان 
خــارج کند و آن را تغییر دهــد؛12 بنابراین، مهم این 
اســت که دین برای خدا خالص شود. عرفان قرآنی 
منشــأ عرفانی است که گاندی تا حدی توانست در 
هند تحقق کند. مرحوم نصر حامد ابوزید چند سال 
پیش از درگذشــتش در مصاحبه ای گفت: من در 
کتاب معنای متن اشــتباهم این بود که قرآن را صرفاً 
یک متن تلقی می کردم، درحالی که قرآن، مجموعه 
گفتمان ها در بســتر زمان اســت که بــه نظر من تا 
حدی به بحث محکم و متشــابه مرحــوم طالقانی 

نزدیک است.
 بــه نظــر مــن اگــر قــرآن را متــن بگیریــم، از 
پارادوکس های بــدون جواب پر اســت. مثاً چند 
آیــه متفاوت درباره تحریم مشــروب الکلی داریم. 
اگر عنصر زمان را دخالت ندهیم، این قرآن به هیچ 
وجه راهنمای عمل مــا به ویژه جوابگوی جوانان ما 
نیســت.13 متأســفانه یکی از مشکات ما این است 
که چگونه متن شــفاف و صریح خــدا را در قرآن 
بفهمیم. واقعاً خدا برای ما یک گمشــده است. ما 
بــه جای اینکــه به روش قرآن خــدا را در معادلات 
روزمــره و ریزمره مان دخالت دهیم خدا را اثبات و 
خلق می کنیم؛ البته علمای ما مخالفت های زیادی 
با اثبــات خدا کرده اند که می تواند تقدیم شــود.14 
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نه تنها قرآن در جامعه ما گم شــده و مهجور مانده، 
بلکه انســان دعامند هم گم شــده اســت. انســان 
دعامندی که می تواند از قرآن صاعد شــود و حتی 
مائکــه کرام الکاتبین هم نتواننــد اعمالش را ثبت 
کنند.15 چنین انســانی به جایی می رسد که می تواند 
به کمک خــدای خالق، خاقیتــی را ایجاد کند. 
مقام چنین انســانی خیلی بالاست و نمی توانیم این 
انســان را با انسان هایی مقایســه کنیم که به کمک 
منطق ارســطو یا هرمنوتیک بخواهند متن حاضر و 
آمــاده ای را بفهمنــد. روش دوم حداکثر می تواند 
یک متن حاضر و آماده را بفهمد و تجزیه و ترکیب 
و طبقه بندی کند و اشــکالات صرفــی و نحوی و 
گرامــری را برطرف کند، ولــی روش اول می تواند 
متنــی را خلق کند؛ بدیــن معنا که انســان دعامند 
می توانــد در رابطــه با خداوند قرآن صاعد شــود و 
قرآنی که دســت ماســت قــرآن نازل باشــد. رویه 
موسی)ع(، عیسی)ع(، محمد)ص( و دیگر پیامبران 

چنین بود.
همــه دعاهــای قرآنــی هــم در همین راســتا قرار 
دارند. مثاً زکریــا دعا می کند دارای فرزند و ذریه 
پاکی شــود. هنگامی که در حال قیــام بوده و نماز 
می خوانده، مائکه به او ندا می دهند و زاده شــدن 
یحیــی را بشــارت می دهند. ایــن در حالی بود که 
پیری او را فرا گرفته بود و همسرش نازا بود. مفسران 
ما با اســتناد به قانون علیت و معلولیت، تبیینی برای 
معجزه های قــرآن ندارند و می گویند معجزه خارج 
از قانون علیت و معلولیت نیســت، ولی ما آن قانون 
را نمی دانیم؛ ولی انســانی که در داستان آدم مطرح 
است و مسجود مائک می شــود، می تواند معجزه 
را هــم تبیین کند؛ چراکه مائکــه و نیروهای مدبر 

طبیعت همه در خدمتش هستند.16
می توانم بگویم داســتان آدم و تبیین انســان در این 

بزرگی است که  نعمت  داستان 
خدا به ما عرضه کرده اســت. 
می تواند سنگی  انســانی  چنین 
را روی ســنگی بگذارد و بنایی 
و کار جدیــدی ایجــاد کنــد؛ 
چراکــه انســان را در رابطــه با 
خدا و ایجادگر مطرح می کند. 
به ویژه که داستان حضرت آدم 
و زوجش در مــورد بنی آدم نیز 
پیــدا می کند. بندگان  مصداق 
خدا در ســایه بندگی احســاس 
مخلوقیــت و احســاس معیت 
با کمک خدا خاق  می توانند 
شــوند و متنی را خلق و کاری 
را ایجــاد کنند، ولی متأســفانه 
ما این جایــگاه و مقام خودمان 
را فرامــوش کرده ایم. اگر ما به 

نحوه پیدایش قرآن توجه کنیم، بســیاری از مسائل 
ساده می شــوند. محمد )ص( بشری بود که در اثر 
دعامندی به متن قرآن دســت یافت: نخست اینکه 
این متــن را فهمید، دوم اینکه ایــن متن را به خوبی 
اجرا کرد و سوم اینکه خداوند هم اجرای خوبش را 

تأیید کرد. برای نمونه دو عمل صالح، یکی جنگ 
احد و دیگری صلح حدیبیه را می توان بررسی کرد 
کــه طراحی و اجــرای آن با پیامبر بــود و خداوند 

به وسیله وحی آن دو عمل صالح را تأیید کرد.
اســت.  پاســخگوتر  روش  کــدام  ببینیــم  حــال 
روش »ایمــان نوشــونده« و افزایــش ایمــان بــه 
»هستی محوری« و »معاد باوری« که به عمل صالح 
منجر می شود،17 یا روشی که می گوید متنی در برابر 
ماســت که قابل دسترس، فهم و استدلال هم نیست 

و یا یک پدیده خاص است.
آیه 110 سوره کهف

برای توضیح مکانیســم وحی این آیه توسط بسیاری 
از مفســران استفاده می شــود و در ترجمه و فهم آن 
هم بین علما و مفسران و مترجمان، اختاف زیادی 
نَا بَشَرٌ 

َ
مَا أ به چشــم می خورد. آیه می گوید: »قُلْ إِنَّ

مَا إِلَهُکُمْ إِلَــهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کَانَ  نَّ
َ
مِثْلُکُمْ یُوحَــی إِلَيَّ أ

هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَاً صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ  یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ
حَدًا« )کهف: 110( خدا بــه پیامبر می گوید 

َ
ــهِ أ رَبِّ

بگو این اســت و جز این نیســت )که نشــان دهنده 
قاطعیت است( که من بشری هستم که مثل شما به 
من وحی می شــود. برخی مترجمان معتقدند منظور 
خدا در این آیه این است که پیامبر هم مثل بقیه بشر 
کید محض روی بشــر بودن پیامبر دارد.  است و تأ
درصورتی که بشــر بودن پیامبــر را عموم کفار قبول 
ثْلُنَا«  نتُمْ إِلَاّ بَشَــرٌ مِّ

َ
داشــتند و می گفتند: »قَالُواْ مَآ أ

)ابراهیــم: 10(؛ شــما ای پیامبران مثل ما بشــرید و 
فرقی با ما ندارید )ســوره یس، آیه 15(. نتیجه آنکه 
خداونــد به خاطر چیزی که همــه قبول دارند، آیه، 
حدیث و فرمــوده جدیدی مطرح نمی کند، چراکه 
حرف جدیدی نیســت، درحالی کــه وحی حرف 

جدیدی است.
 دلیــل دوم اینکه در هیچ یک از نســخ قرآن در این 
آیه هیچ وقفی دیده نمی شــود. 
مشخص نیست استناد مترجمان 
این گونه  به متن قرآن چیســت 
ترجمه می کنند که »این است 
و جــز ایــن نیســت« کــه من 
بشــری هستم مثل شــما، »جز 
اینکــه« به من وحی می شــود. 
ایــن »جز اینکــه« و اســتثناء 
را از کجــا نتیجــه می گیرند؟ 
برخــی از مترجمــان معــروف 
این عبارت »جــز اینکه« را در 
نشان دهند  تا  پرانتز گذاشته اند 
این استنباط آن هاست و ربطی 
بــه متــن نــدارد و مترجمانی 
نیز بدون اســتثنا یــا بدون »جز 
اینکــه« ایــن آیــه را ترجمــه 
کرده انــد و معتقدند منظور این 
آیه این اســت که من)حضرت محمد( بشری هستم 
مثل شــما که به من وحی می شود؛ یعنی همان طور 
که به شــما وحی می شود و در طول تاریخ هم همه 
وحی را قبول داشــته اند، به من هم وحی می شود،18 
احِدٌ« اســت.  مَا اِلهُکُمْ اِلهٌ وَّ امــا جــان کام در »اَنَّ

منظور از »أنّما« -یعنی حصر دوم- این اســت که 
باید بــه محتوا و پیام وحی توجه کــرد و پیام وحی 
عبارت اســت از »إِلَهُکُمْ إِلَــهٌ وَاحِدٌ«؛ یعنی هویت 
همــه را می پذیرد که هر کســی یک الهی، هویتی، 
کســیومی و یک اصــل بدیهی متعارفی  معبودی، آ
دارد، ولــی خدا می خواهد ایــن الهه ها را به خدای 
واحــد ارتقا دهد. درواقع پیام »إِلَهُکُــمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ«، 
مبتنی بر فطرت عام بشــری یا فطرت توحیدی بشر 
است. جان کلام اینجاست که وحی اینجا 
به یک استدلال توحیدی مجهز می شود 
کــه ایــن اســتدلال توحیــدی مبتنــی بر 
فطرت عام بشــری اســت. یادمــان نرود که 
اصل وحی یا اشاره ســریع را همه جناح ها در طول 
تاریخ پذیرفته بودند، منتها مشکلشــان این است که 
وحی ای که به پیامبر می شــود از طرف خداســت 
یــا نه؟ و پیامبــر جواب این هــا را چنین می دهد که 
من بشری هســتم مثل شما که به من وحی می شود 
جز اینکه وحی ای که به من می شــود، توهم، شــعر 
بی محتوا و اشراق کاذب نیست، بلکه یک استدلال 

توحیدی است: »أنّما إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ«.
در فراز بعدی آیه 110 ســوره کهف جواب خیلی از 
پرســش کنندگان در تاریخ داده شده که می گویند 
چرا به محمد)ص( و موســی)ع( وحی شد، چرا به 
من یا دیگری وحی نشد. خدا می گوید: »فَمَنْ کَانَ 
هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَاً صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ  یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ
حَدًا« )کهف: 110( هرکس به طور مستمر امید 

َ
هِ أ رَبِّ

به ماقات خدا داشــته باشــد و عمــل صالح بکند 
و در راه بندگــی و عبادت پــروردگار، به هیچ وجه 
شــرک ورزی نکند، راه دستیابی به وحی برای همه 
باز است؛ به شرط اینکه این ویژگی ها را داشته باشد. 
منتهــا هر کس در یک مرتبه ای قرار می گیرد؛ یکی 
پیامبر اکرم)ص( می شــود که عاوه بر وحی مقام 
رســالت و اباغ را هم به دســت می آورد، یک نفر 
علی)ع(، یکی مالک اشتر، یکی سلمان، یکی اباذر 
و یکی هم سرباز جنگ احد می شود که وقتی بیانی 
را مطرح می کنــد از جانب خدا به صورت آیه ای به 

پیامبر اکرم)ص( وحی می شود.19
از آنجا که اختافی میان کارشناسان گرامر و صرف 
و نحو در ترجمه ها پیدا شده است حداقل باید به دو 
نکته توجه شود: یکی اینکه بشر بودن پیامبر نیازمند 
آیه ای نیست؛ چراکه همه آن را قبول داشته اند و باید 
در همه ما نیز نهادینه شود. از قضا منتقدان اعتراض 
داشــته اند که خدای غیرمادی چگونه با بشر مادی 
ارتباط برقرار می کند؛ و دوم اینکه در آیه 108 سوره 
انبیا، آب پاکی روی دســت ما می ریزد و در آن آیه 
دیگر ســخنی از اســتثنا و »جز اینکه« وجود ندارد 
مَا إِلَهُکُمْ  نَّ

َ
مَــا یُوحَی إِلَيَّ أ و خدا می فرماید: »قُلْ إِنَّ

نْتُمْ مُسْــلِمُونَ« )انبیا: 108( ای پیامبر 
َ
إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أ

بگو این است و جز این نیست من بشری هستم که 
به من وحی می شــود که محتوای آن وحی »إِلَهُکُمْ 
إِلَهٌ وَاحِدٌ« است، پس آیا تسلیم این استدلال فراگیر 
که مبتنی بر فطرت توحیدی و عام بشــری اســت، 
می شوید؟ بنابراین وحی ای که به پیامبر اکرم )ص( 
شــده اســت مبتنی بر اســتدلالی توحیدی است و 

نه تنها قرآن در جامعه ما گم 
شده و مهجور مانده، بلکه 

انسان دعامند هم گم شده 
است. انسان دعامندی که 

می تواند از قرآن صاعد شود 
و حتی ملائکه کرام الکاتبین 

هم نتوانند اعمالش را ثبت 
کنند. چنین انسانی به 

جایی می رسد که می تواند 
به کمک خدای خالق، 
خلاقیتی را ایجاد کند



5151 اردیبهشت و خرداد  1400 شـماره 127

همان طور که گفته شــد این توشــه گیری می تواند 
گره گشا و راهنمای عمل باشد.

مــن نمی دانم عده ای کــه وحی را عــام و خاص 
می کنند بر اســاس چه استدلالی است و در کجای 
قرآن وحی به عام و خاص تقســیم شــده است که 
بگوییــم وحی به زنبورعســل و مادر موســی وحی 
عــام اســت، اما وحی بــه پیامبر اکــرم)ص( وحی 
خاص اســت و برای پیامبر به قول یکی از متفکران 
شــخصیت و مدرکات ویژه قائل شــویم و درنتیجه 
بگوییم وحی یک حوزه غیرقابل دســترس، نامفهوم 
و استدلال ناپذیر است، درحالی که محتوای وحی، 
توسط بشری چون پیامبر اکرم)ص( فهم شده ایشان 
ایــن محتوا را اجــرا کرده اند و این اجــرا هم مورد 
تأیید خدا قرار گرفته اســت. به عاوه اینکه خاص 
و عام کــردن هم ماک و اســتدلال می خواهد و 
سؤال این اســت که ماک خاص و عام کردن در 
کجای قرآن آمده اســت؟ گذشــته از همه این ها، 
آیه 108 ســوره انبیا هم با ایــن پیام وحی هماهنگی 
ذِي خَلَقَ«؛  كَ الَّ  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
دارد که می فرماید: »اقْرَأ

یعنی ای پیامبر بخوان، این گونه بفهم، خوانشــت از 
هســتی و هستنده ها این گونه باشد. چگونه؟ به اسم 
پروردگارت، به اســم ربت. کدام پروردگار؟ کدام 
رب؟ همان پروردگار و ربی که خالق اســت و تو را 
خلق کرده اســت؛ به عبارت دیگر نحوه نگرش تو 
نسبت به پدیده ها از این پس این گونه باشد. ممکن 
است رب کسی رئیس پالایشگاه، رئیس پتروشیمی، 
رئیس مدرسه، رئیس بانک، رئیس بانک جهانی، یا 
نمرود و فرعون باشــد. این آیه می گوید رب تو هر 
که و هرچه هســت آن را به خدای خالق ارتقا بده. 
می بینیم که گفتمــان وحی عاوه بر اثرگذار بودن، 
تعالی بخش و ارتقادهنده هم هســت، ضمن اینکه 
هویت هیچ کس را هم نفی نمی کند، بلکه هویت ها 
را به رسمیت می شناسد و سپس آن را ارتقا می دهد. 
مــا می بینیم این پیــام وحی یک اســتدلال اثرگذار 
اســت که چیــزی را ایجاد می کنــد و تحول بخش 
اســت. بالاخره »ارباب متفرقــون« در طول تاریخ 
 
ْ
بوده اند و هر کســی یک ربی داشــته است. »اقْرأ
باسْم ربّک الّذی خلق«: بخوان به نام پروردگارت، 
همان پروردگاری که خالق است. پیام وحی درواقع 
دســتیابی به یــک منحنی صعودی اســت؛ ابتدای 
منحنــی حالت ذهنی و ذهنیتی اســت که ما داریم 
و به بیان دیگر حرکت از وضعیت ذهنی موجودمان 
شروع می شــود و منحنی، راه صعود را طی می کند 
تا اینکه به خدای خالق می رســد. هرچند ماهادی 
سبزواری، وجود ذهنی را کشف کرد، ولی قرآن در 
اینجا به وجود ذهنی اشــاره می کند و راه ارتقای آن 

را هم مطرح می کند.
در باروری همیــن پیام اســتدلالی و اثرگذار وحی 
اســت که می بینیم مؤمــن آل فرعون بــا فرعون بر 
ســر موســی برخورد می کند و خطاب بــه فرعون 
هُ«  ــيَ اللَّ نْ یَقُولَ رَبِّ

َ
تَقْتُلُــونَ رَجُــاً أ

َ
می گویــد: »أ

)غافــر: 28( ای فرعون که را می خواهی بکشــی؟ 
آیا می خواهی کســی را بکشــی که می گوید رب 
من الله اســت؟ تو هم ای فرعون کــه الله را خالق 

آسمان و زمین می دانی، بنابراین خودت را ارتقا بده 
و ربوبیت خالق و پروردگاری این پروردگار و خالق 
را هم بپذیر. می بینیم که این استدلال اثرگذار است 
و عماً جلو کشتن موسی توسط فرعون را می گیرد 
و هر بشــری در مورد هر بشر دیگر می تواند به کار 

ببندد )مستقل از هر طبقه ای که در آن است(.
بشــر به معنای »بما هو بشــر« اینجا مطرح اســت. 
دســتگاه طبقاتی مارکس و مدینــه فاضله افاطون 
و یونان نمی توانند »بشــر به بما هو بشر« را تعریف 
کنند؛ چراکه در دستگاه طبقات مارکس هر بشری 
جزو یک طبقه ای محســوب می شــود و در مدینه 
فاضله افاطون بشــر یا برده اســت یا برده دار، ولی 
در منطق قــرآن ما می توانیم با فرعــون هم دیالوگ 
و گفتمــان اثرگذار و تعالی بخش داشــته باشــیم. 
تأثیر عملی این اســتدلال این بود که فرعون دســت 
از قتل موســی برداشــت. می بینیم کــه پیام وحی، 
بســیار جاندار و اثرگذار اســت. من این گفتمان را 
»گفتمان تعالی بخش« و »چشم خیربین« می دانم 
که در ضمن یک گفتمان فراطبقاتی و فرازمانی هم 
هست. همین گفتمان را مؤمن آل یاسین در برخورد 
قْصَی 

َ
با قاتان آن ســه پیامبر داشــت: »وَجَاءَ مِنْ أ

بِعُوا الْمُرْسَــلِینَ.  الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْــعَی قَــالَ یَا قَوْمِ اتَّ
جْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ«)یس: 20 

َ
لُکُمْ أ

َ
بِعُوا مَنْ لَا یَسْــأ اتَّ

و 21(. در ادامــه، حبیب نجار را شــکنجه می دهند 
و پایش را قطع می کنند. او ضمن قطع شــدن پایش 
کُمْ فَاسْمَعُونِ« )یس: 25(  می گوید: »إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّ
ای شکنجه گران! من که چیزی جدا از دیدگاه شما 
نمی گویم، من ایمان آوردم به رب خود شــما، رب 
کُمْ فَاعْبُدُوهُ  ي وَرَبُّ هَ رَبِّ من و شما یکی است: »إِنَّ اللَّ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْــتَقِیمٌ« )آل عمران: 51( حال که من 
به رب خود شــما ایمان آورده ام، بیایید گفت وشنود 
داشته باشیم. این گفتمانی است که فرد می تواند با 
شکنجه گر خودش هم داشــته باشد. این »گفتمان 
تعالی دهنده« اســت و با هر کس در هر طبقه ای و 
در هر شــرایط زمانی و مکانی می توان این گفتمان 
را داشــت. چرا این گفتمان فرازمانــی و فرامکانی 
اســت؟ برای اینکه یک رکن ایــن گفتمان خداوند 
اســت که فرازمانی است و زمان بردار نیست و رکن 
دیگر آن انسان اســت با ویژگی پایدار مخلوقیت و 

خداجویــی اش. در نتیجه این معادلــه یک معادله 
فرازمانی اســت؛ چراکه انســان در دوره شبانی در 
دوره برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری، مخلوق 
بوده و در دوره سوسیالیسم هم مخلوق خواهد بود. 
همیشــه کار خدا، خدایی کردن و کار بشر بندگی 
و احســاس مخلوقیت  کردن است. درواقع آیه های 
13 و 14 ســوره طــه در هــر دوره و زمــان و مکان 
مصداق دارد و مثل آبی اســت کــه از بلندای کوه 
سرازیر می شود و هر گودالی را پر می کند. حال این 
گودال ها ممکن اســت شکل های گوناگونی داشته 

باشند، ولی محتوای آن ها آب سیال است.
آیه 30 سوره فصلت

لُ عَلَیْهِمُ  هُ ثُمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذِینَ قَالُــوا رَبُّ »إِنَّ الَّ
ةِ  بْشِــرُوا بِالْجَنَّ

َ
لَاّ تَخَافُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَأ

َ
الْمَاَئِکَــةُ أ

تِــي کُنْتُــمْ تُوعَدُونَ«)فصلــت: 30( در حقیقت  الَّ
کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداست« سپس 
ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و 
می گویند[: »هان«، بیم مدارید و غمین مباشــید و 

به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید.
عده ای طایفه ای و جریانی هســتند که مسئله آن ها 
این است که رب ما »الله« است. درواقع پیام وحی 
 باسْــم ربّک الّذی خلق« اســت در ایشان 

ْ
که »اقْرأ

نهادینه شــده و رب خود را اللــه می دانند. خدای 
خالق آســمان ها و زمین پرورش دهنده هم هســت. 
مــا در این زمینه آیات زیــادی داریم که خدا خلق 
کرد و ســپس هدایت کرد، خدا دست بسته نیست. 
به قول هدی صابر، خدایی منتشــر اســت؛ البته من 
این اصطــاح را کافی نمی دانــم و به نظرم خدای 
کنشــگر هم جوابگو نیســت، بلکه خدای خالق و 
خدای هدایت گر، مناســب تر اســت. این خدا در 
تمــام لحظاتی که خلق کــرده هدایت هم می کند. 
استدلال وحی هم همین است؛ کسانی که می گویند 
رب ما الله اســت -یعنی پیام وحی در ایشان نهادینه 
شده- و در این راه اســتقامت هم کردند. مهندس 
عبدالعلــی بازرگان معتقد اســت مائکه به خدمت 
چنین افرادی درمی آیند نــه اینکه مائکه حاکم بر 
ایشــان شــوند. به نظر من نزول مائکه به انسان به 
معنای وحی اســت و اینکه نه خوفی و حزنی داشته 
باشــید و نه اضطراب و نه افســردگی. اتفاقاً انسان 

آیت الله جوادی آملی
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ایده آل و جامعه ای که قرآن می خواهد بسازد بدون 
وْلِیَاءَ 

َ
لَا إِنَّ أ

َ
زور و حذف است و چنین جامعه ای »أ

ــهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ« )یونس: 62(  اللَّ
هم خواهد بود. وقتی شــما کســی را حذف کنید 
مدام نگران هســتید که مبادا علیه شما کودتا کند. 
آیات زیادی در قرآن هست که می توان در ارتباط با 

آیه 30 سوره فصلت مطرح کرد.
همان طــور که در مقدمه تفســیر آیت اللــه طالقانی 
آمده مــا باید قــرآن را طوری بخوانیــم که خدا از 
معادلات حذف نشود، خدا را خدای خالق بدانیم، 
جایــگاه خودمــان را جایگاه بندگــی و عبد بودن 
بدانیــم و احســاس مخلوقیت و بندگــی کنیم و نه 
اینکه برای خودمان جایگاه خدایی تعریف کنیم. با 
رابطه وجودی می توانیم با خدا حرف بزنیم و از خدا 
جواب بگیریم. مادر مریم با خدا سخن می گوید: 
ي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي  تُ عِمْــرَانَ رَبِّ إِنِّ

َ
»إِذْ قَالَتِ امْرَأ

ــمِیعُ الْعَلِیمُ«  نْتَ السَّ
َ
كَ أ ي إِنَّ لْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ بَطْنِــي مُحَرَّ

)آل عمران: 35( می گوید آنچه در بدنم هســت را 
نذر تو کردم، پس از من قبول کن، تو هم شنوایی و 
هم دانا. این خدایی که ما او را سمیع و علیم بدانیم 
در جامعه ما نیســت. اگر خدا خالق باشد، علم هم 
دارد، ســمیع و بصیر هم هست، پس می توانیم با او 
هَا بِقَبُولٍ  لَهَــا رَبُّ حرف بزنیم. بعــد می گوید: »فَتَقَبَّ
حَسَنٍ« )آل عمران: 37( خدا خیلی از او قبول کرد. 
ما با خدایی که از رگ گردن به ما نزدیک تر باشــد 
رابطه نداریم، وگرنه وحی مسئله پیچیده ای نیست. 
به همه وحی می شــود و مســئله وحی این بوده که 
از جانب خدا باشــد. در طــول تاریخ به همه وحی 
می شده و مسئله این بوده که آیا این وحی از جانب 
خداســت یا نه؟ اگر احســاس بندگی مان نسبت به 
خالق زیاد شــود و این بندگی در ما نهادینه شــود و 
رابطــه وجودی محکمی با خالق برقرار کنیم، راهی 

را طــی می کنیم کــه حضرت 
محمد)ص( طــی کرد. محمد 
ابتدا عبد شــد؛ یعنی به مخلوق 
گاه شــد و بعد  بودن خودش آ
به رسالت مبعوث شد: اَشْهَدُ اَنَّ 

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ«. مُحَمَّ
مفسران و دو روش فهم 

قرآن
در بین مفســران قرآن دو روش 
کاماً متفــاوت برای فهم قرآن 
بیشتر  اول  دیده می شود: روش 
منتسب به آیت الله جوادی آملی 
و البتــه مرحوم عامه طباطبایی 
است. آن ها قرآن را متن حاضر 
و آمــاده ای می دانند و معتقدند 
سراسر قرآن منطقی است؛ یعنی 
صغــری و کبری و نتیجه دارد. 

آن هــا معتقدنــد در برهان یعنی شــکل اول قیاس، 
»صغری و کبری یقینی هستند«؛ بنابراین نتیجه هم 
یقینی می شــود و مو هــم لای درز آن نمی رود و از 
نظر آن ها این ســیر درباره قرآن نیز صادق است. به 
همین دلیــل حکمای ما این اســتدلال را محکم و 

به عنوان برهان پذیرفته اند. آیت الله جوادی آملی دو 
تعریف برای عقل دارند: یکی »عقل کاوشگر« که 
چراغ راهنما و مصباح اســت و به وسیله آن می توانیم 
آیات را به هم ارتبــاط دهیم و از آن نتیجه بگیریم؛ 
و دومین تعریف عقل، عقل به عنوان »منبع« اســت 
که همــان اولیات ارســطویی اســت.20 همان طور 
که در کتاب های درســی هم نوشــته شــده است 
می گوینــد عقل، پیامبــر درون و وحی پیامبر بیرون 
است. آیت الله جوادی آملی هم در جلد اول تسنیم 
می گوید عقل حجت درون اســت و وحی حجت 
بیرون. در راســتای همین نحله است که نخست با 
منطق ارســطو متن مقدس را فهم می کنند و به نظر 
من شــکل جدید و پیشــرفته  آن هرمنوتیک جدید 
فلسفی است که به کمک آن متن را فهم می کنند. 
درنهایــت، کار این ها فهم یک 

متن حاضر و آماده است.
روش دیگر برای فهــم قرآن را 
برخــی عرفا مطــرح کردند که 
می گویند سراسر قرآن دعاست 
و پیامبــران تــا قــرآن صاعد و 
دعامند نشدند، قرآن نازلی نزول 
نکرد و در دسترس قرار نگرفت 
و در حد فهم مــا درنیامد. در 
این معادله انسان است که خدا 
را می طلبــد و شــدت طلبش 
آن چنان زیاد می شود که به اوج 
پرسش گری می رسد و خداوند 
جوابــی در حد فهم بشــر به او 
عرضه می کند کــه همان قرآن 
نازل شــده به پیامبر اســت که 
در اختیار و در دســترس بشــر 
است. مرحوم طالقانی و مهندس عبدالعلی بازرگان 
نیز این گونه می اندیشند. مهندس عبدالعلی بازرگان 
می گوید انسان وقتی به قرآن می نگرد در یک نگاه 
ظاهری می بینــد همه انبیا دعا کرده اند و گویی که 
خدا به دنبال دعای ایشــان، دعایشــان را مستجاب 

کرده اســت. برای مثال مادر مریــم دعا می کند و 
آنچه را در شــکم دارد برای خدا نذر می کند. خدا 
دعــای او را اجابت می کند و مریم متولد می شــود 
و خدمتگــزار خانه خدا می شــود. یــا زکریا وقتی 
دعــا می کنــد خداوند دعای او را قبــول می کند و 
درحالی که قیام به نماز می کرده، مائکه تولد یحیی 
را به او بشــارت می دهند. به ایــن ترتیب با نگاهی 
عمیق تر متوجه می شــویم کــه خدا مــا را دعامند 
آفریده تــا او را طلب کنیم. حضــرت علی)ع( در 
ئِكَ وَ ضَمِنْتَ  دعای کمیل می گوید: »اَمَرْتَهُمْ بِدُعاَّ

لَهُمُ الْاجابَةَ«.
درواقــع معادلــه »انســان، خــدا و قــرآن« باعث 
می شــود انســان در پرتو خدای خالــق و در طلب 
خدای خالق دست به خاقیتی بزند و کاری ایجاد 
شــود. می توان وحــی را نه تنها پیام تغییــر بالنده، 
بلکــه ارتقایی یا پیامــی اثرگذار دانســت؛ بنابراین 
می توانیــم با اقبــال لاهــوری هم آواز شــویم که 
می گویــد همان طور که پیامبــران در اثر دعامندی 
و پرســش گری به وحی رســیدند و به قرآن دست 
یافتند، ما هــم می توانیم مخاطب خداوند شــویم 
و خــود را در معــرض وحــی قرار دهیــم و ببینیم 
قــرآن چه چیزی به وجود ما ســرازیر می کند و در 
دســترس ما قرار می دهد. درواقع مخاطب خدا در 

قرآن شویم و در معرض وحی قرار گیریم.
وحی از منظر بنیان گذاران مجاهدین

در فراینــد آموزه های مجاهدین، وحــی را به عنوان 
یــک کاتالیــزور قبول داشــتند. کاتالیــزور معمولًا 
تســریع کننده فعــل  و انفعالات شــیمیایی اســت. 
این برداشــت درواقع قرائت دیگــری از »راه انبیا-

راه بشــر« بود که بشــر با پای خودش راهی را طی 
می کنــد، منتهــا پیامبران ایــن راه را ســریع تر طی 
می کنند، حتی دانشــمندی چون پانک در کتاب 
علم به کجا می رود به این نحله جواب داده اســت. 
او می گوید که علم راهی اســت از نســبی تا مطلق 
و ما هیــچ گاه به مطلق نمی رســیم، ولی دین راهی 
اســت که خدا در »ابتدا«ی آن است؛ بنابراین اگر 
به لحاظ روشــمندی و متدولوژی بخواهیم تعریف 
کنیم، راه بشــر را اگــر راه علم بدانیم، نســبت به 
راه انبیــا متدولوژی متفاوتــی دارد؛ البته این دیدگاه 
»راه انبیا، راه بشــر«، نتیجــه اش همان ضربه 54 به 
مجاهدیــن بود. هرچند برکات زیادی داشــت، اما 
این آســیب را هم داشــت. برای نمونه گفته می شد 
مارکس یک بشر است و فرد زحمت کشی هم بوده 
و تاش های زیادی هم در عرصه جامعه شناســی و 
اقتصاد داشته است. ما هم راه او را ادامه می دهیم و 
بر ماده متحرک )دیالکتیک مادی( ســوار می شویم 
و می گوییم جهان چیزی جز ماده متحرک نیست. 
اگــر به حقیقتی که انبیا و دین می گفتند رســیدیم، 
بهتر و اگر هم نرسیدیم، ضرر نکرده ایم یا به قرائت 
دیگری گفته می شــد دیالکتیک راه بشــر اســت؛ 
مــا دیالکتیک را راهنمــای خود می کنیــم و جلو 
می رویم. اگر به اهداف دین رســیدیم که رسیدیم، 
وگرنه ضرر نکرده ایم. قرائت دیگری از »وحی« در 
کتاب »راه طی شده« آمده است. ایشان می گویند 

ما باید قرآن را طوری 
بخوانیم که خدا از 

معادلات حذف نشود، 
خدا را خدای خالق 

بدانیم، جایگاه خودمان 
را جایگاه بندگی و عبد 
بودن بدانیم و احساس 

مخلوقیت و بندگی 
کنیم و نه اینکه برای 

خودمان جایگاه خدایی 
تعریف کنیم
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وحی پدیده ای خاص اســت. ســؤال این است که 
آیا پدیده خاص می تواند راهنمای بشــر شود. دکتر 
ســروش می گوید وحی یک حوزه غیرقابل دسترس 

اســت و اســتدلال نــدارد. در 
مراسم هفتم مرحوم بازرگان هم 
در دی مــاه 1373 در حســینیه 
ارشــاد گفتند قرآن کتاب روش 

و استدلال نیست.
حال اگر وحــی را یک حوزه 
غیرقابل دســترس بدانیم، سؤال 
ایــن اســت کــه چــرا دینی را 
کــه در دســترس و راهنمــای 
انتخاب  نیســت،  بشــر  تمامی 
کنیــم. اگر وحــی یک حوزه 
اســتدلال ناپذیر اســت، زمانی 
وحیانی  حکومت  بخواهیم  که 
تشــکیل  دینــی  حکومــت  و 
دهیــم، از درون دیــن بــدون 
امثال شــعبان بی مخ  استدلال، 
که  می شوند. حکومتی  تربیت 
بر اســاس چنین دینی تشــکیل 
پیروان  پاســخگوی  می شــود، 
خــود نخواهــد بــود و طبیعی 
در  را  دیکتاتــوری  راه  اســت 
پیش می گیــرد. مگر حضرت 

محمد)ص( بشــر نبــود، مگر این دیــن را فهم و 
اجــرا نکرد و اجرای خوب او مگر مورد تأیید خدا 
قرار نگرفت؟ بنابرایــن نمی توان ادعا کرد که دین 
غیرقابل فهم و اســتدلال است، بلکه باید بینشمان 
را عــوض کنیــم و چشــم ها را بشــوییم و به نحو 
دیگری به این پدیده ها بنگریم. اگر پیامبر اســام 
دین را فهم نکرده بود، آیا می توانست در احد دین 
را بــه اجرا بگذارد و این اجرا مــورد تأیید خداوند 
قرار گیــرد؟ آیا می توانســت در صلــح حدیبیه به 
اجرا بگذارد و اجــرای خوبش مورد تأیید خداوند 
قرار بگیرد؟ طبیعی اســت که اگــر منطق صوری 
یــا هرمنوتیــک را به عنــوان روش اســتدلال خود 
برگزینیــم، با قرآن منطبق نیســت. قرآن روش فهم 
خاص خود را دارد. قرآن خدای نامه اســت. بدون 
اینکه در خانه خدا را بزنیــم و متعلم به تعالیم انبیا 
شــویم، نمی توانیم قرآن را بفهمیم. اســاس تعالیم 
انبیا هم این اســت که می گویند ای بشر! تو با خدا 
رابطــه مســتقیم داری و مخلوق و بنــده ای، پس 

جایگاه بندگی ات را فراموش نکن.
آخرین نظریه مجاهدین

آخریــن نظریه مجاهدین توســط ســعید محســن، 
یکی از بنیان گذاران، ارائه شــد. ســعید در سال 50 
می گفت ما پرتوی از قرآن طالقانی و به ویژه ســوره 
فجر را مطالعه کردیم و دیدیم ســوره فجر به قرائت 
طالقانی پر از حرکت و تضاد است. در همین ارتباط 
بود که به دیالکتیک محصول علم رهنمون شــدیم 
و دیالکتیــک را روش تعقــل خوبی یافتیــم. با این 
درک دیالکتیکی وارد قرآن شدیم و درک ما از قرآن 
بالاتــر رفت. با این درک بالاتر دوباره به دیالکتیک 

رجــوع کردیم و دیالکتیک را بارور کردیم. ســعید 
محســن می گفت این یک راه بی انتهایی است که 
دائماً بایــد تأثیر متقابل قــرآن و دیالکتیک را دنبال 
کرد. درواقــع آخرین نظریه او 
تأثیــر متقابل عقل و وحی بود، 
اما بــه جای عقل ارســطویی، 
عقــل دیالکتیکــی را مطــرح 
می کــرد. عقــل دیالکتیکی با 
عقل ارســطویی یا هرمنوتیکی 
متفاوت است. عقل ارسطویی 
یــا هرمنوتیکــی ما را بــه فهم 
یک متــن رهنمون می ســازد، 
درحالی کــه عقــل دیالکتیکی 
می خواهــد از روابط بین اشــیا 
پرده برداری کنــد و در این راه 
یک متنی را ایجاد کند. نظریه 
سعید محســن بدین جا منتهی 
می شــود که تا ابــد باید درون 
قرآن رفــت و تأثیر متقابل قرآن 
و دیالکتیــک را دنبــال کرد و 
معتقد بود در این مســیر دیگر 
به دگماتیســم و جمــود، مبتا 
نخواهیم شد؛ البته موفق شدند 
دیالکتیک را هــم بارور کنند. 
مثــاً می گفتند اصــل پنجمی 
بــا عنوان اصــل هدفــداری را باید بــه چهار اصل 
دیالکتیــک اضافه کرد یا بعدها دیالکتیک برداری، 
هدفدار و ســمت دار مطرح شــد که می توانســت 
حضور اصل هدفداری را درون آن چهار اصل دیگر 
دیالکتیک ببیند. در ســال هایی کــه زندان بودیم و 
کتاب مکتب راهنمای عمل را نوشتیم، سعی کردیم 
اصل تکامل هدفدار را که در قرآن آمده21 در چهار 
اصــل دیالکتیک به کار بندیم و به تعریف جدیدی 
از دیالکتیک برســیم. هرچند دیدگاه سعید محسن 
ما را به جمود و ایســتایی نمی کشاند، اما معلوم نبود 
که بیــن وحی یا عقل دیالکتیکــی کدام یک اصل 
هستند؛ »گهی پشت به زین و گهی زین به پشت« 

نمی شود.
آیت اللــه جوادی آملــی در جلد اول تســنیم رابطه 
عقــل و وحی را بدین صــورت تعریف می کنند که 
می گویند عقل به عنوان منبع، پیامبر درون اســت و 
وحــی، پیامبر بیرون. منظور ایشــان از عقل اولیات 
ارسطویی است که عقل برهان درونی و وحی برهان 
بیرونی به شمار می رود. می بینیم که روشنفکرترین 
مفسر قرآن در نحله آموزش های حوزه علمیه تاش 
دارنــد که عقل ارســطویی را با وحــی محمدی به 
نحــوی جــوش دهند که بــه نظر مــن جوش بردار 

نیست.
 امــا دیدگاهی که من به آن اعتقــاد دارم عقانیت 
وحی اســت. معتقدم خود وحی عقانیت مستقلی 
دارد کــه هســتی محور، تکامل محــور و معاد باور 
اســت. یادآوری می کنم آنچه گفتــه ام نه قطعنامه 
و حکم اســت و نه فتوا و امیــدوارم که خواهران و 

برادران با این مطلب برخورد فعال داشته باشند.■

پی نوشت:
یْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ 

َ
ذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَــابَ بِأ 1.  فَوَیْــلٌ لِلَّ

یْدِیهِمْ 
َ
ــا کَتَبَتْ أ هِ لِیَشْــتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ عِنْــدِ اللَّ

ا یَکْسِــبُونَ )بقره: 79( پس وای بر کســانی که  وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ
کتاب ]تحریف شده ای[ با دست های خود می نویسند، سپس 
می گویند: »این از جانب خداست« تا بدان بهای ناچیزی به 
دســت آرند پس وای بر ایشان از آنچه دست هایشان نوشته و 

وای بر ایشان از آنچه ]از این راه[ به دست می آورند.
جَعَلَ الآلِْهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌْ عُجَابٌ؛ سوره ص 

َ
2.  أ

آیه 5.
3.  میثمی، لطف الله، مثلث بندگی، چشم انداز ایران، شماره 

.74
4.  »انما« کار بشر نیست و فقط کار خداست. بشر می تواند 
بگوید که »این اســت و جــز این هم می تواند باشــد« ولی 

نمی تواند بگوید »این است و جز این نیست«.
5.  عقانیت وحی، چشم انداز ایران، شماره 24.

6.  رجوع شــود به میثمی، لطف الله، مجموعه ســخنرانی ها 
و مقالات موســوم به ایمان نوشونده یا عقانیت وحی، جلد 

سوم، کتاب عقانیت وحی.
7.  علم آفرینی قرآن، چشم انداز ایران، شماره 27.

8.  عقانیت وحی، چشــم انداز ایران، شماره 21 و نقدی بر 
عقانیت وحی و پاسخ آن شماره های 24 و 25.

9.  خشــونت دو منشــأ دارد کــه یکی انحصــارات نفتی و 
تســلیحاتی و پدیده »قدرت و دیگر هیچ« است و دوم عامل 

معرفتی است که به آن اشاره شد.
10.  از دســتاوردهای نهضــت مجاهدین خلــق ایران که در 

صورت تمایل در دسترس قرار خواهد گرفت.
خِیهِ 

َ
خِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أ

َ
وْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أ

َ
 بِأ

َ
11.  فَبَدَأ

خَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلَاّ 
َ
خُذَ أ

ْ
کَذَلِكَ کِدْنَا لِیُوسُــفَ مَا کَانَ لِیَأ

هُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ کُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ  نْ یَشَــاءَ اللَّ
َ
أ

)یوسف: 76(.
خَافُ 

َ
ي أ هُ إِنِّ قْتُلْ مُوسَــی وَلْیَــدْعُ رَبَّ

َ
12.  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أ

رْضِ الْفَسَــادَ )غافر: 26( و 
َ
نْ یُظْهِرَ فِي الْ

َ
وْ أ

َ
لَ دِینَکُمْ أ نْ یُبَدِّ

َ
أ

فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را 
بخواند. من می ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین 

فساد کند.
13.  ر.ک به توشه گیری اینجانب از آیه 219 سوره بقره. در 

صورت تمایل، در دسترس قرار خواهد گرفت.
14.  ر.ک: غزالــی، امــام محمــد، تهافــت الفاســفه یا 
تناقض گویــی فیلســوفان، ترجمه دکتر علــی اصغر حلبی، 

تهران: جامی، 1382، صص 207-144.
ئَةٍ  15.  نیایش حضرت علی)ع( در دعای کمیل: وَ کُلَّ سَــیِّ
لْتَهُمْ بِحِفْظِ ما یَکُونُ  ذینَ وَکَّ اَمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْکِرامَ الْکاتِبیــنَ الَّ
قیبَ  مِنّی وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَیَّ مَعَ جَوارِحی. وَ کُنْتَ اَنْتَ الرَّ
عَلَیَّ مِنْ وَرائِهِمْ وَالشّــاهِدَ لِما خَفِیَ عَنْهُمْ وَ بِرَحْمَتِكَ اَخْفَیْتَهُ 

وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ.
16.  عاوه بر آیاتی که در داستان آدم در سوره های مختلف 
آمده اســت، به آیه 43 ســوره احزاب و آیه 30 سوره فصلت 

نیز می توان مراجعه کرد.
17.  رجوع شود به آیه 62 سوره بقره.

18.  نمونه ای از ترجمه مترجمانی که آیه 110 سوره کهف را 
بدون وقف، استثنا یا »جز اینکه« ترجمه کرده اند به صورت 
جداگانه تهیه شــده اســت که در صورت تمایل در دسترس 
قرار خواهد گرفت. طبیعی اســت که این مترجمان از قواعد 

گاه بوده اند. صرفی و نحوی عربی، کاماً آ
فَإِنْ مَاتَ 

َ
سُلُ أ دٌ إِلَاّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ 19.  وَمَا مُحَمَّ

عْقَابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ 
َ
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أ

َ
أ

اکِرِینَ )آل عمران: 144( این آیه را  هُ الشَّ هَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّ اللَّ
ســربازی به نام مصعب در جنگ احــد فریاد می کند و این 
مطلب مــورد تأیید خدا قرار می گیرد و بــه صورت آیه ای به 
پیامبر نازل می شــود. در کتاب »تحلیلی بر جنگ احد، قله 
بحران، قله مدیریت« نشــر صمدیه، این داستان آمده است. 
همچنیــن در خطبــه 234 نهج الباغــه، گفتگوی حضرت 
محمد )ص( با علی )ع( و مطالبی در این زمینه آمده است.

20.  آیت اللــه جــوادی آملــی، جلد اول »تســنیم«، بخش 
مقدمه، مطالب مربوط به روش توشه گیری از قرآن.

21.  آیه 191 سوره آل عمران.

اگر وحی یک حوزه 
استدلال ناپذیر است، 

زمانی که بخواهیم 
حکومت وحیانی و 

حکومت دینی تشکیل 
دهیم، از درون دین 

بدون استدلال، امثال 
شعبان بی مخ تربیت 
می شوند. حکومتی 
که بر اساس چنین 

دینی تشکیل می شود، 
پاسخگوی پیروان خود 

نخواهد بود و طبیعی 
است راه دیکتاتوری را 

در پیش می گیرد
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انسان دوســتیِ  مراتــبِ  از  پیشــین  مقالــه  در 
کیدهای مکرر او  شــگفت انگیزِ فردوســی و تأ
دربــاره فضیلــتِ غمخواری بــرای همنوعان و 
ضرورت  دلجویی و رعایت حالِ »درویشــان« 
نیازمنــدان(،  »ارزانیــان« )=  و  بینوایــان(   =(
به اجمــال، ســخن رفــت. اینك به نقــل برخی 
از توصیه هــای او در ایــن خصــوص پرداخته 

می شود:
همــی راد1 بــر مــردمِ خویش باشبه هــر جایگه یــارِ »درویش« باش

)شاهنامه )چاپ مسکو(، چاپ هرمس، ص 438: 1(
که گنج تو »ارزانیان«  را سِزاســتبه »ارزانیان« بخش هرچِت2 هوا3ست
بدیــن تاج و تخــتِ ســپنجی مَنازببخش و بخــور هر چه آیــد فراز4

)پادشاهی اورمزد، ص 1242: 10(
در ابیات زیر، عواطف انســانیِ بی همتای حکیم طوس و احســاس مسئولیتِ 
کم نظیر او در قبالِ انواع دردمندان و محتاجان و رفع آلام آنان به شــیواترین و 

زیباترین گونه متجلی شده است:
کــه از بــد همی دیــر یابــد جواز6کســی را کــه پوشــیده دارد نیاز5
به چشــم گرانمایگان خوار گشتهمان نیــز پیری که بیکار گشــت
کنــون ماند بــا درد و با بادِ ســرد8دگر هر کــه چیز7یش بود و بخَورد
به بازارگانی کســش کار نیســت10کسی را که نام9 است و دینار نیست
پدرمــرده و نیستشــان زرّ و ســیمدگــر کودکانــی کــه بینــی یتیــم
که کاری ندارند و بی کوشــش اندزنانی که بی شوی11 و بی پوشش اند
بــر افــروز جــان و روان کاســته13بر ایشــان ببخش این همه خواسته12

)پادشاهی بهرام گور، ص 1352: 27 ـ 20(
3 ـ دوری گزینی از مردم آزاری

فردوســی »بی آزاری« را ازجمله والاترین فضیلت های انسانی تلقی می کند و 
آن را یکی از دو شــرط دستیابیِ به رستگاری می داند:

رهِ رســتگاری همین اســت و بسبــه نیکــی گــرای و میــازار کس
)شاهنامه بروخیم، ص 714: 8(

در مقابل، آزردنِ دیگران و روا داشتنِ بدی در حقّ آنان را منافیِ با مبانی دینی 
می شمارد و مؤکداً آدمیان را از آن برحذر می دارد:

مــاخود، آزردگــی نیســت در دینِ ما آییــن  کــردن  بــدی  مبــادا 
)پادشاهی خسروپرویز، ص 1719: 8(

و در جایی دیگر بی آزاری را در کنار خداپرســتی می آورد:
کــه  آزرده گــردی گــر آزرده ایز چیــزِ کســان دور دارید دســت

)شاهنامه بروخیم، ص 2553: 2(
اهمیــت و ارجمندی بی آزاری از نظر فردوســی به درجه ای اســت که حتی 
آزردن حیوانات را هم روا نمی داند، سهل است، آن را به شدت تقبیح می کند 
تــا آنجا که کســی را که در صــدد آزار حیوانات برآید  بدطینت و ســنگدل 

می خواند:
که خواهد که موری شــود تنگدلســیاه  انــدرون باشــد و ســنگدل

)همان، ص 90، حاشیه 3(
به بیت زیر از او گوشِ جان بســپارید که به جهانی می ارزد:

جهــانبــه نزدِ کِهــان14 و بــه نــزد مِهان15 نیــرزد  مــوری  آزارِ  بــه 
)همان، ص 278، پاورقی(

از دیدگاه حکیم طوس، آدمی هرقدر کم آزار باشــد  به همان نسبت، فقدانش 
موجب تأسف می شود:

بی آزارتــر کــو  آن  هــر  گیتــی  چنــان دان کــه مرگــش زیانکارترز 
)پادشاهی بهرام گور، ص 1379: 25(
در ابیــات زیــر نیــز  فردوســی بــه نکوهــش آزاررســانی پرداخته اســت:

اخلاق مداری و انسان دوستی در سروده های حکیم طوس

احمد کتابی

 بخش سوم
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مگر ســر بــه پیچیــد ز راهِ گزند«دگــر گفت: »مــردم نگــردد بلند
)پادشاهی کسری نوشین  روان، ص 1485(

بــه گیتــی بــی آزاری انــدر خورَدسَــر مایــۀ مــرد ســنگ16 و خــرد
4 ـ مردمی و جوانمردی

از نظر فردوســی »مردمی«  بودن -یعنی اتصاف به صفاتِ عالیه انســانی - از 
شــرایط لازم آدمیت است که بدون آن انسان به مرتبه دیوان تنزل می یابد:

بــه گیتــی بــی آزاری انــدر خورَدهر آن کو گذشت17 از رهِ »مردمی«
)داستان اکوان دیو، ص 600: 7(

و نیز:
به مــردم نمانــد به جــز »مردمی«جهان یــادگار اســت و مــا رفتنی

)داستان رستم و اسفندیار، ص 1028: 40(
و نیز:

بدین18 با تو دانش به پیکار نیســتبه گیتی به از »مردمی« کار نیست
)شاهنامه بروخیم، ص 2347: 19(

و نیز:
که از »مردمی« باشــدش تار و پودز دارنــده بــر جان آن کــس درود

)پادشاهی بهرام گور، ص 1375: 10(
و نیز:

بســیج19ســخن را مگردان پس و پیش هیچ دادن  داد  و  جوانمــردی 
)پادشاهی کسری نوشین روان، ص 1597: 6(

لازم اســت در ایــن امــر تأمل شــود کــه  فردوســی واژه هــای »مردمی« و 
»جوانمردی« را به دفعات، در کنار »راســتی« آورده اســت: گویی که این 

مفاهیم لازم و ملزوم اند:
کاســتیهنر »مردمی« باشــد و »راســتی« و  کمّــی  بــود  کــژّی  ز 

)شاهنامه بروخیم، ص 982: 9(
ج  ـ ارجمندی خردمندی و خردورزی

مهــانفــزون20 از خرد نیســت اندر جهان و  کِهتــران  فروزنــدة 
)پادشاهی بهرام گور، ص 1382: 16(

برخی از فردوسی شناســان از شــاهنامه بحق به »خردنامــه« تعبیر کرده اند و 
شگفت نیست که خرد و واژه های مشتق از آن ازجمله پربسامدترین واژه های 
به  کار رفته در شــاهنامه است. )واژه نمایِ وُلف، ذیل »خرد« و مشتقات آن( 
و به جرئت می توان گفت به باورِ فردوسی، برای آدمی هیچ فضیلت و امتیازی 

ارزش و والاییِ خردمندی را ندارد.
از دیدگاه حکیم طوس، »خرد« سرچشمۀ همه نیکی ها و برتر از تمام آن هاست: 
همه فضائل و خصائل عالیه انســانی و اخاقی از آن مایه و نشئت می گیرد. در 
تأیید این مدعا، شــواهد بی شماری از شاهنامه قابل ذکر است که به دلیل تنگی 

مجال، تنها به نقل نمونه های شاخص آن ها اکتفا می شود:
»خرد« بر همه نیکویی ها سر استتو چیزی مدان کز »خرد« برتر است

)همان، ص 1378: 20(
اهمیت و منزلت خرد از نظر فردوســی به حدی اســت که آن را از »داد« که 

این همه مورد تکریم و تمجید اوســت، برتر می شمارد:
ســتایش »خــرد« را بــه از راهِ داد»خــرد« بهتــر از هر چه ایــزد بداد

)آغاز شاهنامه، ص 1: 19(

از همه این ها گذشــته، خرد موجب دوری و بازداشــت انسان ها از بدی ها و 
ناشایستی ها و در نتیجه منشأ نیک روزی آدمیان است:

بــد کارِ  خــرد  مــردِ  ز  ندیــد او ز مــا هیــچ کــردارِ بــدنیایــد 
)داستان رستم و اسفندیار، ص 996: 15(

بُــوَد آن  خِــرَد  نشــانِ  کــه از بــد همه ســاله ترســان بُوَدنخســتین 
)پادشاهی بهرام گور، ص 1283: 20(

راه؟بدو گفت: زین ده کدام است شاه نماینــده  نیکوی هــا  ســویِ 
ز هــر دانشــی بی گمــان بگــذردچنیــن داد پاســخ کــه راهِ خــرد

)پادشاهی کسری نوشین روان، ص 1530: 14 ـ 13(
د ـ دادگرایی و ستم ستیزی

نبــود فرشــته  فــرخ  ز مشــک و ز عنبــر سرشــته نبــودفریــدونِ 
تو داد و دهش کــن فریدون توییز داد و دهــش یافت ایــن نیکویی

)شاهنامه بروخیم، ص 85(
عدالت جویی و بیدادستیزی دو مفهوم کاماً مرتبط و تقریباً لازم و ملزوم اند. 
عدالت جویی مقدمه و لازمه ستم ستیزی و ستم ستیزی، به نوبه خود  زمینه سازِ 
عدالت جویی اســت. با وجود این همبستگی، شاید مناسب تر آن باشد که این 

دو مفهوم، جداگانه  بررسی شوند:
1 ـ دادگرایی )عدالت جویی(
که گیتی سراســر فسون است و بادمگوی ای برادر سخن جز به »داد«

 )پادشاهی کسری نوشین روان، ص 1555: 6(
در جهان بینــی فردوســی، داد به منزلــه زیربنایِ ســعادت و بهــروزیِ جوامعِ 
بشــری و مهم ترین و مؤثرترین وسیله رهاییِ بنی آدم از هرگونه پلیدی و تباهی 
شــمرده می شــود؛ تا آنجا که به باورِ این ســخنور فرزانــه، خداوند از بندگان 
خویش، جز دادورزی و مهرورزیِ به همنوع نخواســته است )رزمجو، مقاله: 

»عدالت جویی و ستم ستیزیِ فردوسی«، 1374، ص 293(21
ز بنده نخواهد به جز »داد« و »مهر«خداونــدِ کیهــان و گَردان ســپهر

)پادشاهی بهرام، ص 1245: 9(■

پی نوشت:
1.  نیکوکار

2.  مخففِ »چه ات«
3.  تمایل، خواست، عاقه

4.  پیش ، فراهم
5.  کســی که به منظور حفظ آبرو نیاز خود را پنهان می کند.

6.  رهایی، خاصی، نجات
7.  ثروت، دارایی

8.  ناامیدی، کم توجهی و بی اعتنایی دیگران
9.  اسم و رسم، شهرت

10.  کسی با او معامله و تجارت نمی کند
11.  شوهر

12.  مال، ثروت
13.  روحیه کســی را که روانش افسرده است، احیا و شاد کن

14.  کِهتران، کوچك ترها
15.  مِهتران، بزرگ  ترها

16.  وقار، سنگینی
17.  تجاوز کرد، فراتر رفت

18.  در این خصوص
19.  قصد کن

20.  مافوق، برتر
21.  نقــل از کتاب نمیــرم از این پس که من زنــده ام، مجموعه مقــالات کنگره جهانی 
بزرگداشــت فردوسی )هزاره تدوین شــاهنامه(، گردآورنده: غامرضا ســتوده، انتشارات 

دانشگاه تهران.
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 فاسفه پس از رنســانس، واژگانی چون بهشت زمینی، 
مدینه فاضله، الدورادو یــا یوتوپیا یادآور کهن ترین آرمان 
بشر را تئوریزه کردند. آنچه سرآغاز مفهوم یوتوپیا به شمار 
می رود فســاد همه گیــر نهاد حاکمیت و کلیســا در قرن 
پانزدهم و شانزدهم است. در آن زمان جامعه چنان رو به 
تباهی پیش رفته بود که ارائه تعریفی ارزش ها کار سختی 
بــود. تامس مور در قالب داســتان و خیال، به بازتعریف 

هنجارها و سنت ها تحت یوتوپیا می پردازد. 
نخستین بخش از کتاب سیاست و یوتوپیا به همین بحث 
می پردازد. سیاست و یوتوپیا شامل یازده مقاله، برگرفته از کتاب چهارجلدی فرهنگ تاریخ 
اندیشــه است که نویســندگان مدخل های مختلف این کتاب متفاوت اند. سرویراستار این 

کتاب فیلیپ وینر است.
در بخش نخست سیاست و یوتوپیا با ریشه ها و جریان های یوتوپیایی و آثاری با این مضمون 
آشــنا می شویم. »این واژه ریشــه در دو لغت یونانی به معنای »جای خوب« و »هیچ جا« 
دارد. گاهی تصویری از دنیای مطلوب دارد که این مطلوبیت گاهی دســت نیافتنی است. 
نخستین یوتوپیاها تصویر زمین های حاصلخیز و رفاه و آسایش و عنایت خدایان مقدس پیش 
از شهرنشینی بوده است. از دید آن ها شهرنشینی؛ یعنی نزاع طبقاتی و فردی، بیکاری، تجمل، 
جنگ، نزاع بر ســر مذهب، دل تنگی و بیماری. به نظر می رســد نخستین یوتوپیاها همان 
خاطره شــیرین اما نوستالژیک این وضعیت بوده اند و در تقابلی آرمان گرایانه با جهانشهری 
کنده از نزاع های مذهبی و اجتماعی که هم زمان با رشد جمعیت  خلق شــده اند؛ جهانی آ

در عصر آهن و گسترش نظام های کنترل عقانی-دینی در شهرهای باستان پدید آمد«.
به گفته نویســنده، جمهوری افاطون نخستین اثر یوتوپیایی است، اما اولین اثر در فرهنگ 
یونان در این باره نیســت. ارسطو در سیاســت از فالیاس خالکدونی یاد می کند که معتقد 
بود شــهروندان باید ثروت برابر داشــته باشــند و هیپوداموس میلتوســی نخســتین شخص 
غیرسیاســتمداری بود کــه تحقیقاتی درباره بهترین شــکل حکومت انجــام داد. عدالت 
اجتماعی مهم ترین امر در یوتوپیای تامس مور اســت. افاطون نیز عدالت را یکی از چهار 
مشخصه آرمانشهر می داند. هرچند مفهوم عدالت اجتماعی تامس مور به مساوات اجتماعی 

نزدیک تر است.
مقاله دوم کتاب، درباره عدالت اســت و ســه نوع عدالت را برمی شــمارد: عدالت به مثابه 
مفهومی فراتر از انســان؛ مفهومی وابسته به انسان؛ و مفهومی در نوسان بین این دو. درواقع 

عدالت گاهی ستاره راهنمای ماست، گاهی خودمان برای خود 
ســتاره راهنما می سازیم و گاهی این مفهوم بین این دو در نوسان 
است. کتاب با مثال هایی از آثار مربوط به این سه جریان مخاطب 
را با مفهوم عدالت آشــناتر می کند »لائوتسه از واژه تائو استفاده 
می کند تا به امری نامرئی و بی شکل و »هیچ  در هیچ« اشاره کند. 
امری که به نظر او بسان یک »ریق« مقدم بر جهان و حتی مقدم 

بر »تی«، خدای برتر چینی هاست«.
فصل بعدی به انقاب پرداخته شــده اســت؛ واژه ای که در طول 
تاریخ خود دچار تحول و انقاب شــده است. تا پیش از انقاب 
فرانسه این مفهوم با واژگانی چون »انقاب کپرنیکی« که در نجوم 
معنا می یافت یا انقاب صنعتی شناخته می شد. تحولات سیاسی 
انگلیس نیز بعدها در تحلیل ها با واژه انقاب شناخته شد و تأثیری 
بــر مفهوم این واژه گذاشــت. انقاب فرانســه تحولی در مفهوم 
انقاب بود، مارکس این واژه را تئوریزه کرد، با لنین تئوری انقاب 
تغییراتی کرد و نویسنده معتقد است انقاب 1917 آخرین انقاب 
و مهم ترین سرفصل در مفهوم انقاب است. پس از انقاب روسیه 

ایده صدور انقاب نیز مطرح شد و انقاب شکل دیگری به خود گرفت. واژه انقاب در آن 
دوران به تغییرات همه جانبه و تأسیس یک ساختار جدید اشاره داشت، اما در موارد بسیاری 

این واژه در این معنا به کار نمی رفت. مقاله این موارد را توضیح می دهد.
توتالیتاریســم مدخل دیگری است که جمال محمدی ترجمه کرده است، واژه ای که برای 
توصیف حکومت فاشیست های ایتالیا، حزب سوسیال ناسیونالیست آلمان و استالین در دوران 
تثبیت به کار برده می شــود. در ســاختار توتالیتر، رهبر شأن و جایگاه ویژه و بامنازع دارد، 
اما این جایگاه، در پوششی از »قانون«، یا »انقاب« پوشانده می شود. این نخستین تفاوت 
با اشکال قدیمی تر دیکتاتوری است. تفاوت دوم میزان کنترل بر زندگی خصوصی در نظام 
توتالیتر است. زندگی خصوصی در این نظام ها قربانی »کل« می شود. همه چیز برای رسیدن 
با آرمان ها جهت داده می شــود. تمام آزادی های فردی به پای وعده های آخرالزمانی قربانی 
می شــود. همه ساحت های زندگی زیرمجموعه مفاهیمی می شود که به عنوان هدف والای 
ملی یا نژادی یا آرمان اجتماعی یا طبقاتی به جامعه حقنه شــده اند. پس توتالیتاریسم ظاهر 

شبه دموکراتیک هم باید داشته باشد و ابزار کهن سرکوب را کمتر می تواند به کار بندد.
در فصل مربوط به اســتبداد بیان می شــود اســتبداد در آغاز زاییده تصــور اروپاییان درباره 
حکومت ها و جوامع آسیایی بود. آن ها تصور می کردند اروپاییان ماهیتاً آزادیخواه و شرقیان 
برده هستند. مفهوم استبداد ارتباط بسیاری با مفهوم بردگی داشت. همین توجیه استعمار و 
امپریالیسم هم بود. نویسنده در این بخش به تعریف انواع استبداد می پردازد. آخرین نوع آن 
ویژگی هایی خواندنی  دارد. آخرینی خوانش از اســتبداد در اندیشه کسانی چون دوتوکویل 
تحلیل شده است. دوتوکویل از دو پدیده نام می برد: یکی »تأثیرات نامرئی اما نیرومند افکار 
عمومی بر اقلیتی ناهمســو با اکثریت« و دیگری »چشم انداز قدرت متمرکز غیرشخصی و 
نیکخواهانه ای اســت که فردیت خواهی و گرایش به رفاه مادی در یک جامعه برابر را ابزار 

استفاده خود قرار می دهد«.
دو فصل دیگر کتاب به دو مقاله »مارکسیسم« اثر سیدنی هوک، مارکسیستی که بعدها منتقد 
مارکسیســم شد و »ایدئولوژی کمونیسم شوروی« نوشته بلریس سووارین اختصاص دارد. 
سیدنی هوک معتقد است: »مارکسیسم به منزله جنبشی اجتماعی و سیاسی متأثر از مجموعه 
اندیشــه ها دلیلی است بر صحت این نکته که ما با پدیده ای صرفاً علمی سر و کار نداریم؛ 
زیرا این جنبش آشکارا پا را از توصیف محض و کشف حقیقت فراتر می گذارد. مارکسیسم 
نظریه ای مونیستی است که شاه کلیدی برای گشودن تمام معماها و تبیین همه چیزهای مهمی 
که در تاریخ جامعه اتفاق می افتد به دســت می دهد. مارکسیسم با ارائه پاسخ های قطعی و 
مطلق، عطش توضیح جویی کســانی را ســیراب می کند که فرایند اجتماعی باب طبعشان 

نیست«.
فصلــی از کتاب نیز به بررســی دو مفهــوم ماتریالیســم تاریخی و 
دیالکتیکی پرداخته است؛ دو اصطاح ا ساختار نظری مارکسیستی 
که به دلیل همین منشــأ فکری مشــترک، پیوند تاریخــی دارند، اما 
تمایز آشــکاری دارند: »تمایــز بین ماتریالیســم تاریخی مارکس و 
ماتریالیسم دیالکتیکی انگلس«. در این فصل نویسنده به طور مفصل 
این دو موضوع را بررســی می کند و نکات اشتراک و افتراق آن ها را 

برمی شمارد.
ســه مقاله پایانی بــه ازخودبیگانگی در اندیشــه مارکــس و هگل، 
لیبرالیســم )به قلم جان پامناتز( و رمانتیســم در اندیشــه سیاســی 
می پردازند. پرداختن به این مفاهیــم در قالب یک کتاب گزیده ای 
مفید برای دانشــجویان و عاقه مندان حوزه فلسفه سیاسی می تواند 

باشد تا به اجمال با برخی از مفاهیم کلی آشنا شوند.
انتشارات فرهنگ جاوید کتاب سیاست و یوتوپیا را با 
ترجمه جمال محمدی، در 359 صفحه در سال 1399 

و با قیمت 85 هزار تومان منتشر کرده است.■

الدورادو، مدینه فاضله، یوتوپیا

انسیه ابراهیمی



میرطاهر موسوى

گفت وگو با سیمین کاظمى

توزیع سرزمینى، مهم ترین مشکل جمعیتى 
کشور؛

نگاهى  اقتصاد،  بخش  در  نشریه  از  شماره  این  در 
هدف  با  اخیراً  که  جمعیتى  سیاست هاى  به  داشتیم 
تصویب  آینده  در  جامعه  شدن  سالمند  با  مقابله 
این  پرونده  این  در  ما  اصلى  پرسش  شده  اند. 
است  جدى  اندازه  چه  تا  سالمندى  بحران  که  است 
این  باشد.  مؤثر  توانسته  اندازه  چه  تا  فعلى  سیاست هاى  و 
پرونده با یک یادداشت آغاز شده و تلاش شده به لحاظ آمارى 
موضوعى سالمندى بررسى شود. همچنین با دو جامعه شناس در 
میرطاهر  نشستیم.  گفت وگو  به  جمعیتى  سیاست هاى  خصوص 
کاظمى  سیمین  و  پرداختیم  جمعیت  توزیع  موضوع  به  موسوى 
محروم تر  طبقات  زنان  به ویژه  زنان  بر  را  سیاست ها  این  اثر 

اقتصاد شرح داده است.
تصویرى  مقاله اى  در  آقایى  محمد  همچنین  شماره  این  در 
نظر  به  که  موضوعى  کرده اند؛  ترسیم  ایران  انرژى  آینده  از 
کلان  تصمیم گیرى هاى  سطح  در  زودتر  هرچه  باید  مى رسد 
کشور مطرح شود. رسول اژئیان نیز در مطلبى از ظرفیت بالقوه 
انرژى خورشیدى براى جایگزینى انرژى فسیلى سخن گفته اند. 
این  نیز در  بخش سوم مقاله حمیدرضا عریضى درباره بورس 

شماره ارائه شده است.

ز ا��صاد و �و��ه ز ا��صاد و �و��ه��م ا�دا ��م ا�دا

زنان در سیاست هاى جمعیتى؛ مقصرانگارى 
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ســال های ابتدایی دهه 90 بود که زمزمه هایی درباره 
تغییر سیاســت های جمعیتی کشــور به گوش رسید، 
درحالی که در دهه 70 و پس از تجربه انفجار زادوولد 
دهه 60، سیاست کنترل فرزندآوری در کشور پیگیری 
می شد، اما کم کم برخی کارشناسان نگرانی هایی در 
رابطه با سالمند شدن جامعه در دهه های آینده مطرح 
کردند و درنتیجه آن به تدریج سیاســت های افزایش 
جمعیت و تشویق فرزندآوری جایگزین سیاست های 
پیشــین شــد. پس از این تغییر جهت گیری نهادهای 
سیاســت گذار دنبال راهکارهای تشویقی یا تحریمی 
بودند تا بتوانند خانواده ها را به ســمت داشــتن فرزند 
بیشــتر هدایت کنند و تا امروز نیز این سیاســت ها به 
شیوه مختلف ادامه دارد. آخرین مورد از سیاست هایی 

که با این هدف به تصویب رســید 
طــرح جوانی جمعیــت و حمایت 
از خانــواده بود کــه تا امــروز نیز 

اعتراضات به آن ادامه دارد.
امــا چــرا بحــران ســالمندی مهم 
اســت؟ در توضیح این موضع باید 
گفت اگر توزیع ســنی جمعیت در 
یــک جامعه را به ســه گروه اصلی 
تقســیم کنیم که شــامل گروه های 
0-15 ســال، 15-64 ســال و 65 
به بــالا می شــود دو گــروه اول و 
ســوم )کودکان و سالمندان( نقش 
کمتــری در تولیــد جامعــه دارد و 
در برابــر بــار اصلی تولیــد جامعه 
بر دوش گروه ســنی در ســن کار 
یعنی 15 تا 64 ســال اســت. هرچه 
این گروه ســنی )جمعیت در ســن 
توزیــع  در  بیشــتری  ســهم  کار( 
جمعیــت داشــته باشــد، نیــروی 
بیشــتری در اختیــار تولید کشــور 
قرار می گیــرد و از دســتاوردهای 
تولید این گروه نیز ســهم بیشــتری 
بــه دو گــروه دیگر می رســد. در 
از  ادبیات جمعیت شناســی عموماً 

این نســبت )نسبت جمعیت کمتر از 15 سال و بیشتر 
از 65 ســال به جمعیت 15 تا 65 ســال( به عنوان نرخ 

وابســتگی کل یاد می شود. زمانی که تمرکز بر نسبت سالمندی جامعه باشد نیز از 
نرخ وابستگی سالمندان استفاده می شود که نسبت جمعیت سالمند به جمعیت در 
ســن کار را نشــان می دهد. در دهه های اخیر و با توجه به تغییراتی که در تعریف 
کودک و ســالمند اتفاق افتاده است در برخی محاســبات بازه کودکی تا 19 سال 
و بازه ســالمندی بیش از 70 سال تعریف شده و نرخ وابستگی بر این مبنا محاسبه 

می شود.
فارغ از هر تعریفی که از کودکی و ســالمندی داشته باشیم، هرچه تجمیع جمعیت 
در این دو گروه بیشتر باشد بار بیشتری بر روی جمعیت در سن کار وجود دارد و 
تولید جمعیت در سن کار بر تعداد بیشتری از افراد تقسیم می شود و سهم کمتری 
به هر فرد می رســد. موضوع دیگری که بحث ســاختار توزیعی جمعیت را به ویژه 
برای دولت های رفاه مهم می کند هزینه هایی است که دو گروه بالایی و پایین هرم 
جمعیت )کودکان و سالمندان( برای دولت ها ایجاد می کنند. هزینه آموزش، تأمین 
خدمات ســامت و بهداشت کودکان و در مقابل هزینه های بازنشستگی، درمانی 
و مراقبتی ســالمندان بــه عهده دولت هاســت و در مقابل 
درآمد دولت ها ناشی از مالیاتی است که عموماً از گروه در 
سن کار دریافت می شود. درنتیجه تغییر توزیع جمعیتی به 
نفع گروه های غیر در ســن کار عماً باعث کاهش درآمد 

دولت و افزایش هزینه های آن می شود.
بــا توجه بــه این توضیح، در دو گروه از کشــورها مســئله 
بحران توزیع جمعیتی مطرح است: نخست کشورهایی که 
در آن ها کودکان ســهم بالایــی در توزیع جمعیتی دارند و 
عموماً مشمول کشورهای فقیر می شود )نیجر با نسبت 104 
درصدی جمعیت کودک به جمعیت در ســن کار در این 
شاخص در رأس کشورهای جهان است( و دوم کشورهایی 
که با سهم بالای جمعیت سالمند روبه رو هستند که عموماً 
کشــورهای توسعه یافته در این گروه قرار می گیرند )ژاپن با 
سهم 48 درصدی جمعیت بیشتر از 65 سال به جمعیت 15 

تا 64 سال رتبه نخست را در این شاخص دارد(.
با توجه به این توضیح لازم اســت بررســی کنیم ایران در 
حــال حاضر در چه وضعیتی قــرار دارد و آیا در دهه های 
آینده موضوع ســالمندی در کشــور یک موضوع بحرانی 
اســت یا خیر. بر اساس تخمین های موجود در سال 1400 
نرخ وابســتگی ســالمندی در ایران 9.6 درصد است که 
ایران را جزو کشــورهای متوسط از این منظر قرار می دهد، 
امــا این نــرخ در آینده چگونــه خواهد بــود؟ مراجعه به 
داده هــای ســازمان ملــل و پیش بینی هــای جمعیتی این 
سازمان برای کشورهای مختلف برای این منظور می تواند 
کمک کننده باشــد. بر اساس داده های تخمینی سازمان ملل نرخ سالمندی ایران 
در سال 2050 برابر با 32.6 درصد خواهد بود، حتی با فرض کاهش شدیدتر نرخ 

سیاست های جمعیتی؛ مقابله با بحران یا بحران زایی

سمانه گلاب

چرا بحران سالمندی 
مهم است؟ در توضیح 

این موضع باید گفت 
اگر توزیع سنی 

جمعیت در یک جامعه 
را به سه گروه اصلی 

تقسیم کنیم که شامل 
گروه های 0-15 سال، 
15-64 سال و 65 به 

بالا می شود دو گروه 
اول و سوم )کودکان و 

سالمندان( نقش کمتری 
در تولید جامعه دارد و 

در برابر بار اصلی تولید 
جامعه بر دوش گروه 

سنی در سن کار یعنی 
15 تا 64 سال است
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بــاروری این رقم برای ســال 2050 به 34.3 درصد 
می رســد. مقایسه این رقم با وضعیت فعلی ژاپن )48 
درصد( می تواند نشــان دهد حتی در 30 سال آینده 
نیز وضعیت ایران به وضعیت بحرانی کشــوری مانند 
ژاپن نخواهد رســید و حتی نسبت به وضعیت فعلی 
کشــورهای فناند و ایتالیــا )36.6 درصد(، پرتغال 

فرانسه  آلمان،  )35.5 درصد(، 
و ســوئد )33.7 درصــد( بهتر 
نشان  محاســبات  همین  است. 
می دهنــد ایران در ســال 2060 
به وضعیت فعلی ژاپن می رسد. 
بر این اساس ســالمندی جامعه 
ایران دست کم تا 30 سال آینده 
برای کشــور  بحرانــی جــدی 
نیســت و حتــی در آن زمــان 
نیــز درصورتی کــه زمینه هــای 
مدیریت آن ایجاد شــده باشد، 
لزوماً بــه بحرانی بــرای اقتصاد 
تبدیل نخواهد شد همان طور که 
امروز کشــورهایی مانند ژاپن و 

آلمان آن را مدیریت کرده اند.
آیا ایــن اســتدلال را می توان به 
معنی آن گرفت که نباید نگران 
سالمندی در آینده بود. واقعیت 
این است که نه تنها در آینده که 
نیــز وضعیت ســالمندی  امروز 
اســت،  نگران کننده  ایــران  در 
اما ایــن موضوع بیــش از آنکه 
ناشی از ســاختار جمعیتی باشد 
جمعیتی  سیاست های  راه حل  و 
طلــب کند، مشــکلی در حوزه 

اقتصادی اســت. ایــران در حال حاضــر در یکی از 
بهترین موقعیت هــای توزیع جمعیتی قــرار دارد که 
از آن به عنوان »پنجره جمعیتی« یاد می شــود. بخش 
جمعیت ســازمان ملل متحد پنجره جمعیتی )فرصت 
جمعیتــی( را به عنــوان دوره ای تعریــف می کند که 

در آن نســبت جمعیت زیر 15 ســال بــه کمتر از 30 
درصد کل جمعیت می رســد و نســبت جمعیت 65 
ســاله و بالاتر هنوز کمتر از 15 درصد است. ایران در 
حــال حاضر در چنین وضعیتی قــرار دارد و به لحاظ 
نســبت جمعیت و توســعه، بهترین موقعیت را برای 
بهره گیــری از جمعیت جوان بــرای تقویت تولید در 
اختیــار دارد. با این  وجود نه تنها 
از این ظرفیت اســتفاده نشــده، 
بلکه بــه دلیل شــرایط مختلف 
بازار کار، نرخ  ازجمله وضعیت 
بیــکاری بــالا، نرخ مشــارکت 
بــازار بزرگ غیررســمی  پایین، 
کار، گســترش مشاغل پارازیتی 
و کاذب عمــاً جمعیت جوان 
در یــک موقعیــت بحرانی قرار 
اعتراضی  انفجار  انتظار  و  گرفته 
سیاست گذاران  پیش روی  آن ها 
قــرار دارد. یکــی از نتایج دیگر 
این روند که مدت هاست آشکار 
شــده اســت، بحرانی است که 
امــروز در وضعیت صندوق های 
بازنشستگی کشور دیده می شود، 
درحالی کــه به لحــاظ جمعیتی 
در  ایران  بازنشســتگی  سیســتم 
وضعیتی است که می تواند خود 
را در تعــادل نگــه دارد، امــا به 
دلیل بحران بازار کار هم نســل 
جوان دچار مشــکل است و هم 
نسبت پشتیبانی در صندوق های 
مواجه  چالــش  با  بازنشســتگی 
شده و این صندوق ها را با بحران 

مواجه کرده است.
بدیهی اســت در چنین ســاختاری، حتی اگر هدف 
مقابله با ســالمندی جامعه در دهه های آینده باشــد، 
لازم است امروز برای حل مشکات اقتصادی و بازار 
کار کشور چاره ای اندیشیده شود، درصورتی که این 

مهم رخ دهد توسعه کشور و بهبود بهره وری وضعیتی 
را فراهم می کند که حتی با افزایش ســهم سالمندان 
در هــرم جمعیتی، امکان پوشــش نیازهــای آن ها با 
تکیه بر نیروی در ســن کار فراهم شــود؛ آنچه امروز 
در کشوری مانند ژاپن اتفاق افتاده و امکان مدیریت 
جمعیت سالمند را برای دولتمردان فراهم کرده است 
همین توجه به بهره وری اســت. موضوع دیگری که 
در سیاســت گذاری با هدف مدیریت سالمندی باید 
به آن توجه داشــت، توانمندســازی سالمندان است، 
درحالی کــه امــروز جهان به ســمت تغییــر تعریف 
ســالمندی رفته و مرز ســالمندی را بــه محدوده 70 
سال رسانده است در ایران هنوز سیاست ها به گونه ای 
اســت که افراد می توانند در پنجاه ســالگی بازنشسته 
شــده و از بازار کار رسمی خارج شــوند. مطالعات 
متنوعی نشــان می دهند درصورتی که شــرایط مانند 
تطبیــق محیــط کار، آمــوزش مــداوم و انعطاف در 
اشتغال وجود داشته باشــد برای آن هایی که تمایل به 
ماندن در بــازار کار دارند تا حدود 67 ســالگی نیز 
می توان شــرایط مانــدگاری در محیــط کار را فراهم 
کرد. در این وضعیت گروه های بیشــتری از مردم در 
ســنین کار قرار گرفته و بــازه کمتری از جمعیت در 
گروه های خــارج از بازار کار قرار می گیرند درنتیجه 
می توان بخشی از پیامدهای سالمندی جامعه را از این 

طریق کنترل کرد.
بــا توجــه بــه تمامــی این مــوارد بــه نظر می رســد 
سیاســت هایی کــه ایــن روزها بــا هــدف مقابله با 
ســالمندی پیش گرفته شــده و افزایــش فرزندآوری 
را دنبــال می کند نســبت به واقعیت هــای جمیعتی-

اقتصادی ایران بسیار دور است و بیشتر نگاه حداقلی 
و کمّی محور را به موضوع جمعیت منعکس می کند؛ 
نگاهی که افزایش جمعیــت را از منظر تفوق قومی، 
نژادی یا مذهبی بررسی کرده و به دنبال افزایش تعداد 
جمعیت بدون توجه به کیفیت آن اســت. سیاســتی 
که در گذشــته شکســت خورده و حتی در صورت 
موفقیت نیز پیامدهای جدی ضد توســعه ای به دنبال 

خواهد داشت.■

 واقعیت این است که 
نه تنها در آینده که امروز 

نیز وضعیت سالمندی 
در ایران نگران کننده 

است، اما این موضوع 
بیش از آنکه ناشی از 

ساختار جمعیتی باشد 
و راه حل سیاست های 

جمعیتی طلب کند، 
مشکلی در حوزه 

اقتصادی است. ایران 
در حال حاضر در یکی 

از بهترین موقعیت های 
توزیع جمعیتی قرار 

دارد که از آن به عنوان 
»پنجره جمعیتی« یاد 

می شود
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بحــث را بــا این پرســش آغــاز می کنم کــه در حوزه تناســب 
جمعیت و توســعه چه نظریاتی وجــود دارد؟ جایگاه ایران در 

کدام مرحله از این نسبت است؟
مسئله جمعیت و توسعه مسئله جدیدی نیست و دهه هاست در دنیا تجربه   

شــده و ما هم می توانیم با درس گرفتن از تجارب مختلف و ماحظه شرایط و 
اقتضائات جامعه ایران در قالب یک دیالکتیک عام و خاص، الگوی مناســبی 
را طراحی کنیم که بتواند برای جامعه ما کارایی داشــته باشــد. قرار نیست در 
هــر زمینــه از صفر الگو تهیه کنیم، بلکــه می توانیم تجربیات دنیــا را ببینیم و 
با الگوهایی که با شــرایط اجتماعی ایران ســازگار اســت تطبیق و بر اساس آن 

الگوی بومی شده را به دست آوریم.
در ارتباط با توســعه، رشــد جمعیت هم درد اســت و هم درمان. ضمن اینکه 
می تواند هم فرصت باشــد و هم تهدیــد. جمعیت به طور کلی قدرت و اقتدار 
می آورد و تولید را افزایش می دهــد، نوعی تمرکز و توانمندی در جامعه ایجاد 
می کنــد و از همه مهم تر اینکه نهال منابع و توســعه انســانی در درون هســته 
جمعیت شــکل می گیرد. با این حال یکی از مشــکات اساسی کشور ما این 
اســت که در مسئله جمعیت، سیاست جمعیتی شفاف و اجماع شده به صورت 
بلندمــدت نداریم، بلکه نوعــی رفتار غیراجماعی و مقطعی با پشــتوانه کمتر 
سیاستی وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع خوب است مروری کوتاه بر 

روند برنامه های توسعه و برنامه های جمعیتی کشور داشته باشیم.
در ایران و پس از اجرای قانون اصاحات ارضی بحث توســعه مطرح شــد و 
الگوهای مختلف توسعه طی شصت سال دنبال شده اند. در رژیم پهلوی پس 
از ســال 40، الگویی از توســعه با جدیت دنبال شــد. در دهه اول انقاب هم 
با الگوی تمرکزگرایانه و دیدگاه خاص سیاســی دنبال توســعه بوده ایم. پس از 
جنگ با الگوهای متفاوتی پیش آمدیم و تا امروز دو ســه الگوی متفاوت، ولو 
ناقص را در توســعه دنبال کرده ایم که نشــان می دهد در کشور دغدغه توسعه 

بوده، اما با الگوهای متنوع.
در ارتبــاط با جمعیت نیز اگر جمعیــت را به عنوان حیات زنده در نظر بگیریم 
که در قالب زمان )زادوولد و مرگ ومیر( و مکان )اســتقرار و افزایش و چینش 
و نحوه استقرار و توزیع جمعیت توزیع جمعیت( می گنجد، در این شش دهه، 

چند دوره متفاوت را تجربه کرده ایم. از سال 1340 تا 1357 دوره خاصی است 
که فشــار جمعیتی به سمت مهاجرت به شهرها بوده است. پس از انقاب این 
فشــار فزاینده شد. از نظر هندسه و حجم جمعیت نیز از دوره فراوانی زادوولد 
به سیاست کنترل جمعیت در دهه 50 رسیدیم. پس از انقاب کنترل موالید را 
به آزادی و ازدیــاد موالید تبدیل کردیم؛ بجز آن، در قالب گزاره های دینی هم 
شهروندان را برای فرزندآوری تشویق شدند. پس از جنگ فهمیدیم این رفتار 
هزینه دارد و باز هم به کنترل موالید برگشــتیم. پس از یک دور 14- 15 ســاله  
دوباره با این توجیه که جامعه در حال ســالمندی است به سیاست های افزایش 
زادوولد توجه می شــود. در این دوره ها ما از یک قاعده جمعیت شناختی بسیار 
مهم؛ یعنی، پنجره جمعیت شــناختی هم چشم پوشی کرده ایم. در حال حاضر 
بــه نظر می رســد راه برون رفت از پیر شــدن جمعیت در آینــده، ازدیاد موالید 
به صورت بی قاعده نیســت، بلکه توجه به موضوع پنجره جمعیتی اســت. در 
ایران حــدود 13 تا 14 میلیون مجرد یا مجرد قطعی داریم. تمرکز بر گشــایش 
مشــکات اقتصادی و اشــتغال این گروه می تواند مشــکل ما را حل کند، نه 
اینکه مردم را با فرمان اداری تشــویق به فرزندآوری کنیم. طی ســال هایی که 
این سیاست ها دنبال می شود و سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، صدا 
و ســیما، آموزش و پرورش و دستگاه های مختلف این مسئله را تبلیغ می کنند 
و آمــوزش می دهند می بینیم باز هم در وضعیت کاهش موالید هســتیم. اخیراً 
نرخ زادوولد اعام شد که در پنجاه سال گذشته کمترین نرخ بود. این ها نشان 
می دهد سیاست جمعیتی ویژه و مشخصی نداریم و بر اساس تصمیم گیری های 
مقطعی و کوتاه مدت وارد شرایط می شویم. مهندس عباس عبدی چندی پیش 
به این نکته مهم اشــاره کردند که در برنامه های جمعیتی اگر تلقی از خانواده 
به عنوان کارگاه تولیدمثل باشد بدترین نوع تنزل خانواده است. واقعاً برداشت ها 

به این سمت رفته که وظیفه نهاد خانواده فقط فرزندآوری است.
به نظر می رســد در سیاســت های اخیر جمعیتی مشــوق های 
اقتصادی ای پیشــنهاد شــده اســت کــه هــدف از آن ترغیب 
خانوارهــای طبقات اقتصــادی پایین تر به فرزندآوری اســت؛ 
سیاســت هایی مانند یارانه بیشتر یا اهدای زمین در صورت به 
دنیا آوردن فرزند سوم. به نظر شما آیا این قوانین، ولو مقطعی 

توزیع سرزمینی، 
مهم ترین مشکل جمعیتی کشور
گفت وگو با میرطاهر موسوی

ســالمندی جمعیت، بار فزاینده جمعیت ســالمند بر اقتصاد در دهه های آینده، کاهش نرخ رشــد جمعیت؛ این گزاره ها در چند سال 
گذشته بارها به عنوان دلایل تغییر سیاست جمعیتی در ایران به کار رفته اند. نتیجه تمام این نگرانی ها نیز در قالب دو گونه سیاست 
بروز یافته است: سیاست های تشویقی که بر اساس آن تلاش شده است تمایل به فرزندآوری افزایش یابد؛ و سیاست های تحریمی که 
اختیارات فردی برای کاهش میزان زادوولد را محدود می کند. با وجود این سیاســت ها شــاهد آن هســتیم که ایران یکی از بیشترین 
کاهش ها در نرخ زادوولد را هم در مقایسه با تاریخ کشور و هم در مقایسه با کشورهای جهان داشته است؛ واقعیتی که به صورت عیان 
نشــان از شکست سیاســت های جمعیتی دارد. این سیاســت ها، اثرگذاری آن بر جامعه و در مرحله بنیادی تر صحت سنجی نگرانی 
در خصوص جمعیت موضوع گفت وگوی ما با میرطاهر موســوی بود. موســوی استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم بهزیستی است و 

موضوع جمعیت را نیز با دیدگاه جامعه شناختی بررسی کرده است.
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مؤثرنــد و می توانند کمّیــت جمعیت را 
بــدون توجه بــه کیفیت آن تحــت تأثیر 

قرار دهند؟
تجربه 10-12 ساله مشخص می کند علی رغم   

اعمال این سیاست ها نرخ رشد هم افزایش نداشته 
اســت. نرخ زادوولد کاهش پیدا کرده که نشــان 
می دهد این دستورالعمل ها نه تنها در طبقه متوسط 
بازخــورد مثبتی نداشــته، در طبقــات پایین تر هم 
اثرگذار نبوده و درمجموع شــاهد افزایش زادوولد 
در طراز ملی نیســتیم؛ در طــراز دهک های پایین 
نیــز همین طور اســت. سیاســت جمعیتــی وقتی 
معنــا می یابــد و دارای چارچوب می شــود که در 
قالــب سیاســت اجتماعــی صورت بندی بشــود. 
وقتــی سیاســت اجتماعــی صورت بندی بشــود 
تکلیف جمعیت هم روشــن می شود؛ یعنی ممکن 
نیســت برای جمعیت جداگانه بیندیشــیدید، ولی 
صورت بندی سیاســت جمعیتی ناشی از سیاست 
اجتماعی و سیاست عمومی نداشته باشید؛ نمی شود 
بحث اشتغال و آموزش و بهداشت را رها کنید و از 
ســوی دیگر بخواهید جمعیت را زیاد یا کم کنید. 
این ها در ارتباط با مجموعه سیاست های اجتماعی 
جواب می دهد که در روند توســعه اجتماعی بروز 
پیــدا می کند. ضمن اینکه سیاســت اجتماعی هم 
به تنهایی جواب نمی دهد. سیاســت اجتماعی باید 
در مجموعه بزرگ تری تحت عنوان سیاســت های 
عمومی کشور ســازمان دهی شود. به نظر می رسد 
ما در قالب الگوی نظام مند و سلسله مراتب سیاست 
عمومی کشــور و سیاست اجتماعی کشور و به تبع 
این ها در لایه زیرین جمعیتی دچار اختال هستیم. 
وقتی سیاســت عمومی به طور جامع روشن نباشد 
و سیاســت اجتماعی به طور مدون و قطعی وجود 
ندارد سیاســت جمعیتی هم سرگردان می ماند. در 
برنامه های شــش گانه توسعه بین برنامه های یکم تا 
ششــم هیچ شباهتی نیســت؛ یعنی به نوعی تفاوت 
و حتی تعارض وجود دارد. از ســوی دیگر همین 
برنامه ها بجز برنامه چهــارم، مبنای نظری ندارند. 
مگر ممکن اســت بدون مبانی نظری برنامه توسعه 
تدوین شــود. تنها برنامه چهارم توسعه که مرحوم 
دکتر عظیمی و تیم ایشــان آن را نوشتند یک مبانی 
نظری نسبتاً مناسب دارد. وقتی از مسئولان سازمان 
برنامه و بودجه پیگیــری می کنیم که مبانی نظری 
این برنامه ها چیســت، ما را به پیوســت های برنامه 
ارجاع می دهند. وقتی برنامه مبانی نظری نداشــته 
باشد، سیاست عمومی و اجتماعی مدون هم ندارد 
و سیاست جمعیتی موجود هم برگرفته از اغتشاش 
مبانی نظری است. در نتیجه سیاست های جمعیتی 
زمانی جواب می دهند که در ارتباط با سیاست های 
اجتماعــی و سیاســت عمومــی و در ارتبــاط بــا 
واقعیت های اجتماعی باشــد. آیــا واقعیت جامعه 
در وضــع موجود میزان افزایــش زادوولد جمعیت 
ماســت؟ در این زمینه مشکات و محدودیت های 
زیادی هست. همان طور که گفتم تا مسئله اشتغال 
و مسکن و بهداشت را حل نکنیم افزایش زادوولد 
حل نخواهد شــد. با گشــایش در ایــن  موارد، در 

پنجــره جمعیتی هم گشــایش به وجــود می آید. 
پنجــره ای که در موقعیــت فراوانی گروه جوان در 
کشــور به نســبت کودکان و ســالمندان داریم به 
ســمت تشــکیل خانواده و فرزنــدآوری می رود. 
آقای عبدی یک بار گفتند مســئله اشتغال را حل 
کنید مردم خودشان می دانند چطور بچه دار شوند. 
بــدن و پیکره جامعه در یک بخش جدی مجروح 
است، اما آن را رها کرده ایم و می خواهیم چشم و 

ابرو را بزک کنیم.
همان طــور که اشــاره کردیــد در حال 
حاضــر مــا در شــرایط پنجــره جمعیتی 
قرار داریــم به این معنی که بخش اصلی 
جامعه در بازه ســن کار )15 تا 64 سال( 
هســتند. این بخش اگر در مسیر تولید 
قرار بگیرد می تواند عامل توســعه باشد. 
در مقابل برخی کشــورهای توسعه یافته 
امــروز، از ایــن مرحلــه عبــور کرده اند 
و بــه دلیل ســهم بــالای ســالمندان در 
هــرم جمعیتی کــه بعضــاً از آن به عنوان 
هرم وارونه جمعیت یاد می شــود دچار 
مشــکل در نســبت جمعیــت در ســن 
کار خــود هســتند. این کشــورها برای 
افزایش نرخ جمعیت چه سیاست هایی 

داشته اند؟
کشــورهای هلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، آلمان   

و ژاپــن وضعیت چنینــی وضعیتی دارنــد. آلمان 
مدت هاست روی خط رشد جمعیت صفر حرکت 
می کنــد یا لوکزامبورگ نرخ رشــد جمعیت منفی 

دارد و خیلی تاش می کنند تا به صفر برسند.
کاهش نرخ زادوولد نگرانی  کشــورهایی است که 
نرخ صفر یا منفی دارند. این کشورها سیاست های 
تشــویقی بــرای فرزنــدآوری اعمــال می کنند. با 
ایــن حــال تجربــه نشــان داده در آلمان یــا هلند 
سیاست های تشویقی هم نتایج موفقیت آمیز کافی 
نداشــته اســت. در نتیجه سال هاست روی سیکل 

منفی یا صفر حرکت می کنند.
نرخ زادوولد جامعه ایران بین 0.6 تا 0.7 درصد 

اســت. این آمار مطلوبی نیست، اما نگران کننده 
هم نیســت و ما بــه مرحله بحرانی نرســیده ایم. 
بسیاری از کشــورهایی که از آن ها نام برده شد، 
این عدد برایشــان بســیار هم مطلوب است؛ اما 
در ایران نگرانی این اســت کــه این رقم به صفر 
برسد و همه اصحاب علوم اجتماعی درباره این 
نگرانی متفق القول اند. در نتیجه نکته این اســت 
که ما با سیاســت های مناسب از میل ریزش نرخ 
زادوولــد به کف جلوگیری کنیــم. با این وجود 
راهکار جلوگیری از رســیدن به نرخ رشــد صفر 
یا منفی، روشــی نیســت کــه اعمال می شــود. 
در واقع در تکنیک رســاندن رقــم 0.6 به مثا 
رقــم 1 اختاف نظــر وجود دارد. مــا می گوییم 
بــه سیاســت اجتماعــی و مؤلفه هــای آن توجه 
کنیم و ســامان بدهیم تــا در دل پنجره جمعیتی 
بنشــیند و جامعــه به صورت دقیــق خودترمیمی 
 کند. سیاســت گذاران ضمن دلسوزی به بی راهه 
می رونــد و به این بخش توجــه نمی کنند، چون 
ســرمایه گذاری و کار منظم و جدی می خواهد؛ 
بنابراین به ساده ترین کارها می پردازند؛ کارهایی 
مثل اعطای وام، دادن یــک میلیون تومان یارانه 
و وعده هــای این چنینی راهکار نیســت. پس از 
انقــاب هم دیده ایم هیچ کدام از سیاســت های 
اعانــه ای بــه نتیجــه ننشســته اند و مشــکل فقر 
نه تنهــا حل نشــده ، بلکه مســئله نگران کننده تر 
هم شده است؛ یعنی در مســئله کاهش فقر هم 
به پویایــی اشــتغال و درآمد توجــه نکرده ایم و 
خواســته ایم با اعانه مشــکل را حل کنیم. توجه 
کنیم مســئله جمعیت اصاً با اعانه و تشویق های 
این چنینی حل نمی شود. این مسئله ای اجتماعی، 

روان شناختی، اقتصادی و درهم تنیده است.

می  توانــم از گفته شــما نتیجــه بگیرم که 
هرچنــد از نظــر جمعیتــی مــا در حال 
حاضر در موقعیت مناسبی هستیم و در 
پنجره جمعیتی قــرار داریم اما به دلایل 
اقتصــادی ازجملــه وضعیت بــازار کار از 
موقعیــت ایــن پنجره اســتفاده نشــده 
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اســت که یکی از نتایــج آن هم کاهش 
نرخ زادوولد است.

بله. من آمــار دقیق نرخ بیکاری را نمی دانم،   
چون اغتشاش و دستکاری آماری زیاد است؛ البته 
بر اســاس منابع مختلف آمــاری می توان پذیرفت 
کــه حدود 3 میلیون نفر بیکار در کشــور داریم و 
از طرفی دو نکته مهــم در موضوع بیکاری وجود 
دارد: یکــی اینکه در کنار رقــم مطلق توجه به دو 
توزیــع در بیــکاری نیز اهمیــت دارد. یکی اینکه 
بیشــترین درصد بیکاران مربوط بــه گروه جوانان 
یعنــی گروه ســنی 18 تا 30 ســال و 40 درصد از 
بیــکاران از گروه دارای تحصیات عالیه هســتند 
و نکته دوم مســئله بیکاری پنهان اســت که به آن 
توجه نمی شود. مشاغل پارازیتی و کاذب در ایران 
بیداد می کند. این ها مشــاغلی هستند که یا اساساً 
هیچ تأثیــری در تولید ناخالص ملی ندارند یا حتی 
تأثیر منفی دارند. اگر هم تأثیر دارند، بســیار جزئی 
اســت. برآوردی از ایــن رقم هم نداریــم، اما در 
خوش بینانه ترین حالــت حدود 2 تا 2.5 برابر نرخ 
بیکاری، مشــاغل پارازیتی داریــم. این ها افرادی 
هســتند که شــرافتمندانه برای تأمین زندگی شــان 
تاش می کنند، اما نه زندگی شــان تأمین می شــود 
و نه در فرآیند توســعه اقتصادی کشور سهمی ایفا 
دست فروشی های  ماشین،  شست وشوی  می کنند. 
چندلایه، خریــد و فروش کالاهــای خاص مانند 
ارز و ســکه و ماشــین و غیره که بیشتر تأثیر منفی 
در فرایند بهره وری دارد و کارهایی شــبیه به این ها 
نمونه های مشــاغل کاذب هســتند. ما گرهی در 
روند توســعه داریم که همان مســئله اقتصاد ملی 
است. در ایران یک مشکل عرصه کسب وکار و از 
آن خیلی خیلی مهم تر ناپایداری عرصه کسب وکار 
اســت؛ لذا باید در این زمینه ها برنامه ریزی شــود، 
زیرا درمان توجه به این مقولات در قالب سیاســت 

اجتماعی است.
روی  جمعیتــی  سیاســت های  در  شــما 
مســائل اقتصادی تمرکز کردید. مقایسه 
جهانــی نشــان می دهــد کشــورهایی 
کــه بــه نــرخ منفی یــا صفــر رســیده اند 
توســعه یافته اند و از ســوی دیگــر نــرخ 
رشــد بــالای جمیعــت در کشــورهای 
درحال توســعه مشاهده می شود. شاید 
نتــوان همــه دغدغه هــا و راهکارهــای 
حوزه سیاست های جمعیتی را در حوزه 
اقتصاد دیــد. این موضوعی چندوجهی 
اســت که از اقتصاد تا تغییر سبک زندگی 
زنــان و مســائل فرهنگــی متعــددی را 
دربر می گیرد. آیا در ایران کاری شــده 
تــا بدانیم کــدام عامــل از نظر کســانی 
که مجرد قطعــی مانده اند یــا تمایلی به 
ازدواج ندارنــد یا ازدواج کرده هایی که 

تمایل به فرزندآوری ندارند غلبه دارد؟
در کشــورهای توســعه یافته کــه کمابیش با   

نگرانی جمعیتی روبه رو هســتند، کشــورهایی که 

ســطح اقتصادی و رفاهی و توسعه یافتگی مطلوبی 
دارنــد، مســئله پاییــن بــودن نرخ رشــد جمعیت 
بــه جنبه های فرهنگــی و اجتماعــی برمی گردد. 
مثاً ظهور تفکر فمینیســتی و گســترده شدن رفاه 
اجتماعــی و شــرایط خاصی که بــرای خانواده ها 
پیش آمــده باعث تغییرات در نهاد خانواده شــده 
اســت. گیدنز تحولات بسیاری را در شکل گیری 
نظام خانواده جدید و در تغییرات ســهمگین نظام 
خانواده شــرح می دهد و نشــان می دهــد تلقی از 
خانــواده در حال زیر و رو شــدن اســت. در این 
کشــورها مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی در 
کاهش نرخ زادوولد پررنگ تر اســت، اما در ایران 
بخشــی از تغییراتی کــه به وجود آمــده به عوامل 
فرهنگی، ارزشــی، باورها و نگرش ها برمی گردد. 
خانواده هایــی کــه از ســطح رفاهــی مطلوبــی 
برخوردارند به فرزندآوری رو نمی آورند یا با تأخیر 
فرزند می آورند و در حد یک یا دو فرزند را تجربه 
می کنند. این نشان می دهد ما از الگوهای فرهنگی 
و باورهای جدیدی برخوردار شــده ایم که بخشی 
از جامعه ما از آن ها پیــروی می کند. با این وجود 
در بخش قابل توجهی از جامعه شــاهد این هستیم 
که متغیرهای اقتصادی تأثیرگذاری خود را داشــته 
اســت. از دید من اگــر بخواهیــم در جامعه ایران 
تشخیص بدهیم افرادی که مجرد هستند یا کسانی 
که به تجرد قطعی رســیده اند به چه دلایلی ازدواج 
نمی کننــد و گروهی که تشــکیل خانواده داده اند 
و به دلایلی تمایلی به فرزندآوری ندارند دلیلشــان 
چیســت، به نظر ســهم متغیــر اقتصــادی و مبهم 
بودن آینده ســهم قابل توجهی است، اما اگر تصور 
کنیــم در ایران ســهم اقتصاد صد درصد اســت، 
این طور نیســت. متغیرهای رفاهــی و اقتصادی و 
ناپایداری های این بخش ســهم بیشــتر و باورهای 
فکری و انگاره ها هم ســهم بعــدی را دارند. اگر 
بخواهیم نظــر قطعی بدهیم بــه پیمایش هایی نیاز 
هســت که در پیمایش »نگرش هــا و ارزش ها« تا 
حدودی به آن پرداخته شــده است اما به مطالعات 

بیشتر نیاز است.
همان طــور کــه در بحث پیــش هم گفتــم ما در 
مرحله بحرانی نیســتیم، در مرحله نگرانی هســتیم 

و می توانیم برای این مســئله چاره اندیشــی کنیم؛ 
البته چاره اندیشــی نه از جنس اعانه و بخشــنامه و 
دستورالعمل. چند سال پیش یکی از مدیران درجه 
اول وزارت بهداشــت که در امر بهداشت در ایران 
نقش کلیدی داشــتند و از اســاتید مبرز هستند به 
دانشگاه آمدند و با هم گفت وگو داشتیم. پرسیدند 
بــه نظر شــما سیاســت های کنترل توزیع وســایل 
پیشگیری از بارداری چه اثری خواهد داشت. من 
جواب دادم نخستین اتفاق فاجعه سقط جنین است. 
سقط جنین بیشــترین ضربه را به کرامت انسانی و 
بعد هم به ســامت جســمی و روانی مادرانی که 
سقط جنین می کنند، وارد می آورد. ضمن اینکه به 
کسب وکار زیرزمینی هم رونق می دهد. زنی که به 
هر دلیلی باردار شده و امکان سقط جنین ندارد، از 
طریــق مراکز مخفی این کار را انجام خواهد داد و 
با صدماتی روبه رو خواهیم شد که الآن هم این اثر 
آن را ببینیم. درنتیجه باید همه جوانب را با هم دید؛ 
البتــه من معتقدم ما با مجموعــه ای از علل روبه رو 

هستیم که همه این ها سهم دارند.

در کنار مسئله کمّیت و کیفیت جمعیت، 
ما موضوع توزیع جمعیت را هم داریم. 
به نظر شــما کــدام یک از این ســه وجه 
نگرانــی اصلــی مــا در حــوزه جمعیــت 

است؟
از دید جامعه شــناختی ضمن اینکه می توانیم   

روی اشکالات متعددی تمرکز کنیم، فکر می کنم 
یکــی از بزرگ ترین مشــکات ما همیــن توزیع 
جمعیت در ســرزمین اســت. در الگوی جمعیت 
و توســعه به چند نکته توجــه داریم: یکی از آن ها 
انــدازه جمعیت اســت که طبیعتاً باید متناســب با 
منابع جامعه تعریف شــود و جمعیت شناســان باید 
دربــاره آن صحبت کننــد. هرچنــد زمانی آقای 
احمدی نــژاد گفت ما ظرفیــت 150 میلیون نفر در 
ایران را داریم که حرف کارشناسی شــده ای نبود. 
بحث بعدی ساختمان جمعیت است که هرم سنی 
جمعیت ما چه شکلی دارد. مسئله دیگر این است 
که آیا این جمعیت در موقعیت بهره وری قرار دارد 
یا خیر. اگر جمعیت زیاد باشــد، اما در بهره وری 
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سهم نداشته باشــد خاصیتی ندارد. اتفاقی که در 
هند و بنــگادش افتاد و بنگادش بــه این نتیجه 
رســید که فراوانی جمعیت را پشــت توربین تولید 
بگذارد. چند ســالی هم هســت که مســیر توسعه 
را طی می کنند؛ و مســئله آخر هم اینکه جمعیت 
چقــدر در فرآیند توســعه یا حتــی بی ثمر بودن در 
توســعه قرار می گیرد و یا حتی ضد توســعه عمل 
می کنــد. این ها اندازه فقــر و نابرابری را در درون 
خودش مورد توجه و تأثیر قرار می دهد. در ارتباط 
با توزیــع ما بزرگ ترین مشــکل را در همین مورد 
داریم. توزیع جمعیت در ایران از یک روش ارادی 
برنامه ریــزی نظام مند برخوردار نیســت. در تجربه 
غــرب یک نظام اجتماعــی به نام نظــام فئودالیته 
وجود داشت که به صورت فراگیر در جامعه پاگیر 
بود. کم کم بورژوازی صنعتی و شــهری به وجود 
آمد. وقتی ســرمایه داری شــروع به ظرفیت سازی 
کــرد ظرفیت هــای قابل توجهی در شــهرها ایجاد 
شــد و در کنار آن ظرفیت های سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعــی هم فراهم شــد و به تدریج هرچه نیرو 
از نظام فئودالیته آزاد شد جذب بورژوازی شهری 
و صنعتی نوپا شــد و در فرآینــد تولید و بهره وری 
قرار گرفت. مشــوق هایی هم وجود داشت. نتیجه 
این روند فروپاشی نظام فئودالی از درون بود؛ یعنی 
فئودال ها برای اینکه افرادشان را از نظام سرمایه داری 
دور نگه دارند از حصار و دیوار و اســلحه استفاده 
کردند؛ درواقع مشــوق ها در شهر طوری بودند که 
نیروی کارگری و تولیدی از روستا فرار می کردند. 
این رونــد ادامه پیدا کرد تا جایــی که جمعیت به 
وضعیت تعادلی رسید و بورژوازی مابازای نیرویی 
که از نظام فئودالیته گرفت آموزش و ماشین آلات 
صنعتی را در نظــام فئودالیته ســنتی جاگیر کرد. 
نظام فئودالیته هم قانع شــد کــه در مواردی 60 یا 

70 یــا در مــواردی 80 درصد 
نیروهایش را از دســت بدهد، 
ولی به مدد کشــت مکانیزه و 
ماشین آلات پیشرفته کشاورزی 
ســطح تولیداتش را چند برابر 
افزایش بدهد. در کشــورهای 
توسعه یافته، صنعتی شدن نه تنها 
باعث از بین رفتن کشــاورزی 
نشد بلکه باعث رشد و افزایش 
قابل توجه تولیدات محصولات 

کشاورزی هم شد.
در جامعه ایران مسئله اندازه و 
توزیع جمعیــت دچار اختال 
با  اســت. اصاحــات ارضی 
الگوی غیرواقع بینانه نســبت به 
واقعیت های جامعه سال 1340 
ما بســته و اجرا شد و پاسخی 
به نیازهای جامعه سرمایه داری 

و دولــت وقــت امریکا و فشــارهای آن هــا بود. 
درنتیجــه اصاحات ارضی به صــورت تک پایه ای 
و بــدون در نظــر گرفتن جنبه هــای مختلف پیاده 
شــد. می توانیــم نقطه اختــال در توزیع جمعیت 

را در دهــه 40 بگذاریم. نه اینکه قبــاً نبوده، اما 
اختال سیل آســیا طی صد ســال اخیــر و از دهه 
40 آغاز شــد و به سرعت از ســمت روستا به شهر 
دچار تراکم و فراوانی شــدیم. در این مقطع هفده 
ساله به شــدت روســتاها خالی و شــهرها متراکم 
می شــوند. نقطه ابتدای مشــاغل مزاحم و کاذب 
هــم مربوط به این هفده ســال اســت. پس از این 
مقطــع و در پیــروزی انقاب به فــوران انتظارات 
دامن زدیــم و موج میلیونی از جمعیت به شــهرها 
مهاجرت کردند. گفته شــد زمین مال خداست و 
به همه خانه می دهیــم و بحث های اعتقادی پیش 
کشــیده شدند. با سیاست های بعدی هم به نسبت 
سطح دچار بی تعادلی ســرزمینی شدیم. جمعیت 
ایران در دهــه 40، حدود 70 درصد روستانشــین 
داشــت و در بازه زمانی کمتر از نیم قرن این نسبت 
معکوس شد. این حد از تغییرات توزیعی جمعیت 
امنیت،  توســعه،  اقتصــاد،  اســت.  اختال  آفرین 
فرهنگ و ســازگاری و سرمایه اجتماعی و همه را 
به مخاطره می کشــاند. یکی از عللی که در ایران 
ســرمایه اجتماعی پایین است جابه جایی جمعیت، 
پیدایش حاشــیه ها، اســکان غیررســمی و مسکن 
نامطلوب است. وقتی ما 20 میلیون نفر حاشیه نشین 
و ساکن مســکن غیررسمی و بافت فرسوده داریم 
که نزدیک یک چهارم جمعیت ایران است، چطور 
انتظــار داریــم در جامعــه نظم و امنیت مناســب 
باشــد و آســیب اجتماعی افزایــش نیابد. پس در 
توزیع جمعیت دچار مشــکاتی هستیم که نسبت 
جمعیتــی را واژگون کردیم و حالا داریم به تبعات 

آن پاسخ می دهیم.
اتفاقــات دیگــری که روی همه مســائل مــا تأثیر 
می گذارد شیوه شهرنشینی است. آماری هست که 
نشان می دهد از سال 1286 هجری شمسی تا سال 
1340، تعــداد شــهرهای ما به 
181 شهر رسیده است، اما پس 
از آن از ســال 1340 تا 1357، 
تعداد 272 شــهر به تعداد قبلی 
اضافه شده؛ یعنی در یک بازه 
زمانی هفده ســاله نزدیک به 2 
برابر به تعداد شهرها اضافه شده 
اســت. از این نگران کننده تر، 
افزایش تعداد شــهرها از ســال 
57 به بعد اســت؛ به طوری که 
تا الآن 790 شــهر دیگر اضافه 
شــده اســت. این آمــار برای 
چهار ســال قبل است و به این 
عدد باز هم اضافه شده است. 
ما تا چهار سال قبل 1243 شهر 
افزایش  داشــته ایم.  ایــران  در 
شهرها معنای توزیع جمعیت را 
می دهد. ایــن گرفتاری اصلی 
ما نیســت، بلکه گرفتاری اصلی در پیدایش پدیده 
روستا-شــهر اســت؛ یعنی در یک روســتا آن قدر 
جمعیت اضافه می شود که به شهر تبدیل می شود. 
مثاً در کرج چندین روستا به شهر تبدیل شده اند. 

روستا-شــهر ترکیبی از بافت و سنت های روستایی 
و شــهری اســت؛ یعنی نه روستاســت و نه شهر. 
این در میان ماندگی یعنی تعلیق نظم، همبســتگی، 
انســجام، ســرمایه اجتماعی، اقتصــاد، آموزش و 

بسیاری عوامل دیگر.
شــاید از این  تعداد شهرهایی که الآن داریم، نیمی 
روستا-شهر باشــند. این امر تهدیدی برای جامعه 
اســت، اما از آن هم نگران کننده تر، ماکروسفالی 
وحشتناک شهری و جمعیتی محصول چهل سال 
اخیر یعنی پیدایش کانشهرهای متعدد در سرزمین 
ایران است؛ یعنی در بازه زمانی چهل ساله حداقل 
نه کانشــهر داریــم. تهران اولین اســت که نباید 
دیگر آن را کانشهر، بلکه باید ابرشهر بدانیم. بعد 
از تهران، مشــهد با 5 میلیــون نفر جمعیت، کرج، 
شیراز و اصفهان و تبریز و اهواز و قم و قزوین قرار 
دارنــد. این یعنی همه جمعیت کشــور در نُه نقطه 
و بخــش کوچکی از ســرزمین پهنــاور ایران و به 
صورت ناهمگن مستقر شــده اند و در این شهرها 
بخش کلیدی و سهم اصلی اقتصادی کشور اتفاق 
می افتد؛ یعنی تشدید نابرابری به نفع کانشهرها و 
به ضرر روســتا و شــهرهای کوچک تر و همچنین 
نابرابــری ســرزمینی و منطقه ای. ایــن اتفاق یعنی 
واژگونــی در نظام توزیــع جمعیت کــه ارادی و 
برنامه ریزی شــده نیست، شــهرهای عجیب هم به 
وجود آورده اســت. روابط اقتصادی، اجتماعی و 
اداری ناخواســته جدیدی شــکل گرفته است. ما 
قباً این بحث ها را می کردیم و شــنیده نمی شــد 
و الآن به صورت شــفاف مشــاهده می شــود. این 
روند اختال در توزیع جمعیت در پنج ســال اخیر 
شــدت پیدا کرده و تا هفت هشت سال آینده هم 
به شــدت ادامه پیدا خواهد کرد و موج ســنگینی 
از اختــال در نظام توزیع جمعیت ســرزمین ایران 
رقم خواهد خورد؛ یعنی به دلایل زیســت محیطی، 
ریزگردها و خشــکی و کم آبی بین 10-15 میلیون 
یا حتی تا 20 میلیون نفر جمعیت در سرزمین ایران 
از اســتان ها و مناطق با اقلیم و شــرایط نامناسب به 
سمت استان های نســبتاً برخوردار جابه جا خواهند 
شــد و این ناسازگاری را در جامعه بالا خواهد برد. 
وقتی ســایر اســتان هایی که منابع آبی و سرزمینی 
دارند دچار هجوم بشــوند، مقاومت ایجاد می شود 

و شکاف و دوگانگی به وجود خواهد آمد.
را  شــما  صحبت هــای  بخواهــم  اگــر 
جمع بندی کنم به نظــر می آید وضعیت 
جمعیتی ما تا حدی نگران کننده اســت 
و بایــد به فکر سیاســت آن باشــیم. حل 
ایــن سیاســت هم بــه مســائل فرهنگی 
ارتباط دارد، هــم اقتصادی، اما اولویت 
در کشور ما با مســائل اقتصادی است، 
بــا وجود ایــن پیش از همــه این ها باید 
بــه بحث توزیــع توجه کنیم. تــا وقتی به 
توزیع توجه نشــود، اشــتغال و توســعه 
هــم دچــار اختــلال می شــوند و روی 
کمّیــت جمعیــت خــواه ناخــواه تأثیــر 

می گذارند.■

در ایران اندازه و توزیع 
جمعیت دچار اختلال 

است. اصلاحات ارضی 
با الگوی غیرواقع بینانه 

نسبت به واقعیت های 
جامعه سال 1340 

ما بسته و اجرا شد و 
پاسخی به نیازهای 

جامعه سرمایه داری و 
دولت وقت امریکا و 

فشارهای آن ها بود
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موضــوع گفت وگــوی ما سیاســت های 
جمعیتــی و زنــان اســت. چنــد ســالی 
سیاست های  می کنیم  مشــاهده  است 
جمعیتی در ایران شکل دیگری به خود 
گرفتــه و حاکمیــت از سیاســت کاهش 
جمعیت به سیاســت افزایــش جمعیت 
رو آورده اســت و در ایــن زمینه برخی 
اقدامــات عملــی را نیز در دســتور کار 
خودش قرار داده است؛ سیاست هایی 
مانند ممنوعیت ســقط جنین و کاهش 
عرضه وســایل که از ســال های گذشــته 
اجرایی شــده و تا امروز که به سیاست 
غربالگــری رســیدیم. ایــن سیاســت ها 
روی زنــان و به طــور ویژه زنــان کمتر 

برخوردار چه اثری داشته است؟
از همــان مقطعی کــه اعام شــد جمعیت   

ایران رو به ســالخوردگی می رود و باید سیاســت 
جمعیتی تغییر کند و ما به سمت افزایش جمعیت 
برویم اولین برنامه ریزی انجام گرفته شــده آن بود 
که وزارت بهداشت مکلف شد وسایل پیشگیری 

از بارداری را از دســترس زنان خارج کند. این وســایل پیــش از آن رایگان 
توزیــع می شــد و عاوه بــر آن برای زنانی که بــه مراکز بهداشــتی مراجعه 
می کردند آموزش و توضیح داده می شــد که این وسایل چه فواید و مضراتی 
دارنــد و اینکه تعداد کمتر فرزندان باعث می شــود زندگی راحت تر و بهتری 
داشــته باشــید. یک دفعه، پس از آن برنامه تغییر کــرد و بهورزها و کارکنان 
بخش بهداشــت مجبور شدند با جمعیت به شــکل دیگری مواجه شوند. به 
یــاد دارم زمانی که در یکی از مراکز روســتایی کار می کردم بهورزی از من 
پرســید تا دیروز به مردم می گفتم جمعیت باید کم بشود، باید بچه کمتری به 
دنیا بیاورید، الآن چطور حرف هایم را عوض کنم؛ یعنی تغییر این سیاست و 
اجرای آن در سطح خرد از آنچه تصور می شود بسیار سخت تر است. درواقع 
در سطح کان تصمیمی گرفته می شود، ولی به سطح خرد فکر نمی شود که 
چقدر اجرای این تصمیم دشــوار یا غیرممکن اســت؛ البته همان موقعی که 
سیاست های جمعیتی به سمت کاهش جمعیت بود باز هم مشکل اجرای آن 

در سطح خرد وجود داشت.
پس بنا بر تجربه شــما این تغییر سیاســت در ســطوح خرد با 

مشکل بیشتری روبه روست؟
 بلــه و معتقــدم بر بخــش کوچکی از جمعیــت ما ایــن برنامه افزایش   

جمعیت تأثیری نخواهد داشت؛ یعنی زنان طبقه مرفه و تحصیلکرده همچنان 
می توانند وسایل پیشگیری از بارداری را تهیه کنند و کماکان به وسایل سقط 
جنین دسترســی دارند، هرچند ســقط جنین ممنوع اســت و اینکه می توانند 

مقصرانگاری زنان در سیاست های جمعیتی
گفت وگو با سیمین کاظمی

مجلس شــورای اسلامی در آخرین روزهای کاری ســال 1399 طرحی را به تصویب رساند که تا امروز واکنش های گروه های مخالف را 
به دنبال داشــته اســت. این طرح که »عنوان جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« را به دوش می کشــد 74 ماده دارد که از این میان 
مهم ترین نقدها به مواد 51 تا 53 آن وارد شــده اســت. طبق مصوبات این ســه ماده هرگونه توزیع رایگان وســایل مرتبط با پیشگیری 
از بارداری در شــبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشــگاه های علوم پزشکی ممنوع است. داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری 
در داروخانه، تنها درصورتی که بارداری خطر جانی برای مادر یا جنین داشــته باشــد و تنها با دســتور پزشــک می تواند ارائه شــود. 
عقیم ســازی زنــان و مــردان بجز در موارد اســتثنائی و در جایی کــه بارداری برای مادر خطر جانی دارد ممنوع اســت. پزشــک هیچ 
مسئولیتی در برابر ارجاع زنان باردار به مراکز غربالگری ندارد؛ اگر پزشک زن بارداری را برای غربالگری ارجاع داده و این غربالگری 
به سقط منجر شود، پزشک مجرم است مگر در مواردی که در قانون مجاز اعلام شده باشد و درنهایت هرگونه توصیه به مادران باردار 

توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست مگر در موارد خاص.
مرور این قوانین نشــان می دهد قانون گذار زنان و مردان را تا چه اندازه نسبت به تصمیم گیری در خصوص فرزندآوری محدود کرده و 
فرزندآوری را حتی در صورت وجود نقص در نوزاد ترجیح داده است. در این میان البته بیشترین آسیب متوجه زنان و در سطح بالاتر 
زنانی اســت که امکانات مادی کمتر و دسترسی پایین تر به پزشــکان متخصص دارند. در کلام ساده، این قانون زنان متأهل را ملزم به 
بارداری و فرزندآوری می داند، مگر در مواردی که با خطر جانی همراه است. نگاه این قانون به زنان و اثرات آن بر زندگی آن ها موضوع 
گفت وگــوی ما با ســیمین کاظمی، فعال حوزه زنان اســت. وی که تجربه میدانی در اجرای سیاســت های کاهــش جمعیت در مناطق 
محروم کشور را دارد از زاویه خرد و ارتباط مستقیم با جامعه هدف، این سیاست ها را نقد می کند. در گفت وگو با ایشان نکات مهمی 

درباره تأثیرات احتمالی اجرای این قانون مطرح شد.
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گاهی هــا و آموزش های لازم را از طرق مختلف  آ
کسب کنند، ولی آن بخش از جمعیت که بخش 
محــروم و کمتــر برخــوردار و کم ســواد جامعه 
اســت و به لحاظ جغرافیایی در جاهای دوردست 
زندگی می کنند بیشــترین آســیب را از این برنامه 

تغییر سیاست جمعیتی خواهند دید.
دربــاره طــرح اخیــری کــه در مجلس 
تصویب شــد و البته شــورای نگهبان به 
آن ایراداتــی وارد کــرد نیز ایــن نقدها 

وجود دارد؟
 بند بنــد این طــرح زن هــا را در تنگنا قرار   

می دهــد بــرای اینکــه دسترســی هایی کــه قباً 
داشــتند یکی یکی قطع می شود. مثاً در یکی از 
تبصره های ماده 50 از همین طرح نوشته شده اگر 
سزارین به درخواســت مادر باشد، نباید حق بیمه 
پرداخت شود. درواقع این طرح سزارین دلخواه یا 
انتخابــی را به امری طبقاتی تبدیل می کند. زنانی 
که پول داشــته باشــند هرچند ضرورت یا توجیه 
پزشــکی وجود نداشــته باشــد می توانند سزارین 
کنند ولی زنان فقیــر که توان مالی کمتری دارند 
مجبورند به ســمت زایمان طبیعی بروند. موضوع 
دیگری که در این طرح مطرح شــده و خیلی هم 
ســر و صدا کرد موضوع غربالگری اســت که بر 
اســاس آن غربالگری باید حذف شود و اگر هم 
حذف نشود، مراحل آن بسیار سخت شده است. 
این سیاست نیز غربالگری ناهنجاری های ژنتیکی 
را از دسترس تهیدســتان جامعه خارج می کند نه 
از دســترس همه زنان. چرا؟ بــه خاطر اینکه اولًا 
غربالگری امری بود که در سطح یک مراقبت در 
خانه ها و مراکز بهداشت روستایی و شهری انجام 
می شــد؛ این مراکز بهداشــت جاهایی هستند که 
بیشترین مراجعینشــان از طبقات فرودست جامعه 
هســتند، کســانی هســتند که توانایی مالی برای 
پرداخت ویزیت پزشــک متخصــص را ندارند یا 
نمی توانند به بیمارســتان خصوصی مراجعه کنند، 
لاجرم به مراکــز و خانه های بهداشــت می روند 
کــه خدمــات مراقبت بــارداری آن هــا ارزان و 
در مــواردی رایگان اســت. به هر حــال تا کنون 
غربالگــری ناهنجاری هــای ژنتیکــی در برنامــه 
مراقبت های بارداری گنجانده شده بود و مراقبان 
ســامت یعنی ماماها با این جمعیت زیر پوشــش 
خود ارتباط نزدیک داشتند و به زنان باردار تحت 
پوشش توصیه می کردند آزمایش های غربالگری 
را انجــام دهنــد. از آنجــا کــه ایــن آزمایش ها 
گران قیمت هســتند زنان اگر می توانســتند هزینه 
آزمایــش را پرداخت کنند، انجام می دادند و اگر 
نتیجــه مثبت یا پرخطر بود به ســطح بالاتر ارجاع 
می شدند و اگر پول آزمایش نداشتند که اجباری 
نبود. در طرح جوانی جمعیت مصوب اسفند 99 

همین توصیه هم حذف شده است.
در ایــن طــرح زنــان به صــورت یــک جمعیت 
انبوهــی دیده شــده اند که هیچ؛ تمایــز طبقاتی، 
فرهنگــی، قومیتی ندارند، درحالی که این تمایزها 

واقعیت های جامعه است. وقتی این ها غربالگری 
را از ســطح یک مراقبت برمی دارند یعنی درواقع 
تمــام زن هایی که تــا به حال به مراکز بهداشــت 
مراجعه می کردند و مراقبت بارداری شــان در این 
مراکز انجام می شــده به ناچار دیگــر غربالگری 
را انجام نخواهند داد، چون در طرح گفته شــده 
غربالگــری صرفــاً باید بــه درخواســت خانواده 
و بــه تجویز پزشــک متخصص باشــد. درنتیجه 
گاهی  غربالگری مشروط به دو ویژگی می شود: آ
خانــواده و تــوان مراجعه به پزشــک متخصص. 
گاهی کمتری  درواقع با چنین شروطی زنانی که آ
دارنــد و پــول مراجعه بــه متخصــص ندارند از 
برنامه غربالگــری ناهنجاری های ژنتیکی حذف 
می شــوند. در طــرح به این موضوع توجه نشــده 
که زن روســتایی یا زن کم ســوادی که نمی داند 
ناهنجــاری کروموزومــی چیســت چگونــه باید 
تشــخیص بدهد که آن را از پزشــک متخصص 
درخواســت کنــد و اگر به متخصص دسترســی 
نداشــت تکلیف چیســت. واقعیت این اســت تا 
وقتی کــه بهورز یا مراقب ســامت یا پزشــک به 
او نگویند شــما به این غربالگــری نیاز دارید، او 
خــودش دنبــال آن نخواهد رفــت. درنتیجه این 
خطر وجود دارد کــه نهایتاً ناهنجاری های جنینی 
در بخشــی از جمعیت محروم افزایش یابد و این 
معلولیت به محرومیت اضافه خواهد شد. درواقع 
ایــن طرح جوانی جمعیت بخش محروم جامعه را 

با مشکات بیشتری روبه رو می کند.
مــا قبــلًا هــم محــدود کــردن وســایل 
و  کرده ایــم  امتحــان  را  پیشــگیری 
ایــن  کردیــد  اشــاره  کــه  همان طــور 
سیاست در طبقه متوسط شهری خیلی 
نمی تواند اثرگذار باشد، ولی در بخش 
حاشیه که وسایل رایگان در اختیارشان 
گذاشــته می شــد و بســیار هــم بــرای 

آن تبلیغ می شــد می توانســت بســیار 
اثرگذار باشــد. به لحاظ آماری یا تجربه 
میدانــی نتایــج اجــرای ایــن سیاســت 

مشخص است؟
پس از تغییر سیاســت جمعیتــی در دهه 90   

شمسی وســایل رایگان پیشــگیری از بارداری از 
مراکز شــهری جمع شــد، ولی مراکز حاشــیه ای 
و روستایی مجاز بودند وســایل را تحت شرایطی 
به زنان بدهند. مثاً اگر زنی ســه فرزند داشت یا 
مشکات پزشــکی داشت که نباید باردار می شد 
یا بالای چهل ســال بود به او وســیله پیشــگیری 
داده می شــد، ولی دیگــر به زنان آمــوزش داده 
نمی شــد؛ یعنی در ســال های اخیر ارائه وســایل 
پیشــگیری از بــارداری به صــورت فعــال انجام 
نمی شد و مانند ســابق نبود که مثاً بهورز و ماما 
پیگیــری کنند یا اینکه بــرای کاهش فرزندآوری 
آمــوزش بدهند، ولی اگر کســی مراجعه می کرد 
به او وســیله می دادند و البته همان طور که اشاره 
کردم در بعضی مراکز، یعنی مراکز حاشــیه ای و 
روســتایی. به هر حال با اینکه در ســال های اخیر 
وســایل رایگان از دسترس زنان شهری خارج شد 
و پیشگیری از بارداری در مورد زنان حاشیه نشین 
و روســتایی به خودشــان واگذار شــده بود، ولی 
به نظر می رســد اجرای این سیاســت ها به تحقق 
هــدف افزایش جمعیــت کمکی نکــرده، چون 
نرخ باروری کل در سال 1398 حدود 1.7 بوده 

است.

کاهش نرخ باروری بی سابقه بوده، اما 
درباره نــرخ دقیق باید راســتی آزمایی 

شود.
در ســایت های مختلف آمارهــای مختلفی   

ارائه شــده، ولی اینکه کدام دقیق است مشخص 
نیست.
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 در ابتــدای بحــث توضیــح دادیــد که 
در  ماماهــا  و  بهورزهــا  گذشــته  در 
نقاط محــروم به لحاظ آموزشــی فعال 
بودنــد و از لــزوم فاصله گــذاری بیــن 
تولــد فرزنــدان و کاهــش فرزندآوری 
صحبــت می کردند. به نظر شــما زمانی 
که چنیــن کار فرهنگی انجام می شــد، 
تغییــر یک شــبه سیاســت می تواند همه 

این آموزش ها را خنثی کند؟
واقعیت این اســت که فرهنگ یک مبنای   

عینــی و مادی دارد و وقتی کــه آن مبنای مادی 
و عینــی تغیر نکند فرهنگ هــم تغییر نمی کند، 
ضمــن اینکه وقتــی که فرهنگ تغییــر کرد و به 
یک سمت و ســوی تازه ای رفت برگرداندن آن 
کار سخت و مشکلی اســت و شاید امکان پذیر 
نباشــد. در جامعــه ما یک بار سیاســت کاهش 
جمعیت اتخاذ شــد و مردم هم به مزایای آن پی 
بردنــد و در زندگی مادی خودشــان متوجه این 
موضوع شــدند که فرزندآوری کمتر چه مزایایی 
دارد؛ یعنــی اینکــه وقتــی خانــواده ای می بیند 
افزایش بودجه ســالانه اش متناســب بــا افزایش 
هزینه هایــش نیســت کار عقانی کــه می تواند 
انجام دهــد کنتــرل جمعیت خانواده اســت و 
نتیجــه منطقی این اســت که تعــداد فرزندان را 
افزایــش نمی دهــد. در حــال حاضــر وضعیت 
اقتصادی دارد بی ثبات تر از پیش می شــود؛ یعنی 
میــزان هزینه ها به مراتب بیشــتر از افزایش درآمد 
اســت. حداقل دستمزد تعیین شــده امسال 2.6 
میلیون تومان برای کارگران است، ولی در مقابل 
باید بینیم خط فقر چند برابر این میزان دســتمزد 
افزایــش پیدا می کند. وقتــی خانواده ای از یک 

طرف درآمــد و از طرف دیگر 
با یک  هزینه هایــش را می بیند 
محاسبه عقانی متوجه می شود 
نبایــد به ســمت فرزنــدآوری 
نمــی رود. در طرحی  بــرود و 
کــه مجلــس تصویــب کرده 
ابعاد اقتصــادی آن در مواردی 
ناکافی است؛  اما  دیده شــده، 
یعنی این مشــوق های اقتصادی 
که وجود دارد این طور نیســت 
کــه بخواهد افراد را به ســمت 

فرزندآوری بیشتر ببرد.
بــا توجــه بــه توضیحاتــی 
برداشــت  دادیــد  کــه 
ایــن  اســت  ایــن  مــن 
سیاســت ها )کاهش ارائه 
وســایل پیشــگیری، تبلیغ 

فرزنــدآوری و حــذف غربالگری( روی 
زنان طبقه متوسط شهری به طور خاص 
خیلــی اثرگــذار نخواهــد بــود، چــون 
اساســاً آن ها معیــار تصمیم گیری شــان 
چیــز دیگــری اســت و بالعکــس روی 

زنــان طبقــه محروم تر و حاشیه نشــین 
اثرگــذار اســت کــه آن هــا هــم مانــع 
بزرگ و ملموســی به نــام اقتصاد دارند. 
درنتیجــه روی این گــروه از خانوارها 
نیز اثر مدنظر را ندارد. به نظر می رسد 
سیاســت گذار حداقل باید این جنبه ها 
را در تعیین یک سیاست ببیند. پس چرا 
و چگونه چنین سیاســتی حتی با وجود 
عواقــب خطرناک حــذف غربالگری به 

تصویب می رسد؟
به نظــر می آید این سیاســت گذاری درباره   

افزایــش جمعیت بیشــتر جنبــه تبلیغاتــی دارد و 
به شــدت نگاه کمّی به موضوع حاکم اســت. با 
اتکا بــه همین نــگاه کمّی قرار اســت اگر یک 
بــارداری اتفــاق افتاد، بــه هر شــکل ممکن، با 
غربالگــری  از  جلوگیــری 
کروموزومی  ناهنجاری های 
یــا ممانعت از ســقط جنین 
جلــو از دســت رفتــن این 
در  شــود.  گرفته  بــارداری 
مفهومی  اساســاً  طــرح  این 
بــه نام بــارداری ناخواســته 
جدی گرفته نشــده اســت، 
از  بســیاری  درحالی کــه 
هستند؛  ناخواسته  بارداری ها 
چــه زوجیــن ازدواج کرده 
نکرده  ازدواج  چــه  باشــند 
بارداری های  ایــن  باشــند. 
علل  شــایع ترین  ناخواســته 
هســتند. وجود  سقط جنین 
نگاه کمّی به مسئله جمعیت 
برنامه را به این ســمت پیش 
می بــرد که اگر بارداری اتفاق افتــاده، حتماً باید 
این نوزاد متولد شود، حالا ناخواسته باشد، معلول 
باشــد یا ناهنجاری ژنتیکی داشــته باشد اهمیتی 
ندارد. بچه باید به دنیا بیاید، چون سیاســت گذار 
ما امر کرده که باید به دنیا بیاید. سایق شخصی، 

اراده و انتخــاب افــراد اینجا به طورکلــی نادیده 
گرفته شده است.

در چرایی اجرای سیاست های جمعیتی 
اخیــر عمومــاً از مقابلــه بــا ســالمندی 
جمعیت صحبت می شــود. بســیاری از 
کشــورهای درحال توسعه پیش تر از ما 
با این چالش روبه رو بودند و توانستند 
آن را تــا حــدی مدیریــت کننــد یــا در 
مســیر مدیریــت گام بردارند. ســؤالم 
این است سیاست های جمعیتی در آن 
کشورها با توجه به اینکه فعالان زن در 
آن کشــورها قدرت بیشــتری دارند و 
اجازه چنین سیاســت هایی که انتخاب 
را از زن و مادر ســلب می کند به آن ها 
مــی رود،  پیــش  چگونــه  نمی دهنــد 
آن ها درواقع از چه سیاســت و ابزاری 

استفاده می کنند؟
واقعیت این اســت که سیاست های جمعیتی   

اولًا در طــول تاریخ و در جوامــع مختلف وجود 
داشــته. هر دولتی سیاســت جمعیتی را به شکلی 
تعیین می کرده. در حال حاضر جوامع مختلف با 
هم فرق می کننــد. بعضی از جوامع که به حقوق 
و آزادی های فرد و حقوق زنان احترام می گذارند 
ممکن است برنامه هایشان از یک جامعه ای مانند 
ما متفاوت باشد. آنجا سیاســت ها بیشتر سیاست 
تشویقی است؛ یعنی مشــوق ها و حمایت هایی را 
در نظــر می گیرند که به افراد مایل به فرزندآوری 
کمــک کنند نــه اینکــه بــه زور بخواهنــد همه 
بارداری ها حفظ شــود. انتخاب شخصی هم مهم 
است، چون خانواده اســت که می خواهد بچه را 
بزرگ کند، دولت که بــزرگ نمی کند. درنتیجه 
در سیاســت گذاری در وهلــه اول باید به حقوق 
فردی و اجتماعی مخصوصــاً حقوق زنان احترام 
گذاشــته شــود. اگر انتظار بر این است که زنان 
شاغل بچه دار شــوند در کنار آن حداقل امکانی 
که باید فراهم شــود این است که تمام محیط های 

وجود نگاه کمّی به مسئله 
جمعیت برنامه را به این 

سمت پیش می برد که اگر 
بارداری اتفاق افتاده، حتماً 
باید این نوزاد متولد شود، 

حالا ناخواسته باشد، معلول 
باشد یا ناهنجاری ژنتیکی 

داشته باشد اهمیتی ندارد. 
بچه باید به دنیا بیاید، چون 

سیاست گذار ما امر کرده که 
باید به دنیا بیاید
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کاری مهدکودک داشــته باشــند. در ایران چنین 
امکانی وجــود ندارد و بار عمــده پرورش فرزند 
بــا والدیــن پــدر و مــادر یعنــی پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاســت. اگــر کســی این امــکان را 
نداشته باشــد بچه داری برایش دشوار می شود. به 
چه دلیــل، چون حمایت اجتماعــی وجود ندارد 
و مهدکــودک رایــگان و ارزان در اختیار مادران 
نیســت. به ندرت محل کاری پیــدا می کنید که 
مهدکودک داشــته باشد. خب ما چطور می توانیم 
انتظار داشــته باشــیم برنامه افزایش جمعیت پیش 
برود. مشــوق این نیســت که بدون هیچ تضمینی 
و ضمانــت اجرایی یک ماده ای گنجانده شــود. 
مثاً در همین طرح، ماده 17 درباره این است که 
مادران باردار می توانند نُه ماه و اگر دوقلو باشد تا 
دوازده ماه مرخصی زایمان بگیرند. چنین حمایتی 
بســیار خوب و لازم است، اما چه تضمینی وجود 
دارد این مادران حقوقشان را بگیرند. واقعیت این 
است اگر زنی در دســتگاه های دولتی کار نکند 
و خارج از این دســتگاه ها باشــد بعید اســت این 
مرخصی به او تعلــق بگیرد. در بخش خصوصی 
و حتی کسانی که در قالب شرکتی و قراردادی با 
دولت قرارداد دارند این مرخصی برای آن ها  اجرا 
نمی شــود. درواقع حمایتی کــه از آن نام می برند 
صرفاً روی کاغذ اســت؛ یعنی اساساً قابلیت اجرا 
نــدارد یا اینکه گفته می شــود زنان پــس از اینکه 
از مرخصــی زایمــان اســتفاده کردنــد می توانند 
برگردند ســر کار، اگر سمتی داشتند حفظ شود، 
صاحب کار حق نقل و انتقال آن ها را ندارد مگر 
به درخواســت خودشــان. چنین حمایت قانونی 
قبــاً هــم پیش بینی شــده بود که زنان از شــش 
ماه مرخصی زایمان اســتفاده کننــد، ولی دیدیم 
اســتفاده از مرخصــی زایمان به اخراج گســترده 

زنان منجر شد. در سال 1394 
خبری منتشــر شــد به نقل از 
یکی از معاونان سازمان تأمین 
اجتماعی کــه 47 هزار زن از 
145 هزار زنی که در کشــور 
در یک بازه زمانی هجده ماهه 
از مرخصی شــش ماهه زایمان 
اســتفاده کردند در بازگشــت 
به کار اخراج شــدند. درواقع 
هیــچ نــوع حمایــت واقعــی 
وجــود ندارد. این حمایتی که 
کاغذ  روی  صرفــاً  می گویند 
بی پشــتوانه. وضعیت  و  است 
کارگران  به خصوص  کارگران 
زن ما به این شــکل است که 
بیــن آن ها و  هیچ قــراردادی 
کارفرما وجــود ندارد و اصاً 
کارفرمــا ملزم به رعایت قانون 

کار نیســت. برای همین اگر زنی به خاطر زایمان 
نخواهد سرکار برود، یعنی کاً کارش را از دست 
داده. بســیاری مواد حمایتی از زنان که در طرح 
گنجانده شــده اند صرفاً حمایت تخیلی هستند و 

قابلیت اجرایی ندارند. تجربیات گذشــته به زنان 
یاد داده در این موارد با احتیاط عمل کنند.

با توجــه به وضعیت فعلی کــه در جامعه 
داریــم و بحران هــای مختلفــی کــه در 
حوزه هــای مختلف وجــود دارد اصلًا 
ایــن بحران جمعیتی و ســالمند شــدن 
تــا چه انــدازه اولویــت دارد و باید در 

مورد آن نگران باشیم؟
این ســؤال در حوزه تخصصی من نیست و   

به جمعیت شناســی برمی گردد، اما تــا جایی که 
می دانــم اختاف نظر وجــود دارد. بــه هر حال 
بســیاری معتقدنــد منابعــی که در ایــران وجود 
دارد، چه به لحاظ محیط زیســتی و چه به لحاظ 
امکانــات و وضعیت اقتصــادی، کفاف جمعیت 
بیشتر را نمی دهد و شاید اوضاع فاجعه آمیز شود، 
حتی اگر بپذیریم نــرخ جایگزینی باید بهبود یابد 
بــاز هم باید بیندیشــیم چه راهکارهایی مناســب 
اســت تا حقی از کســی ضایع نشــود و آسیبی به 

بخشی از جامعه نرسد.

شــما بحث راهکارها را مطرح کردید. 
جــز یکــی دو مــورد از راهکارهــا کــه 
پیش تــر گفتیــد آیا روش هــای حمایتی 
دیگری نیز تجربه  شده که موفقیت آمیز 

باشد؟
به نظر می رســد برخی از این علل کاهش   

جمعیــت در طرح های سیاســتی در نظر گرفته 
نشــدند. مثاً فرض کنید در ایران یکی از علل 
می تواند افزایش سن ازدواج باشد. در این مورد 
لازم است زمینه های اقتصادی و فرهنگی فراهم 
شــود تا تســهیل امر ازدواج صورت بگیرد؛ البته 
نــه بــه این شــکل کــه فکر 
کنند ازدواج فقط این اســت 
طرف جهیزیه داشــته باشد یا 
یک وام بگیــرد و کل قضیه 
حل شــود؛ این بخش بســیار 
ماجراســت.  از  کوچکــی 
در یــک جامعــه بایــد ثبات 
اقتصادی و  امنیت  اقتصادی، 
دسترســی برابر به منابع وجود 
داشــته باشــد تا افراد بتوانند 
برونــد.  ازدواج  ســمت  بــه 
اشتغال و مسکن دو پیش نیاز 
مهــم ازدواج هســتند که در 
بخش  بــرای  حاضــر  حــال 
چشــمگیری از جامعه فراهم 
نیســتند. از ســویی برخاف 
ایران  در  کشــورهای غربــی 
موضوع ازدواج در افزایش جمعیت مهم است، 
چون اینجا فرزندانی که خارج از ازدواج باشــند 
اساســاً در جامعه پذیرفته نمی شوند و از بسیاری 
حقوق محــروم هســتند، درنتیجــه فرزندآوری 
حتمــاً و الزاماً باید در چارچوب ازدواج باشــد. 

در جوامــع غربی فرزندآوری خارج از ازدواج با 
فرزنــدآوری در ازدواج فرقی ندارد و آن بچه ای 
کــه به دنیــا می آید از تمــام حقــوق برخوردار 
اســت و اســتیگما یا انگ نامشــروع به فرزند و 
پدر و مــادرش نمی خورد، ولــی در ایران وقتی 
ایــن محدودیــت وجــود دارد کــه فرزنــد باید 
حاصل ازدواج باشــد پس بایــد در امر ازدواج 
تســهیل هم صــورت بگیرد. موضــوع دیگر در 
جمعیت، پدیده مهاجرت اســت که مخصوصاً 
در بیــن قشــر تحصیلکرده زیاد اســت. افرادی 
که کشــور را تــرک می کنند نیــروی کار ایران 
هســتند که آموزش دیده اند و مهارت های لازم 
را کســب کرده اند، ولی چون امکان اســتفاده 
از مهارت ها و استعدادهایشــان در داخل کشور 
وجود ندارد ترجیح می دهند بختشان را در جای 
دیگری آزمایش کنند. آمار مهاجرت مخصوصاً 
مهاجــرت تحصیلکــردگان واقعــاً نگران کننده  
است. در برنامه ریزی برای افزایش جمعیت باید 
ارزیابی دقیق و درســتی از جامعه وجود داشــته 
باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود. مثاً لازم 
اســت به تغییرات خانواده و سبک فرزندپروری 
در دهه هــای اخیر توجه شــود. در حال حاضر 
والدین توجه بیشــتری بــه فرزندان دارند و برای 
پرورش فرزند اســتانداردها و معیارهای جدیدی 
دارند که حاضر نیســتند از آن دســت بکشند و 
بدون توجه به تأمین نیازهای آینده فرزندشــان به 
تولیدمثل روی بیاورند. تربیت، آموزش، اشتغال 
و ازدواج فرزنــدان از مهم تریــن دغدغه هــای 
والدین اســت که تأمین این نیازها به ســادگی و 
با چنــد کمک هزینه نامطمئــن و ناچیز ممکن 
نیســت. در کشور باید رفاه اجتماعی تأمین شود 
که دســت کم دغدغه های مادی بــرای والدین 
مطــرح نباشــد. همچنیــن هدف گذاری ها باید 
دقیق باشــند و راه های رســیدن بــه آن اهداف 
منطقــی، معقول و آســیب زایی کمتــری برای 
جامعه و مخصوصاً زنان باشــند. به نظر می رسد 
از نگاه سیاســت گذاران حوزه جمعیت زنان در 
امــر کاهش جمعیت مقصر شــناخته شــده اند؛ 
یعنی انگار عمدی از سمت زنان وجود دارد که 
فرزندی به دنیا نیاورنــد؛ برای همین هم در این 
طرحــی که به تصویب مجلس رســیده می بینیم 
سیاســت تنبیهی در مورد زن ها پیش گرفته شده 
و نظارت و کنترل دولــت بر بدن زن پررنگ و 
برجسته است. چنین رویکردی با شأن و کرامت 
و حقوق انســانی زنان مغایرت دارد و ســامت 
آن ها را تهدید می کند. برای همین لازم است در 
این رویکرد بازاندیشــی صورت گیرد و سامت 
زنان و حق و ســهم آن ها از زندگی اجتماعی و 
انتخابشــان محترم شمرده شود و فرزندآوری در 
تعارض با مشــارکت اجتماعی و اقتصادی آن ها 
قرار نگیــرد. تبلیغ و اصرار بــر الگوی خانواده 
ســنتی و نقش های جنســیتی حرکت برخاف 
جهت تاریخ و مغایر با روند تکامل جامعه است 

و درنهایت راه به جایی نمی برد.■

در سال 1394 خبری 
منتشر شد به نقل از 

یکی از معاونان سازمان 
تأمین اجتماعی که 47 

هزار زن از 145 هزار 
زنی که در کشور در یک 

بازه زمانی هجده ماهه 
از مرخصی شش ماهه 

زایمان استفاده کردند 
در بازگشت به کار اخراج 

شدند
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مدیریت انرژی در طرف عرضه انرژی
مدیریــت عرضه انــرژی برای حفــظ تأمین منافع 
ملی موضوع بســیار بااهمیتی اســت. نفت و گاز 
مهم تریــن منابع خــدادادی انــرژی تجدیدناپذیر 
کشــورند که به عنــوان دارایــی کشــور و دارایی 
بین نســلی هســتند. منافع ملی اقتضــا می کند این 
منابع به درستی و در جهت تأمین حداکثری به کار 
گرفته شــوند، به طوری که با کسب ارزش افزوده از 
این دارایی و با اســتخراج مناســب آن ها و استفاده 
از درآمدهــای کسب شــده تماماً در توســعه امور 
زیربنایی و ســرمایه گذاری در داخــل و خارج از 
کشــور برای تأسیسات جدید و تحقق منافع ملی به 

نحو مطلوب بهره گیری شود.
در مدیریت عرضه منابع اولیه انرژی، که مهم ترین 
آن ها در شــرایط کنونی در کشــور مــا منابع نفت 
و گاز اســت، بالغ بر 95 درصد تولید برق کشــور 
نیز از همین منابع اولیه نفت و گاز اســت. مطلب 
مهم دیگری که باید قویاً مدنظر داشت چگونگی 
روند تولیــد و مصرف حامل های انرژی نظیر نفت 
و گاز و فرآورده هــای آن، محصولات پتروشــیمی 
ماننــد اتانول، متانول، گاز مایــع، برق، انرژی های 
تجدیدپذیــر، انرژی هســته ای و زغال ســنگ در 
منطقــه و جهان اســت. مســئله گرمایــش زمین 
و آلودگی هــای مصرف ســوخت های فســیلی و 
تجدیدناپذیر و پیامدهای بســیار ســنگین و منفی 
زیســت محیطی آن ها بــرای اســتمرار بهره گیری 
مناسب از محیط زیســت سالم خدادادی بر روی 
زمین مخاطــرات جدی و روزافزونــی را رقم زده 
است. برای جلوگیری و کاهش آثار زیست محیطی 
آن هــا و کاهش تدریجی مصــرف هیدروکربورها 
و نفت و گازهــای متعــارف و غیرمتعارف )نظیر 
نفت و گاز شــیل( و فرآورده هــای مرتبط نفت و 
گاز و زغال سنگ، انســان را به بهره گیری مؤثر و 
گســترده تر از انرژی های تجدیدپذیر، نظیر انرژی 
خورشــیدی و بــادی در تولید برق ســوق داده و 

موضوع تنوع بخشی مدیریت عرضه انرژی با جهت گیری توسعه هرچه بیشتر و 
گســترده تر انرژی های تجدیدپذیر به طور روزافزون و فراگیر مورد توجه جهانی 
قرار گرفته اســت. به طور مثال اســتفاده از حامل هــای انرژی های تجدیدپذیر 
نظیر انرژی های خورشــیدی و بادی و تولید برق ناشی از آن مستمراً و با شتاب 
زیادی نســبت به دهه های گذشــته در کانون توجه قرار گرفته و سرعت رشد 
مصرف حامل های انرژی تجدید ناپذیر را نســبت به دهه های گذشــته متناوباً 
فروکاســته است. در ســبد مدیریت، تأمین و تنوع بخشی شده عرضه انرژی در 
قطب های تولید انرژی در جهان، مرتباً با توســعه فنّاوری ها و اقتصادی تر شدن 
تولیــد انرژی های تجدیدپذیر، گرایش بــه تولید کارآمد و اثربخش انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک و ســازگار با محیط زیست و سرمایه گذاری های گسترده تر 
در تولید انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه مؤثرتر و روزافزون قرار گرفته است.

در حال حاضــر، نفت حدود 32 درصد، گاز حــدود 23 درصد، انرژی های 
تجدیدپذیر حدود 2 درصد و زغال ســنگ حدود 26 درصد از تولید انرژی در 
جهان را به خود اختصاص داده اند. طبق برآورد مراجع کارشناســی انرژی در 
ســطح بین المللی در ســال 2050، با تفاوت محــدود پیش بینی ها این درصدها 
در مــورد نفت حدود 26 درصد، در مــورد گاز حدود 27 درصد، انرژی های 
تجدیدپذیــر حدود 9 درصد و زغال ســنگ حدود 18 درصد خواهد رســید. 
این امر نشــان می دهد در عرصه انرژی های تجدیدپذیر، ســرمایه گذاری های 
بیشتری در حال انجام است که نتیجه آن تنگ تر شدن فضای تولید و بازاریابی 

و مصرف انرژی های فســیلی و تجدیدناپذیر است و این روند ادامه دارد.
 یکــی از دلایل عمده اســتفاده از انرژی هــای تجدیدناپذیر تــا کنون، تولید 
فرآورده هــای نفتــی برای نــاوگان حمل ونقل زمینی و هوایی و دریایی اســت 
که باعث می شــود مصرف بنزین و گازوئیل و ســوخت هوایــی هیدروکربنی 
همچنان تا دهه های نزدیک آینده ســوخت اصلی مجموعه ناوگان حمل ونقل 
به حساب آید. در این مورد نیز تاش های گسترده ای برای جایگزینی سوخت 
حمل ونقــل به جای بنزیــن و گازوئیل صورت گرفته تا این حامل ها به وســیله 
انرژی هــای دیگر نظیر ســوخت های هیبریدی در وســایل حمل ونقل به ویژه 
شــخصی، جایگزین شــوند و بر محدودیت هــای تولید و عرضــه انرژی های 

تجدیدناپذیر بیفزایند.
حاصــل آنکه در دهه های آینده مصرف حامل های نفت و گاز و فرآورده های 
مرتبط، در قطب های اصلی مصرف در جهان، مرتباً رو به کاهش اســت. این 
امر ایجاب می کند کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با علم به پیش بینی های 
آینــده، راهبــرد تــاش حداکثری در ســرمایه گذاری و توســعه اســتفاده از 
فنّاوری های نوین برای حداکثر بهره برداری از منابع موجود نفت و گاز خود را 
با پیش بینی آینده بازار و با رعایت الزامات راهبردی، سیاســت ها، خط مشی ها، 

راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر عرضه انرژی

محمد آقایی

در میــان راهبردهــای کارا و اثربخــش انرژی، مدیریت عرضه و تقاضای انــرژی بر پایه منافع ملی نقش ممتازی دارند. در این نوشــتار 
در حــد مناســب و با رعایت اختصار، به امــر مدیریت عرضه و تقاضای انــرژی و راهبردها و پیامدها و آثار آن هــا و ربط این دو مقوله و 

موضوعات مرتبط می پردازیم.
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بازاریابی ها، بازارســازی ها، روش هــا، راهکارها و 
نوآوری های مورد نیــاز و مرتبط برای تحقق منافع 
ملی و بین نســلی و مدیریت بهینه عرضه انرژی در 
مورد ایــن حامل های انرژی را اعمــال کنند تا در 
دهه هــای آینده با چالش کمبود و افت مؤثر تقاضا 

در سطح منطقه و جهان مواجه نشوند.
در تحقق این روند، الزام راهبردی توسعه حداکثری 
و اکتشاف و توسعه و تولید و رشد سرمایه گذاری و 
فنّاوری های بهبود و ازدیاد برداشــت و بهره برداری 
مطلــوب از این منابع و هم راســتا و هم زمان با آن، 
راهبرد تــاش بــرای بازاریابی کارآمــد و مؤثر و 
بازارســازی اطمینان بخش است تا بتوان در شرایط 
بازار پررقیب آینده و مرتباً محدودشونده، حداکثر 
اســتفاده از این دارایی های خــدادادی را به عمل 

آورده و امنیت عرضه آن را تأمین کرد.
تحریم هــای ظالمانــه نفــت و گاز امریــکا علیه 
کشــورهایی نظیــر ایــران و ونزوئا در ســال های 
گذشــته و ظالمانه ترین تحریم هــای حداکثری و 
بی ســابقه در ســال های اخیر بر نفت و گاز کشور 
مــا، عمدتاً با هــدف باز کردن فضــای بازار برای 
تولیــد رو به رشــد نفت و گاز شــیل در امریکا و 
خارج کــردن حداکثــری ظرفیــت صادراتی این 

تولیدکنندگان  نفع  به  کشــورها 
نفت و گاز شــیل در امریکا و 
با تبعات باز شــدن بیشتر بازار 
برای رقبای منطقه ای و جهانی 
تا  تحریم شــدگان بوده اســت 
امنیــت عرضه انــرژی نفت و 
گاز صادرکننــدگان ذی نفع از 
ایــن تحریم ها بازتر و محکم تر 

شود.
انــرژی و موضوعات  امنیــت 
مرتبط بــه آن در هر دو طرف 
عرضه و تقاضای انرژی مطلبی 
است که متعاقباً در این نوشتار 

به آن پرداخته خواهد شد.
در  انــرژی  مدیریــت 

طرف تقاضای انرژی
آنچه رهــاورد مدیریت عرضه 
انرژی در داخل است، جایگاه 
نتایــج  بــه  منطقــی حصــول 
مــورد انتظــار از آن در عرصه 
صادرات و سرمایه گذاری های 
زیربنایــی در داخــل و خارج 
تقاضــای  مدیریــت  نیــز  و 
انرژی در داخل اســت. اینکه 
در کشــور چگونــه تقاضــای 
انــرژی را مدیریت کنیم و در 
تجربیات موفــق جهان چگونه 
تــا اهداف  مدیریت می شــود 
شــود  محقق  عرضه کننــدگان 

مطلب مهمی اســت. لازم اســت در اســتخراج و 
تولید نفت و گاز در کشــور اقدام شود تا از منافع 
آن، چــه در عرصــه صادرات و تأمیــن درآمدها و 

تأمین دارایی های لازم برای سرمایه گذاری ها و چه 
در عرصه مصرف و پاســخگویی به نیاز داخلی و 
تأمین منابع مالی حاصل از این دو عرصه در جهت 
منافــع ملــی بهره برداری هایی 
بــه عمــل آیــد. در بیــن این 
دو عرصــه، نقــش مدیریــت 
داخــل  در  انــرژی  تقاضــای 
نقشــی اساسی و بسیار اثرگذار 
در تأمین منافع ملی اســت. در 
سال 1397 حدود 6/4 میلیون 
بشــکه معادل نفت خام انرژی 
اولیه و عمدتــاً نفت و گاز در 
است،  کشــور مصرف شــده 
تولیدی  ظرفیــت  درحالی کــه 
اولیه در کشــور حدود  انرژی 
معادل 9/3 میلیون بشکه نفت 

خام در کشور بوده است.
بهینــه  مدیریــت  راهبــرد 
انــرژی در داخل نیز  تقاضای 
همچــون راهبرد مدیریت بهینه 
و عرضــه حداکثــری  تولیــد 
انــرژی، الزامــات راهبــردی، 
سیاســت ها،  خط مشــی ها، 
روش هــا و راهکارهای خاص 

خود را می طلبد.
بهینه  مدیریــت و صرفه جویی 
تقاضــا و مصــرف حامل های 
تنوع بخشــی  و  انــرژی  متنوع 
آن هــا،  اقتصــادی  و  متــوازن 
متناسب و هم راستا با مدیریت 
پایدار  توســعه  و  تنوع بخشــی 
حامل های  عرضــه  متــوازن  و 
متنوع انرژی مطلب بسیار حائز 
اهمیتی است. برای تحقق منافع ملی این دو عرصه 
مدیریت و راهبردهای آن از هم تفکیک نا پذیرند.

در مدیریــت تقاضــای انــرژی، قیمــت حامل ها 

و تعییــن سیاســت ها و خط مشــی ها و روش ها و 
راهکارهای غیرقیمتی و انگیزه بخش بهینه ســازی 
مصرف حامل هــای انرژی در گســترش هدفمند 
صرفه جویــی انــرژی و تنوع بخشــی بــه مصرف 

حامل های انرژی نقشی بسیار اساسی دارند.
در امــر مدیریت تقاضــای انرژی به ویــژه نفت و 
گاز و فرآورده هــای مرتبط به آن ها ذکر این مطلب 
ضروری اســت که درآمد ناشی از فروش آن ها در 
کشــور نیز بخش مهمی از درآمد و دارایی ناشــی 
از منابع نفت و گاز و بین نســلی اســت و ضروری 
اســت با آن نیز همان رفتاری را ســامان داد که در 
مــورد درآمد ناشــی از صادرات آن ها می بایســتی 
سامان داده شــود و آن استفاده از این درآمدها در 
ســرمایه گذاری های زیربنایی اســت. به هر ترتیب 
درآمــد نفــت و گاز و این فرآورده هــای توزیعی، 
ثروت ملی و بین نســلی اســت و ضروری اســت 
در یــک فرآینــد مدیریتی و سیاســت گذاری در 
اقتصاد کان، قیمت گذاری آن ها متناسب با رشد 
اقتصاد و درآمد ملی و درآمد سرانه اصاح شود و 
به طورکلی و به تدریج یارانه آن ها برداشــته شــود تا 
بتوان نهایتاً به طور واقعــی درآمد کامل آن ها را در 
سرمایه گذاری و توسعه زیربنایی برای منافع عموم 
ملت و بین نسلی به درستی اختصاص داد. تا زمانی 
که در کشــور یارانه هســت، نه تنها به این درآمد و 
دارایی و ســرمایه ملی دسترســی پیدا نمی کنیم و 
توزیــع ناعادلانه این درآمد ملی همچنان اســتمرار 
می یابــد، بلکه بــا آثار مترتب رشــد سرســام آور 
مصرف نیــز به دلیل قیمــت یارانــه ای فرآورده ها 
همچنــان مواجــه خواهیم بود. تمامــی روش های 
غیرقیمتــی صرفه جویــی و بهینه ســازی مصــرف 
انرژی، ذی قیمت و باارزش اند و باید اعمال شوند، 
لیکــن روش اصاح قیمتی و اصــاح مصرف و 
تقاضا از طریــق این روش متمــم و تکمیل کننده 
و تعیین کننده، بســیار مهم، اساســی و  انکارناپذیر 

است.
از متوســط مصرف روزانه حدود 6 میلیون بشــکه 

در تحقق این روند، 
الزام راهبردی توسعه 
حداکثری و اکتشاف 

و توسعه و تولید و 
رشد سرمایه گذاری 

و فنّاوری های بهبود 
و ازدیاد برداشت و 

بهره برداری مطلوب از 
این منابع و هم راستا 

و هم زمان با آن، 
راهبرد تلاش برای 
بازاریابی کارآمد و 
مؤثر و بازارسازی 

اطمینان بخش است 
تا بتوان در شرایط 

بازار پررقیب آینده و 
مرتباً محدودشونده، 

حداکثر استفاده از این 
دارایی های خدادادی را 
به عمل آورده و امنیت 
عرضه آن را تأمین کرد
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معادل نفت خام مصرف انرژی در کشور، حداقل 
یک میلیون بشــکه از آن کاماً هدررفت مستقیم 
انرژی اســت. مابقی نیز به شــکل کاماً ناکارآمد 
و غیربهینه در کشور به ویژه در گاز و فرآورده های 
نفتی نظیر بنزیــن و گازوئیل و نفت کوره مصرف 
می شود که تمامی آن ماهیتاً حاوی مصرف بی رویه 
و ناکارآمــد انرژی و بر باد دادن ثروت و دارایی و 
منابع ملی اســت. حدود بالغ بر 60 میلیارد دلار در 
سال گذشــته یارانه منابع مصرفی انرژی در کشور 
بوده اســت کــه در قالب بی توجهی بــه مدیریت 

تقاضا بهره ملی لازم را از آن نبرده ایم.
کید  در انتهای این قســمت از بحث لازم اســت تأ
شــود هم مدیریت عرضه و هــم مدیریت تقاضا، 
برای پیونــد مؤثر و نتیجه بخش، سیاســت گذاری 
و دیپلماســی عمومــی و دیپلماســی انــرژی فعال 
و کارآمــد مرتبط، چــه در عرصه داخلــی به ویژه 
بــا مدیریــت تقاضــای انــرژی و چــه در عرصه 
منطقــه ای و بین المللــی، بازاریابی و بازارســازی 
و حضــور مؤثر در بازار منطقــه ای و بین المللی را 
می طلبد. بدیهی است مدیریت تقاضای انرژی در 
داخل ظرفیت بخش هرچه بیشــتر برای حصول به 

درآمدهای گسترده تر صادراتی است.
امنیت انرژی

مقولــه امنیت انــرژی به ویژه در نفــت خام و گاز 
و فرآورده هــا در هــر دو طرف عرضــه و تقاضای 
انرژی بســیار حائز اهمیت است. در طرف امنیت 
عرضه، امنیت بازار صادراتی و مصرف نقش دارد 
و در طــرف امنیت تقاضا، اطمینان از امنیت تأمین 
و عرضــه مهم اســت. معمولًا همت کشــورهای 
تولیدکننده، در امنیت عرضه صادراتی انرژی آنان 
بــا نگاه به امنیت تقاضا و نیــاز قطب های مصرف 
اســت. همچنین معمــولًا تمام همت کشــورهای 
مصرف کننــده در امنیــت انــرژی بــرای خود با 
نــگاه به قطب هــای تولید و کشــورهای صادراتی 
است. در کشــور تولیدکننده ای مثل ما همان طور 
که اشــاره شــد، مدیریت و توســعه تولید از یک 
 طرف و مدیریــت و صرفه جویی مصرف و تقاضا 
از طرف دیگــر برای قوام و توســعه امنیت انرژی 
بســیار حیاتی و جدی اســت. راز استفاده مؤثر از 
مدیریــت موفق عرضه و نتایــج آن، مدیریت کارا 
و اثربخــش تقاضای انرژی در داخل اســت. اگر 
مدیریت تقاضای انرژی در کشــور ســامان نیابد، 
امــکان تحقق منافع ملی صرفــاً از طریق مدیریت 
عرضه انرژی و تولید حداکثری، به هیچ وجه قابل 
حصول نیســت، زیرا تولید حداکثــری منابع ملی 
و تحقــق منافع ملی ناشــی از آن عمدتاً با مصرف 
و تقاضای بی رویــه داخلی آنچنان کــه به ویژه در 
مصــرف گاز و بنزیــن و گازوئیــل و برق شــاهد 
هســتیم ثروت و دارایی بربادده است، به طوری که 
عمده تولیــدات مصرف داخلی می شــود و بعضاً 
صرفاً برای رفع این تشــنگی بی رویه مصرف، تولید 

و سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد.
بی توجهــی بــه مدیریــت تقاضای انــرژی به ویژه 
در نفت و گاز و عدم کنترل شــتاب رشــد آن در 

کشــور ما باعث می شود با اســتمرار روند کنونی 
ظرفیت تولید نفت و گاز در کشــور، در دهه دوم 
1400، منحنی رشــد تقاضای داخلــی آن، منحنی 
رشــد تولید نفت خــام را قطع کنــد و از آن پس 
بــرای امنیت مصــرف و تقاضای داخلی و پاســخ 
به تشــنگی روزافزون تقاضا، مرتباً پالایشــگاه های 
جدیدتــر نفت خام در داخل بســازیم و نفت خام 
آن هــا را نیز از خــارج وارد کنیم. ایــن پدیده در 
مورد گاز نیز متأســفانه قابل پیش بینی است. بدین 
معنا که اگر شتاب رشد مصرف سرسام آور گاز در 
کشــور با روند جاری ادامه یابــد، با توجه به اینکه 
به مرزهای حداکثر تولید گاز در کشــور به ویژه در 
تحقق تولید اکثریت قریب به  اتفاق فازهای میدان 
گازی پارس جنوبی رسیده ایم و در آینده نزدیکی 
به حداکثر قابل تحقق آن می رســیم با رســیدن به 
حداکثر تولید، روند کاهشــی تولیدات آن ها نیز با 
استمرار برداشت قابل پیش بینی است و بدین لحاظ 
در مورد گاز نیز منحنی رشــد بی رویه مصرف گاز 
در کشــور با منحنی رشــد تولید تاقی نموده و از 
آن پس می بایستی برای پاسخگویی مصرف بیشتر 
در داخل، واردکننده گاز در کشــور باشــیم. این 
پیش بینــی واقعی برای مصــرف و تقاضای نفت و 
گاز در کشور بسیار نگران کننده است، زیرا اضافه 
بــر ضربه به منافع ملی، ضربه به محیط زیســت و 
امنیــت ملی اســت. از همین جا رابطــه تنگاتنگ 
امنیــت انرژی در کشــور بــا امنیت ملــی کاماً 
مشــخص می شــود. بی توجهی به مدیریت انرژی 
در هــر دو طرف عرضه و تقاضــای انرژی به ویژه 
در طرف تقاضای انرژی در کشــور بی توجهی به 
امنیت ملی است و اســتمرار روند کنونی عرضه و 
تقاضــا، آن را در آینده به یــک مخاطره در امنیت 

ملی تبدیل می  کند.
تجربــه موفق جهانــی در دهه های اخیــر، به ویژه 
در کشــورهای متقاضــی و مصرف کننده انرژی، 
مخصوصاً در کشــورهای صنعتی، توجه مســتمر 
و تــام به مدیریــت تقاضای انرژی و تنوع بخشــی 
انرژی و گذار مســتمر از انرژی های تجدیدناپذیر 

به سمت انرژی های تجدیدپذیر است.
ربــط وثیق مدیریــت عرضــه و تقاضــای انرژی 
و امنیــت انــرژی و امنیــت ملی، ایجــاب کرده 
اســت که کشــورهای صنعتی و رو به رشد، سند 
سیاســت های راهبردی انرژی خود را که مدیریت 
عرضه و تقاضــای انرژی و امنیت و تنوع بخشــی 

انــرژِی در کانــون آن و دیپلماســی انــرژی از آن 
حاصل می گردد با ســند امنیــت ملی خود که در 
کانون آن اهم سیاســت های داخلــی و بین المللی 
و دیپلماســی عمومــی آن کشــورها از آن حاصل 
می شــود، در پیوند تنگاتنگ و انســجام نســبی با 
یکدیگر قرار هند، به طوری که ســند سیاست های 
راهبــردی انرژی و ســند امنیت ملــی از یکدیگر 
تفکیک ناپذیرند و هر دو با اندیشــه های سیاســی 

کشورها پیوند می خورند.
نمونه هــای آمــاری از وضعیــت عرضه و 

تقاضای انرژی در کشور
بــرای آنکه نــگاه محسوســی بــه میــزان عرضه 
و تقاضــای انــرژی در کشــور بیندازیــم به ذکر 

نمونه هایی پرداخته می شود:
کشور ما چهارمین کشور تولیدکننده گاز در جهان 
بعد از امریکا و روســیه و کانادا و ســومین کشور 
مصرف کننده گاز در جهان بعد از امریکا و روسیه 
است. میزان گاز تحویلی به خطوط لوله در کشور 
در ســال 1399 بالغ بــر 260 میلیارد مترمکعب در 
سال بوده که بالغ بر 14 میلیارد مترمکعب اضافه تر 
از سال 1398 است. متوســط تحویلی روزانه گاز 
در ســال 1399 به خطــوط لوله سراســری بالغ بر 
700 میلیــون مترمکعــب در روز بوده که نســبت 
به ســال 1398 حدود 6 درصد رشد داشته است؛ 
البته در ســال 1399 در کشــور به تــوان تولید بالغ 
بر یک میلیــارد مترمکعــب گاز در روز به ویژه با 
توســعه های میدان گازی پارس جنوبی رســیدیم. 
همچنین متوســط مصرف بنزین در سال 1398، به 
میزان حدود 90 میلیون لیتر در کشور بوده است و 
در سال 1399 با وجود آنکه مواجه با پدیده کرونا 
و تأثیر آن بر مصــرف بوده ایم میزان آن حدود 76 
میلیــون لیتر در روز بود که هــر دو آن ها رقم های 
بســیار بالایی است، به طوری که با وجود تولید بالغ 
بر 107 و 102 میلیون لیتر بنزین در روز به ترتیب در 
ســال های 1398 و 1399 که به ویژه بعد از به تولید 
رسیدن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحقق 
یافت، نتوانســتیم از درآمد حداکثری و متناسب از 
صادرات بیشــتر بنزین در شــرایط تحریم ظالمانه 
حداکثــری امریکا به دلیل مصرف بالای بنزین در 

داخل کشور استفاده ببریم.
ایــن نمونه ها از میــزان مصرف انرژی در کشــور 
باعث شده اســت که مصرف سرانه انرژی کشور 
بســیار بالا باشــد و البتــه آن را در مصــرف دیگر 
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حامل های انرژی نظیر نفت گاز و برق نیز شــاهد 
هســتیم. شــدت مصرف انرژی که نشــان دهنده 
میــزان مصرف انــرژی در ازای یــک واحد تولید 
ناخالص ملی اســت، عدد بالایی را در کشــور ما 
در بین سایر کشورهای مصرف کننده عمده انرژی 
تشکیل می دهد. به طوری که در کشور ما و نیز در 
کشورهای عضو اوپک و بسیاری از تولیدکنندگان 
عمــده غیراوپک نظیر روســیه و امریــکا و چین، 
شــدت مصرف انرژی در مقابل شــدت مصرف 
انرژی در بیشــتر کشــورهای مصرف کننده عمده 
صنعتی بسیار بالاســت که به طور نسبی در مراتب 
مختلــف، نشــان دهنده عــدم کارایی انــرژی و 
عــدم بهینه ســازی مصرف انرژی در کشــور ما و 
کشــورهای مشابه با شدت مصرف انرژی بالاست 

که از آن به نفرین منابع نیز یاد می شود.
لازم اســت ذکر شــود در مــاده 7 سیاســت های 
اصاح الگوی مصرف انرژی که در ســال 1389 
اباغ شــد، روند کاهشــی برای شــدت مصرف 
انرژی در کشــور و بــر پایه به کارگیــری و اعمال 
سیاســت ها و راهکارهــای مندرج در مــواد متنوع 
این قانون در نظر گرفته شــده اســت که متأسفانه 
جنبه اجرایی مناســب به خود نگرفته است، چراکه 
قوانینی مصوب و موازی این قانون در مجلس و نیز 
جهت گیری های مجلس و دولت ها بعد از آن سال 
به طور جدی هم راســتا و در جهــت اجرای قانون 

اصاح الگوی مصرف نبوده است.
دلایــل اصلــی نارســایی های مدیریــت 

انرژی در کشور
در طرف مدیریت تقاضای انرژی در کشور ما نگاه 
پوپولیستی سایه سنگین خود را بر آن انداخته است، 
به طوری که مدیریت تقاضــای انرژی کاماً رها و 
بدون متولی مشخص است و وزارتخانه های مرتبط 
به انرژی اساســاً متولی سامان دهی عرضه مورد نیاز 
تلقی شــده اند و فرهنگ اســراف و بی توجهی به 
صرفه جویی انرژی در مردم نیز به این مطلب دامن 
زده اســت. اســتمرار یارانه های کاماً غیرهدفمند 
وعــدم تقنیــن و تعییــن و تبیین و اجــرای صحیح 
سیاست های هدفمندی یارانه ها، اجرای سیاست ها 
و قوانین ناکارآمد و راهبردهای نادرســت و ناموفق 
خصوصی ســازی که با انگیزه خصوصی ســازی و 
خصولتی سازی شده ها بر اســتمرار بقای یارانه های 
فرآورده های خوراک تولیدی آن ها یا یارانه سوخت 
مصرفی آنان توأم اســت )چراکــه پایه درآمد اصلی 
آنان بــر پایه فــرآورده و ســوخت ارزان اســت(، 
همچنین اســتمرار عــدم کنتــرل و نظارت های بر 
صرفه جویی انرژی و نبود ســازمان های رگاتوری 
موردنیاز حوزه های مختلف تولید و مصرف انرژی، 
معطل ماندن سیاســت ها و قانــون اصاح الگوی 
مصرف، نحوه توســعه بعضــاً غیراقتصادی کنونی 
انتقال و توزیع گاز در بخش های مختلف مصرف، 
اســتمرار بی توجهی مزمن و نگران کننده به  سرعت 
و شتاب لازم در ســرمایه گذاری و ارتقای فنّاوری 
در بهره گیــری از انرژی های گســترده تجدیدپذیر 
به ویژه خورشیدی و بادی در کشور به نفع استمرار 

مصرف بی رویه حامل هــای انرژی تجدیدناپذیر از 
رهاوردهای نگاه های پوپولیستی مجلس و دولت ها 
در دهه های اخیراست و قطعاً مجلس بیش از دولت 
نقش مؤثرتر در اســتمرار و تحکیــم این نگاه های 
پوپولیستی داشته اســت و نمونه های بسیاری را در 

دهه های اخیر در این امر شاهد بوده و هستیم.
در طــرف عرضه انــرژی، به ویــژه در نفت و گاز 
و مخصوصاً در منابع نفت خام و ســرمایه گذاری 
و رشــد فنّــاوری در بهبــود و ازدیاد برداشــت از 
آن هــا و رســیدن بــه ظرفیــت و تولیــد صیانتی و 
حداکثــری درآن هــا، به طورخــاص تحریم هــای 
ظالمانــه وحداکثــری و اقتدارگرایانــه امریکا در 

دولت های مختلــف آن که به 
نحوه وشــیوه هــای مختلف و 
متنوع و توأماً بــا رفتار متحدان 
شــده  اعمــال  او  همســوی 
اســت، دلیل اصلــی و مخرب 
و  ســرمایه گذاری ها  توســعه 
توســعه فنّاوری ها در این زمینه 
در کشــور مــا بــوده اســت؛ 
البتــه با وجــود بســتر و زمینه 
مذکور،  خصمانه  سیاست های 
توجه به دیپلماسی فعال و مؤثر 
و کارآمد انرژی از طریق عقد 
قراردادهای تحکیم بخش منافع 
ملــی در فرصت های مناســب 
خود و در گذشــته با کشورها 
در  باکیفیــت  شــرکت های  و 
و  ســرمایه گذاری ها  توســعه 
توســعه  فنّاوری هــا و هم زمان 
و به کارگیری گســترده و مؤثر 
توان شرکت های داخلی توسعه 
نفت و گاز به طــور قانونمند و 
با سرعت و شتاب مورد انتظار 
و لازم می توانســت و همچنان 
تحریمی  فشــارهای  می توانــد 
تــا  را  متحدانــش  و  امریــکا 

حدودی بکاهد.
مطلب اساسی و مهمی که ضروری است یادآوری 
و مطرح شــود نبود مدیریــت متمرکز و یکپارچه و 
هماهنگ در سیاســت گذاری ها و اهداف اجرایی 
و راهبردها و خط مشــی ها و هدایت و کنترل های 
راهبــردی اجرایی در موضوعــات متنوع راهبردی 
انرژی در کشور در هر دو طرف عرضه و تقاضای 
حوزه های متنوع و به هم پیوسته انرژی، نقش قابل 
ماحظــه ای در ناهماهنگی هــا و پراکنده کاری ها 
و عدم اســتفاده مناســب و به موقع از نقاط قوت و 
فرصت هــا و برطرف کردن ضعف ها و مقابله مؤثر 
با تهدیدها داشــته اســت و برقراری آن با توجه به 
تجربیــات موفق جهانی در این زمینه یک نیاز مبرم 
و محتوم اســت؛ البته در برقــراری و تحقق موفق 
این مطلب، توجه به پیش نیاز ضرورت پیاده سازی 
بــا  و  خصوصی ســازی  سیاســت های  صحیــح 
بهره گیری از تجربیات موفــق جهانی و نیز تحقق 

پیش نیازها و الزامات راهبردی پایه های اساسی این 
سازمان دهی و سامان دهی ضروری است.

نتیجه گیــری آخــر: نیاز مبرم بــه راهبرد 
تقدم مدیریت تقاضــا بر مدیریت عرضه 

انرژی در کشور
بنا بر آنچه گذشت، تحلیل منطقی و تجربه تاریخی 
و جهانی چند دهه اخیر نشان می دهد پاسخگویی 
مصرف بی رویــه انرژی، بــا تولیدمحوری و تقدم 
مدیریــت تولیــد بــر مدیریــت مصــرف منطقی 
نیســت و تجربه نیز خاف آن را می رســاند. این 
بدان معنا نیســت که به عنوان نمونــه ذره ای به امر 
اساســی گسترش اکتشاف و توســعه و تولید نفت 
و گاز بــا رعایت نیازهای ملی 
و الزامات توجیه فنی اقتصادی 
و زیســت محیطی و پیش بینی 
عالمانه آینده بازار، با دستیابی 
بــه ظرفیت هــای حداکثــری 
بــا بهبــود و ازدیاد برداشــت 
مخــازن زیرزمینــی در جهت 
سیاســت های راهبردی انرژی 
که در شــرایط کنونــی امری 
حیاتی و اساسی است و توسعه 
پایین دســتی های آن ها و رشد 
فنّاوری هــا  و  ســرمایه گذاری 
عرصه هــا  ایــن  تمامــی  در 
غفلــت کرد، لیکــن بحث بر 
ســر ضعــف نگاه یک ســویه 
به توســعه تولید بــرای جبران 
مصــرف بی رویه اســت، زیرا 
رها کــردن مدیریت مصرف و 
بــه مدیریت تقاضا  بی توجهی 
باعث می شــود استمرار توسعه 
تولیــد و عرضه عمدتــاً نه در 
خدمت منافع ملی و بین نسلی 
بلکــه عمدتاً با هــدف و برای 
پاسخگویی و خدمت به رشد 
تقاضای  و  بی رویــه  مصــرف 
مدیریت نشــده معطوف شــود و این به هیچ وجه 

تداوم ندارد.
آنچه از تحلیل منطقــی و تجربه جهانی و اهداف 
برمی آیــد  کشــور  انــرژی  کان  سیاســت های 
به طورجدی ضــرورت تحقق بخشــیدن به راهبرد 
تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه اســت که 
تضمین کننده بهره برداری و مصرف صحیح منابع 
ملی و بین نسلی می باشد و اســتمرار بی توجهی به 
این راهبرد به هیچ وجه منطقی نیســت. تحقق این 
راهبرد مســتلزم پای بندی به سیاست های راهبردی 
کان و دیپلماســی عمومــی و مرتبط در کشــور 
و اصــاح و تغییر جــدی بعضی از سیاســت ها، 
قوانیــن و نگاه هــا و رویه هــا و جهت گیری ها در 
مجلــس و پای بندی جدی بــه قوانین صرفه جویی 
و اصــاح الگوی مصرف و برقــراری راهکارها و 
دیپلماســی انرژی فعال در داخل و خارج از کشور 

دولت هاست.■

در طرف مدیریت 
تقاضای انرژی در کشور 

ما نگاه پوپولیستی 
سایه سنگین خود را 
بر آن انداخته است، 
به طوری که مدیریت 

تقاضای انرژی کاملًا رها 
و بدون متولی مشخص 

است و وزارتخانه های 
مرتبط به انرژی اساساً 

متولی سامان دهی 
عرضه مورد نیاز تلقی 

شده اند و فرهنگ 
اسراف و بی توجهی به 
صرفه جویی انرژی در 

مردم نیز به این مطلب 
دامن زده است
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در دوره سخت پاندمی کرونا که اتحاد و یگانگی 
همه مردم و مســئولان را می طلبد بحث هایی در 
فضاهــای حقیقی، مجازی و رســانه ها داخلی و 
خارجی درباره مســائل جاری و تضادهای پنهان 
و آشــکار کشــور مطرح می شــود که نشانه های 
خوبی از حرکت یکدســت و آرامش افزایی برای 
غلبه بر مشــکات متعدد کشور نیست. برخی از 
ایــن تضادها با هیچ چســبی قابل پیوند نیســتند؛ 
مانند شــیوع کرونا، خریدها و سفرهای نوروزی، 
تــورم و رکــود، فراوانی کالا و افزایش بی رویه قیمت ها در داخل و فشــارها و 
تحریم های بی رحمانه خارجی و عدم یکدســتی مردم و دست اندرکاران برای 
غلبه بر این نابسامانی ها و تحریم ها. درحالی که یک جامعه برای رهایی از همه 
این فشــارها به یک صدایی و تصمیم ســازی و تصمیم گیری های برای مقابله با 
تعدی کننــدگان به حقوق مردم و باهای طبیعی مانند ســیل و زلزله و ویروس 

کرونا نیاز دارد.
تضادها در جامعه ما و حتی در شــرایط ســخت کرونایی کم نیســت. سیاست 
انرژی کشــور به این دلیل یکی از این تضادهای کشور است، درحالی که میزان 
تابش انرژی پاک خورشیدی با بیش از 2 برابر میانگین جهانی بر سرزمین ایران 
بیش از 10 هزار برابر مصرف داخلی بوده و ایرانیان از دیرباز تجربه بسیاری برای 
مهار آن و اســتفاده بهینه از انرژی های پاک داشته اند، استفاده از انرژی آلاینده 
فســیلی و در چند دهه اخیر اصرار بر انرژی خطرآفرین هســته ای از تناقض ها و 

تضادهای جامعه ماست.
سیاســت انرژی ایران در دوران معاصر در حالی عمدتاً بر پایه انرژی های فسیلی 
کید می شود که میزان  نهاده شــده اســت و بر انرژی صلح آمیز هســته ای هم تأ

تابش خورشید بر مساحت ایران قابل مقایسه نیست.
 در ابتدا باید خاطرنشــان کرد نگارنده به هیچ وجــه مخالف کاوش و پژوهش 
در هیچ کدام از رشــته های علمی و توسعه فنّاوری های نوین برای دستیابی ایران 
به دانش فنی تولید انواع محصولات نانوســاختار، سلول های بنیادی، سلول های 
خورشــیدی و سیســتم های پیچیده هســته ای نبوده و آن را از افتخارات کشور 
می داند، اما مســئله این اســت کدام یــک از آن ها برای اســتفاده در اقلیم ایران 
پاک تر، کم خطرتــر، مطمئن تر و مفیدتر و به صرفه اقتصــادی نزدیک تر بوده و 
عوارض جانبی و هزینه های مادی و معنوی کمتری را به جامعه تحمیل می کند؟ 

کدام یک از انواع انرژی های شناخته شده برای اقلیم ما مناسب تر است؟
به نظر نگارنده این انرژی پاک و لایزال خورشــیدی است، درحالی که انرژی 
خورشــیدی در مرحله بهره برداری هزینه و عوارض جانبی قابل توجهی ندارد، 
در مقابــل هم تهیه مواد اولیه ســوخت مانند نفت و گاز هزینه بر اســت و هم 
عوارض جانبی ســوختن هیدروکربن های فســیلی با اکسیژن تنفسی و با تزریق 
گازهــای مضر محیط زیســت را شــدیداً تحــت تأثیر قرار می دهــد. به عنوان 
مثــال گاز گلخانــه ای دی اکســیدکربن کــه کم خطرترین محصول ســوختن 
هیدروکربن های فســیلی با اکسیژن اســت باعث کاهش کیفیت هوای تنفسی 

و گرم شدن زمین می شود. گرم شــدن زمین هم باعث کاهش نزولات جوی 
و ذوب و عــدم ماندگاری برف زمســتانی و کمبود آب شــیرین در تابســتان 
می شــود. کاهش باران های مایم در گســتره زمانی طولانی و نزول باران های 
سیل آســا و تخریب کننده از عوارض دیگر گرم شــدن زمین ناشی از سوختن 
هیدروکربن هــای فســیلی اســت. عاوه بــر آن باید آلودگی زیســت محیطی 
اســتخراج، انتقال سوخت )نفت و گاز و زغال ســنگ( را هم بر این عوارض 
افزود که با تمام جوانب مصرف ســوخت فسیلی را گران، نامطمئن، غیرپایدار 

و خطرناک می کند.
 فراموش نکنیم این هیدروکربن های فســیلی بدین جهت طای ســیاه )و شــاید 
باارزش تر از طا( نام گرفته اند که ارزش افزوده بسیاری دارند. به طوری که برخی 
از مشتقات آن با خاصیت نیمه رسانایی آلی به قیمت بالای هر گرم تا 4 هزار دلار 
در بازار عرضه شده و برای ساخت قطعات الکترونیکی و سلول های خورشیدی 
آلی کاربرد دارند. لازم اســت ذکر شود مقدار کمی از این مشتقات باارزش در 
نفت و گاز و به خصوص در گازهای فیلری وجود دارند که ســوزانده می شــود 
که نشــانه ای از ارزش بالای این هیدروکربن ها بوده و سوختن آن ها در بخاری و 
پیســتون اتومبیل ظلمی آشکار به طبیعت و تعدی به حقوق حقه نسل های آینده 
کشــور و دنیاست. این هیدروکربن ها عصاره میراث گذشته ها برای همه نسل ها 
و آیندگان اســت. نســل ما نباید آن را مصادره کرده و همه را بی رویه بسوزاند و 
سرزمینی سوخته تحویل نسل های آینده بدهد؛ لذا هزینه مادی و معنوی سوخت 
فسیلی مانند کاهش اکسیژن تنفسی در اثر سوختن با هیدروکربن ها و آلوده شدن 
محیط زیست با گازهای مضر همراه با گرم شدن زمین نشان می دهد که نصب 
و استفاده فعال و غیرفعال و عاری از عوارض جانبی انرژی خورشیدی را شدیداً 

توجیه پذیر می کند.
به نظر من هر نوع سیاست و در اینجا سیاست انرژی باید بر اساس مصلحت و بر 
پایه شــرایط اقلیمی و امکانات زیربنایی هر کشور و یا منطقه جغرافیایی و با نظر 
کارشناســی مجرب انتخاب و اجرا شــود، اما گویا در سابق چنین نبوده و هنوز 

هم اصاح نشده است.
نگاهی به سیاست انرژی در دوره محمدرضا شاه نشان می دهد انتخاب سیاست 
انرژی ایران بر مبنای عاقه شــاه به انرژی هســته ای بوده و نه نظر کارشناســی 
نخبگان و شــرایط اقلیمی ایران. گویا محمدرضا شــاه به نیروگاه هسته ای عشق 
می ورزیــده و در مذاکره با شــرکت آلمانی RWE، مدلــی از نیروگاه در حال 
طراحی را انتخاب کرده اســت که هنوز یک واحد از آن هم ساخته نشده بوده 
اســت و به گفته رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران، محمدرضا پهلوی محل 
نصب نیروگاه بوشــهر را در پرواز بر روی ســواحل جنوبی ایران در بالگرد و از 
هوا انتخاب کرده است، درصورتی که بوشهر در حاشیه خط زلزله قطر-کازرون 
قرار دارد1 و آلمانی ها هم ســاخت این نیروگاه عظیم )شــبیه مدل فوکوشیما( را 
بدون آزمایش زمین شناسی در بوشهر شروع کرده اند که چهار واحد شبیه آن در 
فوکوشــیمای ژاپن در اثر زلزله در دریا و سونامی متعاقب آن منفجر شده است، 
درحالی که تابش نور خورشــید در ایران با 5.5 کیلووات ساعت در هر مترمربع 
2 برابر میانگین جهانی اســت و ایران بــر روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد، 

غفلت از منبعی بی انتها

رسول اژئیان
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مشــاوران عمدتاً خارجی رژیم سابق با این استدلال 
که ذخایر نفتی ایران در ســی سال بعد تمام خواهد 
شد )یعنی 1385(، ساخت 26 نیروگاه هسته ای را به 
ایران پیشــنهاد داده بودند که پول آن را با صادرات 
نفت ارزان از ایــران دریافت کنند که معامله ای دو 

سر سود به نفع خارجی ها بوده است.
آلمــان ســاخت دو واحــد نیروگاهی دمــای بالا 
کــه  بیبلیــس  طــرح   )High temperature(
تولیدکننده ماده اولیه بمــب اتمی )پلوتونیم 236( 
بــود را به مبلغ 12 میلیارد مــارک آن زمان )معادل 
6 میلیــارد یورو( با توان اســمی 2586 مگاوات با 
شــاه ایران منعقد کردند و از سال 1355 در بوشهر 
شــروع به ساخت آن کردند، اما آلمان ها در دوران 
انقاب با وجود عمل کامل ایران به تعهدات مالی 
خود )پرداخت به موقع قســط یــک میلیارد مارک 
سر رسیده شــده بعد از انقاب( دو واحد نیروگاه 
را احتمالًا بــه دلیل تولید پلوتونیوم 236، نیمه کاره 
)یکــی 75 درصــد 75 و دومــی 60 درصد( رها 
کردند و سپس قرارداد را بدون پرداخت غرامت و 
خسارت یک طرفه فسخ کردند. اکنون این نیروگاه 
بعد از ســه دهه که طول عمر متوسط یک نیروگاه 
هســته ای است با توان اسمی 1000 مگاوات و توان 
عملــی 700 مگاوات )شــبیه نیــروگاه دمای پایین 
Low temperature چرنوبیــل( کار می کنــد، با 
این توضیحات این ســؤال جایز اســت آیا راهکار 
کارشناسانه بهتری برای تأمین انرژی کشور وجود 

نداشته و ندارد؟
نگارنده اگرچه بیشــتر در زمینه انرژی خورشــیدی 
فعالیت داشــته است، اما از مسائل انرژی های دیگر 
هم بی اطاع نیست. در این رابطه اشاره به سیاست 
انرژی کشور ایسلند شــایان توجه است که به دلیل 
اقلیم آتش فشانش سیاســت انرژی خود را بیشتر بر 
پایه زمین گرمایی )ژئوترمــال( قرار داده و با تزریق 
آب به داخل زمین و اســتحصال آب گرم قســمتی 
از انرژی خود را تأمین می کنند. آنچه برای ایســلند 
درســت و کارشناسانه اســت یقیناً برای بسیاری از 
کشــورها من جمله ایران مفید و مؤثر نبوده و صرفه 
اقتصــادی نــدارد. در عوض ایران با شــدت تابش 
میانگین 5.5 کیلووات ســاعت بر مترمربع در روز 
و با پشتوانه اطاعات وســیع استفاده از انرژی های 
پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی 
بادی، انرژی توده گرمایی )بیوماس( و بیوگاز )مانند 
حمام شــیخ بهایــی( به صورت فعال یــا با معماری 
سنتی متناسب با شــرایط اقلیمی به صورت غیرفعال 
)Passive Energy Conversation(  کــه طــی 
بیش از دو هزار ســال تجربه اندوخته است، توانایی 
غلبه بر گرمای ســوزان مناطق کویری یزد و دزفول 
در خوزستان و همچنین سرمای زمستان مناطق سرد 
و کوهستانی را داشته و از قدیم هم می توانسته بدون 
انرژی فســیلی و آلایندگی به محیــط زندگی مردم 
آرامــش قابل تحملی اهدا کند، چــرا اکنون از این 
تجربه گران ســنگ عدول کرده و مبنای سیاســت 
انــرژی را بــر ســوزاندن بی رویــه هیدروکربن های 
فســیلی )2 برابــر میانگین جهانی( بــا ارزش افزوده 

بالا )طای سیاه و شاید باارزش تر از طا( و انرژی 
هسته ای مشکل آفرین گذارده است؟

اگر این 5.5 کیلووات ســاعت بــر مترمربع روزانه 
تابش خورشــید )متوسط 8 ســاعت در روز( را که 
تقریبــاً 2 برابر میانگین جهانــی )و در برخی مناطق 
کویــر مرکزی تا ســه برابر( بر حــدود 90 درصد از 
ســرزمین 1.6 میلیارد کیلومترمربع کشــور ضرب 
 کنیــم، تقریباً برابــر 8 میلیارد گیگاواتگ ســاعت 
7( انــرژی  921015 28 51021. / . /kWh day joule day= (
پاک و لایزال برآورد می شــود که  10 هزار بار بیشتر 
از مصــرف ایران اســت و اگــر آن را در 300 روز 
تابــش ضرب کنیم، میانگین ســالانه 2.376 هزار 
میلیارد گیگاوات ســاعت یــا 8.55 میلیون میلیارد 
8( انرژی ســالم و  551024. /joule day گیگاژول )
ارزان و بدون آلایندگی زیست محیطی و بدون خطر 
انفجار هســته ای را به کشور هدیه می دهد. مقایسه 
این مقدار انرژی با توان تولید هزار مگاوات نیروگاه 
بوشهر جالب توجه اســت. بی توجهی به این انرژی 
پاک خورشیدی چه به صورت غیرفعال در معماری 
اقلیمــی و چه به صــورت فعــال در آبگرم کن های 
خورشــیدی یا تبدیــل آن به انــرژی الکتریکی در 
سلول های خورشیدی ضامن سامت جامعه و صرفه 
اقتصادی اســت. با تأمین قسمتی از انرژی خانوارها 
هوای تنفسی پاک تر می شود و با سونامی سرطان و 
انواع امراض قلبی-عروقی و روحی-روانی و فشــار 
به سیاست سامت جامعه هم مقابله می شود و هیچ 
کشــوری، چه دوست و چه دشمن، بهانه مشروع یا 
نامشروعی برای مداخله در سیاست انرژی کشور را 

به خود راه نخواهد داد.
هرچند سیاســت انرژی یا هر نوع سیاست فرهنگی 
و اقتصادی دیگری در حیطــه وظایف و اختیارات 
هر کشــور بوده و دیگران حق مداخله یا پیشــنهاد 
غیراصولــی را ندارنــد، امــا در دنیــای درهم تنیده 
امروزی که سیاست خطرناک یک کشور می تواند 
باعث خســارت به همسایگانش شود )مانند انفجار 
در نیــروگاه چرنوبیــل که از 35 ســال پیش منطقه 
وسیعی از اروپای شرقی را آلوده کرده است( توجه 
بــه توصیه های خیرخواهانه کارشناســان غیرمغرض 
بین المللی یا منطقه ای برای اصاح امور یا پیشگیری 

از انفجار اتمی یــا هجوم ویروس ها را باید ضروری 
دانست.

امیدواریم شرکای ســابق برجامی ایران بالاخره سر 
عقل آمده و ایران از فشــار دوجانبه تحریم کنندگان 
خارجــی ایران به خاطر سیاســت انرژی هســته ای 
و طرفــداران پروپاقرص آن آزاد شــده تــا مخالفان 
سیاست انرژی صلح آمیز هسته ای هم بتوانند آزادانه 
نظر خود را اعــام کرده و در پروســه تضارب آرا 
افــکار همــگان و نخبــگان بهتریــن و پخته ترین 
سیاست انرژی برای ایران تبلور یافته و تدوین شود.

ســلول های خورشــیدی برای تولید برق 
در ایران

( مســاحت سرزمین ایران  10 9− اگر یک میلیاردیوم )
یعنــی 1.6 کیلومترمربع با ســلول خورشــیدی و با 
بازدهی کم 10 درصد پوشــش داده شــود )بازدهی 
ســلول تجاری سیلیســیوم تک بلور c-Si بالای 20 
درصــد و بی شــکل a-Si آن بین 12 تــا 16 درصد 
است(، می توان بدون آلایندگی و هزینه اضافی روزانه 
انــرژی   )28 51011. /joule day( گیــگاژول   2850
الکتریکــی تولید کــرد که قســمتی از برق مصرفی 
کشــور در پیک مصرف روز را تأمین می کند عاوه 
بر این با نصب واحدهای فوتوولتائیکی بر بام خانه ها 
یا ساختمان های اداری و عمومی می توان ضمن تأمین 
قسمتی از انرژی مردم از وابستگی آن ها به شبکه برق 
کشــور و فشار به شبکه کاست که قدمی در راستای 

دفاع غیرعامل نیز هست.
در این رابطه نگاهی به سیاســت تولید انرژی پاک 
خورشیدی و بادی کشور آلمان که خود از طراحان 
و ســازندگان نیروگاه های هســته ای پرقدرت است، 
شایان توجه اســت. این کشور با وجود تعداد کمتر 
روزهای آفتابی و همچنین شــدت و ساعات تابش 
کمتــر در روز قســمتی از انرژی خــود را از طریق 
انرژی تجدیدپذیر تأمین کرده و در نظر دارد تا سال 
2060 -2050 بــا حذف کامل انرژی های فســیلی 
و خامــوش کردن تمام نیروگاه های هســته ای خود 
100 درصد انــرژی را از طریق انــرژی تجدیدپذیر 
تأمیــن کند. توجه آلمان ها به انرژی خورشــیدی با 
وجود پتانسیل تابشی خورشیدی به مراتب از ایران و 
تجربه زیاد آن ها در ساخت و نگه داری نیروگاه های 



شـماره 127اردیبهشت و خرداد  741400

هسته ای از یک طرف و اصرار ما بر انرژی هسته ای 
و فسیلی از طرف دیگر سؤال برانگیز است.

لازم اســت به این نکته توجه کرد یکی از مســائل 
مهم انرژی های خورشید و بادی ذخیره سازی مازاد 
پیک تولید در روزهای تابش خورشید و یا وزش باد 
برای استفاده در شب یا هوای ابری یا عدم وزش باد 
اســت، چون ذخیره سازی در باتری های الکتریکی 
گران و آلاینده اســت.  بنا به گزارش مجله اشپیگل 
23 فروردین 1400،  آلمانی ها مازاد تولید الکتریسیته 
پاک خود در زمان پیک تولید را با کابل دریایی  با 
توان انتقــال 1400 مگاوات  به طول 516 کیلومتر و 
با هزینه 2 میلیارد یورو برای ذخیره سازی به صورت 
پتانسیل های آبی در دریاچه ای به نروژ منتقل کرده 
و در زمــان پیک مصرف برق آبی را از همین طریق 
از نروژ به آلمان بازمی گردانند؛ یعنی پتانســیل آبی 
در بیــش از 500 کیلومتــری نروژ به عنــوان باتری 
ذخیره ســازی انــرژی و همچنین عامــل پایداری 
شــبکه برق دو کشــور عمل می کنــد. آلمان ها در 
این زمینه تجربه داشــته و با تولید دریاچه مصنوعی 
در ارتفــاع نزدیک یکــی از نیروگاه های خود مازاد 
تولید برق شــبانه را که بااستفاده است با پمپ آب 
رودخانــه کناری را به ایــن دریاچه وارد کرده و در 
زمــان پیک مصرف روز با ســرازیرکردن همان آب 
پایداری شــبکه را تضمین و از هدررفت مازاد تولید 
شــبانه هم جلوگیــری کرده اند. در پــروژه دیگری 
انتقال نیروی برق از محل تولید به محل مصرف در 
یک منطقه کوهســتانی را از طریق یک کانال آب 
بــه طول حدود 50 کیلومتــر در ارتفاع کوه در نظر 
گرفته بودنــد. در این طرح قرار بود آب ها در محل 
نیروگاه به ارتفاع یک طرف کوه پمپاژ و پس از طی 
مســافتی در ارتفاع به آن طرف کوه منتقل شوند و 
سپس با سرازیر شدن روی ژنراتورهای آبی دومرتبه 

به الکتریسیته تبدیل شوند.
سال ها پیش اتحادیه ای از چند کشور اروپای مرکزی 
و تعدادی از شــرکت های بزرگ تولید الکتریســیته 
طرحی را مطالعــه و ارزیابی کرده بودند که انرژی 
خورشــیدی را عمدتاً در آفریقــا تولید کنند و برای 
مصرف بــه اروپا منتقــل کنند. قرار بــود تعدادی 
زیــادی مــزارع فوتوولتائیکی با هزینــه حدود 400 
میلیــارد یورو در صحرای آفریقا، مصر و عربســتان 
نصب شــده و برق تولیدی آن ها با کابل دریایی به 
اروپا منتقل شــود. حال با توجه به شدت تابش زیاد 
خورشــید در بر سقف خانه های سراسر ایران )بدون 
افت ولتاژ( و به خصوص در کویر مرکزی این سؤال 
جایز اســت: آیا راهکارهای تولید انرژی ســالم تر، 
بی دردسر، کم خطرتر و بدون حرف و حدیث برای 
تولید انرژی خود و برای میلیون ها ســال مناســب تر 
نیســت تا هیدروکربن های باارزش برای نســل های 

آینده ذخیره شود؟■

پی نوشت:
1. در روز یک شــنبه 29 فروردین 1400 زمین لرزه ای به شدت 
5.9 ریشــتر در شهر گناوه و در 160 کیلومتری شمال غربی 

بوشهر به وقوع پیوست.

در آخریــن مقاله ای که درباره بورس در مجله چشــم انداز ایران نوشــتم به این 
موضوع اشاره کردم که دولت نباید با درخواست استعفای رئیس سازمان بورس 
موافقت کند، بلکه باید ابزارهای هدایت بهتر ســکان این کشــتی را در اختیار 
او قرار داده و حتی وی را به جلســات کابینه دولت دعوت کند تا بتواند موانع 
پیش روی بورس را در آنجا با ذی نفعان دیگر به درســتی حل وفصل کند. این در 
حالی بود که رئیس قبلی ســازمان بورس هنوز ســکان هدایت آن را در دســت 
داشــت و اســتعفای خود را از ســازمان بورس اعام کرده بود. متأسفانه نه تنها 
دولت با اســتعفای او که کاربلد این رشــته بود موافقت کرد، بلکه فردی را به 
جانشــینی او گمارد که با وجود داشتن تحصیات بالا یعنی دکترای اقتصاد از 
توان لازم برای هدایت ســکان سازمان بورس برخوردار نبود. او محمدعلی دهقان دهنوی است که هم اکنون 
هم رئیس ســازمان بورس است. دلایل این جانب برای نپذیرفتن استعفای رئیس سازمان بورس، آقای قالیباف 
اصل، در این نکته نهفته بود که او در دوران خود توانســته بود معادلات بســیار مهمی در ســازمان بورس را 
حل وفصل کند. در دوران او انبوه میلیونی افراد وارد سازمان بورس شدند و ایده های مهمی از قبیل ارائه سهام 
عدالت در آن به اجرا گذاشــته شــده بود و با توجه به چالش های موجود عملکرد او در این زمینه موفق بود. 
سکاندار بعدی که مدیریت فعلی جریان بورس را به عهده دارد متأسفانه به درستی هدایت نشد و تصمیم بسیار 
نادرست دامنه نوسان نامتقارن اولین تصمیمی بود که او در شروع کار خود به اجرا گذاشت. این تصمیم تا به 
امروز با انتقادت گســترده ای روبه رو بوده است و تأثیرات بسیار منفی بر بورس داشته است که متأسفانه هرگز 
اصاح نشد و بر تداوم یک تصمیم غلط پافشاری شد. با توجه به اینکه این موضوع در مقاله های متعددی که 
نگارش شــده اســت به خوبی روشن شده است از پرداختن به آن در اینجا خودداری می کنم، اما به این مسئله 
اشــاره می کنم انجام این تصمیم بر مبنای تصور نادرســتی قرار داشــت که انگار افراد می توانند با فرمول های 
معجزه آســایی اقتصاد را نجات بخشــند و این تجارب در اختیار دانشــمندان این رشته تا به حال نبوده است. 
این رؤیاپردازی در اندیشــه مدیر بورس به حدی نادرســت بود که تصور او بر این بود که با انجام این شــکل 
نادرســت از تصمیم گیری خواهد توانست مشــکات پیش آمده را رفع ورجوع کند. نظام سرمایه داری علمی 
اســت که نمی توان با دریافت سطحی ابزارهای آن را درک کرد. دشمنان آن و مثاً مارکس ابتدا درک بسیار 
درستی از آن داشت. کارل مارکس نه تنها سرمایه داری را به فروپاشی بشارت داد، بلکه بالاترین سطح تجلیل 
را از سرمایه داری به عمل آورد که معمولًا به آن در نظام های توتالیتر و کمونیستی توجه چندانی نشده است. 
او ســرمایه داری را بالاترین مرحله رشد تفکر اقتصادی در زمان خود تصور می کرد و عبور از آن را با اعتای 
مراحل رشــدی آن ممکن می دانست و توصیه نمی کرد هنگامی  که اندیشه های پیشرفته در زمینه سرمایه داری 
به منصه ظهور نرســیده اســت، از این مرحله عبور شود. جوزف شومپیتر در اثر بســیار مهم خود کمونیسم، 
کید بسیار کرد و نشان  ســرمایه داری و کاپیتالیســم که به فارسی نیز ترجمه شده اســت بر این ایده مارکس تأ
داد تا زمان های طولانی در آینده ســرمایه داری باید به رشــد و اعتای خود ادامــه دهد. ازجمله این مفاهیم 
بسیار مهم در نظام سرمایه داری بورس است که در نظام های سوسیالیستی نمی توان برای آن جایگزینی تصور 
کرد. بدیهی اســت در افکار و اندیشه های کســانی که به اقتصاد اسامی می اندیشند ابزارهایی از نوع بورس 
اصولًا قابل تصور نیســت. یکی از طرفداران نظام اقتصاد اســامی در این اواخر نوشته بود که همه مشکات 
و مصائب جامعه ما از آنجا ناشــی شده است که در تلویزیون جمهوری اسامی به مباحث نهج الباغه که به 
بحث عدالت می پردازد کم توجهی شــده است. این نگاه های ساده و سطحی از یاد می برند که جمات امیر 
مؤمنان مربوط به دوره ای در تاریخ اســت که هنوز ســرمایه داری شکل نگرفته بود و با چالش های موجود در 

نظام سرمایه داری جهانی که در اقتصاد غالب هست هنوز مواجه نشده بودیم.
دامنه نوســان متقارن بر مبنای رویکرد شناخته شــده ای قرار گرفته اســت که در عمل آزموده شده و در ده ها 

نظام جانشینی 
در ریاست سازمان بورس

 حمیدرضا عریضی
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سرمایه داری عقانی شده ای است که می خواهد از 
ابزار بازار سرمایه به درســتی برای شفافیت مناسبات 
اســتفاده کنند. درواقع این بازار آن چنان دچار ابهام 
اســت که بــر ابهام های موجــود خــود می افزاید و 
استفاده نادرست از آن به مسئله ای منجر شده است 
که مسئولیت را به ســادگی از جانب مدیران برداشته 
گاهی مردم بگذارند. اشــاره ای که  و بــر دوش ناآ
جــواد ظریف به اینکه مردم خــود انتخاب کرده اند 
در یــک برنامــه تلویزیونــی بافاصله به اســتدلال 
گوبلز2 در فیلمی تشبیه شد که عین آن جمله را برای 
تصمیم گیری نادرســت مردم آورده بود. باید توجه 
کنیم در این نگاه از این مسئله اصلی غفلت می شود 
که درست است که مردم انتخابی را بر مبنای اعتماد 
به مســئولان انجام می دهند، ولــی نمی توان آن ها را 
در این اعتماد مقصر دانســت، بلکه مســئولان باید 
برای بهبود اعتماد بکوشــند که زمینه رشــد سرمایه 
اجتماعی را فراهم می سازد. مشکلی که وجود دارد 
این اســت که همه تصمیم گیری های غلط مسئولان 
گاهی یا ناشایســتگی های مردم سعی  با ارجاع به ناآ
می شود تفسیر شود. این عیناً هم در بازار بورس و هم 
در تبعاتی که نظام ســامت امروزه در بحران کرونا 
با آن روبه روست دیده می شود. درصورتی که در هر 
دو مورد مدیران بهداشت و بورس وظیفه مهم تری را 
داشتند. مردم مسئول تصمیم گیری نادرست مدیری 
نیســتند که جانشــین مدیر قبلی شــده و به صورت 
ناگهانی تصمیمی غیرعقانی و بدون توجه به زمینه 
دانش ها و مهارت های مورد نیاز می گیرد. این خطا 
تــا جایی پیش رفت که یکی از بازیگران ســینما در 
فضای مجازی گفت ما چون همیشــه مقصر هستیم 

در کنار یکدیگر باید بمانیم.
 در مقاله قبلی نوشته بودم تصمیم گیری های نادرست 
فقط مربوط به مدیران بورس نیســت، بلکه در همه 
سطوح مدیریتی اســت. یکی از عناصری که سبب 
ورود گســترده مردم در پی دعــوت دولت از مردم 
برای پیوستن به بورس شد سابقه ای بود که با دستور 
قــوه قضائیه برای جبران خســاراتی کــه بانک های 
اعتبــاری زده بودنــد این دیــدگاه را در مردم ایجاد 
کــرده بود که درصورتی که در این فضا وارد شــوند 
خســارات و زیان های ناشــی از تصمیم گیری های 
نادرســت آن ها توســط دولت جبران خواهد شد و 
اصطاح مالباخته که امروزه بســیار شنیده می شود 
در پــی آن مداخلــه قوه قضائیــه آن هم یک قاضی 
در یکی از شــهرهای استان خراســان رضوی ایجاد 
شده بود که ســبب ابهام بیشتر در بازار سرمایه شد. 
به این معنی که مردم تصور درســتی از محاســبات 
عقانــی در این فضا نداشــته و بنابرایــن با توجه به 
این پیشینه اعتراضات اکنونی آن ها را می توان تفسیر 
کرد دلیل آن بی توجهی مــردم به دعوت های دیگر 
دولت مثاً برای خرید ارز در گذشــته بوده اســت. 
به ایــن ترتیب آن ها همواره به دعوت دولت پاســخ 
مثبــت نداده اند. آن ها به تصور خــود نگران تبعات 
آن به دلیل جبران شدن خسارات قبلی در بانک های 
اعتباری نبوده اند، اما از ایــن اعتراض مردم باید در 
عیــن حال دفاع کــرد. برای اینکه در بازار ســرمایه 

مدیریت های ناکارآمد بهتر مشــخص شوند. درواقع 
انور خامه ای کســی بود که اصطــاح نفرین منابع 
را ابــداع کرد و ایــن ایده بعــداً در زمینه علمی در 
پژوهش های اقتصادی بررســی شد. به این معنی که 
حضور نفت توانسته است مدیریت های ناکارآمد را 
با جبران هزینه ای کــه انجام می دهد از دیدها پنهان 

کرده و آن را بی اثر جلوه دهد.
 موســی غنی نژاد در بحث مفیدی کــه ارائه داد به 
تعریف نادرســت تخصیــص منابع اشــاره می کند 
که دو دیدگاه ســرمایه داری و کمونیســم با توجه به 
وجود آنکه دو قطب مختلف هســتند ممکن است 
دیدگاه مشترکی داشته باشــند که منابع نه به صورت 
لحظه ای و با توجه به مناســباتی که در زمان خاصی 
پدیدار می شــود، بلکه به صــورت داده های از پیش 
موجود می نگرند، به گونــه ای که انگار این منابع از 
قبل تعیین شــده اند و تنها کاری که افراد باید انجام 
دهند برای مدیران در نظام های کمونیستی تقسیم بر 
مبنای یک الگوی برابر و در نظام های سرمایه داری 
بر مبنــای بر مبنای شایســتگی های رقابتی اســت. 
غنی نــژاد به درســتی تصریح می کند این مناســبات 
به صــورت لحظه ای تغییر کرده و بیش از همه تحت 
تأثیر نوآوری ها و خاقیت افرادی است که به تولید 
ســرمایه مدد می رســاند و بنابراین بــار دیگر موضع 
مهم شــومپیتر را که اینک با کتاب مهم او در مقابل 
ماست تکرار می کند. این درک در افراد برجسته ای 
کــه ایده های متفاوت با مارکــس را دنبال کردند از 
قبیل ماکس وبر وجود نداشــت و همه آن ها مفهوم 
انباشت ســرمایه مارکس را پذیرفته بودند که تناقض 
درونی داشــته و به سقوط نظام ســرمایه داری منجر 
می شــود و فقط سعی کردند که چارچوب زیربنایی 
تفکر مارکس را تفسیر کنند. مثاً ماکس وبر درباره 
انباشت ســرمایه به زیربنای فرهنگی و ارزشی توجه 
کــرد و از مارکــس بــه دلیــل 
گرایــش به زیربنــای اقتصادی 
انتقاد کرد، درصورتی که امروزه 
رویکــرد شــومپیتر کارآمدی و 
درســتی و صحت خود را نشان 
داده اســت و بــورس می تواند 
به عنوان یک عامل مهم در این 
مناسبات و در شــفاف ساختن 
این روابط، ابزار بســیار مؤثری 

باشد.
بیان  همان گونــه کــه پیش تــر 
کــرده ام مردمــی کــه در بازار 
پیچیــده ای مانند بازار ســرمایه وارد می شــوند باید 
گاهی هــای لازم برای انجام محاســبات  دانش و آ
پیچیده برای ســرمایه گذاری درســت در این بازار 
را داشــته باشد و نباید به شــانس و تصادف و اتفاق 
بســنده کننــد، بلکــه بایــد آن را یــک آوردگاهی 
برای محاســبات عقانی در نظــر بگیرند، اما حتی 
عقانی تریــن نوع محاســبات در میدانــی که افراد 
نمی توانند هیچ تصــوری از ثبات تصمیم گیری ها و 
محاســبات در یک فضای منطقی-عقایی داشــته 
باشند میســر نیســت و این برخاف آن رشد تفکر 

مقاله و اثر علمی در زمینه بورس جهات مختلف آن 
شــناخته شــده و به خوبی ارزیابی شده است. دامنه 
نوســان نامتقارن کــه مدیر فعلی بــورس اعام کرد 
بدون هیچ پیشینه تاریخی ناگهان ایده ای را در مقابل 
ایده ســازمان بورس قرار داد که نه تنها آزموده شده 
نبود، بلکه هیچ مقاله توجیهی برای آن نوشــته نشده 
بود و تنها بر مبنــای رؤیاپردازی وی به صورت یک 
دستورالعمل برای بورس ارائه شد و نتایج مخرب آن 
اینک به صورت تجربه ای تاریخی درآمده است که 
افــرادی که پس از این ســکان هدایت بورس را در 
اختیار می گیرند باید از آن پرهیز کنند. )یادداشــت 
اول( این بی توجهی به دانش و مهارت های مورد نیاز 
ســبب شده اســت مدیریت اقتصاد ایران در شرایط 
ســرمایه داری جهانــی نه تنهــا از این ابــزار کارآمد 
نتواند اســتفاده درستی به عمل آورد، بلکه مسئولیت 
اجتماعی خــود را در مقابل خیل عظیمی از افرادی 
که ســرمایه خــود را در بورس قــرار داده اند انجام 
ندهد و آن ها را با ریســک و خطر از دســت دادن 
ســرمایه خود روبه رو کند و در آینــده نیز از بورس 
به عنوان عاملی یاد شود که سبب این مشکات شده 
اســت. درصورتی که بورس می تواند نظام اقتصادی 
را شــفاف کند و ارزیابی دقیق ســرمایه ها را که در 
نظام سرمایه داری بسیار اهمیت دارد انجام دهد. این 
تصور که بورس می تواند این مشکات را پدید آورد 
تصوری خطاســت، به همان اندازه که تصور کنیم 
دولت مردم را برای ورود به بورس فریب داده است؛ 
درواقــع ورود مردم به بورس یک پیشــنهاد در زمان 
درســت بود و مردمی که به آن پاســخ مثبت دادند 
توانســتند در این در ایــن زمینه کمک های بســیار 
خوبی به نظام اقتصادی کشــور هم از نظر شفافیت 
و هم در جهت کاهش تورم انجام دهند که نیازمند 
بحث هــای مفصلی اســت کــه فعاً در ایــن مقاله 

انتقــاد از بورس و  نمی گنجد. 
یــا دعوت از ورود بــه آن مانند 
دوره ای تاریخ اســت که تصور 
یا  می شد ورود هوش مصنوعی 
رایانه هــا و یــا ربات ها به جهان 
کار1 ســبب اخــراج کارکنان و 
کم شــدن تعداد مشــاغل آنان 
می شــود، درصورتی کــه نه تنها 
ایــن ابزارها مفید بــرای جهان 
کار بودنــد، بلکه به هیچ عنوان 
کار  نیــروی  برای  جایگزینــی 
افــراد نبوده و برعکس شــکل 

کار در جهــان را تغییر دادنــد؛ به گونه ای که کارها 
تخصصی تر، ایمن تر و آسان تر شد و انگیزه بیشتری 
برای کارکنان ایجاد کــرد؛ بنابراین نباید ابزارها را به 
دلیل استفاده ناکارآمد از آن ها مورد سؤال قرار داد. 
این نوع اســتفاده ما از ابزارهاســت که به بازنگری 
نیاز دارد. فنّاوری ها باید به درســتی درک شــوند و 
الزامــات آن هــا اگر درک نشــود نه تنهــا کمکی به 
حل مشکات پیش روی بشــر نخواهند کرد، بلکه 
موانعــی در مقابل آن ها خواهند بود. با کاهش نفت 
در زندگی اقتصــادی مردم زمینه ای ایجاد شــد که 

نظام سرمایه داری 
علمی است که نمی توان 

با دریافت سطحی 
ابزارهای آن را درک 

کرد. دشمنان آن و مثلًا 
مارکس ابتدا درک بسیار 

درستی از آن داشت
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در جهــان افرادی که ســرمایه خــود را در این بازار 
می گذارنــد تریبون هایی دارند کــه می توانند از آن 
طریــق به بیان دیدگاه های خــود بپردازند. اگر مردم 
بخواهند به این نظام جانشینی غیر مؤثر و نادرست و 
نظام مدیریتی غلط اعتراض کنند چه تریبونی را در 
اختیار دارند؟ ما در شــروع بورس در آلمان می بینیم 
که تریبون خیلی مهمی توســط ماکــس وبر ایجاد 
شــده بود که او در آن دیدگاه طرف سرمایه گذاران 
در بازار بــورس را منعکــس و نمایندگی می کرد و 
حتــی به افرادی که در این ســرمایه گذاری ســهیم 
بودند آموزش های لازم برای ســرمایه گذاری بهتر را 
انجام می داد. کاری که در بازار سرمایه ایران وجود 
ندارد و انتظار از مردم انفعال و سکوت می باشد که 
آن ها ناگزیر می شوند که صدای خاموش خود را از 
طریق اعتراض خیابانی به گوش مســئولان برسانند. 
گاهی های خود می باشند،  درواقع آن ها مســئول ناآ
گاهی های مدیران در سازمان بورس  ولی مسئول ناآ
گاهی ها را کمپل و کنسل )2003(  نمی باشــد این آ

به صورت زیر برشمردند:
 آن ها دانشــی را که مدیران باید برای این کار داشته 
باشــند را به چند دسته تقسیم کردند: نخست اینکه 
آن ها باید مجهــز به دانش مربوط بــه واقعیت هایی 
باشــند که به رویدادهــا و فرایندها و شــرایط بازار 
بورس مربوط می باشــد؛ دوم آن ها باید دارای دانش 
مربوط به نقشــه ها و اهداف دور برای نیل به اهداف 
بازار ســرمایه باشند؛ ســوم اینکه باید آن ها به روابط 
گزاره های منطقی که به صورت اگر/ آنگاه می باشد 
گاه  گاه باشــند )if/Then(؛ و چهارم آن ها باید آ آ
به دانش یا رویه هایی باشند که برای رسیدن به هدف 
خاصی مــورد نیاز اســت که رفتارهای شــناختی-

اجتماعی کسانی را که در بازار 
می کنند  سرمایه گذاری  سرمایه 
بتوانند بر مبنای آن نتیجه گیری 

کنند.
بورس  بــازار  مدیریــت کنونی 
گاهی ها  بــه هیچ یک از ایــن آ
مجهز نیســت. نمونه آن روابط 
بــه گزاره هــای منطقی  مربوط 
اگر-آنــگاه می باشــد. بــه این 
معنی کــه اگر دامنــه نامتقارن 
نوسان را انتخاب می کند آنگاه 
انتخــاب آنچه نتایجــی را برای 
داشــت؛  بازار ســرمایه خواهد 
گاهی  بنابراین اگر مــردم باید آ
داشــته  ســرمایه گذاری  بــرای 
باشــند آیا مدیران نباید این نوع 
باشــند.  داشــته  را  گاهی هــا  آ
برای حل مســئله نیــز کمپل و 
برای  ویژگی های خاص  کنسل 
مدیران ســازمان بــورس مدنظر 

قــرار داده اند و همچنیــن آن هــا مهارت های مورد 
نیــاز برای آن ها را برشــمردند و بر مبنای آن می توان 
شایســتگی های فردی را که سکان سازمان بورس را 
در اختیــار می گیرد تعریف کــرد. به همان صورت 

کــه در جهــان پژوهش های متعــددی در این زمینه 
انجام شــده اســت؛ البته نمی توان از آن نتایج برای 
جامعه خاص ایران اســتفاده کــرد، زیرا جامعه ما به 
دلیل روابط بســیار پیچیده محاط بر نظام اقتصادی 
ازجملــه روابــط سیاســی و اجتماعــی بایــد حتی 
شایستگی های بیشــتری نیز مدیران داشته باشند که 
هیچ یک از این شایســتگی ها در نظــام بورس ایران 
گاهی مردم باید در  مدنظر قرار نمی گیرد؛ بنابراین آ
گاهی بســیار وسیع تر از مسئولان نظام بورس  زمینه آ
در نظر گرفته شــود تا بتوان این رویکرد را به صورت 
تعادلــی مطرح کرد و نه اینکه ما فقط از مردم انتظار 
گاهی برای ســرمایه گذاری داشته باشیم  داشــتن آ
و از مســئولانی که قوانین حاکم بــر نظام بورس را 
گاهی هایی را نداشته  تعریف می کنند انتظار چنین آ
باشیم. در ایران برای مشکاتی که در نظام مدیریتی 
پیش آمده اســت همواره یک عامل انسانی در نظر 
گرفته شــده و این عامل انسانی همیشه ضعیف ترین 
هستند که می توان با مطرح کردن مسئولیت شکست 
برنامه های دولت تقصیــر را به گردن آنان انداخت. 
این مســئله در نظام تفکر اجتماعی به خوبی شناخته 
شده و آن نکوهش قربانی دلیل آن بیشتر این هست 
که این قشــر کمترین دسترسی به نظام های حقوقی 
و قانونی برای دفــاع از خویش را دارند که در همه 
عرصه های اجتماعی دیده می شــود. درواقع مشکل 

اساسی نبود یک نظام حقوقی متقارن است. 
وویلیــام راشــاول3 نظام جانشــینی درســت را نظام 
جانشــینی مؤثر نامیده اســت. تفاوت نظام جانشینی 
مؤثر با نظام های جانشــینی دیگر در آن است که در 
دوره ای که فردی مسئولیت و مدیریت سازمانی را بر 
عهده دارد هم زمان افرادی که قرار است در آینده به 
جانشینی منصوب شوند باید در 
گاهی های  این فرآیند به تدریج آ
لازم یــا تصمیم گیری های مورد 
نیــاز را انجــام دهند تــا روزی 
کــه بــه آن هــا نیــاز اســت در 
جایگاه جانشــین قــرار گیرند. 
تصمیم گیــری درباره جانشــین 
قبلی رئیس ســازمان بورس تابع 
این قاعده پــرورش مدیر بعدی 
نبود. یکــی از بهترین نظام های 
جانشــینی نظام هایی اســت که 
به عنوان نظام های سایه ای4 مطرح 
اســت. به این معنــی که در هر 
موقعیتی در بازار ســرمایه فردی 
کــه از او به عنوان جانشــین نام 
تصمیم گیری های  می شود  برده 
خود را اعام کند که در مواقعی 
بــا تصمیم گیری مدیــر اکنونی 
هماهنگ و در مواردی متفاوت 
است و بعداً بر اساس نتایجی که 
بر آن تصمیم گیری ها مترتب شده است چه بسا حتی 
پیش از آنکه ضرورت برای تعیین جانشــین به مرحله 
نهایی برسد زمینه برای تغییر بر اساس نتایج تصمیمات 
مدیــری که در ســایه اســت فراهم شــود. این نوع 

تصمیم گیری برای جانشینی کاماً هماهنگ با خود 
بازار سرمایه است. به این معنی که در هر دو آن ها باید 
شفافیت ماک عمل باشد و نتایج تصمیم گیری های 
مدیری که در ســایه اســت برای انتخاب جانشــین 
جدید هموار شــود. برای کســانی که در این عرصه 
تصمیم گیری می کنند باید نظام جانشــینی با دقت و 
تمرکز بر نتایج تصمیم گیری مدیر در سایه عمل کند. 

ســؤالی که پیش می آید این اســت که هنگامی که 
یــک مدیر یــا به لحــاظ تصمیم گیری یــا به لحاظ 
نادرست در جایگاه مدیر بازار سرمایه قرار می گیرد، 
تبعات آن چه می تواند باشــد؟ می تواند تصمیم های 
نادرســت خود را که بر پایه رؤیاپردازی غیرمتعارف 
مانند کاهش دامنه نوســان نامتقارن اســت اصاح 
کــرده و بافاصلــه رویکرد جدیــدی را به نمایش 
بگــذارد که از طریق مراجعه به کارشناســان متبحر 
و نقدهای مؤثری که از سیاســت های او شده است 
مسیر را تا حدی به سرعت اصاح کند. می تواند این 
رویکرد سریع به رویکردهایی که زمان بیشتری طول 
می کشند از قبیل اصاح خود به خودی که زمان بر 
است متوسل شود که درواقع زمان طولانی مورد نیاز 
برای این اصاح سبب می شــود که سرمایه گذاران 
که از تصمیم سریع مدیر ناامید شده اند سرمایه خود 
را به مســیرهای دیگری هدایت کنند که در شرایط 
فعلی همه آن ها وارد مســیر رمزارزها شده اند که هم 

بی نهایت مطمئن و هم مسیری غیرتولیدی است. 
مدیری که باید مانند یک شطرنج باز حرفه ای در وقت 
مقرر نیازهای بازار مالی را دریابد و در زمان مناســب 
به آن پاسخ های مناســب بدهد حالا به وقت کشی و 
واگذار کــردن امور به حال خــود و اصاح خود به 
خودی قیمت ها چشــم دارد که تبعات آن برای بازار 
سرمایه بی اندازه مهلک است. سؤالی که پیش می آید 
این است دولتی که در نظام جانشینی فرد نامناسبی را 
در جایگاه ســکاندار بازار سرمایه نشان داده است به 
لحاظ اخاقی باید چه کار بکند. نخســت می تواند 
مانند مورد بانک های اعتباری زیان ســرمایه گذارانی 
را کــه تــاوان مدیر بد نصب شــده توســط دولت را 
می پردازنــد پرداخته و آن هــا را از تبعات تصمیم های 
نادرســت خود رهایی بخشد. مشکل این تصمیم آن 
اســت که هزینه عمل نادرســت دولت را همه مردم 
می پردازنــد و مردم که هیچ نقشــی در گزینش مدیر 
نامناســب نداشــته اند از ناحیه تصمیم های نادرست 
مدیر نصب شده متضرر می شوند که با اصول اخاقی 

نظام سرمایه داری هماهنگ نیست.
ابــزاری کــه در یــک نظــام ســرمایه داری بــرای 
شفافیت بخشــی به تصمیم گیری ها به کار رفته و در 
هر زمان می توانــد نقش مؤثری در ارزیابی عملکرد 
شرکت ها و سازمان هایی که در بازار سرمایه حضور 
دارند داشــته باشند، به یک ابزاری برای از بین بردن 
اعتماد و ســرمایه اجتماعی مردم به نهادهای مجریه 
منجر شــده اســت نکته اساســی آن اســت که این 
مدیران در ویژگی های مورد نیاز ارزیابی نمی گردد، 
امروزه ارزیابی مدیــران در ویژگی هایی که می تواند 
نقــش آن ها را در آینده به خوبــی پیش بینی کند در 
کانون های ارزیابی انجام می گیرد. در ایران اما برای 

 تفاوت نظام جانشینی 
مؤثر با نظام های جانشینی 

دیگر در آن است که در 
دوره ای که فردی مسئولیت 

و مدیریت سازمانی را بر 
عهده دارد هم زمان افرادی 

که قرار است در آینده 
به جانشینی منصوب 

شوند باید در این فرآیند 
به تدریج آگاهی های لازم یا 

تصمیم گیری های مورد نیاز 
را انجام دهند تا روزی که به 

آن ها نیاز است در جایگاه 
جانشین قرار گیرند
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گمــارش مدیران مؤثــر هیچ گونه شایســتگی به جز 
شــرایط احراز که آن هم مــدرک تحصیلی دکتری 
می باشــد مدنظــر قــرار نمی گیرد. آن چنــان تعداد 
دکترا در کشــور افزایش یافته که فاضل نظری شاعر 
طنزپرداز آن ها را از تعداد قطرات باران و برف بیشتر 
دانسته است و چگونه می توان به چنین ماک برای 
انتخاب مدیران توسل جست. مدیرانی که حتی در 
کارنامه اجرایی خود عملکرد مدیریتی را در سطوح 
پایین تر نداشــته ناگهان ســکان دار بالاترین مرکزی 
تصمیم گیری در مورد بورس می شــوند. در صورتی 
که کارراهه یا مسیر پیشرفت شغلی باید مهارت های 
مورد نیاز آن ها را در هر مرحله به آن ها یاد داده بود. 
یکــی از ویژگی هایی که ســکان داران بورس ایران 
لزوماً باید دارا باشــند هوش تجاری است که از این 
طریق بتوانند عملکرد مؤثری در بازار سرمایه داشته 
باشند. ابزارهای کانون ارزیابی که با ایفای نقش در 
ســناریوهای احتمالی بازار بورس تدوین می شود در 
سایر کشورها در کانون ارزیابی برای شناسایی افراد 
محتمل که در این ســمت می توانند مؤثر عمل کنند 

به کار رفته است.
ســقراط جمله مشــهوری دارد که زندگی ارزیابی 
نشــده ارزش زیســتن نــدارد این جملــه در مورد 
افــراد می باشــد کــه باید زندگــی خــود را در هر 
زمان مــورد ارزیابــی قرار دهنــد تا بتوانند مســیر 
زندگی بهتری را برای خود بســازند. کســی که در 
بالاتریــن مراتب تصمیم گیری و ســکانداری بازار 
ســرمایه قرار می گیرد به تبع اولًا باید ارزیابی شــده 
و در مراحلی که در کار راهی پیشــرفت شــغلی او 
می باشــد عملکرد موفقی را داشــته باشــد تا اینکه 
بــه تصمیم گیری مدیران اقتصاد کشــور و چه بســا 
بر اســاس روابط قبیلــه ای در بالاترین ســطح در 

سکان داری مدیریت بازار سرمایه می نشیند.
نباید همه مشــکات اقتصادی ایــران را به مدیریت 
بازار بورس نسبت داد مسئله اصلی آن است که بازار 
سرمایه که می تواند ابزار مناسبی برای کاهش تورم و 
حمایت از تولید باشد، اینک نقش خود را از دست 
داده و بی اعتمادی بــه این زمینه ها به دلیل مدیریت 
نادرســت افزون شــده اســت. نویســنده این مقاله 
نمی خواهد بــر اینکه تصمیم گیری ها باید ســریع تر 
کید کند، زیرا نمونه های بسیاری در  انجام شــود تأ
اقتصاد ایران وجود دارد که تصمیم گیری های سریع 
و عاجل منجر به نتایج نامناســبی شده اند. در همین 
یکی دو ســال اخیر، کاهش شدید نرخ بهره تا میزان 
8 درصد منجر به خلق پول توســط بانک ها شد که 
بــر نظام اقتصادی ایران تأثیر منفی داشــت. کاهش 
نرخ بهره تــا به این حد تنها یکــی از دلایل افزایش 
یــک درصدی ضریــب تکاثری پول بــود و عوامل 
دیگر ازجمله ذخیره قانونی بانک ها نیز بر این مسئله 
مؤثر بــود که رئیــس بانک مرکزی بــه آن تصریح 
کرده است. از طرف دیگر مسئله مهم تصمیم گیری 
نادرســت مدیر بازار ســرمایه اســت کــه به صورت 
زنجیره وار بر تصمیم گیری های منفی مدیران ارشــد 
نظام اقتصادی ایــران تأثیر می گــذارد. یکی از این 
مســائل حمایت از بازار سرمایه توسط بانک مرکزی 

اســت. این جانــب در مقاله خود قباً اشــاره کرده 
بودم که تصمیم گیری هایــی که نیاز به هماهنگی و 
درهم تنیدگی دیدگاه های وزیر اقتصاد و رئیس بانک 
مرکــزی و رئیس بازار ســرمایه اســت قبل از عملی 
شــدن، باید در جلسات هیئت دولت و با هماهنگی 
آن ها انجام گیــرد وگرنه بعداً به طور مکانیکی انجام 
دادن آن ممکن است تأثیرات نابجایی بر اقتصاد ایران 
داشته باشد. مثالی در این زمینه حمایت اخیر بانک 
مرکزی از بازار سرمایه است؛ که خود سبب افزودن 
نقدینگی در نظام اقتصادی ایران شده است. به دلیل 
برخــی از ماحظات بانک مرکــزی از افزایش نرخ 
ســود اجتناب کرد و حتی تا حــد 8 درصد کاهش 
داشت. اقدامات سیاست گذاری در این زمینه برای 
حمایت از بازار ســرمایه از دو مســیر انجام گرفت. 
اولی، جلوگیری از افزایش نرخ ســود و دومی، دادن 
تســهیات بــه کارگزارهای بورس می باشــد که هر 
دوی ایــن اقدامات نقدینگی را در کشــور افزایش 
داد. گزارش تســهیات دهی در 14 اســفند 1399 
توســط بانک مرکزی نشــان دهنده اثر منفی این دو 
بر رشــد نقدینگی در جامعــه از طریق های مختلف 

می باشد.
بــه همین دلیل در طــی ماه های گذشــته ایران ابر 
نوســانی را در اقتصــاد تجربی کــرد که به صورت 
غیرمنتظره هم مرحله افزایشی و هم مرحله کاهشی 
داشــت. از آنجــا کــه سیاســت گذاران اقتصادی 
ناگزیر به حمایت از رشــد بورس بودند، فشار برای 
همراهــی در این مســیر بر بانک مرکــزی افزایش 
یافت. مشــکل اساسی آن بود که استقال این نهاد 
از طریق این فشــارها در معرض خطر قرار گرفت، 
در حالتــی که بانــک مرکزی در جلســات هیئت 
دولت می توانست به طور مســتقیم با رئیس سازمان 
بــورس گفت وگوهایــی انجــام داده و هزینه های 
تصمیم های نادرست خود را در آنجا مورد سنجش 
قرار دهند، این حمایت پســا تجربه نتایج معکوس 
در بــر داشــته اســت، به ایــن معنی که در مســیر 
افزایشی بورس سیاســت در حمایت از این جریان 
منجر به آن شد که رشد بورس به جای آنکه بتواند 
بــه تولید خدمــت کرده و اقتصــاد را افزایش دهد 
رشــد حبابی ایجاد کرد. هنگامی که نرخ سود بازار 

بین بانکی تا حدی کاهش یافت که تک رقمی شد 
و این فرصت برای ســرمایه گذار ایجاد شــد که به 
انتشار اوراق و جمع آوری نقدینگی سیال از بازارها 
بپردازد و تعادل به نرخ ســود را در مرحله بعد ایجاد 
کند و فضای مناسبی برای اقتصاد کان پدید آورد 
با عقب انداختن سیاســت گذاری مناسب فرصت 
تأمین غیر تورمی از مســیر انتشــار اوراق بهادار از 
بین رفت و عدم تعادل ســود بازارها را در خدمت 

جریان ابرنوسان قرار دادند.
به صورتی کاماً استثنائی در تعامل بانک مرکزی و 
بازار ســرمایه این روال تعلل در مسیر کاهشی بورس 
نیز دیده شــد. به این معنی که سیاســت گذار نه تنها 
از ابزار بهره برای جذاب ســازی بازار پول و کاهش 
نقدینگــی در جامعه اســتفاده نکــرد؛ بلکه مجدداً 
شــبکه بانکی در این مرحله نیز ناگزیر به حمایت از 
بازار سرمایه شــد که نفع آن هم در مسیر افزایشی و 
هم در مسیر کاهشی به افرادی رسید که هیچ تاشی 

برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نکرده بودند.
رئیس جمهــور بعدی که در ایــران به قدرت خواهد 
رســید بایــد توجه به این نکته داشــته باشــد که در 
مقابــل قولــی که به ملت می دهد مســئول اســت. 
ریاســت جمهــوری فعلــی ابتــدای دوره ابتدایی 
ریاســت جمهوری خویش وعده داد کــه آن چنان 
رونق اقتصادی در دوره خود پدید می آورد که مردم 
دیگــر احتیاجی به این 45 هزار تومان یارانه نداشــته 
باشــند اما اینک با ســقوط ارزش پول ملی به جایی 
رســیده ایم که تنها این رؤیای رونــق اقتصادی دور 
از دســترس است که همان 45 هزار تومان هم دیگر 

اینک بود یا نبودش فرقی به حال مردم ندارد.
 باید توجه داشت که نمی توان دامنه نوسان نامتقارن 
را به طــوری کلی رد کرد. می تــوان در آن در مواقع 
خــاص نتایــج مثبتی را نیز مشــاهده کــرد، اما این 
مشــاهدات لحظه ای ممکن است در کل تأثیر منفی 
بر بازار ســرمایه آن چنان که تا به حال داشــته باشند 
ایجاد کنند که به این تأثیــرات مثبت لحظه ای نباید 
توجه چندانی داشــت. ممکن است در هر سیاست 
در زمان کوتاهی امر مثبتی وجود داشــته باشــد اما 
برآورد کلی آن سیاســت اســت که تأثیرگذار است. 
به خصوص در بــازار بورس که امور آینــده با ابهام 
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بسیار و عدم قطعیت بسیار ظاهر می شود و نمی توان 
در این دریای ابهام با سیاســت های کلی نادرســت 
وارد شد. قرآن کریم در سوره بقره به این نتایج مثبت 
گاه گاهی اشــاره ظریفی دارد و آن اینکه دو نفر که 
از مدینه به مکه می گریزند تا با مشرکین همراه شوند 
به دلیل رعد و برق، لحظه ای جلوی چشــمان خود 
را می تواننــد ببیننــد و گام هــای کوتاهی در جهت 
جلو بردارند اما با قطع برقی که از آســمان جلو راه 
آن ها را روشــن می کند در تاریکی فرو می روند که 
از تاریکــی یکنواختی که بدون وجــود رعد و برق 
میســر بود خوفناک تر و بدترنــد. در زمان حال که 
این مقاله را می نویســم به دلیل اینکه دامنه نوســان 
مثبت دو برابر امکان کاهش قیمت می باشد نوسان 
قابل توجهی در ریــزش بازار نداریــم. هنگامی که 
تقاضــای مؤثر در بازار وجود نداشــته باشــد، افت 
شــاخص فقط در حدود یک درصد می باشــد. این 
عدم تقــارن هنگامی که یک یا دو صنعت بزرگ در 
بازار تقاضای بیشــتری دریافت کنند اثر نظر روانی 
قوی بر شــاخص کل بورس خواهند داشــت. آنچه 
امروز به عنوان محرک کرونای هند مطرح است رشد 
نمایی مبتایان به کرونا اســت که تولید محصولات 
شــیمیایی و فلزی در این کشــور را به دلیل کاهش 
نیروی کار تحت تأثیر قرار داده اســت و سبب شده 
که قیمت های جهانی بر بورس ایران نیز به واسطه آن 
تأثیر گذاشته و این دو گروه که اتفاقاً در هند متمرکز 
هســتند )یادداشــت 2(. بخش مهمــی از عقبگرد 
شاخص بورس را در روزهای قبلی جبران کنند. اگر 
محرک کرونای هندی همچنان بر بازارهای جهانی 
تأثیر خود را حفظ کند احتمالًا خرید ســهام دلاری 

از طرف سرمایه گذاران خرد افزایش خواهد یافت.
در ایــن مقاله نقش مســئولیت دولــت در گمارش 
افرادی که شایستگی لازم برای سمت رئیس سازمان 
بــورس را ندارند مورد بحث قــرار دادیم. دولت در 
آستانه سال 1400 مشــکات خود را در بازار بورس 
مطرح کــرد که در مجــال دیگری بــه آن خواهیم 
پرداخــت. نکتــه جالب آنکه نســبت بــه مدیریت 
نادرســت بازار ســرمایه هیچ اشــاره ای در گزارش 

دولت نشده بود.
از نظر نگارنده این مقاله پیشــنهادهای ده گانه اخیر 
ســازمان بورس که هفت مورد آن بایــد با تصویب 
ســران ســه قــوه انجــام گیــرد همچنان در مســیر 
رؤیاپردازی های قبلی از طریق ایجاد فضایی اســت 
که همه ســازمان های دیگر در خدمت بازار سرمایه 
قــرار گیرند و کل اقتصاد کشــور به صورت تصنعی 
برای برساخت این بازار تاش کنند؛ اما جای غایب 
بزرگ یعنی اصاح دامنــه نامتقارن بورس همچنان 
وجود دارد، رئیس سازمان بورس امیدوار است با این 
بسته حمایتی اثر تصمیم نادرست قبلی خود را بپوشاند 
آن چنان که نفت قباً این کار را انجام می داد. سؤال 
این اســت که چرا دولت این بســته حمایتی را برای 
مدیــر کاربلد قبلی خود هزینه نکرد. باید توجه کرد 
که این پیشــنهادها در ادامــه رؤیاپردازی های قبلی 
محمدعلــی دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس، 
می باشد که با بالاترین حمایت قوه مجریه در صدد 

احیای بازار ســرمایه می باشــد که این نوع پاداش و 
تنبیه هایــی که فضــای اقتصادی کشــور را به جای 
شفاف ســازی که هدف بازار ســرمایه است مبهم تر 
می کند و برای ورود بانک ها به عرصه بازار ســرمایه 
فضای روشن و قابل پیش بینی برای آینده نمی سازد 
همچنین اعطای پاداش هایی از قبیل اقامت در ایران 
به افراد ســرمایه گذار خارجی در ازای ورود به بازار 
ســرمایه همچنان در مسیر دور شدن از تعریف بازار 
ســرمایه به صورت یک نهاد روشــن کننده روابط و 
ســازوکارهای درونی اقتصاد می باشد. اینکه تاش 
یک مدیر به جای تصمیم گیری های درست معطوف 
به ایجــاد محرک هایی از بیرون روابــط تعیین کننده 
بازار سرمایه باشــد را نمی توان به عنوان رویکردهای 

مناسب برای بازار سرمایه در نظر گرفت.
به زیر ســؤال بــردن و مورد تردید قرار دادن بســته 
بورســی که با تبلیغات زیاد امیــد محدود و موقتی 
برای ســرمایه گذاران بورســی ایجاد کرده است و 
سبزپوشــی در چند روز اول بــه معنای پایدار بودن 
ایــن وضعیــت در آینــده نخواهد بود. این مشــابه 
روشــن کردن موقتی در داستان ابتدای بقره است. 
سؤالات بسیاری وجود دارد که مهم ترین آن ها این 
اســت که چگونه این بسته بورســی بدون اصاح 
دامنه نوســان نامتقارن که عامل اصلی مشــکات 
کنونی است می تواند بازار سرمایه در ایران را بهبود 
بخشد. در مورد بندهای آن باید توجه داشت که از 
منظر روان شناسی اجتماعی نوعی نشانگر5 می باشد 
بــه معنــی اینکــه نوعی نمایشــگری از احســاس 
مسئولیت دولت برای بهبود ســرمایه مردم در بازار 
ســرمایه بــدون آنکه اقدام عملــی خاصی صورت 
پذیرفته باشــد. مثــاً در مورد دادن اجــازه اقامت 
5 ســاله توســط ســرمایه گذاران آیا آن هــا از خود 
نخواهند پرســید که چگونه می توان در بازار سهام 
ایران ســرمایه گذاری کرد؟ کشــوری که خارج از 
مرزهای آن نمی توان از خدمات برخط ســایت های 
بــازار و شــرکت های کارگــزاری اصلی اســتفاده 
کــرد. از طرف دیگــر اینکه رابطه بانــک ایران با 

دیگر کشورها قطع می باشــد چگونه می توانند این 
داوطلبان اقامــت در ایران دارایی خــود را به بازار 
وارد یا از آن خارج کنند؛ بنابراین به نظر نمی رســد 
که تمهیدات اندیشــیده شــده بتواند مؤثر باشــد. 
رئیس ســازمان بــورس باید خطــای بزرگی را که 
در دامنه نوســان نامتقارن انجام داده است اصاح 
کید بر درســتی عمل  کند، اما به جای آن و برای تأ
خود نگران ســرمایه مردم در بازار ســرمایه نبوده و 
بــر دیدگاه قبلی خود اســتوار مانده اســت. به نظر 
می رســد که برای اصاح خطاهای جبران ناپذیری 
که در دامنه نوســان نامتقارن ایجاد شــده اســت، 
یعنی دامنه ای که به لحاظ انگیزشــی به شــدت در 
جذب سرمایه ها در بازار بورس بد عمل می کند به 
موارد دیگری متوســل شده اند که نمی تواند جبران 
این خطا را انجام دهد. به همین دلیل در بســیاری 
از مــوارد از ایــن تمهیــدات به عنوان بســته با یک 
غایب بزرگ نــام برده اند. آن غایــب بزرگ دامنه 
نوسان متقارن می باشــد که به صورت یکنواخت با 
دیگــر بورس های عمده جهانــی وضعیت باثبات تر 
و دقیق تری بــرای ســرمایه گذاران در بازار بورس 

فراهم می کند.
در آینــده نزدیکی بــه تحلیل پیشــنهادهای ده گانه 
سازمان بورس بر آینده اقتصاد ایران به طورکلی نظام 
بانکی کشــور و شفاف سازی بازار ســرمایه خواهم 

پرداخت.
یادداشــت )1(: یکــی از دوســتان کــه در کار 
تحلیل بنیادی بورس می باشد و اقتصاددان و آماردان 
برجسته ای است در دانشگاه اصفهان یک بار دامنه 
نامتقارن نوســان را به دامنه فاصلــه اطمینان در علم 
آمار تشــبیه کرد. من به او گفتم که این تشابه بسیار 
خوبی اســت، زیــرا نمی تواند فردی دامنــه فاصله 
اطمینان را متقارن اســت و بر مبنای شاخص آماری 
در نمونه و انحراف اســتاندارد اندازه گیری ســاخته 
می شــود را به صورت دلبخواهی به شــکل نامتقارن 

درآورد.
یادداشت )2(: هند در تأسیسات شیمیایی بسیار 
پیشــرفته است و بخشــی از این صنعت را در جهان 
نمایندگــی می کند. ایران نیز کارخانه های آن ارتباط 
زیادی دارد و در ســازمان های ایرانی که تأسیسات 
شــیمیایی اســتفاده می کند این ارتباط وجود دارد با 
کرونای هندی کارکنان این تأسیســات به ســر کار 
نرفتــه و بنابراین معــادلات مربوط به آن در ســطح 
ســازمان های بین المللی تغییر کرد. فهرست تحلیل 
آن در این مختصر وجود ندارد، اما به طورکلی دامنه 
نوسان نامتقارن به صورت لحظه ای و بدون پیش بینی 
قبلــی در این زمینه عملکرد خوبی داشــت. صنایع 
شــیمیایی هند از یک فاجعه زیست محیطی در دهه 

80 در کارخانه بوپال شهرت جهانی یافت.■

پی نوشت:
1. World of work
2. Gobels
3. William Rothwel
4. Shadowing
5. tokenism

کاریکاتور مهدی عزیزی از به یغما رفتن سرمایه 
مشارکت کنندگان در بازار سرمایه ایران با توجه به 
گزارش هایی که نشان می دهد آن ها ۴۰ درصد از 

سرمایه خود را در این بازار از دست داده اند.



گفت وگو با سعید مدنى

گفت  وگو با مصطفى مهرآیین

جنبش امید؛

امید  مفهوم  به  اجتماعى  بخش  از  شماره  این  در 
پرداخته ایم؛ کالاى کمیاب جامعه امروز. امید چیست؟  
چه  نبودش  و  برمى آید  کجا  از  دارد؟   انواعى  چه 

پیامدهایى براى جامعه دارد؟  
این  بیابد؟   را  امید  باید  چگونه  ما  جامعه  امروز 
پرسش ها را با دو استاد جامعه شناس،  سعید مدنى و مصطفى 

مهرآیین در میان گذاشتیم.

ز  جا��ه ز  جا��ه ا�دا ��م��م ا�دا

امیدبخش؛ حاشیه هاى 
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ســرویس اجتماعــی: تاریــخ معاصر مــا هم تاریخ امید اســت و 
هم گویی تاریخ شکســت. از مشروطه بدین ســو گویی دوگانه امید و 
شکســت دائم تکرار شده اســت. داســتانی که در خاورمیانه تکراری 
اســت، امــا ربکا ســولنیت1 معتقد اســت با وجــود اینکه امیــد متعلق 
دنیای آینده اســت، ریشــه در گذشته دارد. با این اســتدلال آنچه امید 
را به چالش می کشــد فراموشی اســت نه حافظه: »فراموشی به انحای 
گوناگونی به ناامیدی منتهی می شود. وضع موجود می خواهد شما باور 
کنید تغییرناپذیر، ناگزیر و رویین تن اســت و فقدان خاطره یک دنیای 
در حــال تغییرِ پویا هم به این دیــدگاه دامن می زند. به بیان دیگر، وقتی 
ندانیــد چیزها چقدر تغییر کرده انــد، تغییر در حال وقوع آن ها یا امکان 

تغییر آن ها را هم نمی بینید«.
شاید از تلخ ترین وقایع تاریخ معاصر ما، کودتای 28 مرداد 1332 است. 
دولت دموکرات مصدق ســقوط کرد و پیامد آن یأسی شدید در جامعه 
بود. این یأس در ادبیات آن دوره مشــاهده می شــود. هنوز چند ماه از 
کودتا نگذشــته که شاه جوان تصمیم می گیرد یاران کودتاچی اش را در 

تهران ماقات کند. نیکســون به تهران می آید و دانشگاه برمی خیزد.
در همــان ســال های پــس از کودتا هرچنــد مصدق در حصر اســت، 
امــا جامعه در حال مقاومت اســت. ادبیات مقاومــت می کند، ورزش 
مقاومــت می کنــد و بخش های بســیار دیگــری در جامعــه مقاومت 

می کنند.
شــوک نفتی، اقتدار ســاواک و حمایت امریکا شاه را قدرتمندتر کرد. 
پیش از به نیمه رسیدن دهه 50، شاه تمام مخالفانش را سرکوب می کند. 
در این دوره کسی آن وزن و جایگاه را ندارد که به شاه چیزی بگوید. 
خودش هم بی محاباتر از همیشه است. او سیستم دوحزبی )با دو حزب 
نمایشــی و صوری( را تک حزبی می کند و از مخالفانش می خواهد که 
کشــور را ترک کند. در مصاحبه با یک خبرنگار درباره نزاع خودش و 
مخالفانش می گوید: »مه فشــاند نور و ســگ عوعو کند«. شاه هرچه 
عربده می کشد، کسی را سر پاســخ نیست. شاه »لات کوچه خلوت« 
شــده بود. گویی صدایی در جامعه نیست. ســال 1356 کارتر به ایران 
آمد و شــاه را »محبوب مردم« و ایران را »جزیره ثبات« خواند. کمتر 
از یک ســال بعد »پیام انقاب« به گوش ســنگین آریامهر رسید. کار 
از کار گذشــته بود و هیچ کس نتوانست اوضاع را برای پهلوی مدیریت 

کند و شاه سقوط کرد.
 داســتان همچنان ادامه داشت. دهه 70 شمسی موج خصولتی سازی و 
تورم افسارگســیخته مشکات بسیاری ایجاد کرد. کار به شورش کشید 
و شــورش ها به ضرب زور خاموش شــد. ســال ها بود که انتخابات به 
رقابت میان خط امام و راســت تبدیل شده بود و بخش بزرگی از مردم 
توجهی به انتخابات نشــان نمی دادند. وزیر مســتعفی ارشاد، از گوشه 
کتابخانه ملی بــرای انتخابات ثبت نام کرد. هــوادارش می گفتند برای 

وزن کشــی به میدان آمده اند و می بازند، اما وزنشان مشخص می شود. تا 
اردیبهشــت 76 خبری از اقبال مردم به خاتمی نبود. از میانه اردیبهشت  
ماه ورق برگشــت. مرور تاریخ نشــان می دهد همیشه سویه هایی هست 
که دیده نمی شــود. همان ها که در ادبیات قرآن »من حیث لایحتسب« 
خوانده می شــود. خواندن روایت های تاریخ بــه ما این ایمان را می دهد 

که ســاحت های ناشناخته وجود دارند و این یعنی امید.
ســولنیت در جای دیگر از کتاب خود به نقل از بالدوین می گوید: »هر 
آنچــه پیش روی ما قرار می گیرد قابل تغییر دادن نیســت، اما برای تغییر 

دادن هر چیزی باید نخست با آن روبه رو شد«.
درواقع، گویی قرار نیســت امید ســکویی باشد که ما را در وسط هدف 
پرتاب کند، امید قرار نیســت دســت ما را بگیرد و به سمت هدف ببرد، 
بلکه امید ناشــی از ایمانی است که می گوید وضع موجود تغییر خواهد 
کرد پــس جامعه امیدوار به دنبــال راهی برای تغییر در مســیر بهتر و با 

کیفیت بهتر است.
در این شــماره بنا بــود از منظرهای مختلف به موضــوع امید بپردازیم. 
موج چهارم کرونا مانع شد و گفت وگو یا مقاله چند تن از صاحب نظران 
متأثر از شــرایط همه گیری به این شماره نرسید، هرچند دو گفت وگوی 
بســیار خواندنی با مصطفی مهرآیین و ســعید مدنی به موقع رســید. این 
دو اســتاد جامعه شناسی در این شماره از امید گفتند. امیدی که به قول 

فروغ فرخزاد، در دل خاک پنهان است:
بیاوریم »ایمان 

 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ تخیل

 به داس های واژگون شدۀ بیکار
 و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد...
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود،

 آن دو دست جوان
که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

 و سال دیگر، وقتی بهار
 با آسمان پشت پنجره همخوابه می شود

و در تنش فوران می کنند
 فواره های سبز ساقه های سبک بار

شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه ترین یار
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...«■

پی نوشت:
1. سولنیت، ربه کا، 1397، امید در تاریکی؛ تاریخ های ناگفته، احتمالات بی کران، 

نشر مهرگان خرد.

سایه روشن امید
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چــه تبیینــی از امیــد داریــد؟ بــه نظــر 
یــا  اســت  امــری روان شــناختی  شــما 

جامعه شناختی؟
تاش برای ارائه تبیینی علمی از امید ســابقه   

چندان طولانــی ندارد. اگرچه توصیــه به امید یا 
اظهــار ناامیدی در تجربه بشــری قدمتی بســیار 
دارد، تنهــا در دهه های اخیر اســت که به مفهوم 
امید و ســازوکارهای فــردی و اجتماعی پرداخته 
شده اســت. شــاید امروز بیش از هر زمان دیگر 
توجه به امید، هم به عنوان ویژگی ای روان شناختی 
و هــم به مثابه پدیده ای جمعی و جامعه شــناختی 
ضرورت یافته اســت. پژوهش های متعدد نشــان 
بر  تعیین کننــده ای  تأثیــرات  ناامیــدی  داده انــد 
سامت و زیســت بهتر افراد دارد. ازاین رو اخیراً 
مطالعات بســیاری تأثیر امید بر ارتقای ســامت 
جســمی و روانی را بررســی کرده اند. بخشی از 
ایــن مطالعات، کارکرد اجتماعی امید را بررســی 
کرده اند و بــرای مثال به بررســی رابطه بین امید 
و توانایی حل مســئله پرداخته انــد و این رابطه را 

تأیید کرده اند.
درواقع هم ویژگی روان شناختی دارد 

جامعه شناختی؟ هم 
ابتــدا وجوه کاماً روان شــناختی داشــت و   

نوعی ســرمایه روان شــناختی محســوب می شد. 
روان شــناختی  حالتــی  روان شــناختی  ســرمایه 
اســت که نتیجه آن رویکردی مثبــت و واقع گرا 
و انعطاف پذیــر نســبت بــه زندگــی اســت و از 
چهــار ســازه امیــد، خوش بینــی، تــاب آوری و 
خودکارآمدی تشــکیل می شود و هرکدام از آن ها 
به عنوان یک ظرفیت روان شــناختی مثبت در نظر 
گرفته می شــود. درواقع امید توانایی شخص برای 
هدف گذاری، تجسم مسیرهای لازم برای رسیدن 

به هدف ها و داشــتن انگیزه لازم برای رسیدن به آن هدف هاست.
روان شناســان تعاریف متعددی از امیــد فردی ارائه داده اند که اشــتراکات 
زیــادی با هم دارند. امید عبارت اســت از تمایلی که بــا انتظار وقوع مثبت 
همراه اســت و به عبارت دیگر ارزیابی مثبت اســت ازآنچه فرد به آن متمایل 
اســت و می خواهــد به وقوع بپیونــدد. از مجموع تعاریف درباره امید، ســه 
ویژگی مهم کمابیش مشترک برای افراد امیدوار استخراج شده که عبارت اند 
از: 1. اهــداف خــود را تعیین می کنند؛ 2. راهکارهایی برای رســیدن به آن 
اهــداف خلق می کنند؛ و 3. انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها 

را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می کنند.
به این ترتیــب می بینیم امید یک هیجان انفعالی نیســت کــه تنها در لحظات 
تاریک زندگی پدیدار می شود، بلکه فرایندی شناختی است که افراد به وسیله 
آن، فعالانه اهــداف خود را دنبال می کنند. در مقابــل امید فردی، ناامیدی 
فــردی قــرار دارد. ناامیدی؛ یعنی وجود این انتظار کــه اتفاقات مطلوبی رخ 
نخواهــد داد و پیامدهای بســیار ناراحت کننده ای در پیش رو اســت و این 

موقعیت را هم نمی توان تغییر داد.
پــس از منظــر روان شناســی امید فردی بایــد: 1. به آرزویی برای دســتیابی 
به هدفی عینی اشــاره داشــته باشــد که احتمال دسترســی به آن هست؛ 2. 
هــدف یــا آرزوی طلب شــده و موردعاقه برای فــرد یا افراد حیاتی باشــد 
نــه پیش پاافتــاده و نــازل؛ و 3. آرزو بازتــاب ارزش هــای اخاقی باشــد، 
 زیرا مردم به مســائل غیرقابل پذیرش از ســوی جامعه کمتــر امید می بندند. 
 امیــد نیز مانند بســیاری از مفاهیم دیگر، ازجمله ســرمایه اجتماعی، اگرچه 
اغلب در بســتر مفید و مثبت اجتماعــی موردنظر قرار می گیرد، اما در همان 
حال امکان وجود آن در بستر مغایر با ارزش های اجتماعی نیز ممکن خواهد 
بود. برای مثال ســرمایه اجتماعی و امید در میان جمعی از سارقان همان قدر 
مصــداق دارد که ســرمایه اجتماعــی و امید در یک حزب یــا گروه مصلح 

اجتماعی.
در این رویکرد به امید، ساختارهای اجتماعی چه جایگاهی 

دارند؟
در نظریه امید فردی به طور عمده فرض می شــود که در مسیر درگیری   

و مواجهــه بــا دنیای پیرامون، افراد بر زندگی تســلط و اختیــار کامل دارند، 
امــا بــه گفته یکی از منتقدان ایــن دیدگاه: »این ســنت از نظریه امید فردی 
و با اتکا به فرض اساســی عاملیت انســانی به عنــوان کنترل کننده خطرات و 

جنبش امید
گفت وگو با سعید مدنی

زینب احمدی: امید مفهومی است همزاد انسان. اگر نباشد، پویش و جنبشی نیست و بودنش ساحت های مختلف جامعه شناختی و 
روان شناختی دارد. سال هاست که سر امید جامعه در ایران با دیوارهای سنگینی برخورد کرده است. آیا جامعه هنوز امیدوار است؟ 
نبودن امید چه پیامدهایی می تواند داشــته باشــد؟ چه تعریفی از امید وجود دارد؟ سعید مدنی، جامعه شناس، روزنامه نگار و استاد 
پیشــین دانشــگاه در این گفت وگوی مفصل به تعریف دقیق امید از منظر روان شناســی و جامعه شناســی پرداخته و از امید در ایران 

گفته است.
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مشــکات استخراج شــده اســت«. در چالش 
بــا این نظریــه همچنان که هانا آرنــت در کتاب 
زندگی یک یهودی نشــان داده راحل وارنهاگن1 
هرگــز نتوانســت یهودی بودن خــودش را گرچه 
نســبت بــه آن شــرم داشــت تغییر دهــد. آرنت 
مســیری را توضیــح می دهــد کــه در آن راحل 
موجبات بدبختی اش )یهودی بــودن( را به عنوان 
یک مشــکل فردی تنها توانســت از طریق منتفی 
ساختن هرگونه برخورد با دنیای پیرامون کنار زند 
یا از آن فرار کند. نظریه پردازان امید فردی مدعی 
شده اند که برخی چیزها ناچار باید پذیرفته شود و 
ما ناچاریم از آن ها رد شویم، اما آرنت راه حل این 
موضوع را ســاده و سرراســت نمی بیند. او بحث 
متقاعدکننــده ای را بــرای بازبینی و حل مخمصه 
راحل مطــرح می کنــد و آن را به عنوان مشــکل 
سیاســی افرادی کــه در آن زمان بــدون ملیت یا 
بی خانمان بوده اند و جامعه هرگونه احساســی را 
نســبت به آن ها کنار گــذارده موردنظر قرار داده 
و اشتیاقشــان به پیشــرفت فــردی را تنها از طریق 
تغییر از افراد اســتثنائی پیــش از جنگ به افرادی 
با برابری سیاســی ممکن می داند؛ به عبارت دیگر 
امیدی کــه وضعیت جدیدی بــرای راحل ایجاد 
می کرد »فردی« نبــود، بلکه جمعی بود و این به 
معنــای ایجاد اصاحات هویتــی از طریق تحلیل 
و بازیابــی روابط گروهی و جمعــی بود؛ بنابراین 
ســاخت اصلی نظریه امید فــردی را به  این ترتیب 
می توان نقد کرد: اول اینکه، امید فردی نظریه ای 
است درباره پیشــرفت افراد برای زندگی بهترشان 
بــا کمتریــن ماحظه نســبت بــه اینکــه چگونه 
فعالیت آن ها ممکن اســت بــر دیگران اثر گذارد 
یا چگونــه زندگی بهتر فردی بــر کیفیت زندگی 
اجتماعی اثر گــذارد؛ و دوم اینکــه، نظریه امید 

فردی قادر نیســت نشان بدهد 
چگونه روابط گروهی بر امید 

فردی اثر می گذارند.
یعنــی این نــوع از امید 
دوا  جامعــه  از  دردی 
نمی کند؟ اینکه یک فرد 
به  تأثیری  باشد  امیدوار 

حال جامعه ندارد؟
با وجــود انتقادات وارده   

بــه نظریــه امید فــردی، امید 
فردی کمتــر از امید جمعی و 
اجتماعی نیســت و صرف نظر 

از برون دادها انســان ها باید امید داشــته باشــند؛ 
زیرا امید چراغ راهنمای بشــری است و نقشه راه 

سرنوشت ما را برای آینده نشان می دهد.
از همیــن نقد امیــد فردی و روان شــناختی، امید 
جمعــی و اجتماعــی در مباحث جامعه شــناختی 
متولــد شــد. جامعه شناســان از قدیــم و به طور 
خاص در دوره جدید بیشتر، درباره امید و ترس، 
امیدواری و ناامیدی و ترس و اضطراب اجتماعی 
بحث کرده اند، زیرا فرض اصلی جامعه شناســان 

در جامعه جدید، به رســمیت شــناختن رابطه بین 
امید و سامت اجتماعی است.

مباحــث مرتبط با امیــد جمعی تا حــد زیادی با 
مباحث مرتبط بــا تغییر و جنبش هــای اجتماعی 
در علوم اجتماعی و جامعه شناســی پیوند خورده 
است. عمل جمعی مســتلزم جلب اعتماد جمعی 
افراد با دید مشــترک نســبت به تغییــر اجتماعی 
مطالبه شــده و فرصت برای شناخت آن تغییرات 
اســت. ازاین رو فراینــد اعتماد جمعــی عموماً با 
فرایند امید جمعی مرتبط اســت. امید جمعی که 
از آن با عنــوان امید جماعتی2 یــا امید محلی نیز 
یادشده به زندگی مردم معنا و پیوستگی می دهد. 
غالبــاً در یــک جامعــه دموکراتیــک افــراد در 
برنامه های گروهی مثل رأی دادن، پیکار و جنگ 
و خریــد اوراق قرضه دولتی مشــارکت می کنند. 
وقتی یک گروه اجتماعی دیدگاه و چشم اندازی 
بــه اشــتراک می گذارد  بــرای تغییــر اجتماعی 
می تــوان گفت فرایند امید جمعی به خوبی به کار 
گرفته می شــود. در چنین شــرایطی افراد احتمالًا 
داوطلبانه برای زیر پا گذاردن و دســت برداشتن 
از برخی آزادی هایشــان مهیا می شوند. این به طور 
مختصر بــه معنای پرداخت هزینه هــا به این امید 
اســت که تغییــر اجتماعی مزایای بیشــتری برای 
آن ها همراه داشــته باشــد. یکــی از برون دادها و 
کارکردهــای مهم و خــوب فرایند امیــد، تعاون 
اســت؛ اما برخی مواقع فرایند امید جمعی خوب 
کار نمی کنــد، زیرا به میزان لازم گســترش پیدا 

نکرده است.
در قلب کشــمکش برای گســترش فرایند امید، 
امید جمعی از طریق امید شخصی3 یا امید فردی 
کسب می شــود. اگر امید هسته اصلی موجودیت 
ماســت، این سؤال مطرح می شــود که چگونه ما 
امیــد را نه تنها برای افراد بلکه 
بــرای جمعیت هــا و جوامــع 
نســبت  ایجاد کنیم؟ در واقع 
امیــد فــردی و امیــد جمعی 

بسیار پیچیده است.
نظریه امید جمعی امکان حل 
اجتناب ناپذیر  کشمکش های 
حاصــل از امیدهــای رقیــب 
را فراهــم می کنــد. منظور از 
امیدهــای رقیــب، امیدها بین 
رقیب یک  امیدهــای  یا  افراد 
فرد با یک جمــع یا جمعی با 
جمع دیگر است. خاطرنشــان می شود که به طور 
مؤثری نیاز به ارائه چارچوبی برای شــناخت این 
امر است که چگونه آرزوهای فردی موجب پدید 
آمــدن افزایش ناگهانــی امید بیــن اعضای یک 
جمــع می شــود؛ به عبارت  دیگــر چگونه اهداف 
معیــن که ارزش تــاش دارند -زیرا مســیرهایی 
به سوی خواســت ها و مطالبات هســتند- جمعی 
را مستعد حرکت برای دســتیابی به آن اهداف از 

پیش بینی شده می کنند؟ مسیرهای 
نیروی بسیج ضد آپارتاید ماندلا در سراسر جهان 

مثالی اســت برای قدرت امیــد جمعی. ماندلا به 
اهمیت ایجاد اجمــاع پیرامون هدف ها واقف بود 
و لذا در پی ایجاد آن بود و مسیرهای چندگانه ای 
را برای پیشــبرد این اهــداف و توانمندی مردمش 
انتخاب کــرد. ازاین رو ســیاهان افریقای جنوبی 
هرگز ایمانشــان نســبت به توانایی شــان در شکل 
دادن بــه سرنوشــت را از دســت ندادنــد. ایــن 
برون داد فرایند امید در طول بیســت وپنج ســال یا 

بیشتر پرورش یافت و درباره آن گفت وگو شد.
امیــد اگر با شکســت مواجه شــود چه 

می شود؟
با هــر شکســت، جماعت امیــدوار تاش   

می کند از طریــق تاش جمعی بیشــتر از تاش 
فــردی و از آن مهم تر با به اشــتراک گذاشــتن، 
شــناخت از هدف ها و امیدهــای خود را اصاح 

و بازسازی کند.
گاه ســخن از نهادهای امید4 به عنــوان انتظامات 
فرهنگــی در مســیر زندگــی نــام برده شــده که 
بــه معنــای قوانیــن، هنجارهــا و فعالیت هایــی 
به هم پیوسته اســت که ســازنده روابط اجتماعی 
و راهنمای راه به ســوی اهداف ارزشمند به شمار 
می رود. نهادهای امید بــه مجموعه ای از قوانین، 
هنجارهــا و فعالیت ها اشــاره دارند کــه تضمین 
می کنند ما فرصت هایی برای رســیدن به رؤیاهای 
فوق العــاده و حتی فعالیت های فوق العاده داریم. 
نهادهــای اجتماعــی ما را به طــور جمعی از متن 
اجتماعــی حال حاضر دور می کنند تا از آینده ای 
که به نظر پوچ و بی ثمر می رســد رها شــویم و به 
سمت جامعه دیگری برویم که در آن وعده داده 
شــده می توانیم با مشــارکت فعالانه و مســئولانه 
برای همکاری در جامعه مدنی تاش کنیم. یکی 
از مهم ترین نهادهای امیــد جنبش های اجتماعی 
است که موجب می شــوند افراد چشم انداز سیاه 
آینــده را رها کرده و بــا ســاختارهایی که آن را 
توجیــه می کنند به مقابله برخیزند و به این وســیله 

رها و آزاد شوند.
مــا از طریق اشــتراک گذاری شــناخت ها، امید 
جمعــی را بــرای خودمــان و دیگــران انباشــت 
می کنیم؛ بنابراین به این وســیله می توانیم جایگاه 
امیــد فــردی را در امیــد جمعــی تبییــن کنیم. 
اهــداف فردی دیــد اجتماعی را نســبت به آنچه 
جامعه برای اعضایش دوســت دارد به اشــتراک 
می گــذارد. احســاس فــردی عاملیت شــخصی 
به احســاس جمعی توانمند یا اثربخشــی سیاسی 
احســاس جمعی تبدیل می شــود تا امکان شنیدن 
صدایــی را ایجاد کند که با پیوســتن دیگران، آن 
را متفاوت کند. باید توجه داشته باشیم که وجود 
چنیــن روندهایی موکــول به اشــکال خاصی از 
دولت است. این وضعیت در جوامع دموکراتیک 
به راحتی در دســترس اســت، امــا در دولت های 
توتالیتر مســیرها بــرای تحقق امیدهــای جمعی، 

کمتر در دسترس هستند و ناامن اند.
اگر بــر فرجــام افریقــای جنوبی تمرکــز کنیم، 
می توانیم مســیر فرایند جمعی را با بررســی نقش 

این انتظار که اتفاقات 
مطلوبی رخ نخواهد 

داد و پیامدهای بسیار 
ناراحت کننده ای در 
پیش رو است و این 

موقعیت را هم نمی توان 
تغییر داد
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و کارکرد چهره هایی مانند نلســون ماندلا و  والتر 
سیســولو ترســیم کنیــم کــه به عنوان رهبــران به 
آپارتایــد پایــان دادند و آزادی را بــرای آفریقای 
جنوبی به ارمغان آوردنــد. فرایند امید جمعی در 
آفریقــای جنوبی بــه تصمیم ســازی خوبی منجر 
شــد و راه حلی بــرای مقابلــه با ســرکوب مردم 
آفریقــای جنوبی پدید آورد کــه جماعت بزرگی 
از سیاه پوســتان و سفیدپوســتان موافق آن بودند؛ 
به عبارت دیگــر فراینــد امید جمعی بــا احترام به 
همه کســانی که آفریقای جنوبی را خانه خودشان 
می دانستند بدون توجه به رنگ پوستشان طراحی 
شد. به این معنا می توان گفت فرایند امید جمعی 
آفریقا از فراگیری اجتماعی برخوردار شــد و در 
یک فرایند پیوســته و فراگیــر امید جمعی به امید 
اجتماعــی ارتقا یافــت؛ البته تصمیمــات روزمره 
جنبــش ضد آپارتایــد همه را راضــی نمی کرد و 
درگیری هــا و حتــی نفــرت قابل توجهــی وجود 
داشــت، اما فرایند امید اجتماعی به نحوی شکل 
گرفت تا همه بــا هدف پیروزی )و نه اخراج( در 
برابر کســانی کــه مخالف تغییر بودنــد، دور میز 
بنشینند؛ بنابراین برحســب دو معیار مفهوم سازی 
امیــد اجتماعــی آغــاز می شــود: اول اینکه اگر 
پیشــرفت جامعه به ســوی تحقق دیدگاه اجتماعی 
مشــترک باشــد، می تــوان آن را به عنــوان جامعه 
خــوب یا جامعــه ای که به ســمت زیســت بهتر 
حرکــت می کند، ارزیابی کــرد. معیار دوم راهی 
اســت که جامعه در آن در حال حرکت به ســوی 
تحقق دیدگاه اجتماعی مشترک است. سؤال مهم 
در اینجــا این اســت که آیا در ایــن راه فراگیری 
اجتماعــی وجود دارد یا مســیر از طریق ســلطه، 
انگ زدن یــا انکار صداهای متفــاوت و آلترناتیو 

دیگر طی می شود؟
طبیعــی اســت کــه هــر 
موضوعی قابلیت این را 
نــدارد که فراگیر شــود. 
بدانیــم  بایــد  چگونــه 
قابلیــت  موضــوع  یــک 
را  اجتماعــی  فراگیــری 

دارد؟
شــاخص های    از  یکــی 

میــزان  اجتماعــی  فراگیــری 
افرادی است که صرف نظر از 

خرده گروه هایی که به آن ها تعلق دارند، تمایل به 
تعاون و همکاری با دیگران را اظهار می کنند.

از دیدگاه نظریه انتقادی توجه به زمینه ها یا بســتر 
امید اجتماعی از اهمیت برخوردار اســت. زمینه 
یا بســتر اجتماعی امید به دو موضوع مهم مرتبط 
اســت: اول توصیف نوع جامعه ای که به آن امید 
داریــم. توجیه امیــد اجتماعی مســتلزم توصیف 
هدف امید اســت و چنین وظیفه ای ما را به بحث 
دربــاره محتوای امیــد وارد می کنــد؛ زیرا بدون 
شناخت محتوای امید توجیه آن برای جامعه بسیار 
دشــوار یا ناممکن است و به همین سبب دستیابی 

بــه فراگیری اجتماعــی نیز مشــکل خواهد بود. 
در چارچــوب نظریه انتقادی مــا ناچاریم برخی 
ایده ها درباره نوع جامعه ای که امیدواریم داشــته 
باشیم را روشــن کنیم تا به این وســیله زمینه های 
امیــد اجتماعــی را توضیح دهیــم. محتوای این 
امید می تواند دموکراســی، برابــری، جامعه بدون 
تبعیض و امثال آن باشــد. امید به ایجاد یک نظم 
اجتماعی صلح آمیز و عادلانه که در آن افراد قادر 
به تحقق بخشیدن ظرفیت های خود به طور مستقل 
باشــند. درهرحال تحلیل محتوای امید اجتماعی 
کار مهمی اســت. موضوع دوم که به بســتر امید 
اجتماعی مرتبط است متمایز ساختن آن از مفهوم 
انتقاد اجتماعی اســت. زمینه های امید اجتماعی 
مکمــل و نه ضرورتــاً منطبق بر انتقــاد اجتماعی 
هســتند. ازاین رو وظیفه بازسازی انتقاد اجتماعی 
نباید با وظیفه امید اجتماعی تلفیق و یکی شــود. 
اســاس انتقاد اجتماعی را البتــه هابرماس مطرح 
کرده و نســلی از نظریه هــای انتقادی از آن الهام 
آن ها  بررســی  اما  گرفته انــد، 
نشان می دهد که به زمینه های 
امیــد اجتماعــی نپرداخته اند. 
اجتماعــی  امیــد  محتــوای 
می تواند  انتقــادی  نظریــه  در 
به اختصــار و حداقــل به مثابه 
جامعــه بــدون طبقــه و بدون 
کاســت بیان شــود؛ وضعیتی 
قادرنــد  آن  در  افــراد  کــه 
ظرفیت هایشــان را درون یک 
نظم اجتماعــی صلح آمیز و منصف به طور ارادی 
تحقق بخشند. آیا این امیدی است که ما مستحق 
آن هســتیم؟ آیا امید به چنین چیــزی توجیه پذیر 
هست؟ آیا اساســاً مهم است که امید توجیه شود 
یا خیر؟ همان طور که گفته شــد یکی از دو معیار 
زیســت بهتر جامعه برای آینده کــه از مؤلفه های 
مهم امید هستند، پیشــرفت جامعه به سوی تحقق 
دیدگاه مشــترک اســت. دیدگاه ریچــارد رورتی 
)1384( به عنــوان یک فیلســوف پراگماتیســت 
درباره امید اجتماعی تا حد زیادی تبیینی اســت 
برای روشــن کردن ضرورت امید اجتماعی برای 

دنیای امــروز. تا آنجا کــه او امیــد اجتماعی را 
بــه جای معرفت می نشــاند و می نویســد: »امید 
به عوض معرفت«، راهی اســت بــرای طرح این 
نظر که افاطون و ارســطو در این اندیشه بر خطا 
بودند که مشــخص ترین و ســتودنی ترین توانایی 
نوع بشر شــناختن چیزهاســت، به همان گونه که 
واقعاً هستند - و نفوذ کردن به فراسوی نفوذ برای 
شــناخت واقعیت. ... می خواهم جســت وجوی 
معرفت را از مرتبه هدف فی نفســه به ابزاری دیگر 
برای شــادکامی بزرگ تر بشــر فروکاهم«. سخن 
گفتن از جانشــینی امید به جای معرفت به معنای 
آن اســت که »بایــد از نگرانی دربــاره اینکه آیا 
چیــزی که فرد بدان عقیده دارد مســتدل اســت 
یا نه، دســت برداشــت و دل نگران این شد که آیا 
فرد به قدر کافی قــوه تخیل دارد که به بدیل های 
جالب توجه در قبال اعتقادات کنونی بیندیشــد یا 
نه«. به همین دلیل فیلســوفان پراگماتیست توصیه 
می کننــد که بــا دوری جســتن از دوگرایی های 
»نمود-واقعیت«،  »ماهیت-وجود«،  مانند  کهن 
»ماده-ذهن«، »ســاخته-یافته« و »ذهن-عین« 
می توانیم مردم سالاری را در زندگی فکری خود، 
همچنان که در زندگی سیاسی، محور اصلی قرار 
بدهیم. امیدهــای اجتماعی شــامل امیدهایی به 
جامعه عاری از خشــونت، صلح، مردم سالاری، 
برابری خواهــی، جامعه بی طبقه، بدون کاســت و 
امثال آن هســتند؛ بنابراین برای بحث درباره امید 

کید کرد. اجتماعی باید یکسره بر آینده تأ

درواقــع اگر بشــود یک جامعــه بدون 
امیــد را تصور کــرد می تــوان گفت که 

این جامعه آینده هم ندارد؟
همچنان که ارنســت بلوخ )1977-1889(،   

فیلســوف فقید آلمانی، گفتــه: »اندوهناک ترین 
خســران فقــدان امنیت نیســت، بلکه از دســت 
دادن تــوان خیال آن اســت که چیزهــا می توانند 
تغییــر کننــد«. امیــد، همچون خــون جاری در 
جان انســان، برای ادامه حیات فردی و اجتماعی 
ضروری اســت. اگر فقرا، فرودستان، اقلیت ها و 
اقشار طردشــده امیدی برای دستیابی به وضعیت 

ارنست بلوخ

به گفته ارنست بلوخ 
اندوهناک ترین خسران 

فقدان امنیت نیست، 
بلکه از دست دادن توان 
خیال آن است که چیزها 

می توانند تغییر کنند
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بهتر نداشــته باشند، به ســرعت فرسوده می شوند 
و علیــه وضعیت موجــود شــورش می کنند و به 
دلیل ایــن ناکامی ها، دیگــران را تهدید می کنند 
یا خشــونت می ورزند یا خود را به عنوان مســئول 
می کننــد.  ســرزنش  نابســامان  وضعیــت  ایــن 
صاحب نظران شــیوع بالای خودکشی و اعتیاد و 
دیگر اَشــکال خودزنی در گروه هــای منزوی را 
حاصــل فرایند ناکامی و پرخاشــگری می دانند. 
جنبش هــای اجتماعــی بــا ایجاد چشــم اندازی 
امیدوارانه می توانند ظرفیت بالقوه این اعتراض ها 
را در مســیرهای مفیــد و مؤثــری هدایت کنند. 
جنبش هــای جدید اجتماعی که از اواســط قرن 
بیســتم شــکل گرفتند بــرای مقابله بــا ناامیدی، 
نیروهای اجتماعی ناراضی را در قالب روش های 
مدنی بســیج می کنند و از ظرفیت های موجود و 
ترویج امید به آینده برای تحقق جامعه ای عادلانه 

و دموکراتیک و توسعه یافته بهره می گیرند.
ظهور جنبش های اجتماعی مســتلزم دگردیســی 
گاهی حداقل  گاهی و رفتار اســت. تغییــر در آ آ
ســه وجه متمایز دارد: نخســت، از دست رفتن یا 
کاهش مشــروعیت نظام؛ یعنی بســیاری از مردم 
که معمولًا اقتدار حاکمان و مشــروعیت ترتیبات 
نهادی آن هــا را پذیرفتــه بودند به تدریــج نتیجه 
می گیرنــد حاکمــان و ترتیبات تحــت مدیریت 
آن هــا ناعادلانــه و نادرســت اند؛ دوم، تضعیف 
گرایش هــای جبرگرایانــه و تقدیرگرایانــه در بین 
مــردم و مطالبــه حقوق از ســوی آنان؛ و ســوم، 
ایجاد بــاور به توانایی خود برای تغییر سرنوشــت 
در بیــن مردم یا گروهــی از آن هــا. امید جمعی 
نیــز کمابیش به همین صورت شــکل می گیرد و 
تقویت می شــود. اراده ایجاد تغییر و درک اینکه 
ایجاد وضعیتی بهتر ممکن اســت، شــالوده امید 
جمعی یا اجتماعی را شکل می دهد. هنگامی که 
اعتراض پدیــد می آید و توده هــای مردمی- که 
معمــولًا مطیع اند- نافرمانــی می کنند، دگرگونی 
عظیمــی رخ می دهــد و امید دســتیابی به دنیایی 
بهتــر در افراد و جامعه پدیــد می آید. صرف نظر 
از اختاف هــای اساســی بیــن مکاتــب فکری، 
صاحب نظــران موافق انــد که ظهــور جنبش های 
مردمی نمودی از تغییرات عمیق در جامعه است. 
ایجــاد و تقویــت امید جمعــی و اجتماعی یکی 
از مهم ترین وجــوه این تغییرات اســت. بارها بر 
نقش مســتقیم و غیرمستقیم امید فردی، جمعی و 

اجتماعی در جنبش ها تأیید شده است.
 ایــن جنبش ها دقیقاً چگونــه بر امید و 

ناامیدی جامعه اثرگذارند؟
نظریه های مربوط به جنبش های اجتماعی به   

دو گروه تقسیم می شود: یک گروه بر فشارهایی 
کید می کنند؛ و  که ســبب بروز جنبش می شود تأ
گــروه دیگر بر ظرفیت تنظیمــی جامعه که از بین 
رفتن آن موجب شورش می شود اصرار می ورزند. 
برای نمونه، تغییرات شــدید اقتصادی مشــخصاً 
ارتبــاط بین انتظــارات مردان و زنــان از یکدیگر 

و شــرایطی را که تجربه می کنند مختل می کند. 
اگر سطح انتظارات مردم بیش از آن چیزی باشد 
که دریافــت می کنند، احتمالًا از مدیریت جامعه 
ناامید و خشــمگین می شــوند. برخی تحلیلگران 
کیــد می کنند ناامیدی  به پیــروی از دوتوکویل تأ
حاصل دوره های بهبود اقتصادی اســت، زیرا این 
دوره های بهبــود باعث ایجاد انتظاراتی می شــود 
که فراتر از پیشــرفت های اقتصادی است. برخی 
کید دارند  دیگر به پیروی از مارکس و انگلس، تأ
دشواری های جدید و غیرمنتظره موجب ناامیدی 
و خشم می شــود و احتمال ایجاد منازعات مدنی 
را می افزایــد؛ بنابراین، برخــاف تصور، امید در 
جنبش ها منحصــر به امید بــه موفقیت جنبش ها 

نیســت، بلکــه امید بــه نظام 
مســتقر یا ناامیــدی از آن نیز 
نقــش مهمــی در جنبش هــا 
شــوک های  اینکه  برای  دارد. 
واردشــده به زندگــی روزمره 
تبدیل  اعتراضــی  جنبشــی  به 
بایــد محرومیت  شــود، مردم 
و نابســامانی موجــود را هــم 
هــم  و  بپندارنــد  نادرســت 
مــردم  تــوده  جبران پذیــر. 
دســت  اعتراض  بــرای  صرفاً 
بــه شــورش نمی زننــد، بلکه 
اعتراض  به واسطه  انتظار دارند 
چیزی به دســت آورند. برای 
وقــوع جنبــش بایــد ترتیبات 
اجتماعی که معمولًا درســت 
و تغییرناپذیــر تلقی می شــود، 

نادرســت و تغییرپذیر به نظر آید. یکی از عواملی 
که این ارزش گــذاری جدید را تســهیل می کند 
میزان رنج و مرارت اســت. این دیالکتیک امید و 
ناامیدی به اشکال گوناگون در نظریه های مربوط 

به جنبش های اجتماعی دیده می شــود. کاســتلز 
ایــن فرایند »از ناامیــدی تا امیــد« و دیالکتیک 
آن ها را چنیــن توضیح می دهد: »هنگامی که فرد 
بر ترس غلبه می کند، هیجان های مثبت جایگزین 
آن می شــود. در این حالت، »اشــتیاق« کنش را 
فعــال می کنــد و »امیــد« انتظار بــرای دریافت 

پاداش از کنش مخاطره آمیز را برمی انگیزد«.
این عقیده کــه انقاب ها حاصــل دوره افزایش 
انتظــارات )امیــد( و دوره بعــدی اســت که در 
آن، انتظارات افراد ناکام می شــود، نشــان دهنده 
حد وســطی اســت میان این عقیــده مارکس که 
انقاب ها پس از دوره افول تدریجی رخ می دهند 
و این عقیــده دوتوکویل کــه انقاب ها هنگامی 
اتفاق می افتند که شــرایط در 
حال بهبود اســت، اما شــاید 
بتــوان با قاطعیــت از ناممکن 
بــودن انقــاب در جامعه ای 
صحبــت کــرد کــه در آن، 
فرصت مــداوم و آزادانه برای 
و  نیازها و خواســت ها  تحقق 
انتظــارات جدید وجود دارد؛ 
بنابراین، از ناامیدی، رؤیاها و 
برنامه هایی پدید آمده اســت: 
با  دموکراســی  دوباره  اختراع 
برای  راه هایــی  یافتــن  هدف 
انسان ها تا بتوانند زندگی خود 
را بر اســاس اصولی مدیریت 
کنند که در ذهن ها مشــترک 

است.
در وضعیــت اجتماعی راکد، 
ناامیــدی محض گاهی به شــورش هایی از ســر 
یأس منجر می شــود، اما در اجتماعــی که کمتر 
تحت کنترل باشــد افزایش انتظــارات را می توان 
با اقدامات اصاحی کاهش داد و از شــورش ها 

بر  فرد  هنگامی که 
می کند،  غلبه  ترس 
مثبت  هیجان های 

آن می شود.  جایگزین 
در این حالت، 

کنش  »اشتیاق« 
را فعال می کند و 

برای  انتظار  »امید« 
دریافت پاداش از 

را  مخاطره آمیز  کنش 
برمی انگیزد
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پیشــگیری کــرد. بایــد بدانیــم چرخــه طولانی 
افزایــش انتظارات و چرخه کوتــاه ناکامی چقدر 

طول می کشد.
امید جمعی بخشــی از باور عمومی شده در رفتار 
جمعیِ موردِ نظر گوســتاو لوبون است. از دیدگاه 
وی، بــرای تبیین رفتــار جمعی باید ســه ویژگی 
متمایز را توضیح داد: 1. تمایل به دور زدن الگوها 
و ســاختارهای نهــادی مســتقر یــا تخریب آن ها 
)ناامیــدی از وضع موجــود(؛ 2. تبدیل تصورات 
و احساســات و باورها به کنــش )اعتراض(؛ 3. 
کنشــی که به صورت جمعی -و نه فردی- روی 
می دهــد )امید به آینــده(. امیــد جمعی حاصل 

ویژگی های دوم و سوم است.
کید می کنم کــه در جامعه باید  پس بــار دیگر تأ
از دیالکتیــک امیــد و ناامیدی ســخن بگوییم. 
افراد ممکن اســت به نقطه نهایی ناامیدی برسند 
و خودکشــی کنند، اما دینامیسم اجتماعی اجازه 
نمی دهــد جامعه یکســره به ســوی ناامیدی پیش 
رود. آنچــه در اجتماع تغییر می کند ســویه های 
امید اســت. جامعه ســویه های امیــدش را تغییر 
می دهد؛ یعنی امید خود را از یک ســو مثاً نظام 
حکمرانــی به ســوی دیگــر مثاً مخالفــان نظام 
حکمرانــی تغییر می دهد. جامعه ایران به ســرعت 

در حال طی کردن چنین فرایندی است.
واقعیــت،  بازنمایــی  امــروز  شــاید 
چشم انداز روشــن را از جامعه بزداید. 
رســالت روشــنفکر یــا رســانه در ایــن 
وضعیت چیســت؟ آیــا بایــد واقعیت را 

بازنمایی کند یا نه؟
اگر با پیش فرض شــما )فقدان چشــم انداز   

روشــن( موافق باشــیم بــاز هم دیالکتیــک امید 
و ناامیــدی اجتماعــی بــه ما حکــم می کند که 

اجتماعی  امید  بافاصله سویه 
را هــم نشــان دهیــم. امید به 
آینــده به عنــوان یــک عامل 
شــناختی می تواند افراد را در 
راه رســیدن به موفقیت یاری 
رساند. شــناخت این عامل و 
برای  آن  تقویت  راهکارهــای 
پیشــبرد اهــداف در زندگــی 

اهمیت زیادی دارد.
امیــدواری از طریــق تجارب 
افزایش  زندگی  موفقیت آمیــز 
به واســطه تجارب  و  می یابــد 
شکست تقلیل می یابد. ترویج 
امید تــا اندازه معینی خاصیت 
امیدوار  افراد  دارد.  پیشگیری 
رابطــه فعال تــر و مثبت تــری 
از  بــا اطرافیانشــان دارنــد و 

برخوردارند. کســانی  ارتباطات اجتماعی خوبی 
که امید بیشــتری دارنــد، توانایی بیشــتری برای 
حل مســائل اجتماعی دارند تا کســانی که دچار 
امید پایین هســتند. افراد امیدوار روابط اجتماعی 

قوی تری با دوستان، همسر، همسایگان و بستگان 
خود دارند. امید می تواند در فرد یا گروه، انرژی 
ایجاد کند و به همین دلیل جوانانی که امیدوارند، 
بهتر از ســایر جوانان قادر به کنترل خشم خویش 
هســتند. از ســوی دیگر، فقدان امید و انگیزه یا 
رویارویــی طولانی با وقایع جــدی و تهدیدکننده 
یا رویدادهای اجتناب ناپذیــر در زندگی به ایجاد 

تأثیرات سوء بر روان و جسم فرد منجر می شود.
کمــی بیشــتر از آثــار امیــد اجتماعــی 

بگویید.
 گفته شــده: »چه چیزی می تواند انسانی تر   

از »امید« باشــد؟ امید همیشــه با »آینده« رابطه 
دارد؛ امید توانایی انســان در متصور شــدن خود 
در شرایطی متفاوت با وضع موجود است«. برای 
توضیــح آثار امیــد اجتماعی بایــد پیوند عمیق و 
نزدیــک آن را با هویت اجتماعــی مورد نظر قرار 
دهیــم. امید بذر هویت اســت؛ به ایــن معنا که 
جامعه امیــدوار همواره در انتظار تحقق جامعه ای 
بهتر آنچنان که رورتــی می گوید دموکراتیک تر، 
عادلانه تــر و صلح طلب تر اســت و ازاین رو امید 
بر پایــه همین چشــم انداز هویتــی دموکراتیک، 
عدالت طلــب و صلح جــو شــکل می گیــرد که 
در قالــب جنبش اجتماعی، تحرک و مشــارکت 
اجتماعی برای آینده ای که در دســترس اســت و 

واقعی، تاش می کند.
امید، با تقویت حــس امکان پذیری، این ادراک 
را ایجاد می کند کــه اکنون امکان کنش بیش از 
گذشته یا آینده است. ازآنجاکه هدف جنبش های 
اجتماعــی، برخاف دیگر رفتارهای جمعی )مثل 
شورش یا کودتا(، تغییرات اجتماعی پایدار است، 
ایــن ادراک که احتمــال بهبــود وضعیت وجود 
دارد ضرورتاً شــامل تصوری اولیه از ساختارهای 
پیش بینی  اســت.  جایگزیــن 
این  مخالفت ها  و  حمایت هــا 
اطمینان را ایجــاد می کند که 
منبع حمایتــی بالقوه ای وجود 
دارد کــه همــراه با پیشــرفت 
مبــارزه می توان آن را بســیج 

کرد.
نخبــگان حامــی جنبــش بــا 
بر هویت، نقش مهمی  کید  تأ
در تــداوم و حیــات جنبــش 
با  هویــت  درواقــع،  دارنــد. 
تقویت حس غرور و استقال 
گروهــی، امیــد را در جنبش 
می افزایــد؛ بنابرایــن، امیــد و 
دوســویه  رابطــه ای  جنبــش 
دارند: هویــتِ جنبش امید را 
تقویت می کند و امید موجب 
فعالیت و تحرک بیشــتر جنبش می شــود. امید با 
تقویــت حــس امکان پذیری ایــن درک را ایجاد 
می کند که اکنون امکان کنش بیش از گذشته یا 
آینده اســت. به این ترتیب، بین میزان امید و میزان 

تحرک جنبش رابطه مثبتی وجود دارد. با پیدایش 
جنبش هــای جدیــد و تفاوت آن بــا جنبش های 
قدیــم، وزن امید و ناامیدی در این دو نوع جنبش 
اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت، درحالی که در 
جنبش های قدیم، ناامیدی از وضع موجود وزن و 
اهمیت بیشــتری از امید به وضع مطلوب داشت، 
در جنبش هــای جدیــد، امیــد بــه امکان پذیری 
وضع مطلــوب وزن بیشــتری از ناامیدی از وضع 
موجــود دارد. به عــاوه، برخــاف جنبش های 
قدیم که امید آن ها تاریخی، آرمانی، قابل تفسیر، 
نامحدود و انگیزه ســاز بــود، امید در جنبش های 
جدید، غیرتاریخی، در دســترس، تفســیرناپذیر، 

شفاف، انگیزه ساز و هدف ساز است.
پس به نظــرم مهم تریــن وظیفه روشــنفکران در 
شــرایط کنونی ترویــج امکان و ضــرورت تغییر 
به ســوی جامعه ای ســالم، دموکراتیک و عادلانه 
است. بر این اساس ترویج ایده هایی مثل انتخاب 
بیــن بد و بدتــر نابودکننده امید اســت، زیرا اولًا 
موجب فراموشی مفهوم زندگی خوب از گفتمان 
عمومــی می شــود و ثانیــاً جامعــه قربانــی را به 
قضاوت نکردن درباره ســاختاری دعوت می کند 

که این همه رنج را بر آن تحمیل کرده اســت.
بــا تحلیل شــما جامعــه درگیــر ناامیدی 
نیست، اما امروز این امید را نمی توان 
دید، شما چه قرینه هایی بر وجود امید 

دارید؟
در جامعــه ایران مراجــع مختلف ظرف های   

امیدی پر و خالی دارنــد و در طول زمان امید به 
آن ها کم یا زیاد می شود. این مسئله تا حدودی با 
مرجعیت آن گروه ارتباط دارد. واقعیت این است 
که به دلایلی ســویه امید نسبت به ساختار موجود 
کاهــش پیدا کرده اســت. این را هــم از جهت 
اســتنباط های کلی می توان مطرح کــرد و هم بر 
اســاس نظرســنجی هایی که مراجع رسمی انجام 
داده انــد. مثاً در یکی از نظرســنجی ها ســؤال 
شــده به نظر شما در پنج سال آینده، وضع رفاهی 
بهتر می شــود یا بدتر و نسبت قابل توجهی جواب 
داده اند بدتر می شــود. ضمن اینکه در ادبیات ما 
هم همین وضعیت هســت؛ ادبیات ایرانی سرشار 
است از سخنان و اشعار نغز و زیبا درباره امیدواری 
و ناامیدی. شفیعی کدکنی )1383( شاعران را به 
دو دســته امیدوار و ناامید تقسیم می کند. اخوان 
ثالث را پرچمدار ناامیدان و ســیاوش کســرایی را 
شاعری امیدوار می خواند. برای مثال درحالی که 
مرحوم ســیاوش کســرایی در رســای امید چنین 
سروده: »می آید/می آید/آن تک سوار نور.../ با 
مــژده ای به لب/ ... با او دوباره کار و ســرود و 
امید و عشــق/ آغاز می شود«، دیگر شاعر معاصر 
اخوان ثالث دردمندانه می ســراید: »می دهم خود 
را نوید سال بهتر، سال هاست/گرچه هر سالم بتر 

از پار می آید فرود«.
این کشــاکش امید و ناامیدی منحصر به ادبیات 
و شاعران معاصر نیست. چنان که مولوی سروده: 

افراد ممکن است به 
ناامیدی  نهایی  نقطه 

و خودکشی  برسند 
دینامیسم  اما  کنند، 

اجازه  اجتماعی 
جامعه  نمی دهد 
به سوی  یکسره 

ناامیدی پیش رود. 
تغییر  اجتماع  آنچه در 

سویه های  می کند 
امید است
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»بعد نومیدی بســی امیدهاســت/از پس ظلمت 
دو صد خورشیدهاســت« یا »کوی نومیدی مرو 
امیدهاست/ســوی تاریکی مرو خورشیدهاست« 
و شاعر پارســی، فردوسی سروده است: »همیشه 

خردمند امیدوار/ نبیند بجز شادی از روزگار«.
این نظرســنجی چه سالی انجام شده و 

نتایج آن چه بوده؟
ایــن مطالعه را وزارت کشــور تحــت عنوان   

»سنجش سرمایه اجتماعی کشور« در سال 1394 
انجام داده که بخشــی از آن ارزیابی جامعه نسبت 
به آینده است. شاخص های وضعیت هم همین را 
نشان می دهد. این مطالعه سال 98 هم تکرار شده 
و آن قدر نتایج خاف مصالح نظام بوده که اصاً 
منتشــر نشده است. در مطالعه ســال 1394 که از 
جمعیت بالای 18 سال کل کشور نمونه گیری شده 
پرســیده اند که وضعیت رفاهــی در آینده چگونه 
خواهد بود. 34 درصد پاسخ داده اند بهتر می شود 
و بقیــه گفته اند یا فرقی نمی کند یا بدتر می شــود. 
یادآوری می کنم که آن ســال ازنظر رفاهی ســال 
خوبی نبود و فرقی نمی کند یعنی وضعیت بد باقی 
می ماند. در ســؤال دیگری پرســیده شده نابرابری 
اجتماعــی در آینده چگونه می شــود: 23 درصد 
گفته اند بهتر می شــود و بقیه گفته اند یا همین طور 
می ماند و یا بدتر می شــود. سؤال شده پایبندی به 
ارزش هــای اخاقــی و دینی چطور خواهد شــد، 
26 درصد گفته اند بهتر می شــود و نزدیک به 73 
درصد گزینه همیــن وضعیت باقی می ماند یا بدتر 
می شود را انتخاب کرده اند. درباره وضع اقتصادی 
پرسیده اند و 24 درصد گفته اند بهتر می شود و 76 
درصد هم گفته اند بدتر می شــود. درباره وضعیت 
جرم و جنایــت در آینده هــم 22 درصد گفته اند 
بهتر می شــود و 78 درصــد گفته انــد همین طور 

باقی می ماند یا بدتر می شــود. 
بالاخــره درباره فقــر و نداری 
هم پرســیده اند کــه 21 درصد 
گفته انــد بهتر می شــود و 79 

درصد گفته اند بدتر می شود.
این مطالعه و مطالعات مشــابه 
از  تصور  کــه  می دهد  نشــان 
بهبود وضعیت توســط ساختار 
موجــود رو به افول اســت و 
بــه نظام  امید نســبت  ســویه 
حکمرانی رو به کاهش است. 
حالــت  خوش بینانه تریــن  در 
می تــوان گفــت یک چهــارم 

جمعیت بالای هجده ســال در ایــران خوش بین 
بوده اند و بقیــه از بهبود اوضــاع ناامید بوده اند. 
به نوعی ظــرف امید نظــام حکمرانی کوچک و 

کوچک تر شده است.
آیا معنی این ارزیابی این است که جمعیت ناامید 
از عملکرد ساختار باید بروند خودکشی کنند؟ یا 
اینکه بی تفاوت باشــند؟ آن ها ناچار بودند ســویه 
امید را تغییــر بدهند و به بیرون از نظام حکمرانی 

ببرند. چــه نیرویی می تواند ظــرف امیدش را پر 
کند؟ معمولًا این گونه اســت که در این شــرایط 
ظرف امید نیروهای مخالف پر می شــود. درباره 
ایران، ارزیابی دقیقی نداریم، اما مشــخص است 
کــه در فاصله این مطالعه تــا امروز، اعتراض های 
اجتماعــی متعددی صورت گرفته اســت. برخی 
گســترده و وســیع بــوده: ماننــد دی 96 و آبان 
98. برخــی هم در انــدازه کوچک تر بوده مانند 
اعتراضات معلمان و بازنشســتگان یا مالباختگان 
صندوق های ســرمایه گذاری. افــرادی که آمدند 
و اعتــراض کردند امیــد داشــتند. موقعی مردم 
نارضایتی از وضعیت موجود را به اعتراض تبدیل 
می کنند که امید داشــته باشــند اعتراض برایشان 
وضع بهتــری را رقم بزند و تغییــری ایجاد کند. 
در این مــورد این مجموعه کنش هــای اعتراضی 
نشان می دهد که  که می بینیم 
گروه هایی هســتند که به تغییر 
وضــع امید دارنــد و به همین 
انجام می دهند  دلیل رفتــاری 
که برای دســتیابی به وضعیت 
بهتــر اســت. همان طــور که 
گفتــم امید، اعتقــاد به وجود 
و  مطلــوب  وضعیــت  یــک 
دســت یافتنی اســت کــه راه 
رســیدن بــه آن هم روشــن و 
مشخص اســت. به این اعتبار 
فضــای  وارد  کــه  گروهــی 
اجتماعــی و کنــش جمعــی 
می شوند به تغییر وضع امید دارند، اما نه در درون 
ســاختارها. مکانیسم این ســازوکار مدت هاست 
در جامعــه ایران به راه افتــاده و مرتب ظرف های 
امید را پر و خالی می کند. از ســوی دیگر، برای 
اینکه نیروی اجتماعی ســویه امید جامعه بشــود، 
باید شــرایطی را داشته باشــد. واقعیت این است 
که در طول چهل سال پس از انقاب، گروه های 
مرجــع اجتماعی دائم در حــال تغییر و دگرگونی 

بوده انــد. برخی گروه ها کــه در صدر گروه های 
مرجع بودنــد موقعیت خود را از دســت  داده اند 
و در مقابل موقعیــت برخی دیگر ارتقا پیدا کرده 
اســت. در ابتدای انقــاب، روحانیــت به عنوان 
گــروه مرجع قطعــی قلمداد می شــد درحالی که 
تحولات به سمتی رفته که مرجعیت روحانیت در 
میان گروه ها به ســطوح پایین تری نزول پیدا کرده 
اســت. در مقابل معلمان و اســاتید دانشگاه که 
موقعیت میانه داشــتند الآن موقعیت بالاتری پیدا 
کرده اند. به این اعتبار می توان گفت ســویه امید 
در بین مراجع مختلف جامعه ایران توزیع شــده و 
البته چون اندیشــه یا گفتمان یا نیروی هژمونیکی 
در جامعــه ایران وجــود ندارد هنــوز نیرویی که 
مرجع امید جدی شــود شکل نگرفته است؛ یعنی 
امید در یک نقطه تجمیع نشده است. برای همین 

هم جامعه ایران به طور نسبی پراکنده است.
شــما آمــاری را مطــرح کردید کــه تنها 
یک چهــارم افــرادی کــه در پژوهــش 
امیــدوار  وضعیــت  بهبــود  بــه  بودنــد 

بودند.
آن ســه چهارم ناامید نبودنــد؛ آن ها هم امید   

داشــتند، اما به جای دیگری؛ بنابراین بخشی که 
می خواهنــد ایجاد تغییر بکنند در این ســه چهارم 
جــای می گیرنــد. دقیقــاً اصل بحث این اســت 
کــه جامعــه ناامیــدی نداریم، جامعــه ای داریم 
که ســویه های امیــد آن دچار دگرگونی شــده؛ 
بنابراین ســویه امید از بخشــی از جامعه به سمت 
نظام مستقر اســت و منتظرند وضعیت مطلوب را 
ایجاد کند و بخش دیگر هم ســویه امیدشــان از 
نظــام حکمرانی پس رفته یا بــه اعتبار دیگری از 
بهبود وضعیت توســط نظام مستقر ناامید شده اند 
و ســویه های امیدشــان به ســمت نیروهای دیگر 

اجتماعی خارج از ساختار رفته است.
آیا با این تحلیل می توانیم نتیجه بگیریم 

امید هم سازنده است و هم مخرب؟

این مطالعه و مطالعات 
مشابه نشان می دهد که 
تصور از بهبود وضعیت 

توسط ساختار موجود 
رو به افول است و سویه 

امید نسبت به نظام 
حکمرانی رو به کاهش 

است
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وضع معیشــتی بدی دارند تجمــع می کنند؛ یعنی 
امید دارند که راه حلی برای خروج از وضعیتشان 
وجود دارد، حتــی اعتراضات آبان 98 و دی 96 
مبتنی بر امید اســت. نیروهای اجتماعی که وارد 
میدان می شوند در پس ذهنشان هست که راه حلی 
برای برون رفت از وضعیــت وجود دارد و آن هم 
اعتراض و فشار اجتماعی است. در تحلیل نهایی 
جامعه ایران را یک جامعه جنبشی می دانم، چون 
در جامعه ایران، جریان غالب جریان امید است. 
ســویه امید تغییر کرده اما چون امید هست امکان 
تغییــر وجــود دارد و نیرویی تغییر بیــرون از نظام 
حکمرانی اســت. حالا اینکه انتخاب ها درســت 
باشــند یا غلط بحث دیگری است. درست است 
که در لایه ظاهری جامعه نوعی ســکون می بینیم 
اما این پیچیدگی همیشــه در تاریــخ ایران وجود 
داشــته. پیش از انقاب تا ســال 56 امکان اینکه 
یک ســال دیگر نظــام پهلوی دگرگون می شــود 
تصورپذیــر نبــود. تحلیل های نیروهــای مختلف 
سیاســی در ســال 56، احتمال تحول را بین ده تا 
دوازده ســال بعد پیش بینی می کردنــد، اما یک 
سال بعد زیرپوســت جامعه ایران انقابی با ابعاد 
گســترده بروز کرد. نبض امــروز جامعه ایران هم 
نبض جنبشی است و شواهد این وضعیت جنبشی 
بسیار بیشــتر از سال 1356 اســت. اعتراض های 
مکــرر؛ یعنی نیروهــای اجتماعی کــه نارضایتی 
خودشــان را بیان می کنند، دوره هــای اعتراضی 
نشــان دهنده نهادینه شــدن اعتراض هستند. پس 
پشت ذهن جامعه این است که راهی برای خروج 

از بحران وجود دارد.
امیــد  آنچــه  چطــور؟   کــور  خشــم 

می خوانید می تواند خشم کور باشد؟
خشــم کور جرقه ای است که زده می شود و   

تمام می شــود. الآن با یک نقطه سروکار نداریم، 
بلکه با نقطه چین سروکار داریم؛ یعنی در ده سال 
اخیر و یا حتی از ســال 1376 وقایع و حوادث را 
که کنار هم بگذارید بــا مجموعه نقطه چین هایی 
ســروکار داریــد کــه کنار هم ســیری را نشــان 
می دهد. اگر آذرخشــی در آســمان ســیاه بود، 
خب اسم آن خشم کور بود اما الآن کمتر روزی 
اســت که تجمعات اعتراضی نداشته باشیم. همه 
این ها نشــان می دهد که زیرپوســت جامعه ایران 
اســتعدادی وجود دارد که می خواهد نســبت به 
وضع و اوضاع واکنش نشــان بدهد. اینکه تبعات 
جامعه جنبشــی چه خواهد شــد یک بحث دیگر 
اســت، اما تردیــدی وجود ندارد کــه این جامعه 

برخاف ظاهرش، بسیار امیدوار است.

پی نوشت:
1.  راحــل وارنهاگن، دختر یهودی آلمانی موضوع کتاب 
هانــا آرنت تحــت عنوان نکبــت و بدبختــی زندگی من 
است. آرنت شرح زندگی این زن یهودی را در اواخر دهه 

1920 در برلین نوشته است.
2.  Community hope
3.  Private hope
4.  hope Institution

یــک وضعیــت نامطلوب بــه وضعیــت مطلوب 
اســت. درواقع وضعیت مطلوب اســت که امید 
ایجــاد می کند نه وضعیت بــد. وضعیت مطلوب 
با شــاخص های مثبــت ارزیابی می شــود. به این 
اعتبــار این تلقی کــه موجب می شــود الگوها یا 
ایده های خوب را از دست بدهیم بیشتر می شود. 
این اندیشــه را در وضعیت انقابی مقایسه کنید. 
در انقاب نوعی افراط در خوب بودن مشــاهده 
می شــود. بــه همین دلیــل هم انــرژی زیادی به 
جامعه می دهد. ســندل می گوید در این وضعیت 
آرام آرام جامعــه بی اخاق می شــود؛ زیرا قدرت 
قضاوت را نیز از دســت می دهد. اثر انتخاب بین 
بد و بدتر پرهیز از قضاوت اســت. دو سوی بد و 
خوب ذیل شــر تعریف می شوند و بنابراین نیاز به 
قضاوت نیست و نمی توانیم وارد قضاوت بشویم. 
چون ماک و معیار هم نداریــم، معیار ما همان 
گفتمان شــر و بدی می شــود، درحالی که ما نیاز 
داریــم قضاوت کنیم و ببینیــم افراد و تفکرات و 
گروه ها در کدام دو ســوی خــوب یا بد، مردمی 
یــا غیرمردمی قرار می گیرند. وقتی ناچار شــویم 
قضــاوت را کنــار بگذاریــم با پدیــده ای مواجه 
می شــویم به نام بی تفاوتی نســبت به زشتی ها. به 
همین دلیل اگر کسی به ما بگوید خانمی به دلیل 
نیاز تن فروشــی کرد، اولین ســؤالی که می کنیم 
این اســت: قیمت چقــدر بــود.  نمی گوییم چه 
اتفاق زشــت و غیرانســانی افتاد، بلکه می پذیریم 
و می پرســیم قیمــت چقدر بــود. اصطاحی که 
سندل به کار می برد این است که ما دچار اخاق 
بازاری می شــویم و منطق قضاوت ما سود و زیان 

می شود.
با توجه به این موضوع، وضعیت اخلاقی 

جامعه ایران را چطور می بینید؟
از یــک طــرف جامعــه   

ایران ســویه امید را به ساختار 
سیاســی از دســت داده و از 
طــرف دیگــر جامعــه کاماً 
درگیر  زیرا  اســت؛  امیدواری 
کنــش اجتماعــی و جمعــی 
اســت. افــرادی کــه امیدوار 
اعتراضــی  کنــش  نباشــند، 
ندارنــد. ممکــن اســت ما از 
وضعی نارضایتی داشته باشیم، 
اما هیچ وقت حاضر نباشــیم با 
وضعیت  آن  دربــاره  اطرافیان 
گفت وگــو کنیــم یــا علیه آن 
اینجــا موقعی  عمــل کنیــم. 
اســت که ما ناامید هستیم که 
هیچ کاری فایده ندارد. انگار 
و  می شویم  تقلیل گرایی  دچار 
آن را وضعیت اجباری و تقدیر خودمان می دانیم، 
امــا تا اعتــراض می کنیم؛ یعنــی در پس ذهن ما 
راه حل هایــی برای خروج از وضعیت وجود دارد؛ 
بنابراین وقتی بازنشســته های تأمیــن اجتماعی که 

امید یک نیروی پیش برنده است. منتها ممکن   
است این نیروی پیش برنده با قضاوت های مختلفی 

مواجه بشود. درهرحال امید نیروی تغییر است.
 25 در  امیــد  تعریــف،  ایــن  بــا  الآن 
درصدی که گفتید، نوعی محافظه کاری 

است نه تغییر.
در هر جامعه ســهم کســانی کــه می گویند   

وضعیــت موجــود وضعیــت مطلوب اســت و به 
تغییر نیــازی ندارد بســیار کم اســت. آن هم در 
جوامــع بحران زده ای مثل ایران کــه همه معتقد به 
تغییــر هســتند. در ســطوح مختلــف اجتماعی با 
گرایش هــای مختلــف سیاســی و اجتماعی همه 
می گویند وضع مطلوب نیســت و باید تغییر کند. 
ســطح نارضایتی بسیار گسترده و قابل توجه است. 
در بعضی نظرســنجی ها، بیــش از 90 درصد افراد 
می گویند که وضع خوب نیست و باید تغییر کند. 
ماهیت بحــران هم همین اســت که همــه منتظر 
یک تغییر مهم هســتند و وضعیت موجود را نه تنها 

مطلوب نمی دانند بلکه باثبات هم نمی دانند.
پس دعوا سر مکانیسم تغییر است.

بله کاماً. دعوا بر ســر جهت مرجع تغییر و   
مکانیســم تغییر اســت. بعضی فکر می کنند این 
تغییــر از طریق همین نظام حکمرانی و ســاختار 
موجــود می توانــد ایجــاد شــود؛ بنابراین ســویه 
امیدشــان نظام مستقر اســت، اما معنی این نیست 
که این افراد وضعیت موجود را مطلوب می دانند. 
در مقابــل اکثریتی هم هســتند کــه ناامیدند که 
ســاختار بتواند تغییــر ایجاد کند. پــس به دنبال 

مراجع دیگر برای تغییر هستند.
در صحبت هــا گفتیــد انتخــاب بین بد 
و بدتــر ناامیــدی ایجــاد می کنــد. اگر 

دربــاره  اســت  ممکــن 
بیشــتر  موضــوع  ایــن 

توضیح دهید.
 ایــن بحــث را مایــکل   

ســندل، متفکــر امریکایــی، 
مطرح می کند که وقتی اشکال 
مختلفــی از وضعیت هــای بد 
را با هــم مقایســه می کنیم و 
به  را  انتخاب هــای خودمــان 
بد منحصر می کنیم،  وضعیت 
عمــاً دو اثــر خیلــی مهم بر 
اول  می گذاریــم:  جامعــه 
اینکه چون جامعــه را ملزم به 
انتخاب هــای بین بــد و بدتر 
می کنیــم؛ بنابرایــن هیچ وقت 
اندیشه  درباره وضعیت خوب 
نمی کنیــم. گزینــه مطلــوب 

ما بد بودنش کمتر اســت. این موجب می شــود 
تلقی جامعه از وضعیت مطلوب از دســت می رود 
و زندگی خوب از گفتمان عمومی غایب شــود. 
اینجــا باید به تعریــف امید برگردیم کــه تغییر از 

از یک طرف جامعه 
ایران سویه امید را به 

از  ساختار سیاسی 
دست داده و از طرف 

کاملًا  جامعه  دیگر 
امیدواری است؛ زیرا 

اجتماعی  کنش  درگیر 
و جمعی است. 

افرادی که امیدوار 
کنش  نباشند، 

ندارند اعتراضی 
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گاهــی به نظر می آیــد سرنوشــت جامعه ما با شکســت عجین 
اســت. هریک از فرازهای تاریخی ما گویی به شکســت منتهی 

می شود. در این جامعه باید امید را کجا پیدا کرد؟
 به نظر من پیش فرض سؤال شما نادرست است. تاریخ این مملکت تاریخ   

شکســت نیســت، بلکه تاریخ پیروزی هایی اســت که به نتایجی باید می رسید 
نرســید. در تاریخ معاصر ایران جنبش مشــروطه شکســت نبــود، بلکه جامعه 
احساس کرد به پیروزی رســیده است. جلوتر که بیایم رضاخان رهبری سیاسی 
بود که جامعه خواهان او بود و کارهایی هم کرد، اما مسیر به شکل دیگری پیش 
رفت. در ملی شدن نفت، انقاب ایران، دولت سازندگی و دوم خرداد که نقاط 
عطف سیاســی جامعه بودند همه پیروزی هایی بودند که نتیجه طور دیگری رقم 
خورد، اما مشــکل این است که این پیروزی ها همه معطوف به هدفی بودند که 
تحقق پیــدا نکرد. آن هدف هم این بود که مردم می خواســتند جامعه مترقی و 

پیشرفته و اخاق گرا بشود.
نوعی ناکامی پس از کامیابی.

 به تعبیری درســت است و مسئله اصلی هم این است که فواصل زمانی در   
تجربه های ناکام کوتاه بوده اند؛ یعنی در جامعه آدم هایی داریم که چند مورد از 
این اتفاقات را تجربه کرده اند. یکی از مشــکات جامعه ما همین زمان پریشی 
اســت که دائماً اتفاق می افتد. چیزهایی که در یک لحظه برای ما خوب هستند 
بافاصله به یک نقطه منفی تبدیل می شــوند. از این منظر می پذیرم که جامعه ما 

شکست را هم تجربه کرده اند.
چه مفروض شــما را بپذیریم و چه نپذیریم امید ربطی به شــرایط ندارد، بلکه به 
نفس زندگی اجتماعی و انسان بودگی ما برمی گردد. به نظر من جامعه بزرگ ترین 
فاشیست است. زندگی اجتماعی مجموعه ای از محدودیت ها و ساختارهاست. 
درست است ما مردم نظام ها را ساخته ایم، اما آن ها دارند ما را کنترل و مدیریت 
می کنند و به ما انضباط می بخشــند؛ بنابراین مهم ترین مســئله ای که در زندگی 
وجود دارد این اســت که نفس اجتماعی زیســتن دائماً شما را گرفتار ایده امید 
می کند. درواقع من اســم آن را ســرپیچی می گذارم. شما در زندگی اجتماعی 
دوســت دارید سرپیچی کنید. مثال کوچکی در این مورد می زنم. شما در طول 
ماه کار می کنید و در آخر ماه مزد دریافت می کنید. این مزد به شما حس خوبی 

می دهــد و مقداری از بار فشــار زندگی اجتماعی را کم می کند و شــما حس 
خوبی خواهید داشت تا به زندگی اجتماعی خودتان ادامه بدهید.

مــوف و لاکائو این پرســش را دارند که چرا جامعه بــه امیدهای خرد راضی 
اســت. مارکس پیش بینی می کرد جامعه امیدهای کان را تجربه کند. او منتظر 
عبور از ســرمایه داری به کمونیســم بود، اما در زندگی ما بیشــتر امیدهای خرد 
هســتند که خود می نمایانند: حقوق ماهیانه، جشــن و عناصری از این دســت. 

همان وضعیتی که باختین نام آن را کارناوال می گذاشت.
دورکیم می گوید انســان باید یــک بار دیگر بمیرد تا به انســان اجتماعی تبدیل 
بشــود؛ یعنی جامعه از طریق مرگ ویژگی های انســانی ما را کنترل می کند، اما 
ما همواره در کشــاکش هســتیم. ما هرگز ویژگی سرکشی و گذر از محدودیت 
را از دست نمی دهیم. این کشاکشی جدی در جامعه و دغدغه اصلی سیاسیون 
اســت که میل به ســرپیچی و خروج از جامعه را کنترل کند. میل به خروج از 
وضعیت زندگی اجتماعی همان »امید« اســت؛ یعنی دائماً با فشــار ســاختاری 
روبه رو هستیم و دوست داریم از آن ها گذر کنیم و بالطبع انتظار داریم اتفاقاتی 
بیفتد که گذر هم کنیم. مجموعه این اتفاقات هم دو دســته بیشــتر نیســت: یا 
دوســت داریم موانع برداشته شود یا فرصت دوباره ای داشته باشیم. این وضعیتی 
اســت که به آن می توانیم زندگی امیدوارانــه یا وضعیت امید بگوییم. این جزئی 
طبیعی از زندگی ماست که داریم زندگی می کنیم و دائم در کشاکش هستیم.

تجلــی امید را می توانیــم در ادبیات، هنر، ســینما، ورزش و اخبــار نویدبخش 
مملکت ببینیم، حتی وقتی تصمیــم می گیرند حقوق ها را افزایش دهند یا اینکه 
حجاب کمی آزادتر می شود میل به امید در همه سطوح جامعه را نشان می دهد. 
ایــن مســئله مختص به جامعه ما هم نیســت. نکتــه دیگر اینکه خود انســان به 
لحــاظ ماهوی بیش از هــر چیزی وجود مضطرب دارد؛ یعنی انســان با بودنش 
در ایــن جهان مدام اضطــراب را تجربه می کند. دلیل هم این اســت که ما در 
چرخــه زمان و ابدیت هســتیم. ما معطوف به زمان زندگی می کنیم و از ســوی 
دیگــر بی نهایتــی هم وجود دارد که مــا گرفتار این چرخه هســتیم. هایدگر این 
مســئله را در بحث زمــان و مرگ مطرح کرد و می گفت مــا در چرخه زمان و 
مرگ گرفتار هســتیم. این چرخه یک ویژگی بر ما عارض می کند که اســم آن 
را اضطــراب وجودی می گذاریم. ایــن اضطراب هم دائمی اســت. اگر دائماً 
اضطــراب وجودی را تجربه کنیــد، دائماً هم دنبال فرصت هایی هســتید که از 

حاشیه های امیدبخش
گفت  وگو با مصطفی مهرآیین

مهدی فخرزاده: شــاید کســانی که زمستان ســال 1331 خودروهای ارتش را در حال توزیع ماهی های ملی شده توسط دولت مصدق 
می دیدند باور نمی کردند تا ســقوط مصدق چند ماه بیشــتر باقی نمانده. آن روز متن جامعه امیدوار بود. همان طور کســانی که سال 
1355 در مراســم ســپاس از شاه شرکت کردند نمی دانســتند از آن جلال و عظمت، تنها یکی دو سال باقی مانده است و متن جامعه 
در آن روزگار امیدی به تغییر نداشــت. در تمام این روزها، ماجرا از جایی تغییر کرد که کمتر دیده شــده بود. متن آینده را حاشیه هایی 
تعییــن می کردند که آن روزها در محاســبات نیامده بودند. امروز نیز جامعه خســتگی هایی دارد. سیاســت های خشــن اقتصادی و 
اجتماعی، بحران های زیست محیطی و هزاران دلیل دیگر بر این دلالت دارد که امیدی به اصلاح نیست! با مصطفی مهرآیین، استاد 

جامعه شناسی دانشگاه تهران، به گفت وگو نشستیم تا بدانیم امروز کدام حاشیه ها رنگ امید دارند.
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این اضطراب کم شــود؛ البته ایــن اضطراب از بین 
نمی رود، بلکه فقط از نرخ آن کم می شود. به همین 
دلیل ما وضعیتی مانند تعالی روح انســان را داریم؛ 
ماننــد کمک کردن به انســان دیگر، شــعر خوب 
خوانــدن، مطالعه، فیلم خوب دیــدن، رفت وآمد با 
دوستان و رســیدن به موقعیت های فردی که وجود 
انســان را تعالی می بخشــند و از نــرخ آن اضطراب 
کم می کنند. به زبان گابریل مارســل همه این ها به 
این معناســت که در عالــم رازی وجود دارد که در 
اوج ایــن اضطراب وجودی از اضطراب شــما کم 
می کند. این وضعیت خــود امید می آفریند. تجلی 
عینی بالاترین ســطح امید در نســبت با یک انسان 
مضطرب مفهوم عشــق اســت. عشــق جایی است 
که تمام اضطراب انســان محو می شــود. کریستوا 
می گوید عشق بازگشــت به رحم مادر است. رحم 
مادر جایی اســت که زندگی با یک بند ناف وجود 
دارد، بدون اینکه جنین درخواســت زندگی بکند. 
درواقــع بــدون اینکه جنیــن بخواهــد زندگی کند 
زندگی به او وصل اســت. عشق نیز چنین تجربه ای 
است؛ یعنی چیزی در وجود انسان عاشق یا معشوق 
ورود می کند که همان زندگی اســت. این بالاترین 
سطح انکار اضطراب اســت. در زندگی اجتماعی 
اگر به این نیروهای متعالی و عشــق وصل بشــویم، 
ایــن اضطــراب محو می شــود. این فرصتــی برای 
معدودی از انسان هاست و همه این تجربه را ندارند. 
بارها شــنیده اید که عارفــان و مرتاضان و امثالهم با 
کمتریــن چیز زنده اند؛ به ایــن دلیل که زندگی در 
این ها گذر می کند. زندگی نمی کنند، بلکه حیات 
در آن ها می گذرد. برای همین با حداقل ها شــادند 
و تصــور دیگری از انســان بودگی را می دهند. امید 
در این وضعیت، در مقابل مشــکل نیست. تصور ما 
این اســت که امید در مقابل مشکل است، اما امید 

یک صفت وجودی در ماست 
کــه در برابر صفــت وجودی 
عمده  می گیرد.  قرار  اضطراب 
راه حل های ما برای غلبه بر این 
ممکن  است.  موقت  اضطراب 
است کسی مشــروب بخورد تا 
اضطرابــش را فراموش کند، یا 
کســی مانند ژاپنی ها زیاد کار 
پولدار  کنند، ورزش کــردن و 
این ها راه حل های  شدن و همه 
بشــر برای غلبه بر آن اضطراب 
اســت، امــا می دانیــم این هــا 
بیراهه هســتند مگر اینکه مبتا 
به وضعیت عشــق بشــوید که 

اضطراب را از یاد ببرید.
خاصه اینکه به دو دلیل انسان 
موجود امیدواری اســت: خود 
که  اجتماعی  زندگــی  تجربــه 

تنگنا زیاد دارد و بعد هم وجود انسان که مضطرب 
است. تجربه زندگی تجربه مشکات و سختی ها و 
نادانی های ماست. ما نســبت به آینده نادان هستیم 
و نمی توانیــم آینده را تشــخیص بدهیم و اضطراب 

داریــم؛ بنابراین مــا گرفتار ماجرای امید هســتیم و 
هرکدام از این دو دلیل پاسخ خودش را پیدا می کند. 
پاســخ امیدواری یک جامعه انعطاف ســاختار آن 
است که بتواند دائماً آدم ها را حمایت کند. سیستم 
خودش چیزهایی می سازد که به شهروندش بگوید 
امیدوار زندگی کن و ما حامی تو هستیم. بیمه تأمین 
اجتماعی یا نهادهای مدنی نوعی امید هســتند تا از 
درد و رنج انســان کم کنند. وضعیت وجودی هم 
همان طور که صحبت شد، تاش برای تعالی یافتن 
انســان است. حالا ممکن اســت یک جامعه اصاً 
فرصت عشق را به فرد ندهد؛ مثل وضعیت الآن ما. 
در جامعه ما دشمنی با عشق وجود دارد. عشق یک 
تجربه انسانی اســت که جامعه معمولًا مخالف آن 
بوده، چون جامعه با عشــق رمانتیک سر سازگاری 
ندارد، حتی با نوع دوستی هم سر سازگار ندارد. این 
اســت که جامعه ممکن است فرصت های برخورد 
بــا ناامیدی را ندهــد و این معضلی اســت. اگر به 
سؤال شما برگردم، جامعه ما شکست نخورده، بلکه 

تنگناهای ما بیشتر از فرصت ها بوده است.
و البتــه فرصت هــا هــم بــه امیــد پایدار 

نینجامیده.
این مســئله توزیع نابرابر این فرصت هاست که   

زود هم از بین می روند.
شــما دو بســتر برای امید در نظر دارید: 
همــان  یــا  اجتماعــی  بســترهای  یکــی 
کارنــاوال باختین و دیگری نوعی بســتر 

وجودی.
بستر اجتماعی نوعی سرپیچی و آشوب است.   

مطابــق آن نظریــه جهــان پدیده بی نظمــی بوده و 
خدایان اسطوره ای به جهان نظم بخشیدند. همیشه 
یک میــل در جامعه وجــود دارد که بــه وضعیت 
آشــوب نخســتین برگــردد. از 
نگاه باختینــی فرصت هایی در 
جامعــه پیــدا می شــود که آن 
بی نظمی و آشــوب تجربه شود 
و انسان از فشار نظم ساختاری 
خالی بشــود. شــوخی و خنده 
هــم همیــن کارکــرد را دارند 
و مــا را بــه آشــوب نخســتین 
ســعی  مــا  و  برمی گرداننــد 
می کنیــم از این وضعیت لذت 
که  همان قدر  جامعــه  ببریــم. 
نظم ایجاد می کند باید وضعیت 
ســرپیچی را هم ایجــاد کند. 
اعتیــاد یک امر طبیعی اســت 
چون نوعی ســرپیچی اســت. 
اگر الگوهای ســرپیچی جامعه 
بسته شوند، جامعه راه سرپیچی 
خودش را پیــدا می کند. فردی 
کــه اعتیاد دارد می خواهــد از جامعه خروج کند و 
نمی خواهــد با نظم جامعه همراه شــود. طراز یک 
جامعه به میزانی اســت که به افراد اجازه ســرپیچی 
بدهد. عدول از قانون باید طوری طراحی شــود که 

بی نظمی و آشفتگی نابودگر ایجاد نکند. مثل فیلم 
و ســریال طنز که جامعه به ســمت سرپیچی کردن 
می رود یا به تعبیری به آغوش مادر برمی گردد، چون 
این آغــوش دو ویژگی دارد: هم جای آرامش، هم 
آلوده است. بچه می خواهد دائم در سینه مادر باشد 
و شیر بخورد و هم می خواهد فاصله بگیرد تا مستقل 
بشــود. جامعه در این چرخه در حال حرکت است 
که من اسم آن را چرخه محدودیت و امید می نامم.

بــا توجه بــه اینکــه در ایران همبســتگی 
اجتماعــی بســیار کاهــش پیدا کــرده و 
جامعــه به ســمت اتمیزه شــدن می رود 
آیــا می تــوان گفت روح جمعی که اســم 
آن را جامعــه می گذاریــم و می خواهــد 
مقاومت کند و شــکل های مختلفی برای 
آن مقاومت می جوید شکل نمی گیرد و 
مقاومت های فردی از نوع همان اعتیاد 

که گفتید بیشتر می شود؟
 بحث من درباره امید به طور کلی بود. امید در   

جامعه ما شکل متفاوتی دارد.
امیــد در جامعــه مــا از کجــا برمی آید و 

چگونه باید ایجاد شود؟
من می خواهــم پیش از این پرســش در ادامه   

بحثــم توضیح دهم که امیــد در جامعه چه می کند 
و از آن موضع پاســخ شــما را بدهم. این پرســش 
دو پاســخ دارد: پاسخ اول این اســت که شما را به 
سمت تغییر موقعیت، نوآوری، خاقیت و سرپیچی 
می برد؛ و پاســخ بعدی این است که امید به تقویت 
وضــع موجود کمک می کند. نه تنهــا هیچ تغییری 
ایجاد نمی کند، بلکه تبدیل به یک ایده اســتبدادی 
در دفــاع از وضعیــت موجود می شــود. در جامعه 
خودمــان می توانید این مســئله را ببینید که از دین و 
نگرش مذهبی قبل از انقاب، کســانی مانند دکتر 
شــریعتی، مهندس بــازرگان، آیت اللــه مطهری و 
حتی خــود آیت الله خمینی به عنوان امر تغییر آفرین 
و نــوآور بهره می برنــد و در جامعه در جریان پیوند 
با این امــر خاق، تغییر می خواهــد. انقاب ایران 
یک انقاب خاص اســت، چون انقاب علیه فقر، 
استبداد و وضعیت اجتماعی نابسامان نبود. به زبان 
لیلی عشــقی در کتاب زمانی غیر زمان ها، انقاب 
ایــران میل به نوآوری و ســرپیچی بــود و نیروهای 
انقابــی فکر می کردنــد می توانند با نــوآوری در 
ایده های مذهبی پیش بروند. انقاب ایران، انقاب 
تفســیر است. تفســیر از متن دین که می توان از آن 
مطالــب خاقانه ای درآورد کــه اوج آن در ادبیات 
شریعتی اســت. انقاب ایران تبدیل کردن مذهب 
شــیعه به هنر بود و هنر هم شــما را بــه ایجاد تغییر 
و تحــول در جامعه تشــویق می کند. مایکل فیشــر 
اســم انقاب ایران را پارادایم عاشــورا می گذارد. 
پارادایمی مبارزانه، عاشقانه و عارفانه از امام حسین 
کــه اگر این تفســیر را از شــیعه بکنید دائمــاً باید 
انقاب کنید. این اتفاق هم افتاد و تاریخ و فرهنگ 
مــا توانســت در درون خودش تعبیــری امیدبخش 
ایجاد کند و فهم آدم ها را از مرگ، امید، شجاعت 

باختین  نگاه  از 
در  فرصت هایی 

می شود  پیدا  جامعه 
که آن بی نظمی و 

آشوب تجربه شود و 
انسان از فشار نظم 

خالی  ساختاری 
بشود. شوخی و 
خنده هم همین 

کارکرد را دارند
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تغییــر داد تا اینکه انقاب 57 رخ داد، اما بافاصله 
با گذشــت یکی دو سال از انقاب همان ایده های 
امیدآفریــن به مجرای تثبیت قدرت تبدیل شــدند. 
همان بحثی که شــریعتی در نهضــت و نظام دارد. 
شــریعتی می گوید در چنین وضعیتی به جای اینکه 
نهضت یــک انقاب دائمی را به وجــود بیاورد به 
نظام تبدیل می شود و امید در خدمت سکوت قرار 
می گیرد. این گونه آیینی که می توانست تحول آفرین 
باشــد به وضعیت اســتبدادی تبدیل می شود. امید 
در خدمت تغییر جامعه بــود، اما در خدمت تثبیت 
قدرت درآمد. هرچند هنوز برای بخشــی از جامعه 
آن ایده ها امیدبخش اســت و کسانی که در قدرت 
هســتند فکر می کنند وضعیت موجــود امیدوارانه 
اســت، چون به الگوی مطلوب حکومتی خودشان 

دسترسی پیدا کرده اند.
از  دور  امیــد  مفهــوم  هرچــه  شــاید 
دسترس تر و انتزاعی تر شد به خمودگی 

منجر شد.
 بلــه. امید می تواند انحطاط و تزلزل بیاورد. ما   

با امید به ســمت انحطاطی می رویم که در آن امید 
داریم یک ناجی مــا را نجات بدهد. امید می تواند 
به عنــوان یــک تجربه وجودی ســاری و جاری در 
زندگی ما باشد یا تبدیل به یک ایده انتزاعی دور از 
دسترس شــود که از جنس اسطوره و افسون است. 
از جنس اعجــازی که مردم منتظر هســتند تا بیاید 
و ناجی ما باشــد و بنابراین می نشــینند تا مشغول به 
زندگی موجودشــان بشــوند. بدون اینکه دست به 
هیچ اقدامی برای تغییر موقعیت و وضعیت خودشان 

بشوند.
حــس نوخواهــی و تغییــر کــه حاصل از 
نوعی امید انضمامی بود که در جامعه ما 
عامل انقلاب شد امروز دیده نمی شود. 
از طرفی همان امید انتزاعی هم محدود 
به اقشــار و طبقات خاصی شــده اســت؛ 
البتــه مطرح کردیــد که ســاختار دولت 
در دنیــای مــدرن حقــوق و بیمه هــا را 
طراحی کرده تــا امید را در جامعه ایجاد 
کند، امــا در کنار این امید ناامیدی هایی 
هم هســت. آن امیــد و ناامیدی چطور 
بــا هم جمع می شــوند؟ آیا بایــد بگوییم 
در وجوهی انســان امیدوار اســت و در 
وجوهی ناامید؟ یا اینکه می توانیم برآیند 
بگیریم که درمجموع امیــدوار یا ناامید 

است؟
 جامعه مدام باید دو وظیفه خودش را در برابر   

امید انجام بدهد، اما جامعه نمی تواند همواره چنین 
باشــد. یک نوع نــگاه به جامعه نــگاه به لحظات 
جاری و روزمره اســت و یک نــوع نگاه هم توجه 
ما به لحظات گسســت است. آن لحظات گسست 
لحظات امید هســتند. ما مناســکی هــم داریم که 
دوره های کوتاه گسست هستند؛ مانند عید نوروز یا 
ماه رمضان که لحظات گسست هستند که به تناوب 
بــرای جامعه تکــرار می شــوند. اصــولًا لحظات 

گسست لحظات امید و شادی هستند، چون نوعی 
ســرپیچی و خروج از جامعه ممکن می شــود، اما 
جامعه نمی تواند این خروج ها را دائمی کند. جامعه 
به تولید، جمعیت، درآمد، نظم اجتماعی نیاز دارد. 
در این میان تکلیف امید چه می شود؟ آدم ها نیاز به 
سرپیچی و رهایی و خلأ دارند. جامعه راهکارهایی 
تعبیــه می کند که عمدتاً در ســطح اجتماع ممکن 
می شوند. ممکن اســت دولت هم سیستمی داشته 
باشــد که به همین حس خوب امید داشتن و تغییر 
کمک کند؛ در ســوئیس اگر 100 هــزار نفر امضا 
کننــد می توانند دائمــاً رفراندوم برگــزار کنند. این 
نظمی باز است که به افراد جامعه دائماً فرصت تغییر 
می دهد. این سیســتم هم نیازمنــد نظریه اجتماعی 
اســت که چگونه نظمی را طراحی کنید که هم در 
آن انضباط باشــد و هم رهایی و احساس آزاد بودن 
و رســتگاری. به زبان فوکو نیاز به انضباطی همراه 
با تکنیک های حکومت بندی اســت؛ یعنی قدرت 
فقط عمودی اعمال نشــود و با انتشــار افقی قدرت 
که به جای حکومت بر مــردم، در مردم حکومت 
اتفــاق بیفتد. اگــر به زبــان مایکل مان بــه دنبال 
حکومت کــردن در مردم برویم بخش وســیعی از 
مدیریت اجتماعی به خود مردم سپرده می شود. این 
جامعــه دائماً امید را تجربه می کند، چون انضباط با 
وضعیت رهایی همراه شده است. این جامعه وجود 
دارد و عجیب و غریب هم نیست و کشورهایی در 

همه جای دنیا به همین سبک هستند.

آمــار  هــم  کشــورها  همیــن  در  امــا 
خودکشی بالاست.

این یک مســئله دیگر است، چون به اضطراب   
وجــودی برمی گردد نه زندگــی اجتماعی. زندگی 
اجتماعی هرچقدر موقعیت ها را زیاد و محدودیت ها 
را کم کند، باز هم تجربه وجودی اضطراب انســان 
باقی اســت؛ البته یکی از کارهای زندگی اجتماعی 
همیــن کم کــردن اضطراب وجودی هم هســت. 
گســترش علم روان شناســی حاصل همین اســت. 
تراپی یک کار شیک نیست، بلکه یک نیاز طبیعی 
انسانی است که به مرگ، نیستی، پوچ بودن و خیلی 

چیزهای اضطراب زا می پردازد. این ها اضطراب های 
بزرگ هستند و نتیجه قدم گذاشتن به درون زندگی 
و فاصلــه گرفتن از مادر اســت. با مــا یک تجربه 
وجــودی کامل اســت که در رحم مادر هســت و 
وقتی وارد دنیای رشــد و عقل می شــویم آن تجربه 
را از دســت می دهیــم و دچار اضطــراب وجودی 
می شــویم. نفــس بــودن در جهان ایــن اضطراب 
را می دهــد. اینکه مــا میرا هســتیم. همین که فکر 
می کنیم وابســته به دیگران هســتیم یا نیاز به عشــق 
داریم. به زبان کگور خود زندگی همچون حضرت 
عیسی هم لعنت است هم رحمت؛ یعنی نفس بودن 
در دنیا هم لعنت اســت و هم رحمت؛ بنابراین این 
گذر کردن از زندگی حتی در کشــورهای پیشرفته 
هم ربطی به جامعه ندارد. بیشتر به این مربوط است 
که چقدر انسان ها تحمل زیستن دارند؛ البته جامعه 
برای آن هــا فکرهایی مثل انگیــزش و تراپی، بردن 
جامعه به ســمت طبیعت و سفر کرده است. این ها 
امیدهای معطوف به اضطراب های وجودی اســت. 
روبرت وســنو تحقیق کرده است تا ببیند در امریکا 
مردم چقــدر کار خیر می کنند. مردم امریکا در آن 
پرسشــنامه ها گفته اند در هفته حداقل ســه بار کار 
خیر می کنند، اما می گویند کم اســت و باید بیشتر 
از ایــن کار خیر انجام بدهیــم. این هم به این دلیل 
اســت که با وجود ســه بار کار خیــر در هفته هنوز 
اضطراب های وجودی و نیاز درونی و معنوی انسان 
پاســخ خودش را نگرفته و فکر می کنند باید بیشتر 

خودشان را در امر خیر دخیل کنند.
و  اضطــراب  مــدام  کــه  جامعــه ای  در 
راهکارهــای  می کنــد،  خلــق  ناامیــدی 
فردی ماننــد همین کار خیریه در جامعه 

امریکا چه تأثیری دارد؟
 به نظر من تعبیر شــما از جامعه امریکا تعبیری   

رسانه ای است و درســت نیست. این تعبیری که از 
جامعه امریکا می شــود تعبیر غلطی اســت. جامعه 
امریکا پیشرو و پیچیده است که قابل قیاس با سایر 

جوامع هم نیست.
یعنی آن ساختار اضطراب زا نیست؟

 کتابی هست به نام ســرمایه داری و تناقضات   
فرهنگــی که عنوان فرعی آن ســرمایه داری عاطفی 
اســت. سرمایه داری این طور نیســت که صرفاً سود 
تولیــد کنیم. نظم ســرمایه داری همان طور که نظم 
کان اقتصادی-سیاسی-اجتماعی است و حتی به 
لحاظ روانی هم نظم کانی دارد که ممکن اســت 
احساســاتی مانند میل به مرگ را هم ایجاد کند، در 
عین حال ســامان احساسی خرد هم دارد؛ مثل میل 
به تنهایی و خلوت. درواقع ســرمایه داری همان طور 
که نظم کان دارد در ســطح خــرد هم نظم دارد. 
وقتــی در نظم خرد تحلیل می شــود مثــاً می بینیم 
ســن عشق پایین اســت و تجربه جنسی، جدا شدن 
از پــدر و مادر و ورود به فعالیت های اجتماعی همه 
در ســن پایین است. باور به عقل و اراده انسانی در 
آنجا پانزده ســالگی اســت و افراد سریع وارد دنیای 
فردیت خودشــان می شــوند و تجربه فردی را دنبال 

میخائیل باختین
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می کنند. وقتی این جوان ها در ســن پایین عاشــقی 
دارند و به هم گل می دهند و ولنتاین هســت باعث 
می شــود ســرمایه داری بُعد عاطفی پیدا کند. یک 
میلیارد انســان به تعبیر آنتونی گیدنز گرفتار چرخه 
عشق هستند و از آن نان می خورند. مثاً کافه ایجاد 
می کننــد و در آن ســرویس می دهند تا دو عاشــق 
بیاینــد و با هم حرف بزنند. بعد صنعت پوشــاک، 
خودرو، توریســم و حتــی دخانیــات در خدمت 
کنش ســاده عاشقانه اســت. در تعبیر رسمی ایران 
فکر می کنیم کار سرمایه داری صرفاً استثمار است. 
درست است که این طور بوده، اما ساختار سنگی و 
منجمد که نیســت و تحول هم پیدا کرده و دیگری 
خودش و دیگری بیــرون از خودش را دائم عوض 
کرده اســت. اگــر می بینیــد ســرمایه داری نگران 
دموکراســی در برخی کشورهاست، به این معناست 
که سرمایه داری در گذشته استثمار می کرد و امروز 
نگران حقوق بشــر اســت. الآن ما با شــکل گیری 

جامعه ای روبه رو هستیم که بیشتر عاطفی است.
در این حوزه نقدهای بیونگ چول هان 

و زیگمونت باومن هم هست.
آن ها نقدهای وجودی دارند و نه ســاختاری.   

چول هــان می گویــد شــما در وضعیتــی زندگی 
می کنید که همه چیز در اختیارتان هســت، اما پوچ 
هستید و خوداندیشــی ندارید. این ها وجوه ظریف 
روان درمانــی ســرمایه داری اســت که خــودش را 
تراپیســت در ســطح کان می کند. یا عشق سیال 
باومن هم هســت، اما دقت کنید کــه پدیده ها هم 
دیگری درون دارنــد و هم دیگری برون و دائماً در 
حــال تحول هســتند. در کنار باومــن، آلن بدیو از 
تعهد در عشــق حرف می زند. جهان ســرمایه داری 
مشکات زیادی ایجاد کرده، اما به این معنا نیست 
که فــرد نمی تواند کاری انجام دهد یــا اینکه نظم 

کان برای افراد کاری نمی کند.
اینجــا نــه مــا مواهــب ســرمایه داری را 
داریــم و در عین حــال پیامدهای منفی 
ســرمایه داری در اینجا وجــود دارد. در 
برخی کشورهای آسیایی، عرفان شرقی 
هنــوز می تواند مســائل زندگی شــان را 
ماننــد راهب ها و مرتاض هــا و عرفا حل 
کند، اما در ایران چطور؟ خاستگاه امید 

برای ما کجاست؟
این ســؤال درباره همه چیز مطرح است. وقتی   

دنیای مدرن رشد کرد سؤال همه این بود که دین کجا 
رفت؟ در سطح کان ما با سیستمی روبه رو هستیم 
که امید را فرامــوش کرده و مدام محدودیت ایجاد 
می کند. در ســطح خرد هم مــردم خمیده و بدون 
توان که نمی توانند کاری کنند و این یک بن بســت 
است. در ســطح خرد و کان هم همه منتظر یک 
ناجی هســتیم. اگر فردی هم متفاوت از مردم باشد 
و از امید حرف بزند بــه مانند یک دیوانه یا قهرمان 
بــه او نــگاه می کنیم. خب مثاً من جامعه شــناس 
که از امید بگویم می گویند جامعه شــناس است و 
این بحث هــا را خوانده و می خواهــد ترویج کند، 

امــا من این هــا را از کتاب ها یاد نگرفتــم؛ این ها را 
از مــادرم یاد گرفتــم. مادرم اگر کســی می مرد یا 
عروســی می کرد می گفت خدایا شکرت. چادرش 
را ســرش می کرد تا در عزا یا عروسی کمک کند. 
این پاســخ همان پرسش شماســت. امید خودش را 
در چهره زن-مادران بازتولید می کند. امید خودش 
را در چهره زنی که مؤسســه محــک را راه اندازی 
کرده بازتولید می کند. امید خودش را در بازی های 
خداداد عزیــزی و علی دایی بازتولید می کند. امید 
خــودش را در ریاســت جمهوری محمــد خاتمی 
بازتولید می کند. امید خودش را در رنگ سبز سال 
88 و تحمل میرحســین در پافشــاری بر عقیده اش 
بازتولیــد می کنــد. امید خــودش را در دعای فرج 
بازتولید می کند. پس شــاید در سطح کان جامعه 
دیــده نمی شــود، اما خــودش را جابه جــا بازتولید 
می کند، حتی در سطح کان هم در همسان سازی 
حقوق، افزایش دستمزد کارگران و تصویب قانونی 
از حمایــت از افغان هایــی که وارد ایران شــده اند 
بازتولید می شــود. جامعــه همان قدر که پر از درد و 
رنج است پر از امید است. اگر این گونه نبود جامعه 
فرومی پاشــید یا آدم های جامعه دائماً در فکر مرگ 
بودند. این اســت که در همین وضعیت بن بســت 
جامعه ســعی می کند از دیوار بالا بــرود و بیرون از 
بن بســت را ببیند و هم به ابتــدای کوچه برگردد و 
خــودش را از بن بســت خارج کنــد. جامعه تاش 
می کنــد و من نگران تــاش جامعه نیســتم، بلکه 
نگران کسانی هستم که کمکی به تاش نمی کنند 
و اگر بــه جامعه بپیوندند زودتر از بن بســت خارج 
می شویم. من بیشــتر از همه نگران وقتی هستم که 
کسانی برای حفظ بن بست دست به خشونت بزنند.

اگر خشونت در جامعه ایجاد شود، آن وقت بن بستی 
ایجاد شــده که امکان خروج از آن ممکن نیست، 
الا با جــان آدم ها؛ البتــه در آن وضعیت هم آدم ها 
جانشان را می دهند تا از این وضعیت بن بست خارج 
شــویم. جامعه ما ناامید اســت، امــا در حال گذار 
طبیعی یک موجود رو به رشــد است. جامعه ما از 
سال هایی که ما با دنیای غرب آشنا شدیم تا به حال 
خیلی تغییر کرده. اخیراً شــنیده ایم که در تهران در 
فاصله یک روز 84 نفر خودکشــی کرده اند، اما در 

کنار آن 84 نوزاد هم متولد شده. به زبان هانا آرنت 
چیزی به نام نوع بشــر و انسان ایرانی نداریم، بلکه 
ما انســان های ایرانی داریم. برای همین به کثرت و 
فهم قصه های متفاوت آدم ها ایمان داشت؛ البته که 
قصه آن 84 نفر تلخ است، اما زندگی را هم ببینیم.

در مــورد امید جامعه نمی توان دســتور کلی صادر 
کــرد، چــون امید صفــت افــراد جامعه اســت. 
همین طور در مورد ناامیــدی هم می توانیم بگوییم 
ایــن ناامیدی در کجاســت؟ در ورزش؟ تشــکیل 
خانواده؟ سیاست؟ برخورد با جهان؟ این ها باید به 
شــکل انضمامی و خرد و با توجه به کثرت پاسخ 
داده بشوند. ما جامعه متنوعی هستیم. شاید از نظر 
اجتماعی مثاً امیدوار باشــم، اما به لحاظ عقانی 
ناامید باشــم. ضمن اینکه ما انسان ها هم در درون 
خودمــان لایه لایه هســتیم. باید خیلــی عمیق تر به 
این مســئله نــگاه کرد تا وضعیت امیــد و ناامیدی 
در جامعــه را دریابیم و نمی توان حکم کلی صادر 

کرد.
شــما از ادبیــات و موســیقی گفتیــد، اما 
امــروز همین ها هم گویــی حال خوبی 
ندارنــد و رونــد خوبــی طــی نمی کنند. 
امــروز ادبیــات و حتی موســیقی ما هم 

گویی ناامید است.
بــه نظر من این ایرادی نــدارد. کیفیت جامعه   

مــا تعیین کننــده کیفیــت امیــد ما نیســت، چون 
نســل های متفاوتی هســتیم که در کنار هم زندگی 
می کنیــم. مــا الآن در شــرایطی هســتیم که فقط 
سرمایه ایرانی بودنمان پشت سرمان نیست و بخشی 
از جهــان را هــم داریــم. در کنار ساســی مانکن 
ممکن اســت پینک فلوید هم باشد. قبول دارم که 
دانشــگاه های ما ضعیف اند، اما امروز علم آموختن 
فقط از مســیر دانشــگاه نیســت و اگر کسی کمی 
انگلیسی بلد باشد می تواند در مواجهه با علم جهان 
قرار بگیرد. موســیقی و ســینما و هنر و ادبیات هم 
همین طور اســت. من هم قبــول دارم ادبیات امروز 
مــا ادبیات ســوگ و مویه اســت تا اینکــه ادبیات 
رهایی و گشایش باشــد، اما می شود گشت و امید 
را پیدا کرد. در ادبیات ما خانم مرعشــی هم هست 
که می شــود آثارش را خواند و حال بهتری داشت. 
در ســینما هم تجربه کیارستمی بود که می توانستیم 
تجربه های عمیق انســانی را در ســینمایش ببینیم و 
جدی تر به خودمان فکر کنیم. در ورزش و ادبیات 
هم همین است. از سوی دیگر هم به جهان وصلیم 
و تافته جدابافته نیســتیم. ما در نظم جهان هســتیم 
و از طریــق فضــای مجــازی با کل جهــان ارتباط 
داریم. این وضعیت خوبی ها و بدی هایی دارد. خبر 
جنگ و کشــتار را هم در این فضا می شــنویم، اما 
تجربیات خوبی هــم از جهان می گیریم. تجربیات 
را بایــد انضمامی درک کرد، اما نتیجه گیری را باید 
»درمجموع« دید. ما به همه آدم ها دسترسی نداریم 
تا تجربه های انضمامی شان را بفهمیم، اما می توانیم 
درمجمــوع نتیجه هایی بگیریم. به نظــر من با تمام 
ایــن اوصاف جامعه ما رو به جلو اســت و عقبگرد 

نداشته ایم.■

امیل دورکیم
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جالوت، تنومند و درســت و حســابی مجهــز بود و 
داوود جوان لاغراندامی بود که تنها یک قاب سنگ 
داشــت. داوود جالوت را با یگانه سنگی که بر سرش 

زد شکست داد.
داستان داوود و جالوت به همه جنبش های ایستادگی 
امید بخشــیده اســت. امــروز در میــان اخالگری، 
پولی ســازی و خصوصی ســازی آمــوزش و پرورش 
دولتی است؛ جنبشی که میلیاردها پول آن را می دهند 
و بــه طرز آزاردهنده ای به جرئت دارد خود را جنبش 

»اصاحات« خطاب کند.
ایســتادگی نام جنبشــی بود که آموزگاران با همراهی دانش آموزان و والدین آن ها در 
اعتــراض به اصاحگــران جعلی یا همــان اخالگران نظام آموزشــی در ایالت های 
مختلف امریکا به راه انداختند. جنبشی که با دست خالی به تقابل مدنی با اخالگران 
میلیــاردر امریکایی پرداخت، نظــام اخالگری که پشــتیبانی خانواده های میلیاردر 
امریکایی را پشت سر خود می دید در صدد کاهش بودجه آموزش و پرورش دولتی و 
خصوصی سازی مدارس بود و در این مسیر با پول های هنگفت جریان رسانه ای بسیار 
قوی را با خود همراه کرده بود و این جریان رسانه ای به وضوح معلمان و مدارس دولتی 
را مــورد تحقیر و اهانت قرار می داد و برای نزدیک به دو دهه با عنوان )اصاح گری( 
قول یک انتقال شــگرف در آمــوزش و پرورش امریکا بر بنیــاد راهبرد آزمون گیری 
سرنوشت سازشان، ارزشیابی آموزگار بر اساس نمره های آزمونی، مدرسه های اجاره ای 
و بســتن مدرســه های دولتی بــا نمره های آزمونی پاییــن را داده بودنــد، اما با وجود 
سرمایه گذاری میلیاردها دلار فدرال، ایالتی، محلی و خیریه ای این تاش های بدبنیاد 

پوچ از آب درآمدند و هیچ یک از وعده ها و ادعاهایشان درست از آب درنیامد.
رایان رویــچ تجربه امریکا و جنبش ایســتادگی را با عنوان 
مقاومــت در برابر خصوصی ســازی و تــلاش برای نجات 
مدارس دولتی به رشــته تحریر درآورده است. رویچ نوشتن 
این کتاب را در سال 2018 هم زمان با اوج گیری اعتراضات 
آموزگاران در ایالت های مختلف در امریکا آغاز کرده است 
و در شــانزده فصل به سیر وقایعی می پردازد که طی دو دهه 

در زمینه نظام آموزشی امریکا رخ داده است.
رویــچ ابتدا به افشــای آنچه بــا عنوان »اصاح« توســط 
میلیاردرهــا و دولت های فدرال و بازوهای رســانه ای آن ها 
انجام می گرفت می پردازد و تشریح می کند چگونه افرادی 
ماننــد بیل گیتس، پــاول جابز، مــارک زاکربرگ و چارلز 
کوک و میلیاردرهــای دیگری که هیچ تجربه و تخصصی 
در آموزش و پرورش ندارنــد می خواهند مدارس دولتی را 
مطابق با سیاست های خودشان بازآفرینی کنند، به طوری که 
به کنایه گفته می شود که هر میلیاردری در جیب جلیقه اش 
طرحی برای بازآفرینی یا بازاندیشی مدرسه های دولتی دارد.

رویــچ در این کتاب می گوید چگونه اخالگرانی کــه درواقع خود وضع موجود را 
ایجــاد کرده اند به مخالفان همین وضعیت تبدیل می شــوند و در ادامه اهداف اصلی 
آمــوزش و پــرورش دولتی از آغاز تا کنون را برمی شــمارد. انتقــادات جدی به نظام 
آزمون گیری استانداردسازی شــده را مطرح می کند و در فصل ششم کتاب سه نمونه 
از جنبش های ایستادگی در برابر این شیوه آزمون گیری را در سه ایالت مختلف امریکا 

نام می برد.
رویچ بیان می کند چگونه والدین جنبش کناره گیری از آزمون را در نیویورک رهبری 
کردند. دانش آموزان با این شــیوه در پراویدنس ردآیلند جنگیدند و آموزگاران سیاتل 
یک آزمون استانداردسازی شــده غیرضروری را تحریم کردند. والدین و آموزگارانی 
که درگیر جنبش ایستادگی شدند می دانستند نظام آزمون گیری سالانه آنچه در کاس 
درس رخ می داد را منحرف می کرد. برای والدین آسان تر از آموزگاران بود که رهبری 
مبارزه در برابر آزمون گیری استانداردسازی شده را بر عهده بگیرند، چراکه آموزگاران 

اگر در برابر نظام آزمون گیری سخن می کردند، ممکن بود تأدیب یا اخراج شوند.
ایدئولــوژی جنبش اخالگری در جهان آموزش بر دو اصل جزمی اســتوار اســت: 
نخســت، منافع استانداردســازی و دوم، قدرت بازار در مقیاسی بزرگ تر برای پدید 
آوردن نوآوری و نتیجه ها؛ پیــروی کورکورانه از این اصول در آموزش فاجعه بار بوده 
است. این اصل ها در مدرسه کارایی ندارند که به همان دلیل هایی که برای خانواده ها، 
کلیساها و دیگر نهادهایی ندارند که بیش از هر چیز بر اساس میانکش انسان نه سودها 

و زیان ها رفتار می کنند.
رویــچ در ادامــه به شــکل گیری جنبش ایســتادگی در برابر اخالگــری می پردازد 
و می گوید چگونه یک جنبش اجتماعی برخاســته از بطــن جامعه و بدون حمایت 
صاحبان قدرت و ثروت روزبه روز فراگیر شــد، به طوری که همه مردم متوجه شــدند 
آموزگاران مبارزه می کنند، والدین مبارزه می کنند، دانش آموزان علنی مبارزه می کنند 
و همه مردم فهمیدند که ایســتادگی را شــهروندانی شکل 
می دهند که ناپدید نمی شــوند، هیچ کس به آن ها دستمزد 
نمی دهد. آن ها با عشــق به بچه هایشان عشــق به آموزش، 
پایبندی به اجتماعشان، تعهد به دموکراسی و باور به ارزش 

مدرسه های دولتی انگیزه مندند.
دایان رویچ می گوید درس بزرگ این داســتان آن است که 
نباید به میلیاردرها اجازه خرید دموکراسی را داد؛ قدرت پول 
آن ها می تواند از رأی دهندگان شکست بخورد. او می افزاید 
ایستادگی کارمزدی یا فروشی نیست و اعضای این حرکت 
را به داوودهایی تشــبیه می کند که هرگز ناامید نمی شوند و 
هرگز شکست نمی خورند و از این روست که چیره خواهند 

شد.
انتشارات شیرازه کتاب مقاومت در برابر خصوصی سازی و تلاش 
بــرای نجات مــدارس دولتی: تجربه امریــکا را از دایان رویچ با 
ترجمه آقایان مهدی بهلولی، آرمان بهلولی و محمدرضا نیک نژاد 

در 388 صفحه در سال 1399 به چاپ رسانیده است.■

ایستادگی، چشم اسفندیار اخلالگری

سجاد شجاعی



محمد ترکمان

طالقانى گفت عفو عمومى بدهید؛

در این شماره از نشریه در بخش تاریخ، احمد غضنفرپور و 
انقلاب  پیروزى  از  تجربیات پس  و  خاطرات  از  ترکمان  محمد 
مى گویند. براى کسانى که در حال تدبر در روند گذشته اند 
آن  یادآورى  رسیدیم  اکنون  به  مسیرى  چه  از  اینکه  و 
به   بگشاید.  در ذهنشان  تازه اى  مى تواند دریچه هاى  مسائل 
کار آمدن دکتر مصدق  اردیبهشت که سالروز روى  مناسبت 
فرهیخته  از  مطلبى  نیز  و  داریم  همایون  تکمیل  ناصر  از  مطلبى  است 
از  ایران  ملت  ناکامى  علل  درجست وجوى  که  حریرى  ناصر  روشندل، 
مشروطه به بعد، مرورى فشرده بر تاریخ معاصردارند. در پایان، بخش 
دیگرى از مذاکرات شوراى انقلاب را ملاحظه مى کنید و فضایى که در 
براى  تاریخ  از  امیدواریم  بود.  حاکم  پیروزى  از  پس  ابتداى  روزهاى 

اکنون وآینده آنچه را باید بیاموزیم.

ز    �ر� ز    �ر� ا�دا ��م��م ا�دا

صورت مذاکرات شوراى انقلاب 
(2)؛

رفیعى حسین 
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پس از خــروج از فرودگاه، چشــمم به جوانانی 
با لباس طلبگی افتاد. یکی از آنان را شــناختم. 
کمی تعجــب کردم. لبخندِ معنــی داری بین ما 
ردوبدل شــد. ســلمان صفوی از دوستان آقای 
محمــد منتظری بود که گهــگاه به طور مخفیانه 
از ســوریه و لبنــان بــه پاریــس می آمــد. جلو 
فــرودگاه اتوبوس هــای آمــاده در انتظار صف 
کشــیده بودند. به اتفاقِ دوســتان خطه خراسان 
آقایــان دکتر مهدی عســگری )صاحبِ ویای 
نوفل لوشــاتو(، دکتر منصور دوستکام و عده ای 
دیگر با راهنمایی مرحوم دکتر ســامی سوار یکی 
از اتوبوس ها شــدیم. خیابان هــای تهران مملو از 
جمعیــت بــود، به طوری که اتوبوس هــا به کندی 
می توانســتند حرکت کنند. یکی از دوستان دکتر 
ســامی در صندلی کناری من نشسته بود و با ذوق 
و شوق شــرایط کشــور را برایم تعریف می کرد. 
او می گفت مردم و مبــارزان داخلی در این چند 
ســال اخیر متحول شــده اند. آنچه در سخنان او 
بیشــتر از همه برای من جالــب و جذاب بود این 
بود کــه می گفت مــردم معنی توزیــعِ قدرت را 
درک کرده اند. بیشترین تعریف های او از شرایط 
داخلــی در ایــن زمینه ها دور می زد. شــنیدن آن 
ســخنان ما را به وجــد آورده بود. بــه این نتیجه 
رســیدم اگر چنین تحولی رُخ داده باشــد، به طور 
یقین کشــور از خطر دیکتاتــوری پس از انقاب 
عبور خواهد کــرد؛ چراکه با مطالعاتی که درباره 
کشــورهایی که در آنجــا انقــاب رُخ داده بود 
داشــتم، یکی از بزرگ ترین اتفاقات ناگوار رشد 
طبقه مسلطِ جدید بود که به بهانه دفاع از طبقات 
ضعیف، دیکتاتوری و خشــونت خــود را توجیه 
می کردند. با خود گفتم کشــور ما بــر اثر چنین 
تحولاتی به خوبی تجربه آموخته و مبارزان داخلی 
بــه این نتیجه رســیده اند کــه با ارائــه برنامه های 
معطــوف به توزیــع قــدرت، از وقــوع جنایات 

هولناکی نظیر دوران اســتالین، یا انقــاب خونین فرهنگی چین، یا خمرهای 
ســرخ کامبوج فاصله جدی گرفته اند. پس از مدتی متوجه شــدم ایشــان و 
امثال او وقایع را آن طور که مایل هســتند و آرزو دارنــد به کل جامعه تعمیم 
می دهند یا اینکه قصد دارند برای خوشایند و کسانی بگویند که تشنه شنیدن 
چنین تحولات قابل توجهی هســتند. واقعیت اما چیز دیگری بود و به طورکلی 
با آن آرزوها فاصله بســیار داشت. فرصت و زمان و هزینه بسیار لازم است تا 
یک جامعه زیروروشــده به آن مقاصد عالی دست پیدا کند. شرایط رسیدن 
به آن درجات، بســیار پیچیده و زمان بر است که شرح آن به فرصت دیگری 

نیاز دارد.
گفته شــد جمعیــت به قــدری زیاد بــود کــه اتوبوس ها به کنــدی حرکت 
می کردند. در میانه راه یکی از دوســتان دکتر ســامی پیشــنهاد کرد و گفت 
اکنون که راهبندان اســت و ادامه راه مشــکل به نظر می رسد و برای مسافران 
هم پس از این همه خســتگی و گرســنگی ممکن اســت رســیدن به بهشت 
زهرا ســاعت ها طول بکشــد و چه بسا به آنجا هم نرسیم، شــاید بهتر باشد به 
رســتورانی در همین نزدیکی برویم و ســپس برای قدری استراحت به منزل 
برویم. کســی مخالفت نکرد. به رســتوران رفتیم. صاحب رستوران و پرسنل 
آنجــا وقتی فهمیدند که ما مســافران پرواز انقاب هســتیم با ذوق و شــوق 

فراوانی از ما پذیرایی کردند.
یکی از دوستان حالات ما را به مانند کسانی تشبیه می کرد که پس از مدت ها 
خوف و رجاء از امواج پُرخروش به ســامت وارد ســاحل شــده ایم. پس از 
ســال ها دوری از کشور و خانواده و دوســتان اکنون می توانستیم هوای شهر 
و کشــورمان را استنشــاق کنیم و مردم مهماندوست و بامحبت کشورمان را 

از نزدیک ببینیم...
پس از رســتوران به منزل دکتر ســامی رفتیم. در آنجا پذیرایی مفصل همراه 
با شــادی وصف ناشدنی به عمل آوردند. طبق معمول آن روزگار، بحث های 
داغ شــروع شــد. از هر دری ســخنی گفته می شــد، اما با دو نگاه متفاوت 
)داخل و خارج کشــور(. یکی دو ســاعت آنجا بودیم. بــه عموزاده ام دکتر 
عباس مؤمن زاده تلفن زدم. ایشــان آمدند و به اتفاق ایشان به منزلشان رفتیم. 
فردای آن روز به اصفهان رفتیم. هنگامی که به منزل رســیدم افراد زیادی از 
اقوام و آشنایان جمع شده بودند. دیدارها فوق العاده هیجانی بود، به طوری که 
برای دیده بوسی از همدیگر سبقت می گرفتند. وقتی شنیده بودند با آن پرواز 
می آیم با دلهره بسیار در انتظار نشسته بودند و وقتی دیده بودند هواپیما سالم 

فرود آمده دلهره ها فروکش کرده و بر هیجانات افزوده شــده بود.
صبــح فردا خبــر آمد که مــردم منطقــه لنجــان می خواهند بــرای دیدار به 

پس از پرواز انقلاب: یک بستر و دو رؤیا

 بخش یازدهم

احمد غضنفرپور

اختلاف ها و تنش های ســالیان پس از پیروزی انقلاب، از مهم ترین و اثرگذارترین مســائلی اســت که هنوز آسیب شناســی و بررســی 
دقیقی نشــده است. مسلماً داشتن اطلاعات درســت از وقایع آن دوران اولین گام برای رسیدن به تحلیل آن ایام است. این بخش از 

خاطرات و مشاهدات احمد غضنفرپور می تواند تا حدودی ما را به آن فضا برده و با مسیر وقایع آشنا کند.
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اصفهان بیایند. پیغام دادم شــما زحمت نکشید، 
بعدازظهر به دیدار شــما خواهــم آمد. بعدازظهر 
به ســوی زادگاه پدری حرکت کردیــم. وقتی به 
آنجا رســیدیم تعداد بی شــماری از مــردم منطقه 
به اســتقبال آمده بودند. از ماشین که پیاده شدم 
به اتفــاق بــه منزل پــدر رفتیم. مردم مدام شــعار 
»صل علی محمــد« می دادند. دیده بوســی ها و 
احوالپرسی های بســیار بود. اتاق ها و حیاط مملو 
از جمعیت شــده بود. مردم دسته دسته می آمدند 
و می رفتند. مــردم منطقه لنجان بســیار بامحبت 
و مهماندوســت هســتند. رودخانه زاینده رود این 
منطقه را به دو قســمت تقســیم کرده و بیشترین 
محصول آن برنج کاری اســت. از این رو وضعیت 
مالی نســبتاً خوبــی دارند و شــاید مهمان نوازی 
و گذشتشــان بیشــتر به خاطر تمکــن مالی آن ها 
باشــد. آن ها مردمی هســتند غالباً اهل معرفت و 
حق شناســی، به طوری که وقتی به زندان رفتم و از 
زندان بازگشتم عین همان استقبال صورت گرفت 
و هیچ گونه تفاوتی بین این دو موقعیت احســاس 
نمی شــد. بدون اینکه بخواهم از منطقه خودمان 
تعریف کنــم، این چنین روحیــه بلندهمتی را در 
کمتر جایی احســاس کردم. شــاید وجود داشته 

باشد، ولی شخصاً به آن صورت ندیده ام.
فــردای آن روز بــه اصفهــان بازگشــتم. اقوام و 
دوســتان به دیدار می آمدند. دو روز بعد به تهران 
آمدم و جلســاتی با دوستان و گروه داشتیم. یک 
روز حدود ساعت 11 صبح فرزند مرحوم آیت الله 
طالقانی نزد آقای دکتــر تقی زاده1 )که بعد رئیس 
دانشــگاه شــد( آمد و پیغام آورد کــه پدرم منزل 
آقــای فتح الله بنی صــدر )برادر آقای ابوالحســن 
بنی صدر( منتظر دیدار شــما هســتند. بــه اتفاق 
به آنجا رفتیم. در آنجا بحثی شــروع شــد. بیشتر 

بود.  قطب زاده  صادق  درباره 
مقداری که بحث شــد آقای 
طالقانی بــا لحن اعتراض آمیز 
نقــل به این مضمــون گفتند: 
بدانید فعلًا  شما روشــنفکران 
امــام خمینی نســبت به شــما 
بیشــتر از روحانیــون احترام و 
اعتبــار قائل هســتند؛ مواظب 
باشــید این فرصــت مهم را با 
این گونه مخالفت ها و روش ها 
از دست ندهید. اضافه کردند 
بعضی  از  شــنیدم  دیــروز  که 
از علمــای مورد وثــوق امام، 
دعوت شــده نزد ایشان بروند 
و دربــاره قطب زاده ســعایت 
کنند. شــما هــم از این طرف 
می کنید  بدگویــی  به  شــروع 
رقیــب  آســیاب  بــه  آب  و 

می ریزیــد؟ آقــای بنی صــدر، نگارنــده و خانم 
ســودابه سدیفی همسر ســابقم را معرفی کردند و 
گفتند این دو نفر به طور جدی در دانشــگاه های 
فرانســه مشغول مطالعات مارکسیستی بوده اند، در 

عین حال بــا ما هم در رفت وآمــد بودند. در اثر 
گاهی  مطالعات عمیق به تناقضات مارکسیســتی آ
پیــدا کردند و منتقد مارکسیســم شــدند و در آن 
فضا که مارکسیســم به عنوان تنها آلترناتیو )بدیل( 
ســرمایه داری معرفی می شــد اعــلام کردند اگر 
اسلام درست تبیین شــود، می تواند در زمینه های 
مختلف اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی، بدیل 
هر دو مکتب )ســرمایه داری و کمونیسم( گردد. 
مرحــوم طالقانی بســیار خشــنود شــدند. آقای 
بنی صدر قبلًا گفته بودند روزی یکی از بچه های 
مســلمان نزد من آمد و گفت از روبه رو شــدن و 
بحث کردن با مارکسیســت ها می ترسم که ایمانم 
را از دســت بدهم. به او جــواب دادم ایمانی که 
این قدر ضعیف و بی پایه باشد 
که در برخورد با دیگر مکاتب 
از دســت برود بهتر اســت از 
همیــن الآن بدانیــد این ایمان 
از دست رفته است. شما طبق 
باید تمام ســخنان را  آیه قرآن 
بشــنوید و بهتریــن را انتخاب 

کنید.
در آن لحظه بار و بندیل بســته 
بودیم.  بودیم و عازم مسافرت 
عازم  پرســیدند  طالقانی  آقای 
کجا هســتید. گفتــم به اتفاق 
آقــای محمــد مُبلغــی )کــه 
از همفکــران مــا در پاریــس 
ســخنرانی  برای  تبریز  به  بود( 
دعوت شــده ایم. ایشان کمی 
شــوخی کردنــد و همگی از 
خوش رویی و متانت و نکته سنجی ایشان به وجد 
آمــده بودیم. همان لحظه خداحافظی کردیم و به 
تبریز رفتیم. وقتی وارد تبریز شدیم روز بعد جلسه 
سخنرانی برگزار شــد. وارد دانشگاه که شدیم با 
منظره عجیب و غریب و پرآشــوبی مواجه شدیم. 

مســلمانان از یک ســو و مارکسیســت ها از سوی 
دیگر با چــوب و چماق به جان هم افتاده بودند. 
رؤســای دو طرف را دعوت به گفت وگو کردیم 
و ســعی شــد جــو را آرام کنند که بتوان جلســه 
ســخنرانی برگزار کرد. قبول کردند و ســخنرانی 
شــروع شــد. به آنــان گفتیم با چــوب و چماق 
کــه نمی شــود افــکار را تغییر داد، نه مســلمانی 
مارکسیســت می شود و نه مارکسیســتی مسلمان. 
از این بســاط بجــز اتلاف وقــت و برخوردهای 
پُردردســر نتیجه دیگــری حاصل نخواهد شــد. 
پس از چند ســخنرانی خبر آمد ساواک در مقابل 
ســاختمان رادیــو و تلویزیون در یک ســاختمان 
مخروبــه ســنگر گرفته و ســاختمان را بــه گلوله 
بســته اند و قصــد ورود به ســاختمان را دارند. با 
عجله به همراه انقلابیون مســلح بــه آنجا رفتیم. 
وضعیت بســیار خطرناک بود. رگبار مسلســل به 
 طرف ســاختمان آن چنان بود که رفتن در آنجا و 
مستقر شدن بســیار پُرخطر بود. با روش هایی که 
مــردم انقلابــی تبریز در آن مهارت داشــتند فوراً 
ســنگربندی کردند و توانســتیم وارد ســاختمان 
شــویم. کارمندان تقریبــاً اکثریت رفتــه بودند. 
چنــد نفر از انقلابیون که مقداری به کارها آشــنا 
بودند اتاق خبر را در دســت گرفتند و ما از مردم 
استمداد خواســتیم. مردم دسته دسته می آمدند و 
با ابتکارات فراوان به یــاری ما آمدند... بالأخره 

مجبور شدیم از ژاندارمری کمک بگیریم.
دو تانک جلو ســاختمان مستقر شدند و لوله های 
تانــک را بــه  طرف ســاختمان ســاواک نشــانه 
گرفتند. بالای سر تانک ها از روی پشت بام افراد 
مسلح گمارده شــدند که اگر نافرمانی رُخ دهد، 
بتوان جلوگیــری کرد. یکــی دو روز گلوله باران 
ادامه داشت. سرانجام ساواکی ها وقتی این طرف 
را پیــروز دیدند فــرار کردند و مــردم گروه گروه 
آنــان را دســتگیر می کردنــد و به منــزل مرحوم 
قاضی طباطبایی، حاکم شــرع، می بردند. ایشــان 

آقای غروی پس از 
لحظه ای سکوت، 

جمله ای به این مضمون 
گفتند: »واقعاً ما 

نمی دانیم با این دو گروه 
که یکی پس از سال ها از 

خارج آمده و دیگری از 
زندان و هر دو بی خبر از 
شرایط و اوضاع و احوال 

بیرون، چگونه عمل 
کنیم؟«
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بسیار مردمی بود و ســلیم النفس و آرام می گفت 
این ها در یک نظام طاغوتی مشغول به کار بودند، 
رهایشــان کنید چریک های فدایــی و مجاهدین 
دوباره دستگیرشــان می کردنــد و به منزل حاکم 
شــرع می بردند. این کار رفت و بازگشــت، بارها 
اتفاق می افتــاد و آنان از نحــوه عملکرد مرحوم 

قاضی طباطبایی گله مند بودند.
وقتــی در ســاختمان رادیــو تلویزیــون مســتقر 
شــدیم کارمندان به تدریج، اما بــا ترس و دلهره 
وارد شــدند. به آنان وعده دادیم کســی با شــما 
برخــوردی نخواهد کــرد. در آن چند روزی که 
رادیو تلویزیون در اختیار ما بود مسائل گوناگونی 
اتفــاق افتاد. هر روز خبر می آمد فان ســرهنگ 
نظامی کــه روز قبل به آنجا آمــده بود و مطالبی 
مطرح می کرد ترور شــده است. فرصت کافی و 
شرایط مناســب نداشــتیم که علت آن را بررسی 
کنیــم. خود ما هم هــر لحظــه در معرض خطر 
بودیم. مطلب دردسرســاز دیگر، اختاف سازی 
شــدید طرفــداران آیت اللــه شــریعتمداری بود. 
رفت وآمــد مداوم داشــتند. با آنــان به گفت وگو 
نشســتیم و می گفتیــم اکنون که اول کار اســت 
و اوضــاع به شــدت بحرانی، موقــع مطرح کردن 
این گونــه بحث هــا و دلخوری هــا نیســت؛ قانع 

نمی شدند.
پــس از مدتی بــه تهران بازگشــتیم. به مدرســه 
علــوی رفتم. در یکی از اتاق هــا مرحوم مطهری 
و آیت الله جنتی نشســته بودند. وقتی وارد شــدم 
مرا نشــناختند. خودم را معرفی کردم و به شــهید 
مطهــری گفتــم ازجمله کســانی هســتم که در 
پاریس در منزل آقای سید جمال موسوی خدمت 
رســیدم و در آن بحث هــا که چند جلســه ادامه 
داشــت شرکت داشتم. فوراً شــناختند و با گرمی 

برخورد کردنــد. جریان تبریز 
و اختافات حاکم در آن فضا 
را شــرح دادم. گفتند مکتوب 
کنید و نزد امــام ببرید. آقای 
جنتــی را بــرای نخســتین بار 
می دیدم. ایشــان بــه نگارنده 
در  داشــتند.  شکاک  نگاهی 
آن موقــع علــت آن را متوجه 

نشدم.
فردای آن روز به مدرسه علوی 
)روحانی(  زیارتی  آقای  رفتم. 
بودند.  ایســتاده  اتاق  در  جلو 
شــرح ماوقــع دادم و گفتــم 
کرده ام  مکتــوب  را  مطالــب 
که نزد امــام ببرم. گفتند الآن 
موقع بســیار مناســبی اســت. 
وارد اتــاق شــدم. دور تا دور 
اتاق روحانیون نشســته بودند. 
می خندیدنــد  و  می گفتنــد 
و گهــگاه می آمدنــد ســر و 

صورت امام را می بوســیدند. امام نگاه می کردند 
و لبخند می زدند. جریان ســفر و ماجرای تبریز را 

شرح دادم. گفتند خودم هم حدس می زدم. نامه 
را گرفتند و خداحافظی کردیم.

چند صباحی نگذشــته بود که بــرای راه اندازی 
از مبــارزان  تــن  بــا حضــور چنــد  روزنامه هــا 
داخل کشــور جلســه ای برگــزار شــد. ازجمله 
شــرکت کنندگانی که در آن جلسه حضور داشتند 
آقایان غروی از نهضت آزادی؛ آقای گرمارودی 
شــاعر و خانــم زهرا رهنــورد بودنــد. دیگران را 
نمی شــناختم. در آن جلســه بحث هــای مفصلی 
دربــاره چگونگی راه اندازی جراید مطرح شــد. 
از هر دری ســخنی گفته می شــد و غالباً خافِ 
نظر دیگری. در انتهای بحث آقای غروی پس از 
لحظه ای سکوت، جمله ای به 
این مضمون گفتند: »واقعاً ما 
نمی دانیــم با این دو گروه که 
یکی پس از ســال ها از خارج 
آمده و دیگری از زندان و هر 
دو بی خبر از شرایط و اوضاع 
و احــوال بیرون، چگونه عمل 

کنیم؟«
بــه ایــن ســخن در آن فضا و 
شرایط آن طور که باید توجهی 
نشــد. زمان گذشت و فراز و 
فرودهــای بســیاری به وقــوع 
پیوست. چند سال بعد زمانی 
که مورد عفو امام قرار گرفتم 
و از زنــدان آزاد شــدم آقای 
آن  آمدند.  دیــدارم  به  غروی 
زمــان در تهران و در کلینیک 
)میدان  دادگســتر  دکتر  آقای 
بــه کارِ  هفتــم تیر( مشــغول 
دندانپزشــکی شــده بودم. به 
ایشــان گفتم اگر به جمله موجز و حکیمانه امثال 
شما توجه شــده بود، از بسیاری مشکات بعدی 

جلوگیری می شد.
پــس از رفتن ایشــان بــه فکر فرورفتــم و با خود 
گفتــم این قضیه موقتی نبــوده و نخواهد بود. در 
حقیقت، مشکل در دو نگاه متفاوت است: یکی 
نــگاه مبارزان و افــرادی که از خــارج به داخل 
کشــور وارد می شــوند و دیگری نگاه مبارزان و 
افرادی هســتند که از ویژگی های آن دیار اطاع 
چندانی ندارند و درون کشــور بوده اند. از این رو 
هر دو گروه با اطاعــات ناقص خود به ارزیابی 

مسائل و قضاوت می نشستند.
مســلماً این رُخداد تاریخی بــه پژوهش بزرگ و 
 تأمل برانگیــزی نیاز دارد کــه اگر صورت بگیرد، 
می تواند از بسیاری نابسامانی ها و خطرات حال و 

آینده جلوگیری کند.
در اینجــا برای ریشــه یابی رویدادهــا به ناچار در 
حد ضرورت و اختصار به پاره ای از آن ها اشــاره 
می شود: جامعه شناســان و اهل فن معتقدند برای 
شــناخت نســبتاً دقیق هــر جامعه یا هــر رُخداد 
تاریخی ضروری است ابتدا عینک متناسب با آن 
را به چشــم زد، آنگاه به ارزیابی آن ها پرداخت. 
معنی این سخن آن اســت تا زمانی معیار حقیقی 
یا معیارهــای حقیقی جامعه آن گونه که شایســته 
آن باشــد مدنظر قــرار نگیرد هرگونه تشــخیص، 
تحلیــل و در نتیجــه راه حــل یا ارائه نقشــه راه با 
واقع بینــی فاصله می گیــرد و همگرایی به برخورد 

و کشمکش منجر می شود.
برخورد ایــن دو نگاه از پیش و پــس از پیروزی 
انقاب اســامی تــا به امروز که حــدود چهل و 
انــدی ســال از آن می گذرد، همچنــان در صدر 
مشــکات قرار داشــته و گرچه به تدریــج بر اثر 
گذشت زمان از ابعاد آن کاسته شده، لیکن ادامه 
آن دردســرآفرین اســت. در بدو پیروزی انقاب 
اســامی، زمانی که مبــارزان و مــردم از خارج 
کشــور بــه درون آمدند بر اثــر دوری اجباری از 

به همه کسانی که از 
خارج می آمدند با نگاه 

غرب گرا و غربزده 
می نگریستند و هیچ 

تفاوتی بین غربزده 
شیفته غرب با فردی 
که شناخت و آگاهی 
از غرب داشت، قائل 

نبودند. این گونه 
برداشت های یک بعدی، 

باعث بسیاری از 
درگیری های غیرموجه 

شده بود
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وطن، تصورات و باورهای خــود را عین واقعیت 
می دانســتند. از ســوی دیگــر، مبــارزان داخل 
کشــور به خاطر فضای بســته سانســور، زندان، 
مطلق پنداری )ســفید و سیاه دیدن( و دیگر قضایا 
که به صورت تاریخی در جامعه نهادینه شده بود، 
نمی توانستند شناخت واقع بینانه از مردم و مبارزان 
تــازه وارد و همچنیــن از جوامعِ خارج از کشــور 
و شــرایط عینی آن دیار داشــته باشند. مضاف به 
اینکــه در آن روزگار ابــزار خبررســانی برای هر 
دو طــرف در نهایتِ محدودیت قرار داشــت. از 
این رو به همه کســانی که از خــارج می آمدند با 
نــگاه غرب گرا و غربــزده می نگریســتند و هیچ 
تفاوتــی بیــن غربزده شــیفته غرب با فــردی که 
گاهی از غرب داشت، قائل نبودند.  شــناخت و آ
این گونه برداشــت های یک بعدی باعث بسیاری 

از درگیری های غیرموجه شده بود.
کشــورهای جهــان غرب برای شــناخت دقیق از 
دیگر کشــورها مانند ممالک آسیایی و آفریقایی، 
افــرادی را به نام کارشــناس با تمــام امکانات به 
آن دیــار می فرســتند و پس از مدتــی که آن ها به 
کشورشان بازمی گردند مورد ستایش و تشویق قرار 
می گرفتنــد، اما در اینجــا و در آن زمان عاوه بر 
اینکه بین شیفتگان غرب و غربزده؛ یعنی کسانی 
که برای گذراندن وقت و عیاشی و تفریح و تفرج 
بــه دیار فرنگ در رفت وآمد بودند و مبارزانی که 
از خانواده و دوســتان و مردم کشورشــان به دور 
افتــاده بودنــد و به نوعی در تبعید و اختفا به ســر 
می بردند و در نتیجه فرصتی به دست آورده بودند 
که بتوانند شــناخت نســبتاً خوبی از جوامع غربی 
به دســت آورند تفاوتی قائل نمی شدند. این نحوه 
نگرش و بی اطاعی از روابط اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادی و ویژگی های ناشــی از آن، دو روی 

سکه داشت: بخشی از طرف 
گاهی مبارزان و گروه هایی  ناآ
بود که از خارج کشــور آمده 
گاهــی چندانی از  بودنــد و آ
شرایط درون کشــور نداشتند 
و بخشــی چنان که گفته شــد 
از سوی مبارزان داخل کشور 

بود.
ایــن دو نــگاه چنــد معنــای 
متفــاوت داشــت؛ گاهی این 
ســازگار  یکدیگر  بــا  تعابیــر 
بودند و مکمل و گاهی چنین 
نبود و دو گــروه حتی حاضر 
نبودنــد بی جنــگ و جــدال 
کاربرد مطلــوب خود را تغییر 
دهند و یا از آن دست بکشند.

ایــن مقدمــه از آن رو گفتــه 
شــد که مســائل مهم و منشأ 
آن هــا به جــای تحلیل هــا یــا 

بهتــر بگوییم توجیهات ســاده انگارانه ننشــیند و 
نســل جوان بتواند واقعیت هــا را آن طور که بوده، 
ببیند و نقشــه راه آینده را با ســعه صدر و درایت 

و دوراندیشــی و با بررســی های همه جانبه ترسیم 
کنــد و در نهایــت بتوانــد همگرایــی را به جای 
واگرایی هــا و درگیری های بی مبنا و بی مورد، قرار 
دهد. نتیجــه این دو نــگاه در تصمیم گیری های 
سرنوشت ســاز اهمیــت فوق العاده ای داشــت و 
نتایجی به جا گذاشــت که چون نگارنده شخصاً 
در متن بعضی از آن ها حضور داشــت به مواردی 

تعیین کننده اشاره می شود:
پــس از اتمام مجلــس خبرگان قانون اساســی و 
شــورای انقاب بــرای تصمیم گیــری در دولت 
آینده جلســه ای با حضور آقای بنی صدر تشکیل 
شــد. بنی صــدر کــه از تجربه مجلــس خبرگان 
و شــورای انقــاب دریافت هــای نســبتاً جدید 
و واقع انگارانــه ای بــه دســت آورده بــود نقل به 
مضمون گفت: گروه ما بــه چند دلیل نباید وارد 
کار انتخاباتی شــود: اول به خاطر آنکه سال ها از 
ایــران دور بوده و از ویژگی ها و شــرایط به وجود 
گاهی چندانی  آمده و بســیاری از دیگر مسائل آ
از متــن جامعه ندارد؛ دوم آنکــه برنامه های ما به 
خاطر دوری از کشور ممکن است با واقعیت های 
موجود انطباق چندانی نداشــته باشــد. از این رو 
فرصت لازم است تا بتوانیم آن ها را عینی، واقعی و 
به دور از خطاهای ذهنی تبیین کنیم و ارائه دهیم؛ 
و سوم و مهم تر از همه، کادر آموزش دیده و آشنا 
به شــرایط داخلی که بتواند مملکت بحران زده را 
اداره کنــد در اختیار نداریم. ایشــان اضافه کرد 
و مثالــی آورد کــه یکــی از نماینــدگان مجلس 
خبــرگان توانســته از مراتب پاییــن حرکت کند و 
طی این مراتب، تجربه لازم برای ارتقای مقام های 
بالاتر به دســت آورد؛ لذا بهتر آن اســت گروه ما 
بــه همین گونه عمل کند، زمــان بدهد و فرصت 
به دســت آورد. تا آنجا که بــه خاطر دارم رئوس 
مطالب ایشــان در این زمینه ها 

دور می زد.
این دکترین به عکس  مخالفان 
نظریــه  ایــن  بودنــد  معتقــد 
 تأمل برانگیز است، اما در حال 
منتظر فرصت  حاضر نمی توان 
ایده آل نشســت؛ چــون اولًا، 
مگــر دیگر گروه ها شــرایطی 
بهتر از ما دارند؟ آیا آنان برنامه 
سیاســی،  اقتصــادی،  دقیــق 
فرهنگ تدوین شده دارند؟ آیا 
کادر ورزیده آشــنا به شرایط 
کشــور دارند؟ وانگهــی ما تا 
زمانــی کــه بخواهیــم منتظر 
فراهم شــدن جمیع آن شرایط 
که شما برشــمردید بمانیم، نه 
از تاک نشــان می مانــد نه از 
تاک نشــان. نه دیگــر عدالتی 
در کار اســت، نه استقال و 
آزادی و نه دیگر فرصتی فراهم می شــود که بتوان 

به آن دست یافت.
آنــان اضافه کردند ما باید خودمان را باور داشــته 

باشیم. مگر ما نبودیم که با همین شرایط و تجربه 
مختصر چنین روزنامه ای )منظور روزنامه انقلاب 
اســلامی بود( را دایر کردیم و هــم از نظر محتوا 
و هم از نظر تیراژ در ســطح جراید کنونی کشور 

قرار گرفته است.
خاصــه مطالــب چنین بــود که اگــر عدالت، 
آزادی و استقال از دســت برود، در مقابل خدا 
و نســل آینده و تاریخ مسئول هستیم. چگونه باید 
پاسخگو باشیم؟ باید بگوییم نشستیم و نشستیم تا 

فرصت به دست آوریم؟
بنی صدر شــدیداً به فکــر فرورفــت؛ مخصوصاً 
اینکــه از اول گفتــه بود می خواهــم خود را برای 
ریاســت جمهوری آینده آماده کنم، اکنون که با 
مخالفت اکثریت روبه رو شــده بــود باید تکلیف 
خودش را روشن می کرد. سال ها پیش از انقاب 
از او پرسیده بودند چرا می گوید می خواهم اولین 
رئیس جمهور پس از انقاب شــوم. پاســخ داده 
بود برای اینکه نه تنها مــردم عادی، بلکه عده ای 
از انقابیون هم می گویند اگر شاه برود چه کسی 
می تواند جانشــین او بشود؟ من گفتم مگر شاه از 
آسمان آمده؟ هر کســی اگر خود را آماده کند، 
می تواند جانشین او شود. روزی آقای حسن نزیه 
و همســرش به پاریس آمده بودند. آقای نزیه هم 
این ســؤال را مطرح کرد که نگارنده در آن جلسه 
حضور نداشــتم، اما همسر ســابقم خانم سودابه 
ســدیفی تعریف می کرد کــه بنی صدر در جواب 
گفته بود: »خود من و خود شــما و امثال شما«. 
بنی صدر در آن لحظه مدتی سکوت کرد و تصور 
می کنم به یاد این ســؤال و جواب های گذشته در 
مورد اداره مملکت پس از پیروزی انقاب افتاد. 
مخصوصاً اینکه استدلال دوســتان به قدری قوی 
بود که افراد مردد را به شک انداخت و بنی صدر 
را در سکوت طولانی فروبرد. پس از آن سکوت 
ســر بلند کــرد و گفت: مثل اینکه شــما تصمیم 
دارید مرا به ســاخ خانه روانه کنید! گفتند خود 
شــما از مدت ها پیش خود را بــرای چنین روزی 
آماده کرده اید، اکنون که شرایط فراهم شده نباید 

میدان را خالی کرد.
قباً گفته شــد که بنی صدر در ایران و در مجلس 
خبرگان قانون اساسی و شورای انقاب تجربیاتی 
به دســت آورده بود کــه در پاریس از آن بی خبر 
بــود، همان گونه که گروه ایشــان معنی ســخنان 
و احتیاط هــای او را درک نکردنــد، زیرا غیر از 
تجربه راه اندازی روزنامه، تجربه دیگری نداشتیم 
که بتوان به عمق آن مســائل، توجه کافی و وافی 
نمود. از آن تاریخ به بعد بود که گروه و شــخص 
ایشان برای ورود به کارزار انتخاباتی آماده شدند.

ادامه دارد...■

پی نوشت:
1.  آقــای دکتر ســاکن انگلســتان بودند. بــه دلیل اینکه 
اعظم خانــم طالقانی فرزندش صادق را بــرای معالجه به 
انگلســتان می برد، نــزد دکتر تقی زاده اقامت داشــتند. از 
این رو آیت الله طالقانی می خواســتند دکتــر را ببینند و از 

زحماتشان تشکر کنند.

تا زمانی معیار حقیقی 
یا معیارهای حقیقی 

جامعه آن گونه که 
شایسته آن باشد مدنظر 

قرار نگیرد، هرگونه 
تشخیص، تحلیل و در 

نتیجه راه حل یا ارائه 
نقشه راه با واقع بینی 
فاصله پیدا می کند و 
همگرایی به برخورد 

و کشمکش منجر 
می گردد
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در بخش قبلــی گفت وگو قدری درباره 
ســیر مطالعاتی و فکــری خودتان پیش 
از پیــروزی انقــلاب در پاریــس گفتید، 
امــا پاریــس در ماه هــای آخــر پیش از 
انقلاب مرکز همه ایــن حوادث بود. از 
تحولات آن دوران و آنچه در پاریس با 

آن روبه رو شدید، کمتر گفتید.
پــس از شــهریور 1357 حرکت ها خیلی تند   

و شــتابان شــد. روزنامه لوموند در 17 شهریور با 
مرحــوم دکتر علی اصغر حاج ســید جــوادی که 
در خفا به ســر می بــرد، مصاحبه ای کــرده بود. 
ایشــان جمله ای گفته بود کــه بعدها دیدیم چقدر 
دقیق بوده و به آن توجه نشــد. گفتــه بود: »باید 
حــد و اندازه خــود را بدانیم، این شــعارهایی که 
می دهیــم، بدانیــم در چه چارچوبی باید باشــد. 
زیاده روی نکنیم که بعد نتوانیم شعارهای خود را 
محقق ســازیم«. به نوعی دعوت به تأمل و تدبر و 

امکان سنجی عملیاتی شدن خواسته ها بود.
جمعه پس از کشــتار میدان شــهدا )ژاله( در 17 
شــهریور با تعدادی از اعضای انجمن اسامی به 
مســجد اصلی پاریس رفتیم. مسجدی که پس از 
جنــگ اول جهانی، دولت فرانســه آن را در ازای 
جان باختگان مســلمانان مســتعمرات فرانســه در 
جنــگ اول جهانی برای مســلمانان ســاخته بود. 
پس از پایان نماز جمعه از نمازگزاران دعوت شــد 
دو رکعت نماز برای شــهدای 17 شهریور خوانده 
شــود؛ البته عده ای از نمازگزاران با سیاسی شدن 
مســجد مخالف بودند. امام جماعت مســجد را 
هم دولــت فرانســه تعیین می کرد. پــس از اتمام 
نماز برای شــهدا، مشــغول خواندن قرآن شــدیم. 
مســئله بالا گرفــت و خبرنــگاران جرائد و پلیس 
هم آمدند. پلیس از ما  خواســت مســجد را ترک 
کنیــم. ما هــم می گفتیم نمی شــود، این ســنت 
ماست، حداقل یک جزء قرآن باید خوانده شود. 
هــر کاری کردند قبــول نکردیم. ســرانجام ما را 

دســتگیر و روانه زندان کردند. خبرنگاران هم عکس و گزارش دستگیری را 
در مطبوعات منعکس کردند؛ البته پس از چند ســاعت آزاد شدیم.

مدتــی بعد فرانســوی ها مرا به نشســتی برای پشــتیبانی از مبــارزات ایرانیان 
دعــوت کردند. نماینده ای از ســازمان کارگری حزب کمونیســت فرانســه 
)CGT( آمده بود. نماینده ای از ســازمان کارگری حزب سوسیالیست فرانسه 
)CFDT( و برخــی گروه های دیگــر آمده بودند، گویا آقای ســامتیان هم 
بود. از کنفدراســیون هم بودند، از حزب تــوده آقای فریدون نظری بود. من 
هم به عنوان نماینده انجمن اســامی پاریس دعوت شــده بــودم. تصمیم بر 
این شــد برای پشــتیبانی از مبارزات ایرانیان در پاریس تظاهراتی برگزار شود. 
من اصرار داشــتم شــعارهای تظاهرات باید از چارچوب شعارهای مردم ایران 
خارج نباشد. قرار شد ســاعت 3 یکی از روزهای سپتامبر تظاهرات از میدان 
جمهوری آغاز شــود و تا میدان و محل زندان تاریخی باســتیل ادامه یابد. در 
روز موعود دقایقی دیر رســیدم، از ایســتگاه متروی جمهوری که خارج شدم 
با جمعیت بســیاری روبه رو شدم. اولین چیزی که نظرم را جلب کرد حضور 
ژرژ مارشه، رهبر وقت حزب کمونیســت فرانسه و فرانسوا میتران، رهبر وقت 
حزب سوسیالیســت فرانســه در میان جمعیت بود. گفتم عجب! این ها زودتر 
از من ایرانــی آمده اند. بعدها فهمیدم اطاعات آن هــا درباره روند تحولات 
ایران بیش از من بوده اســت. پیش از ایــن تاریخ، حرکت های اعتراضی علیه 
رژیم مواجه با موانع بســیار می شــد، برای نمونه، گاهــی اعتصاب غذا برای 
زندانیان سیاســی برگزار می شد، اما روزنامه های مهم از درج خبر یا خودداری 
می کردند یا به صورت کوتاه و در محل نامناســب آن را چاپ می کردند، اما 

در این ایام شرایط تغییر کرده بود.
درحالی که چند ســال پیش از آن تاریخ شاه می خواست به امریکا برود، قرار 
بود در بین راه توقفی در پاریس داشــته باشد. نامه ای برایم فرستاده بودند که 
خود را به کمیســریای پلیس معرفی کنم. وقتی رفتم گفتند شــما ســه وعده 
در روز صبح، ظهر و شــب باید بیایی و خــودت را معرفی کنی. من به آقای 
دکتــر عبدالباقی آیت اللهی زنگ زدم که چنین خبری اســت. او گفت برای 
من هم این نامه آمده. قرار شــد در این بــاره با هم صحبت کنیم. یکدیگر را 
دیدیــم و صحبت کردیم. قرار شــد با آقای بنی صدر هــم موضوع را در میان 
بگذاریم. او هم گفته بود برای من هم آمده، بیایید خانه من تا صحبت کنیم. 
دو نفــری به خانه اش رفتیم. آقای آیت اللهی با ســفارت ایــران در پاریس به 
دلیل فعالیت های سیاسی مشکل داشت، می گفت برای اینکه این دردسرها را 
نداشته باشم، می خواهم فکر پاسپورت کشور دیگری را بکنم. آقای بنی صدر 
گفت این کار درست نیســت، ما ایرانی هستیم باید مقاومت کنیم. بعد برای 
بیــان اهمیت موضوع داســتانی نقل کرد کــه در جنــگ اول جهانی، وقتی 

طالقانی گفت عفو عمومی بدهید
گفت وگو با محمد ترکمان

 بخش سوم
محمد ترکمان، پژوهشــگر پرتلاش تاریخ معاصر ایران، در دو گفت وگوی گذشــته از تجربه مبارزات پیش از انقلاب و نیز فعالیت های 
خارج کشــور گفت و اینکه چگونه به ســمت تاریخ پژوهی روی آورده اســت. در بخش حاضر، محتوای آثار ایشــان بررسی می شود که 

مروری اجمالی بر تاریخ معاصر ایران است.
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سربازهای روســی وارد همدان می شــوند، اهالی 
شــهر تصمیم می گیرند به عنــوان اعتراض از خانه 
بیرون نیایند. مادر او که دختربچه ای بوده از روی 
کنجکاوی به پشــت بام خانه می رود تا سربازهای 
روســی را ببیند. پــدرش متوجه می شــود. انبری 
را داغ می کنــد و روی دســت دختــر می گذارد 
و می گوید این ســزای فردی اســت که از بیگانه 

استقبال کند و به دیدن او برود.
پــس از پیــروزی انقــلاب شــما کتابــی 
تشــنجات،  عنــوان  بــا  کردیــد  تألیــف 
درگیری هــای خیابانــی و توطئه هــا در 
مصــدق.  دکتــر  نخســت وزیری  دوره 
آیــا نگران بودید تشــنجاتی کــه پس از 
انقلاب شــکل گرفــت عاقبتی  پیــروزی 
نظیــر کودتای 28 مرداد در پی داشــته 

باشد؟
آن کار قرار بود شــامل شــش دفتر جداگانه   

باشــد. در 14 اسفند ســال 1359 دفتر اول منتشر 
شــد، چون درگیری های داخلی همه عاقه مندان 
به ایران و سرنوشــت مردم را آزار می داد و نگران 
می ســاخت. درگیری های مختلف که در تهران تا 
اقصا نقاط کشور جریان داشت. فراموش نمی کنم 
مرحوم آیت الله طالقانی در ســخنرانی شــب های 
احیــا در رمضان ســال 1358 در کاخ ســعدآباد 
گریه کــرد و گفــت فکــر نمی کــردم این گونه 
اتفاقات رخ بدهد. متأســفانه دســت هایی هم آن 
درگیری ها را تشــدید می کردند. من با مطالعه ای 
که در تاریخ معاصر داشــتم به نظرم آمد تشنجات 
دوران دکتــر مصــدق در حال تکرار اســت؛ البته 
بــا ویژگی های هــر دوره خــاص. در دوره دکتر 
مصــدق افزون بــر بریتانیا، جریان هایــی دیگر نیز 

تشــنج می آفریدنــد ازجملــه 
یک جریان به نــام توده ای و 
چپ جانبدار روســیه شوروی 
با نفوذی هــای فراوانش، یک 
جریان بــه نام دین و مذهب و 
نفوذی هایــش و جریان دربار 
مختلف المرام،  همگــی  کــه 
گاه مشــی واحدی  گاه و ناآ آ
نتیجه  را دنبال می کردنــد که 
آن تضعیف نهضت و استقال 
دوبــاره  برقــراری  و  کشــور 
اســتعمار و اســتبداد بود. در 
دفتر اول ازجمله به توطئه قتل 
مصــدق در آغازیــن روزهای 
نخســت وزیری و تحصــن او 
در مجلس به مــدت یک ماه 
)از 22 اردیبهشت تا 22 خرداد 
1330(، غائله 23 تیر 1330 و 
رویدادهای 25 امرداد 1330 و 
مدیر  نوری،  عمیدی  حمات 

روزنامه داد، روزنامه آرام سرهنگ یمینی، روزنامه 
طلوع، نبرد ملت و به ســوی آینــده حزب توده و 

نطق های جمال امامی و برخی ســناتورها به دکتر 
مصدق پرداخته شده بود.

روزی که هریمــن وارد تهران می شــود )23 تیر 
1330(، انگلیسی ها می خواســتند به امریکایی ها 
بگوینــد از دولت مصــدق حمایــت نکنید. در 
ســال 30 مخالفت سیاســت امریکا بــا دخالت 
نظامــی انگلیس در ایران، در جهــت منافع ملی 
ما بود. چون انگلیس می خواســت به خوزســتان 
حملــه نظامــی کند، حتــی بعداً نقشــه عملیات 
نظامــی در تهران نیز پیش بینی  شــده بود. اکنون 
نقشــه وزارت جنگ بریتانیــا که در آن ایام برای 
حمله به پایتخت ایران و ســرنگونی دولت ملی و 
قانونی دکتر مصدق تهیه شده بود موجود است. 
آقای شــیرازیان این نقشــه را یافته و در مجموعه 
نقشــه های تهــران انتشــار داده اســت. مقامات 
اســتعمارگر انگلیــس از آن روزها تــا مدت ها به 
امریــکا می گفتند شــما بودید که باعث شــدید 
مــا برخی از منافع خودمان در ایران را از دســت 
بدهیم و این کینه را هیچ گاه فراموش نکردند. بر 
این اســاس روزی که هریمن وارد تهران می شود 
می بایســت تهران با اعام تظاهرات حزب توده و 
توطئه سیاســت خارجی و دربار به خون کشیده 
شود تا دســتگاه های تبلیغاتی وابسته به بریتانیا آن 
را بــزرگ کنند و به امریــکا بگویند اگر مصدق 
در حکومت باشــد، ایران پشت سیم های خاردار 
شوروی خواهد رفت. درایت دکتر مصدق که از 
تجربه زیســته و نوع تفکر سیاسی او برمی خاست 
در این بود کــه تظاهرات حزب تــوده را ممنوع 
نکــرد، آن چنان که هیــچ گروهــی را از اجتماع 
و تظاهــرات مســالمت آمیز مانع نشــد. به رئیس 
شــهربانی هم گفته بود بایــد تظاهرات با آرامش 
برگزار شــود. او معتقــد بود جز مردم پشــتیبانی 
ندارم و رشد جامعه ایرانی در 
آزادی اســت. پس از رخداد 
23 تیــر گروهــی را مســئول 
کــرد از آنچــه اتفــاق افتاده 
بــود گزارشــی تهیــه کنند و 
منتشر ساخت.  نیز  را  گزارش 
او رئیــس تنها دولت شــفاف 
تاریــخ معاصر ایران بود که به 
مجلس رفت و سخنرانی کرد 
و دســت اندرکاران توطئــه را 
معرفی کــرد. اتفاقاً در دوران 
مرحــوم مصدق بود که حزب 
و جریان  افــول کــرد  تــوده 
ایران دوســت  اســتقال گرا و 
و اســامی رشــد کــرد. در 
برگشت.  ورق  هم  دانشگاه ها 
سرلشــکر  شــهربانی  رئیــس 
می دهد:  پاســخ  بقائی  حسن 
تیرانــدازی  دســتور  بــالا  از 
داده بودنــد. دکتــر مصــدق 
می گوید مــن که گفتم برخورد نشــود. اگر هم 
برخــورد کردید، چرا کشــتید؟ شــیوه های دیگر 

بــرای جلوگیــری از اغتشــاش هســت. واقعیت 
این اســت که سرلشــکر زاهدی، وزیر کشور، به 
دکتر مصدق تحمیل شــده بود و برخی در درون 
جبهه ملی از او پشــتیبانی می کردند و کاندیدای 
آنان برای نخســت وزیری بود، آنچنان که پس از 
قیام ملی ســی تیر 1331 از او پشــتیبانی کردند و 
درنهایت در رســیدن او به نخست وزیری در 28 
امرداد شریک بودند. دکتر مصدق هم استراتژی 
داشــت و کابینه اول او اهداف خاصی داشــت. 
دســت او برای انتخــاب تمام وزرا بــاز نبود، اما 
اقدامــات آنان را رصد می کرد و به مردم گزارش 
مــی داد. در پی آن واقعه هم زاهــدی را به عنوان 
مقامی که در آن واقعه مداخله داشت و همچنین 

رئیس شهربانی، بقائی را برکنار کرد.
پــس از این واقعــه، روزنامــه نبرد ملــت عبدالله 
کرباســچیان کاریکاتوری از دکتر مصدق کشید 
که از دســتش خون می چکد و یکــی از قطرات 
خــون 23 تیــر اســت. روزنامه هــای دربــاری و 
ســناتورها هم همین طور می نوشــتند و می گفتند 
و بــرای بچه های مــردم دل می ســوزاندند! همان 
کســانی که در دوره رضاخان و پســرش ساکت 
بودند حــالا طرفدار بچه های میهن شــده بودند! 
همــان روز 23 تیر که در تهــران آن اتفاقات افتاد 
در زنــدان قصر تهران هــم حوادثی در جریان بود 
و زدوخوردهایی شــد که باید دید چه کســانی در 
آن دست داشــتند؛ یعنی توطئه ای چندلایه بود که 
دســت افراد و جریانات مختلــف در آن دخالت 
گاه بودنــد و برخــی نیز آلت  داشــت، برخــی آ
فعل. در همه این وقایــع دربار و انگلیس دخالت 

داشتند.
آقــای خاتمــی جملــه ای داشــت که هــر 9 روز 
یــک بحران برای دولتش ســاختند؛ دکتر مصدق 
هــر روز یک بحــران در دولتش داشــت. دوران 
بیست وهشــت ماهه دکتــر مصدق بســیار عجیب 
است و اگر با دقت موشکافی شود خیلی درس ها 
بــرای آموختــن دارد. در تاریخ بی همتاســت که 
نخست وزیری در روز 12 اردیبهشت هیئت دولت 
خــود را معرفی کند و 22 اردیبهشــت در مجلس 
متحصن شــود و یک ماه در مجلــس بخوابد که 
مــن امنیــت جانی نــدارم! اگر مصــدق در خانه 
متوقف می شــد، او را می کشــتند. در گزارشش 
همه چیز را درباره اینکه چه کســانی قصد کشتن 
او را داشتند بیان می کند، اما متأسفانه ما نه تاریخ 
می خوانیم و نه در آن تأمل می کنیم. سخنان او در 
22 اردیبهشت 1330 درس آموز و خواندنی است.

چطــور جریان های مختلف همه به یک 
نقطه واحد می رسند؟

هر وقت در این کشور تاشی برای استقال   
و آزادی شــده اســت، جریان های مختلف المرام 
تشــکیل ارکســتر هماهنگی را داده اند تا تشنج و 
یأس و وحشــت بیافرینند و هزینه استقال خواهی 
و آزادی را بــالا ببرنــد تا جامعه مأیــوس و منفعل 
شــود. در ایــن تشــنجات و یاس آفرینی هــا افراد 

سرمایه ها به اشکال 
مختلف نابود می شود 

و گویا این ماجرا تا ما به 
خود نیاییم و آگاه نشویم 
و دست از حذف یکدیگر 
برنداریم و با لحاظ کردن 

منافع ملی با یکدیگر 
تعامل نکنیم، این دایره 

بسته بازتولید و توان 
ملی و منطقه ای تضعیف 

خواهد شد و این 
حکایت پایانی نخواهد 

داشت
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گاه نیــز آلت فعل قــرار می گیرنــد و زیان و  نــاآ
خسارت هم می بینند.

گفتیــد بنا بود این پژوهش شــش دفتر 
باشــد و در دفتــر اول که بــه توطئه ها و 
تا شــهریور 1330 پرداختید.  تشنجات 

ادامه کار به کجا انجامید؟
می خواستم در دفتر دوم آن کتاب به بساطی   

که حزب توده درســت کرد و کارهای ســازمان 
دانشجویان حزب توده در دانشگاه تهران بپردازم. 
زمانــی که دکتــر مصدق به شــورای امنیت رفت 
تا از ایران دفاع کند آن ها در دانشــگاه اســاتید را 
زندانی کرده بودند و اجازه رفتن به دستشویی هم 
به آن هــا ندادند. از طرف انگلیســی ها این ماجرا 
توسط خبرگزاری ها و جرائد وابسته به قدرت های 
اســتعماری، نفتی و تسلیحاتی شاخ و برگ فراوان 
پیدا کرد و گفتند و نوشــتند تهران دست مصدق 
نیست و در دانشگاه چنین اتفاقاتی می افتد، حالا 

آمده شورای امنیت چه بگوید!
مرحوم دکتر ضیاءظریفی کتابی با عنوان ســازمان 
دانشجویان دانشــگاه تهران تألیف کرده که سال 
1378 منتشــر شــد و به ماجرای 8 آبان 1330 نیز 
پرداخته است. من این کتاب را خواندم و به ایشان 
زنــگ زدم و گفتم آقای دکتر تمــام فعالیت ها و 
دانشگاه  دانشــجویان  »ســازمان  شهرآشوبی های 
تهران« تحــت مدیریت »ســازمان جوانان حزب 
توده« تا پیش از کودتای 25 امرداد بود، ســازمان 
آن روزهای خطیــر کودتا کجا بود؟ نفرمودید این 
ســازمان کذا و کذا پس از 28 امرداد کجا رفت؟ 
به قول اخوان ثالث در شــعر »پایان شاهنامه«، آن 
»مشــت های آســمان کوب قوی« کجا رفت؟ با 
انــدوه فرمودند در کتاب از آن چپ روی ها انتقاد 
کرده ام، خصوصــاً از آن بی خردی هایی که در 8 

آبان 1330 در دانشــگاه اتفاق 
افتــاد و موجــب آبروریزی و 
پرسیدم  شــد.  سرشکســتگی 
آیــا رســالت ســازمان فقط تا 
خارجی  قدرت هــای  کودتای 
و دربــار و ارتجاع داخلی علیه 
نهضــت ملی ایــران به رهبری 

مصدق بود؟
مرحــوم دکتر ضیاء ظریفی در 
پایــان این کتــاب خطابه لوئی 
پاســتور در مراســم هفتادمین 
بــه  خطــاب  تولــدش  ســال 
نقل کرده که  را  دانشــجویان 
خواندنی و آموختنی اســت و 
به نوعــی خط بطان کشــیدن 
بر آن چپ روی هــا و پرهیز از 
اتاف سرمایه های میهن دارد.

 امــا این رشــته نوشــته های شــما ادامه 
یافــت و بــه ســایر مســائل دوره دکتــر 

مصدق هم پرداختید.
در دفتــر دوم به این حوادث پرداخته  شــد:   

پس از شــهریور 1330 و قضایای دانشگاه تهران 
 1330 آذر   14 تظاهــرات   ،1330 آبــان   8 در 
که ســرهنگی بــه نــام نوری شــاد در آن روز در 
تهران کشــته شــد1 و نیز به فعالیت هــای تخریبی 
گروه هایــی همچون ســومکا و آریــا، راهپیمایی 
که حزب تــوده در فروردین 1331 تدارک دید و 
برخوردهایی که ایجاد شــد، همچنین توطئه های 
سیاست خارجی و دربار در قضیه انتخابات دوره 
هفدهم مجلس شــورای ملی بــرای جلوگیری از 
ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس و حوادث 
خونینــی که در بســیاری از حوزه هــای انتخابیه 
اتفاق افتاد، درگیری هایی که به نام گروه موســوم 
بــه فدائیان اســام انجام می گرفت، تــرور دکتر 
فاطمــی در بهمن 1330 که یکــی از صدیق ترین 
یــاران دکتر مصدق را از صحنــه خارج کردند و 
بقیــه یاران دکتر مصدق را نیــز تهدید می کردند. 
استاد محمدعلی موحد که یادداشت های مرحوم 
مهنــدس حســیبی را در اختیار داشــته در کتاب 
ارزشــمند خواب آشــفته نفت از قول ایشان نقل 
می کنــد که دو روز پــس از ترور دکتــر فاطمی 
نامــه ای هم برای من فرســتادند و مــن را تهدید 
به مرگ کردند. ســعی می شــد با چنین کارهایی 
در میــان اطرافیان و یاران دکتر مصدق وحشــت 
و تزلزل ایجــاد کنند تا وضعیــت روانی و امنیت 

خاطر آن ها را به هم بریزند.
جلد سوم مربوط به قیام ملی سی تیر 1331 بود که 
آن را با ســختی در مهر 1361 منتشر کردم و یکی 
از گناهانش عنــوان »قیام ملی« روی جلد کتاب 
بــود، نمی دانم بایــد چه عنوانی بــه کار می بردم! 
روزگاری بــود که لفظ »ملی« که همیشــه افتخار 
میهن دوستان بود نه تنها مورد بی مهری که با تهدید 
و تکفیــر مواجه می شــد؛ البته ایــن دفتر همچون 
به تصحیح  منتشره  دیگر  دفاتر 
و حذف برخی برداشــت های 
نادرســت و افزودن اطاعات 

تازه نیاز دارد.
کودتــای  بــه  چهــارم  دفتــر 
شــهریور 1331 کــه زاهدی، 
ســید ضیاءالدیــن، مهنــدس 
رشــیدیان،  برادران  و  احدپور 
وابســته نظامی عراق در ایران، 
همراهــی  و  ســپهر  ســروان 
ســفارت انگلستان در تهران و 
وود هاوس که به پایگاه نظامی 
حبانیــه در عراق رفتــه بود و 
مقدار معتنابهی ساح به ایران 
وارد کرده بود مربوط می شد. 
همچنیــن موضوع 1.5 میلیون 
لیره ای که زاینر توسط برادران 
رشــیدیان  در میان عوامل خود 
توزیع کرده بود و نقش تعدادی از صاحبان جرائد 
و دیگر دســت اندرکاران شناخته شده آن که بعضاً 
هم دســتگیر شــدند و به قطع ارتباط با انگلستان 
منجر شــد و در ادامه بــه غائله 14 دی قم و توطئه 

قتل دکتــر مصدق در 9 اســفند 1331 اختصاص 
می یافت.

دکتر مصدق قصد قطع ارتباط دائمی با انگلســتان 
را نداشــت. او می گفت در کشــور مــا دخالت 
نکنیــد. مصدق همیشــه اهــل گفت وگــو بود و 
می گفت مأمورانی که می خواهید به ایران بفرستید 
کسانی باشــند که بدانند می خواهند با یک ملت 
مســتقل برخــورد کنند و کســانی را که ســابقه 

خدمت در مستعمرات دارند به ایران نفرستید.
نهم اســفند یــک کودتا بــود که قرار بــود دکتر 
مصــدق را در این روز به قتل برســانند، اما موفق 
نشــدند و مصــدق ارتباط با شــاه را قطــع کرد و 
حاضر نشــد پــس از آن تاریخ دیگــر او را ببیند. 
عامل نجات دکتر مصدق شــهید افشارطوس بود 
که آن روز مصدق را با لباس خانه و کفش راحتی 
از پشــت بام بــرد و مصدق گفت من را به ســتاد 
ارتش ببر و به بهارمست، رئیس ستاد ارتش، گفت 
شــما باید آنجا می بودید. اگــر خودش به مجلس 
می رفــت او را می کشــتند، بنابراین بهارمســت را 
در ماشــین نشاند و با رئیس ستاد ارتش به مجلس 
رفت و ساعت 8:20 شب به آنجا رسید و به اتفاق 
شــهید فاطمی و رئیس ستاد ارتش و هیئت دولت 
وارد محــل برگزاری جلســات نمایندگان مجلس 
شــد و گفت آمده ام گزارش بدهم. نطق تاریخی 
9 اسفند یک نطق بسیار مهم است. در همان روز 
بود که مصــدق گفت: »من نخســت وزیر ملت 

هستم، نه نخست وزیر شاه«.
مصدق در ادامه افزود: قرار بود امروز من کشــته 
شــوم و اعلیحضــرت هــم صاحب عزا بشــوند و 
از جنــازه من تجلیل بــه عمل بیاورنــد! لابد بعد 
مدعــی می شــدند قتــل نخســت وزیر کار یک 
روانــی یــا تعدادی خودســر بوده اســت! مرحوم 
دکتر غامحســین مصدق در کتاب در کنار پدرم 
می نویسد ســاعت 30: 11 شب پدر به خانه آمد. 
خسته و ناراحت بود. به او کمک کردیم و او را از 
پله ها بالا و به اتاق خواب بردیم. وقتی روی تخت 
نشســت زد زیر گریه و گفت من می خواستم این 
جوان به سرنوشت پدرش دچار نشود و دارم از او 
محافظت می کنم، اما او نقشه قتل من را می ریزد!

آن روز )9 اســفند 31( شــاه بــه منوچهر ریاحی، 
همســر پری زند )دختــر ابراهیم زنــد( و باجناغ 
شــاهپور عبدالرضا پهلوی )همســر پری سیما زند( 
بارها اصرار می کرده که ویسکی بنوشد و در برابر 
تعلــل او که گفته بود در این وقت روز من عادت 
به خوردن مشــروب ندارم. شــاه درحالی که برای 
ریاحی دســتور ویســکی دوبل می داد می گوید: 
»مگــر نمی دانی امــروز بهتریــن روز زندگی من 
اســت«! )بــرای تفصیــل مطلب رجوع شــود به 
خاطرات منوچهر ریاحی با عنوان سراب زندگی(.

متأســفانه کســانی می گویند مصدق با شاه کنار 
نیامد. آیــا در تاریخ دیده اید فردی به کســی که 
نقشه قتلش را ریخته احترام بگذارد؟ مصدق برای 
بقای ایران و آســایش ملت این کارها را می کرد تا 
مردم ایران گرفتار نشــوند. دکتر شهیدزاده جمله 

من به این نتیجه 
رسیده ام که هر ایرانی 

علاقه مند به این آب 
و خاک باید در کنار 

کتاب ها و اسناد نهضت 
ملی ایران، آثار دکتر 

مصدق مخصوصاً 
مدافعات او را در 

دادگاه های نظامی حتماً 
یک بار بخواند
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قشــنگی دارد. می گوید مصدق چتــر بزرگی باز 
کرده بود و می خواســت همه زیر این چتر باشند؛ 
حتی محمدرضا پهلوی، اما او ســعادت آمدن زیر 
این چتــر را پیدا نکرد. به هر حال پدر و پســر را 
بیگانه گذاشــته بود و اعتقادی به ملت و مملکت 

نداشتند.
زنده یــاد دکتــر مصدق نه تنها با شــاه کــه با تمام 
مخالفــان و حتــی رهبری حــزب تــوده و دیگر 
گروه هایــی کــه تشــنج می آفریدنــد و حتی در 
تدارک قتــل او بودند همیشــه از روی انصاف و 
مروت رفتار کرد و می دانســت که آنان آلت فعل 
جریــان دیگری هســتند. بــا همین نــگاه بود که 
هیچ وقت به ســوی دوقطبی کــردن جامعه ایرانی 
حرکــت نکرد و خــود را محور قــرار نداد که هر 
فرد و گروه که با من موافق است باید از امتیازات 
برخــوردار باشــد و بقیه خیر! بــرای او واقعاً ایران 
ملک مشاع همه ایرانیان بود، جدا از فکر و سلیقه 
آنــان و مواضعشــان در برابر نخســت وزیر ملی و 
قانونی کشــور. از این گذشته به نکته مهمی توجه 
داشت و آن این بود که آن جریان های مخالف را 
گاه می دانست و هیچ گاه وقت خود و ملت را  ناآ
مصروف آنان نکرد. دنبال محقق ساختن اهداف 
خود، اســتقال ایران، آزادی ملت و توسعه پایدار 
و متوازن کشــور و عزت و ســربلندی ایرانیان بود 

حواشــی  درگیــر  را  خــود  و 
نمی کــرد، در دادگاه نظامــی 
هــم لبــه تیــز حملــه را فقط 
متوجه علت العلل ها کرد و در 
مخالفان  از  انتقــام  پی گرفتن 
گاه داخلــی خود نبود. در  ناآ
پیشــرفت  آنجا  تا  این موضوع 
که نامی هــم از آنــان نبرد تا 
مبادا فرزندان آنان بدنام شوند 
و دچــار انفعــال گشــته و از 
ایران  به هم میهنــان و  خدمت 

باز بمانند.

کتابــی هم دربــاره قتل 
منتشــر  افشــارطوس 

کردید؟
 بلــه، دفتر پنجــم درباره   

قتــل فجیــع شــهید ســرتیپ 
محمــود افشــارطوس رئیــس 
شهربانی و حافظ دکتر مصدق 
در قضایای 9 اسفند و از موانع 
کودتا بود که در امرداد 1363 
نوشــته روزنامه  به  منتشر شد. 
آبســرور انگلســتان2 )26 مــه 
1985( پس از گذشــت ســی 
ســال مأمــوران MI6 اعتراف 

کردند که نقشــه قتل رئیس شــهربانی دولت ملی 
و قانونــی ایران توســط آن ها طراحی شــده بود. 
قتل شــهید افشــارطوس همچون قتل ژنرال »رنه 
اشــنایدر«، رئیس کل قوا در شیلی، پیش از کودتا 

علیــه آلنــده، یکی دیگــر از حلقه هــا و لایه های 
کودتا و سرنگونی دکتر مصدق بود.

باعث تأســف و شرمســاری اســت که برای این 
سرباز شــهید ایران که در راه استقال و آزادی و 
با نقشــه انگلستان و شاه و وابستگان آنان در ایران 
به شــکل فجیعی به شهادت رسید، نه تنها تجلیل و 
بزرگداشــت انجام نمی گیرد، حتی برخی مدعیان 
مخالفت با ســلطه گران خارجی نامی هم از او به 
اما می دانیم  نمی آورنــد،  میان 
که مدافعان و شــهیدان میهن 
و مــردم، نــام و یادشــان بــه 
نیکی در تاریخ و حافظه مردم 

می ماند.
 این رشــته کتاب هایتان 
هم   1332 کودتــای  بــه 

رسید؟
به    دفتــر ششــم مربــوط 

کودتای 28 مرداد بود که از آن 
میان تنها ســه دفتری که اشاره 
شــد در اواخر دهه 50 و اوایل 
دهه 60 منتشــر شــد، امــا بقیه 
دفاتر تا کنون به شــکل کتاب 
منتشر نشــده است؛ البته امروز 
بــا اطاعات موجــود می تواند 
بــر تصحیــح و تکمیل  افزون 
برخی مــوارد با اضافــه کردن 
مطالب تــازه حداقل به بیش از 
دو برابر صفحات قبلی افزایش 
یابــد. در طــول ایــن ســال ها 
مقالات و اسناد بسیاری در این 
ارتباط منتشــر کرده ام. در این 
سال ها بســیاری از عاقه مندان 
بــه نهضــت ملــی و زنده یــاد 
دکتــر مصدق زحمــت فراوان 
کشــیده اند و کتاب ها و بســیاری از اسناد داخلی 
مربوط را به چاپ رســانده اند و کتاب ها و اســناد 
خارجی بســیار نیز با همــت و تاش آنان ترجمه و 
منتشر شده است که جای سپاس و قدردانی دارد.

من به این نتیجه رســیده ام که هر ایرانی عاقه مند 
به این آب و خاک باید در کنار کتاب ها و اســناد 
نهضــت ملی ایران، آثار دکتــر مصدق مخصوصاً 
مدافعــات او در دادگاه هــای نظامی را حتماً یک 
 بــار بخواند. دکتــر مصدق در مدافعــات نکات 
فراوانــی را بیــان می کند. مصــدق از خانواده ای 
اســت که از پیش از دوره زندیه مستوفی بوده اند 
و در امــور حکومت وارد بوده انــد و مملکت را 
می شــناختند. یکی از مشکات امروز کشور این 
است که بسیاری از مســئولان، شناختی از تاریخ 
ایــران و امــر کشــورداری ندارنــد. برخی رجال 
مکتــب قدیم، ازجمله دکتر مصدق هم سیاســت 
خارجی را می شــناختند و هم سیاست داخلی را. 
ایران و مردمش را به خوبی می شناختند. رضاخان 
و پســرش این ویژگی ها را نداشتند. دکتر مصدق 
همه جا از ملــت ایران تجلیــل می کند. برخاف 
کســانی که ملت را تحقیــر می کردند و می کنند 
مصدق می گفت این ملت بزرگ اســت و فشارها 
نمی گذارد آن ها ســر بلند کننــد، آن ها تا فرصتی 
پیــدا کنند نقــش تاریخی خود را ایفــا می کنند. 
ملــت هــم در دوره مصــدق با جیــب خالی و با 
فداکاری نهضت را حفظ کردند و به بهترین نحو 
ممکن کشــور با تحریم و مشکات فراوان اداره 

شد.
انگلیس اگر می توانســت با تحریم و تحریکات و 
تشــنجات و ترور دکتر فاطمی و ایجــاد غائله 14 
دی 1331 قــم و ربــودن رئیس شــهربانی دولت 
ملی و قانونی و شــکنجه و شــهادت افشارطوس 
دکتر مصدق را ســاقط کند که می کرد و دســت 
بــه کودتا نمی زد و نقشــه قتــل او را نمی ریخت. 
مصــدق در آن نطــق یکی یکی توضیــح می دهد 
که چــه جریان هایی زیر پــای او را خالی کردند 
و ضربه زدند. پیش از ماجرای 9 اســفند شــاه به 
مصــدق می گوید من می خواهم بروم، اما مصدق 
به او می گوید بمان. شــاه در پشــت پــرده برنامه 
قتــل مصدق را دنبــال می کند. تاریخ صد ســال 
ایران همین اســت که دائم بحران داریم و مسائل 
کوچک بــه مشــکات عظیم تبدیل می شــوند. 
فــردی که نــگاه جامع نــدارد در این داســتان ها 

آقای خاتمی جمله ای 
داشت که هر 9 روز یک 

بحران برای دولتش 
ساختند؛ دکتر مصدق 

هر روز یک بحران در 
دولتش داشت. دوران 

بیست وهشت ماهه دکتر 
مصدق بسیار عجیب 

است و اگر شکافته 
شود، خیلی درس ها 

برای آموختن دارد. در 
تاریخ بی همتاست که 

نخست وزیری در روز 12 
اردیبهشت هیئت دولت 
خود را معرفی کند و 22 

اردیبهشت در مجلس 
متحصن شود و یک ماه 

در مجلس بخوابد که من 
امنیت جانی ندارم!
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و بحران هــا گم می شــود و هــر روز به یک خط 
می افتــد. فرامــوش نکنیــم مصدق، هــم ایجابی 
کار کــرد و خــود را گرفتار حواشــی نکرد و هم 
اینکه منفعل نشــد و همیشــه ابتکار عمل داشت، 
حتی در دادگاه استعمارســاخته نظامی، او بود که 
به محاکمه اســتعمار و اســتبداد مطلقه وابســته و 
دفــاع از حقوق و حاکمیت ملت ایران و آزادی و 
عدالت و قانون و انتخابات آزاد و منافع و مصالح 
ملی و فرهنگ و تمدن و ارزش های اصیل ایرانی 
و اســامی پرداخت و خط وابســتگی و تحقیر و 
تخریب ملت و کودتای بیگانه ســاخته را محکوم 

کرد.

دکتــر مصدق ایــن پختگــی و درایت را 
چگونه کسب کرده بود؟

مصدق در دولت مشیرالدوله در سال 1303   
والــی آذربایجان بود. می گوید رئیس شــهربانی 
یک پرونده آورد و روی میز من گذاشت. پرسیدم 
این چیســت. گفت این پرونده هــای توطئه هایی 
است که علیه شــما در این چند وقت انجام شده 
اســت. مصدق می گوید: گفتــم: این ها را بردار 
و ببــر و دیگــر از این گزارش ها بــرای من نیاور. 
او واقــف بود این دســتگاه ها بــرای گیج کردن 
مسئولان است که بگویند این خطر و آن خطر تو 
را تهدید می کند. این دستگاه ها با شاه هم همین 
کار را می کردنــد. اســدالله علــم در خاطراتش 
تعریف می کند در مســافرتی بودیم و دیدم شــاه 
عصبانی اســت و می گوید در دانشــگاه صنعتی 
را ببندیــد، چــون آنجا بــه من فحــش داده اند. 
علم می گویــد تحقیق کردم و معلوم شــد چنین 
ماجرایی اصاً نبوده اســت. معمولًا گســترش و 
رشــد و امتیازگیری دســتگاه های امنیتی در اکثر 
کشــورهای جهان، به ویــژه در کشــورهای فاقد 
شفافیت و آزادی، در مسئله سازی و بحران آفرینی 

و دشمن تراشی است.
افــزون به دلایل دیگــر، ارادت من بــه مصدق به 
دلیل همین ویژگی های بارز اوست. فلسفه نوشتن 
کتاب تشــنجات و درگیری ها ایــن بود که فریب 
نخوریــم. به نام سوسیالیســم و دفــاع از کارگر یا 
به نام اســام و دفاع از ائمه، یــا دفاع از آزادی و 
عدالت هزار اتفاق ناپســند افتــاده و می افتد. نام 
مهم نیست، رسم مهم است. می بینید حاج ابراهیم 
صرافــان تأمین کننده مالی یک گروه می شــود و 
آن ها را جهت می دهد، بعد روشــن می شــود او با 
ســید ضیاءالدین طباطبایی از عوامل کودتای سوم 
اسفند 1299 و وابســته به سیاست انگلیس ارتباط 
دارد، متوجه می شوید داســتان از چه قرار است. 
در خانه همین شــخص حــاج ابراهیم صرافان در 
تاریخ پنجشــنبه 7 خــرداد 1332؛ یعنی دو ماه و 
انــدی پیش از کودتــا دکتر مظفر بقایــی از رهبر 
ایــن گروه می خواهد که صحبــت با »مردم نفهم 
و بی ســواد« را بــه کنار بگــذار، »چهــار قبضه 
کلت حاضر اســت... ســه نفر باید از بین بروند، 
آقایــان دکتر فاطمــی که بایســتی از رفتن نامبرده 

به خارج مانع شــد و برای مرعــوب نمودن آقایان 
لطفی )وزیر دادگســتری( و دکتر معظمی )رئیس 
مجلس شــورای ملی( هم بایستی چند تیر شلیک 
شود، نه به قصد کشت. اگر این عمل انجام نشود 
اعلیحضــرت حتمــاً از ایران خارج خواهد شــد. 
هرچه اسلحه لازم باشد تهیه و تحویل می نمایم«. 
ایــن مطلب به نقل از »جمعیت فدائیان اســام به 
روایت اسناد، دکتر احمد گل محمدی، جلد دوم، 
مرکز اسناد انقاب اســامی، 1382: ص 474« 
اســت. در همین کتاب نامه ای از رئیس شهربانی 
وقت، سرلشکر منصور مزین، وجود دارد که نشان 
می دهد شــاه در تحریک این گــروه علیه نهضت 
ملــی و دولت قانونی فعال اســت. شــاه ذبیح الله 
ملک پور، بازرگان ثروتمند معروف و همسر ملکه 
توران امیرسلیمانی )همســر سوم رضاخان و مادر 
غامرضا پهلوی( را بــرای ایجاد فتنه به دیدن این 
گــروه در زندان می فرســتد و سرلشــکر مزین در 
نامه خود به وزیر دربار این عمل را به ســود دربار 
ندانســته و درخواست جلوگیری از این نوع ارتباط 

می نماید )همان: 312(.
کســی که مرحــوم فاطمی را تــرور می کند وقتی 
آزاد می شــود روزنامه اطاعات سه شــنبه 14 مهر 
1332 یــک ماه و انــدی پس از کودتــا با عنوان 

»عبدخدایی از زندان آزاد شد« می نویسد:
»عبدخدایــی دیروز مســتقیماً از زندان به وســیله 
یک افســر شــهربانی به منزل آقای حاج صرافان 
رفــت و در آنجــا عــده ای از دوســتانش از وی 
اســتقبال کردند«. وی در دادگاه تشکیل شده در 
دادگســتری حدود بیست روز پس از کودتا اظهار 

می دارد:
»نمی دانــم اکنون کــه همه مــردم فهمیده اند که 
دکتــر فاطمــی خائن و جاســوس بــوده، چرا مرا 
آزاد نمی کننــد« و جعفر جهان عضو لژ ماســونی 
»همایون« ذی نقش در تشــنجات و کودتا و وکیل 

ضارب می گوید:
»وقتی تمام مــردم ایران و متصدیان امور فهمیدند 

کــه دکتــر فاطمــی خیانتکار بــوده و اگــر او را 
دســتگیر کنند، بــه مجازات رســانند، چرا موکل 
را تبرئــه نمی کنند و من از ریاســت دادگاه برائت 
متهم را خواستارم«. )کیهان، 17 شهریور 1332(. 
طرح این موضوعات نه برای نقد این یا آن شخص 
و گروه است، بلکه برای آن است که از تجربیات 
گذشته بیاموزیم و آلت دست مقاصد جریان هایی 
کــه در جهت خاف مصالح ملــی و مردم عمل 
می کنند واقع نشویم. در جایی خواندم پس از 30 
تیر رهبران »جمعیت مبارزه با اســتعمار« همچون 
محمدرضا قدوه و...رفتند دکتر مصدق را ببینند. 
مصدق با حالت تعجب می گفته »جمعیت مبارزه 
با اســتعمار!« و می خندیده اســت؛ یعنی اســم، 
مبارزه با استعمار اســت، اما عملکرد هم جهت با 

مصالح مردم و منافع ملی نیست.
پــس از انقــاب و علی رغم آن بزرگداشــتی که 
مــردم بــرای دکتر مصــدق در 14 اســفند برگزار 
کردنــد و ســخنرانی تاریخی آیت اللــه طالقانی، 
برخی جریان ها یکی از دغدغه ها و مســائل اصلی 
خود را حملــه به دکتر مصدق قــرار داده بودند. 
گاهی فکر  واقعاً داســتان چه بود؟ من از روی ناآ
کردم این مســئله ساده است و می توان مسئله را با 
توضیح حل کرد. جــزوه ای با عنوان »آیا مصدق 
فراماســون بود؟« منتشــر کردم. آنجا نشان دادم 
این اتهاماتی که به دکتر مصــدق می زنند، بی پایه 
و اســاس اســت، اما دست برنداشــتند، چون آن 
را کــه غرض دارد چاره نمی تــوان کرد! آن را که 
خواب اســت می توان بیدار کــرد، اما آن که خود 
را به خواب زده اســت نمی توان بیدار کرد! گاهی 
با خود فکر می کنــم اگر به جای این کارها، کار 
دیگری می کردم شاید تأثیر مثبت تری برای کشور 
داشــت. ملتی کــه کارهای عمده داشــت و باید 
کشور را می ساخت، وقتش صرف بسیاری مسائل 

حاشیه ای شد.
به هر حال در کتاب های شــما روزنه ها 
و ســرنخ هایی باز شــد که روشنگر بود. 
قضیه افشــارطوس را که مطرح کردید، 
نقــش دکتــر مظفــر بقایــی هــم خیلــی 
بارز شــد، اما قبلًا کســی به آن توجهی 
مجابی  شــمس الدین  دکتــر  نمی کــرد. 
تعریف می کــرد وقتی از پاریس آمدم و 
چند روز از انقلاب گذشته بود در دفتر 
امام بودم و مرا به اتاقی دعوت کردند، 
در آنجــا آقای کفــاش زاده و آقای آیت 
و چنــد نفــر کــه نمی شــناختم نشســته 
بودنــد. فــرد رابــط به مــن گفت شــما 
خیلی شــخصیت خوبی هســتید و برای 
کشــور مفید خواهید بود، ولی مشکل 
شما این است که مصدقی هستید. این 
را باید کنار بگذاریــد، وگرنه نمی توانید 
کارکنیــد. اگر هم مشــکل فکری دارید، 
آقــای آیــت می توانــد مشــکل فکــری 
ایــن  صــورت  در  کنــد.  حــل  را  شــما 
می گذاریــم کار کنــی وگرنه نمی شــود. 

مظفر بقایی
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دکتــر مجابــی عصبانی می شــود که من 
خودم با امام از پاریس آشــنا هســتم و 
به شــما نیــازی ندارم. ایشــان می گفت 
مــن ایــن برخــورد را جــدی نگرفتم و 
گفتــم توهمات آن هاســت، امــا هر چه 
زمان گذشت دیدم این جریان قدرت 
بیشــتری پیدا کرد. مطالبی که شــما در 
کتاب باز کردید روشن شدن یک سری 
چراغ اســت کــه بعدها مورد اســتفاده 

قرار گرفت و قرار خواهد گرفت.
 بله، این ها در خیلی جاها رخنه پیدا کردند.   

خاطرات ســرهنگ کتیبه و گروه او را بخوانید و 
اتفاقــات را اگر پیگیری کنید، خواهید دید با چند 
جریان روبه رو هســتید، ازجمله یک دولت مستقر 
و یــک »دولــت پنهان«، دولت مســتقر مســئول 
اســت و باید پاسخگو باشد، اما فاقد قدرت است 
و تصمیمــات در جاهــای دیگر گرفته می شــود، 
زنده یــاد مهندس بازرگان به مواردی از این ثنویت 

اشاره ها داشت.
دلایل دستگیری بقایی به درستی معلوم 

نشد؟
او یکی از بازیگران و بازیچه ها بود، خیلی ها   

نقش داشــتند که هیچ گاه معلوم نشد که بودند و 
چه شدند. در عالم سیاست، تضاد منافع، قابل فهم 
اســت، اما در کشــورهایی همچون کشور ما، در 
این دو قرن اخیــر، از پیچیدگی بســیار برخوردار 
است. شــخصی تعریف می کرد اوایل انقاب به 
دادستانی رفتم و با یکی از مقامات صحبت کردم 
درحالی که پاســبان هایی به جرم همکاری با رژیم 
گذشــته دســتگیر می شــوند، اما بقایی که نقش 
مخربی داشــته مورد بازجویی و روشن شدن نقش 

خود و اطرافیانش در کودتا و 
ربودن و شــهادت افشارطوس 
قــرار نگرفته اســت؟ آن مقام 
گفته بود پشــتوانه بقایی خیلی 
محکم اســت؛ البته بقایی هم 
فدا شد، چون قدرت هایی که 
از  تعیین کننده داشتند و  نقش 
او اســتفاده کرده بودند پشت 
او را هــم خالــی کردند. در 
مقدمه اسرار قتل رزم آرا نوشتم 
150 سال است فرزندان کشور 
نابود  مختلف  جریان هــای  از 
می شــوند. در ایــن مملکــت 
هــم ارانی کشــته می شــود و 
باید  هم مدرس، هم رضاخان 
آواره شود و هم پسر او. برآیند 
این ها فقط این بوده که ثروت 
مملکــت بر باد بــرود. رزم آرا 
افســر تحصیلکرده ای بود، اما 

شاه برای او برنامه ریخت و به آن سرنوشت دچار 
شــد. داور می توانســت برای کشــور مفید باشد، 
امــا نیرویش را برای تحکیــم پایه های دیکتاتوری 

رضاخانی گذاشــت و در پایان هم از ترس زندان 
و شــکنجه رضاخانی، با تریاک خودکشی کرد. 
آن ها می توانســتند ســرمایه های مملکت باشــند، 
اما اینجا گویا ســرمایه ها به اشــکال مختلف نابود 
گاه  می شوند و گویا این ماجرا تا به خود نیاییم و آ
نشــویم و دســت از حذف یکدیگر برنداریم و با 
لحاظ کردن منافع ملی بــا یکدیگر تعامل ننما یم، 
ایــن دایره بســته بازتولید و توان ملــی و منطقه ای 
تضعیف خواهد شد و این حکایت پایانی نخواهد 

داشت.
فرزنــد مرحوم حاج محمود مانیان، آقای مســعود 
مانیــان، نقل می کرد شــبی که مرحــوم آیت الله 
خمینــی به ایران می آمد مرحــوم آیت الله طالقانی 
بــه پاریس تلفن کرد و گفــت پیام دارم. صحبت 
ایشان ضبط می شود. پیام ایشان این بوده که وقتی 
به ایران می رسید عفو عمومی اعام کنید. کاری 
کــه پیامبــر در فتح مکه انجــام داد. پیام را ضبط 
می کنند و به آقای محتشمی می دهند تا به مرحوم 
آیت الله خمینی برســاند. از آن ســال ها 42 ســال 
می گذرد، اما گویا هنوز وقت اعام عفو عمومی 

نرسیده است!
شــما در کتاب هایتــان به اســناد زیادی 
اشــاره کرده اید که خیلی در دســترس 
نبود. چطور به این اســناد دســت پیدا 
می کردیــد؟ با توجــه به اینکــه در دهه 
60 نهادهــای رســمی بــا گرایش هــای 
مصدقــی همــکاری نمی کردنــد و حتی 
در کتــاب نامه هــای مصــدق از برخــی 
دوســتان دکتر مصــدق گلایــه می کنید 
کــه این نامه هــا و اســناد را نمی دادند. 
را  نامــه  پانصــد  شــما  کتــاب  آن  در 
جمع آوری کردید درحالی که آن موقع 
اینترنت و  امکاناتی مثل 
دسترس  در  آرشیوهای 

هم نبود.
نامه هــای مرحوم مصدق   

را ارجــاع داده ام کــه از کجا 
برداشته ام. مثاً برخی از آن ها 
در روزنامه هــا چاپ شــده، یا 
جبهه ملی ســوم آن ها را منتشر 
کــرده بــود؛ البته همــه این ها 
از  را  بــود و آن هــا  پراکنــده 
آشناها  کتاب ها و روزنامه ها و 
»مرکــز  کــردم.  جمــع آوری 
بررسی اســناد تاریخی وزارت 
بســیاری  درباره  اطاعــات« 
ضیاءالدیــن  ســید  ازجملــه 
حاج رضایی  طیب  و  طباطبائی 
کتــاب  به صــورت  اســنادی 
چاپ کرده انــد، اگر بخواهند 
اسنادشــان را درباره دکتر مصدق چــاپ بکنند، 
حتماً چندین مجلد خواهد شــد. اگرچه دیر شده 
است، امیدوارم بالاخره اسناد موجود خود مربوط 

بــه دکتر مصــدق، مهندس بازرگان را هم منتشــر 
کنند، اما درباره اســناد کتاب اســرار قتل رزم آرا 

نکته جالبی برای شما نقل می کنم:
من در جســت وجو و گــردآوری اســناد مربوط 
به قیام ملی ســی ام تیر بودم و معلوم شــد افرادی 
هوشیارانه اســناد را از دادگستری به مراکزی برده 
بودند. به من گفته شد اسنادی درباره دادگاه هایی 
کــه در دادگســتری تشــکیل شــده، در بایگانی 
دادگستری موجود اســت. به بایگانی دادگستری 
رفتــم. آقــای بلخــاری نامــی مســئولیت آنجا را 
داشــت. اســنادی مربوط به 30 تیر به من نشــان 
داد و وقتی مشــاهده کرد من بــه این موضوعات 
پرونده های جالب دیگری  عاقه مندم، فرمودنــد 
هم هســت که من اجــازه ندارم کپــی آن ها را به 
شــما بدهم، اما می توانیــد بخوانید یا یادداشــت 
برداریــد. ازجمله پرونده مربوط به ســید حســین 
امامــی در ربط با قتل هژیر بــود که خیلی جالب 
بود. پرونده ای چندصفحــه ای که در ظرف چند 
روز مختومه شده بود! بعد که آقای بلخاری با من 
بیشتر آشنا شــد و به من اعتماد کرد گفت پرونده 
قتــل رزم آرا هم هســت. پرونده بیشــتر مربوط به 
تحقیقــات در ســال 1334 و البته نامرتب بود. آن 
را دیــدم، اما فقط اجازه داشــتم آن هــا را مطالعه 
کنم. به آقــای دکتر غامحســین زرگری نژاد که 
آن زمــان در دانشــکده وزارت خارجــه تدریس 
می کرد گفتم شــما به دانشــجویان تکلیف بدهید 
که به مراکز اســنادی برونــد و روی آن ها تحقیق 
کننــد. آن ایــام آقای دکتــر علیرضا بهشــتی در 
دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه دانشجو 
بــود و آقای دکتر زرگری نژاد ایشــان را به بایگانی 
دادگستری فرستاده بودند. آقای بلخاری که مورد 
توجه مرحوم بهشــتی هم بوده و حــالا که فرزند 
آن مرحوم آمده بود، پرونــده رزم آرا را در اختیار 
او گذارده بود. آقای بهشــتی با من تماس گرفت 
و گفت پرونده رزم آرا را دیــده ام، اما مطالبی که 
شــما گفتید در آن نیســت. من پرونده را دیدم و 
متوجه شــدم این یک پرونده دیگر اســت که من 
آن را ندیــده بــودم. پرونــده ای را کــه من دیده 
بودم گفته شــد گم شده اســت. آقای رضایی در 
کتابخانه مجلس مســئول کپی و عکسبرداری بود 
برایــم تعریف کرد آقای دکتر محمود کاشــانی و 
دکتر ســید جال الدین مدنی پرونــده ای را اینجا 
آوردند )همــان پرونده قتــل رزم آرا( و برای آنان 
کپــی گرفتم. من این موضوع را در مقدمه اســرار 
قتــل رزم آرا نقل کرده ام. درواقع دســتیابی به این 
اســناد برای من بدون اســتفاده از آنچه ذکر شد، 

غیرممکن یا بسیار سخت بود.
ادامه دارد...■

پی نوشت:
1.  این کار به نام دربار و گروه های چپ و راســت نوشته 

شده است.
2.  The Observer

پس از انقلاب و علی رغم 
آن بزرگداشتی که مردم 

برای دکتر مصدق در 
14 اسفند برگزار کردند 

و سخنرانی تاریخی 
آیت الله طالقانی، 

برخی جریان ها یکی 
از دغدغه ها و مسائل 

اصلی خود را حمله به 
دکتر مصدق قرار داده 

بودند. واقعاً داستان چه 
بود؟
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درآمد
یکی از روش های استعماری و سلطه جویانه کانون های 
قــدرت اروپایی، انعقاد توافقنامه هــا و قراردادهایی با 
گاه مشرق زمین بوده  سیاســت گذاران کم و بیش ناآ
است که سال های بعد چگونگی آن آشکار می شده 
است. ماهیت پاره ای از این قراردادها، همانند قرارداد 
رژی )تنباکو(، یا قــرارداد 1919 وثوق الدوله آن چنان 
روشــن بوده که در اندک زمانی واکنش جامعه را با 
شــدت و حدت تمام برانگیخته است، اما چگونگی 
تعدادی از قراردادها ســال ها بعد آشــکار شده اســت، همانند قراردادهای حفاری و 

اکتشافات باستان شناسی با نهادهای فرهنگی دولت فرانسه.
انعقاد قرارداد مشــهور به دارســی انگلیســی1 و خرید 51 درصد آن در سال 1297 
خورشیدی از آن گونه قراردادهایی بود که سیاست گذاران ایرانی به مرور به ماهیت آن 
پی بردند؛ البته اشخاص کاردان از آغاز نسبت به آن تردیدهایی نشان دادند. پس از 
گفت وگوهای توطئه آمیز سال 1312 خورشیدی )1933( در دوره حاکمیت رضاشاه 
و هم زمان با اجرای سیاســت جدید امپریالیستی بریتانیای کبیر با تمدید این قرارداد 
ســی سال دیگر بر اسارت ایرانیان افزوده شــد. ناگفته نماند پس از سقوط رضاشاه  
یکی از عاقدان اصلی قرارداد 1933 خود را »آلت فعل« معرفی کرد و تمام گناهان 
را بر گردن رضاشــاه به عنوان دیکتاتور آمــر و عامل قرارداد انداخت. همچنین پس 
از جنگ دوم جهانی در چارچوب »سیاســت موازنه مثبت«، دولت شوروی بر آن 

شد امتیاز نامشروع سلطه طلبانه ای را خواستار شود. به قول دکتر 
محمد مصدق در آذربایجان و گیان و مازندران و بخشــی از 
ســمنان و چند ناحیه دیگر در خراسان شمالی )شمال قوچان( 

امتیازهایی تحصیل کند.2
ســلطه و نفوذ شــوروی و تاش نیروهای سیاسی وابسته به آن 
چون حزب توده، حل وفصل معضات را مشــکل تر می کرد. 
فرستاده شوروی در ایران کافتارادزه به روشنی بیان می کرد: »ما 
خواهان یک حوزه امنیتی هســتیم. ما از شمال ایران فقط نفت 
نمی خواهیم، بلکه این منطقــه باید زیر نفوذ و »حوزه امنیتی« 

ما باشد«.3
بدین ســان آشکار است که روس ها در شــمال ایران، هم نفت 
می خواســتند و هم امتیازات دیگر به عنوان امنیت و همزیستی 
)لابد مســالمت آمیز!(. شــگفت انگیزتر اینکه احسان طبری از 

رهبران روشنفکر و ایدئولوگ حزب توده هم زمان اعام می دارد: »شمال و جنوب 
ایران به ترتیب »حوزه های امنیتی« مشروع شوروی و انگلستان است«.4

در ایــن صورت به خوبی معلوم می شــود که مدافعان اســتقال ملی با وابســتگان 
سیاست های خارجی چه فاصله زیادی دارند، در همان زمان  است که دکتر مصدق 
دردمندانه اعام  کرد »ملت ایران طالب اســتقال اســت و آن را به هیچ قیمتی از 

دست نمی دهد«؛ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟

نقش دکتر مصدق در مجلس چهاردهم و دســتاوردهای نهضت 
ملی

در انتخابــات دوره چهاردهم دکتر محمد مصدق به عنــوان وکیل اول مردم تهران، 
کرســی نمایندگی را بحق به دست آورد و در تمام بحث هایی که به گونه ای شرکت 
می کرد محور اساســی »اســتقال ملی« به تمام معنا )موازنــه منفی( و »آزادی 
و قانون گرایی« با نظارت کامل )اصول دموکراســی(، مورد توجه ویژه او قرار 
داشت. حصول این دو هدف بنیادی در عدم سلطه خارجی )بریتانیای کبیر( شناخته 
شــده بود که تحقق واقعی آن در پیوند تنگاتنگ با شــرکت سابق نفت انگلیس و 

ایران5 تبیین می شد.
غارت ثروت ملی ایران و حاکمیت وابســته نیمه اســتعماری با خشــن ترین سیمای 
اســتبدادی خودکامــه، در طــول جنگ جهانــی دوم اســتمرار داشــت. پس از 
دگرگونی های جهان در ســاخت جدید ســلطه6 و با پدیدآمدن اندک آزادی نسبی 
در ایران و تشکیل مجلس چهاردهم امید مختصری برای ملت ایران فراهم آمد. در 
آن موقعیت نیز دسیسه های هیئت حاکمه دست نشانده و وابستگی های نوع دیگر و 
کارشکنی های نهاد سلطنت در اکثر دولت های دهه 1330 تا زمامداری دکتر محمد 
مصدق مشــهود بود و در حرکت جامعه، خلل و آســیب وارد می ساخت، اما دکتر 
محمد مصدق هم در ایجاد موقعیت های ممتاز مبارزاتی و حراست از دستاوردهای 
نهضت، با کوشش ها و احتیاط های لازم، گام به گام جلوتر می رفت که در چند بند 

زیر به آن ها اشاره می شود:
1. تذکر آرام: دکتر محمد مصدق در مجلس چهاردهم مطرح کرد دولت مکلف 
اســت در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نســبت به منابع 
ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع 
شده است به خصــوص درباره نفت جنوب، به منظور 
حفظ حقوق ملــی، مذاکرات و اقدامات لازم به عمل آورد و 

مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.7
2. منبــع مذاکرات: این پیشــنهاد فی الواقع پایه و اســاس 
جنبش ملی شــدن نفت بود. ارائه این طرح نخســتین اقدامی 
بود که از خیانت های پنهانی هیئت حاکمه پیشگیری می کرد؛ 
لذا به خاطر حفظ مصالح مملکت، امضاکنندگان طرح ]دکتر 
محمد مصدق و همــکاران او[ قانون ذیــل را تقدیم مجلس 
شــورای ملی کرده و تصویب آن را با دو فوریت درخواســت 

کردند:
مــاده اول: »هیچ نخســت وزیر و وزیر و اشــخاصی که 
کفالت از مقام آن ها یا معاونت می کنند، نمی توانند راجع به امتیاز نفت از هیچ یک 
از نمایندگان رســمی و غیررســمی دول مجاور و غیرمجاور ]انگلســتان و روســیه 
شــوروی[ یا نمایندگان شــرکت های نفت و هر کس غیر از این ها مذاکراتی که اثر 

قانونی دارد بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید«.8
با تصویب این طرح، دست های آشکار و پنهانی هیئت حاکمه و مزدوران آن با نام ها 

و عنوان های گوناگون بسته شد.

دولتی برای ملت
آغاز زمامداری دکتر محمد مصدق در دوازدهم اردیبهشت 1۳۳1

ناصر تکمیل همایون

پس از سقوط رضاشاه 
یکی از عاقدان اصلی 

قرارداد 1933 خود 
را »آلت فعل« معرفی 

کرد و تمام گناهان را بر 
گردن رضاشاه به عنوان 

دیکتاتور آمر و عامل 
قرارداد انداخت
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3. طرح ملی شدن: دستاورد دیگر که تاش های 
فــراوان نمایندگان جبهه ملی و دکتر محمد مصدق را 
در مجلــس 15 و 16 دربر داشــت، طرح ملی شــدن 
صنعت نفت اســت که اعام و امضا و بدین ســان به 
تصویب رســید که یکــی از اســناد افتخارآمیز تاریخ 

سیاسی ایران معاصر است.
»بــه نام ســعادت ملــت ایران و بــه منظور 
کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان 
ذیــل ]بــه زعامــت دکتــر محمــد مصدق[ 
پیشــنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران 
در تمام مناطق کشــور بدون استثناء ملی 
اعلام شــود؛ یعنی تمام عملیات اکتشــاف، 
استخراج و بهره برداری در دست دولت 

قرار گیرد«.9
اهمیــت تاریخــی تأییــد عالمــان دینی و 

روحانیت شیعه
در هفتــاد ســال پیش کــه رســانه های دیــداری و 
شــنیداری و حتی نوشتاری، گستردگی زمان کنونی 
را نداشــتند و فقط مســاجد و منابر پایــگاه تبلیغاتی 
کارســاز خواســته های مردمــی بودنــد و اظهارنظر 
مراجع گره گشــای بســیاری از معضات اجتماعی 
و سیاســی جامعه به شــمار می رفت دکتر مصدق به 
این امور فرهنگی توجه خاص داشــت. نگارنده در 
مقاله یکی از روزنامه های سال های نخستین انقاب 
از قول مرحوم مهندس بازرگان چنین برداشــت کرد 
که دکتر مصدق از بازرگان و همفکران او خواســته 
بود به شهرســتان ها بروند و با علما و امامان جماعت 
دربــاره نفــت و اهمیت ملی شــدن آن گفت وگو و 
روشــنگری کنند. آن گفت وگو در کاشان با مرحوم 
آیت الله یثربی صورت گرفته بود. در شهرهای دیگر 

هم روشنگری های آن چنانی انجام می گرفت.
در شهرستان ها مراجع تقلید و بعضی روحانیان با ارسال 
پیام ها و سخنرانی های روشنگرانه، مردم را به حمایت 

از اقلیت طرفدار ملی شدن نفت تشویق می کردند.10
در تهران کوشــش های آیت الله کاشــانی، بسیاری از 
طرفداران استقال ایران را در مسیر نهضت ملی ایران 

قرار می داد.
مؤلف کتاب جنبش ملی شــدن صنعــت نفت ایران 
آورده اســت: »بــا پیشــگامی آیت اللــه محمدتقی 
گاه شــیعیان بود و  خوانســاری کــه از مراجع بنام و آ
فتوای شــرعی در ضرورت ملی شــدن صنعت نفت 
در سراســر کشــور که از طرف وی و سه نفر دیگر از 
مراجع تقلید بزرگ آن روزگار، آیت الله صدر، آیت الله 
حجت و آیت الله فیض صادر شــد ســبب شــد که 
توده های وسیع مردم مذهبی کشور به حمایت از ملی 
شدن نفت برخاســته، به میدان مبارزه ضد استعماری 

جذب شوند«.11
روحانیان و عالمان دینی در آن دوره تاریخی، ملی شدن 
صنعت نفت را مورد تأیید قــرار می دادند. از واقعیت 
علمی به دور اســت که به بهانه هایی ویژه ســهم آنان 
نادیده انگاشته شود. نگارنده نام و نشان های تعدادی 
از آن بزرگواران را که به رحمت ایزدی پیوســته اند کم 
و بیش به یاد دارد و بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر 

منزلت و مقام مذهبی آنان، به یاد می آورم.

آیت اللــه شــیخ بهاءالدیــن محاتی، آیت الله ســید 
ابراهیم میانی، آیت الله ســید کاظم شــریعتمداری، 
آیت اللــه حاج آقــا رضا زنجانــی، آیت اللــه حاج آقا 
ابوالفضل زنجانی، آیت الله ســید مرتضی شبســتری، 
حجت الاسام والمســلمین  انگجــی،  آیت اللــه 
جــوادی،  ســید  حــاج  ضیاءالدیــن  ســید  حــاج 
حجت الاسام والمســلمین سید باقر جالی موسوی، 
آیت الله ســید جعفر غــروی، آیت الله ســید محمود 
روحانــی، آیت الله ســید محمدرضا کلباســی، حاج 
شیخ عباســعلی شــاهرودی، آیت الله حاج سید رضا 
فیروزآبادی، آیت الله حاج سید محمود طالقانی، آقای 
شیخ باقر نهاوندی )واعظ(، آقای صدر باغی )واعظ( 
و بســیاری وعاظ و خطیبان دیگر که متأسفانه نام آنان 

به طور کامل در خاطر نگارنده نیست.
فتاوا و اظهارنظر عقیدتی آنان فقط بر پایه احکام فقهی 
)طهارت و نجاســت، حرام و حــال مذهبی( نبوده 
است. آنان با بینش کامل به عنوان دفاع از حقوق ملی 
و »ایرانیت« خود در میدان مبارزات تاریخی گام نهاده 
بودند و تعصب و عنادی هم از خود نشــان نمی دادند 
و تاش های پرثمرشان البته متفاوت بوده است. برخی 
از آنان نمایندگان مجلس شورای ملی بودند. تنی چند 
از آنان از اعضای شورای جبهه ملی به شمار می رفتند. 
تعدادی به عنوان انجام وظیفه ملی، انســانی و اسامی 
وارد عرصه حق طلبی شدند و به دکتر مصدق به عنوان 
پیشــگام مبارزات ملی ارج می نهادنــد و در وفاداری 
خود پس از کودتای 28 مرداد همچنان اســتوار باقی 

ماندند.
پیش بینی های لازم

دکتر مصدق به دو مسئله توجه خاص داشت:
اول: بــه  هیچ  وجه تا کامل شــدن روند ملی شــدن 
نفت، مسئولیتی را در قوه مجریه قبول نکند، زیرا این 
مســئولیت موقتی اســت؛ زیرا اگر دولت ساقط شود، 
»وکیــلِ وزیر شــده« هم از انجــام خدمات منفصل 
می شود. وی با این قاعده مخالف بود و اعتقاد داشت 
اگر وکیلی به مقام وزارت رسید، پس از سقوط کابینه 

می تواند در مقام اصلی وکالت خود باقی بماند.
دوم: مســئله دیگر که مورد توجه دکتر مصدق بود 

»مردمی کردن اندیشه ملی شدن صنعت 
نفــت در ایران« بود. مردم به دکتر محمد مصدق 
اعتقاد کامل داشــتند، اما فرهنگ ملی شدن12 آن سان 
که باید شــناخته نشــده بود. حزب توده این مســئله 
اساســی را دسیســه امپریالیسم دانســت )یا به دستور 
روس ها بدین سان تفسیر می کرد( هیئت حاکمه مزدور 
که در ارتباط با انگلیســتان به مقامات رســیده بودند، 
هیچ گاه طرفــدار کوتاه کــردن دســت اربابان خود 
نبودنــد. پــاره ای از سیاســتمداران آن روزگار هم در 
قدرت و توانایی هم وطنان خود شک داشتند و بر پایه 
»ازخودبیگانگی«، تصور می کردند بدون دخالت 

و راهنمایی خارجی ها شرکت نفت از کار می افتد.
دکتر محمــد مصــدق از احــزاب و گروه های ملی 
می خواست که در تبیین ملی شدن صنعت نفت تاش 
نمایند و بی تردید موضع گیری های روحانیان و علمای 
گاه و جهان شناسی آنان، تسهیات و خوشحالی های  آ

بسیاری را فراهم می آورد.
مجلس شانزدهم و هیجانات مثبت جامعه و رد مباحث 
مربوط به الغــای قرارداد الحاقی )گس-گلشــائیان( 
و ناکامی های قدرت مداران مانع، مســئله ملی شــدن 
نفت را به آخرین مرحله خود رســاند و هر دو مجلس 
ســرانجام در فواصل اندک، طرح ملی شــدن نفت را 
تصویب کردند و روز 29 اســفندماه به گونه جشــن 
پیروزی و پاره کردن زنجیر استعمار و روز آزادی ملت 
به شــمار آمد و به زبان دکتر مصدق امید می رفت که 
»جوانان روشنفکر مملکت دچار عذاب و شکنجه« 
قرار نگیرند و علمداران آزادی را به دست میرغضبان 

ارتجاع نسپارند«.13
دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران

حســین عاء به عنــوان نخســت وزیر موقــت، دوره 
خدمت و مســئولیتش پایان یافت و شــاید با رضایت 
کامل به همان پســت وزارت دربار خوشــحال تر بود، 
اما شاه و پاره ای از سیاســتمداران درباری از یک سو 
می دانســتند که اینک زمان زمامــداری دکتر محمد 
مصــدق اســت و مجلس نیز بــه او رأی می دهد و از 
ســوی دیگر گمــان می کردند دکتــر محمد مصدق 
چــون دفعه های پیش، قبــول مســئولیت نمی کند و 
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نخســت وزیری را نمی پذیرد. به همیــن امید، جمال 
امامی نماینده مجلس را بر آن داشتند که دکتر محمد 
مصدق را کاندیدای نخســت وزیری نماید و هم زمان 
بر پایه اسناد معتبر، سید ضیاءالدین طباطبایی در دربار 
محمدرضاشــاه در انتظار بود که دکتر محمد مصدق 
چون گذشته نخســت وزیری را نپذیرد، سپس جمال 
امامی با دســت بازتــر به عنوان مجلس شــورای ملی 
بخواهد که اعلی حضرت، سید ضیاءالدین طباطبایی 
را به نخســت وزیری برگزیند و پــس از اجرای برنامه 
نمایشــی رأی گیری شــادمانه بــه دربــار رود و خبر 
نخســت وزیری سید ضیاء را به اعلی حضرت برساند، 
امــا تقدیر برخــلاف تدبیر آنان بــود و دکتر 
محمد مصدق با قدرت و خواســت های مستحکم تر 
مسئولیت نخست وزیری را که دنباله خدمتگزاری وی 
به ملت ایران بود پذیرفت.14 در دوازدهم اردیبهشــت  
1330 )هفتاد ســال پیش( کابینه خــود را معرفی کرد 
و برنامــه دولت پیروزمند ملی در دو ماده بدین شــرح 

ارائه شد:
1. اجــرای اصــل ملی شــدن مصــوب نهم 
عوایــد  تخصیــص  و   1330 اردیبهشــت 
حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور 

و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
2. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای 

ملی و شهرداری ها.15
بــا آنکــه هفتــاد ســال از آن تصمیم گیــری قاطعانه 
می گذرد، ملت ایران سپاسگزار تاش های بزرگمردانی 
است که افتخار مبارزه با استعمار و استبداد را داشتند 
و به نســل های پــس از خود آموختند کــه مبارزه در 
مســیر ملت، به دور از کژاندیشــی و ریا، در اتحادی 
پایــدار، پیروزی را به ارمغان خواهــد آورد؛ یدالله مع 

الجماعه.■

پی نوشت:
1.  William Knox Darsi

2.  اعامیه کافتارادزه، دوم آبان 1323.
3.  قاسم غنی، یادداشت ها، جلد دهم 1361، به نقل از همایون 

کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص 124.
4.  روزنامه مردم، برای روشنفکران، 12 آبان 1323.

5.  B.P
6.  Domination

7.  باقر عاقی، نخست وزیر ایران، ص 556 ـ 557.
8.  همان.

9.  در تمــام کتاب های تاریخی کــه درباره نفت و چگونگی 
ملی شدن آن بحث شده است. 

10.  غامرضــا نجاتی، جنبش ملی شــدن صنعت نفت ایران، 
تهران، شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 113.

11.  همان، ص 115.
12.  Nationalization

13.  حســین کی اســتوان، سیاســت موازنه منفی در مجلس 
چهاردهم یا سیر تاریخی مشروطه ایران، جلد 1، ص 35.

14.  ســندهای این نمایش ماجراجویانه در کتاب های مربوطه 
آمده اســت. در پاریس از زبان مرحوم خســرو قشقایی شنیدم 
می گفت به عنوان نماینده مجلــس با قاطعیت می توانم بگویم 

سید ضیاء در دربار منتظر فرمان نخست وزیری خود بود. 
15.  ارسان پوریا، کارنامه مصدق، تهران، انتشارات ققنوس، 
1397؛ و کتاب هــای دیگــری درباره دکتــر محمد مصدق و 

نهضت ملی ایران.

در این نوشــته بر آنم به تحلیل این نکته بپردازم که از انقاب مشــروطه برای 
نسل امروز چه مانده است. این نسل تا چه اندازه می تواند از دستاوردهای آن 
برای پیشــبرد هدف های امروز خود ســود جوید؟ آیا نسل امروز قادر خواهد 
بود خود را از آنچه گذشــت و آنچه می گذرد خاص کند و بدون تأمل در 

گذشته، به سوی آینده پیش رود؟
چون نیک نگریســته شــود زمانی مفهــوم عدالت را از ســر و گوش خری 
می دیدیــم که خــود را به زنجیــر عدالت انوشــیروان عــادل می مالید و داد 
می خواســت؛1 شــاهی که برای ماندن در قدرت، هفده تن از نزدیکان خود 
را کشــت و هزاران مزدکی را بدون کمترین دغدغه خاطری به قتل رساند.2 
برخی از حکام از شــاه تا خلیفه چون به حکومت می رسیدند مالیات سالانه را 

می بخشــیدند تا بعد از مدتی چند برابر آن را بتوانند بگیرند.
در همــان روزهای انقاب مشــروطه می گفتنــد تنها 5 درصد از مردم شــاید 
خواندن و نوشــتن می دانند،3 اما آنچه می بایســت خوانده شود از صدها سال 
پیش معین شــده بود. تنوع در خواندن تنها محدود به این می شــد که گروهی 
کتبی چون بحارالانوار را برمی گزیدند و دسته ای اندک هم ماهادی سبزواری 
را قبله آمال می دیدند. از بحث عارفان درمی گذریم که خود ماجرای مفصلی 

اســت؛ بحثی که به گمانم هنوز هم کسی توجه لازم را بدان نکرده است.
ستم قاجار و احساس خطر

از ظلمــی که بــه دوران قاجــار بر مــردم می رفت تنهــا به نمونه ای بســنده 
می کنــم. عاقه مندان می توانند به تاریخ بیــداری ایرانیان و روزنامه خاطرات 
اعتمادالســلطنه رجوع کنند. به روزگارانی که نان گران شــده بود فریاد همه 
به آســمان می رفت و پاســخی نمی آمد، چون فریادکنندگان ایــن پیام کاماً 
آشــکار امام حســین را از یاد برده بودند که »خداوند مظلــوم را به همان جا 
خواهــد برد کــه ظالم را می بــرد«. بر این گمانــم این پیام چــون از لبان آن 
بزرگمرد جاری شــد گوش شنوایی نیافت، پس به آسمان صعود کرد. باری به 
موضوع بازمی گردیم و به بررســی آن می پردازیم: کودکی آمده بود که برای 
خانــواده اش نان بخرد. مأموری خواســت پول نــان را از کف کودک بیرون 
کند. کودک مقاومت کرد و مأمور خواســت او را به کانتری ببرد. سرداری 

راه رفته؛ توشه راه پیش رو

ناصر حریری

ناصر حریری، در ســال 1320 در بابل چشــم به جهان گشود. 
وی دبیــر آموزش و پــرورش بــود. همچنین سرپرســت انجمن 
حمایت از سرطانی هاست. ایشان هم زمان کار پژوهش در تاریخ 
و ادبیات ایران زمین را دنبال کرده و آثار متنوعی نیز خلق کرده 
اســت. حریری در ســال 1383 به عنوان پیشکسوت فرهنگی 
نمونه شــناخته شد. ازجمله آثار وی ســری گفت وگوها با احمد 
شــاملو، اخوان ثالث، نجف دریابندری، ناتل خانلری، ســیمین 
دانشور، ابراهیم یونســی، بهاءالدین خرمشاهی، محمد قاضی 

و اسدالله مبشری درباره هنر و ادبیات است.
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حرکت مصدق و پایانش
نفت ملی شــد، ســردار این واقعه مردانه ایستاد و 
رأی دادگاه لاهــه را هــم گرفــت و از آن پس به 
توهمی عمیق دچار آمدند و این اندیشه در ذهن ها 
راه یافت که اگر ایران نفت نفروشد اقتصاد جهان 
ورشکسته خواهد شــد. پس به هر پیشنهاد تازه ای 
هم جواب رد داده شــد؛ اقتصــاد جهان هم برای 
نجــات از ورشکســتگی، کودتــای 28 مــرداد را 

آفرید.
به گمانم ما هنوز هم از خود نپرســیده ایم که اگر 
یکی از آن پیشــنهادها پذیرفته می شــد و کودتای 
28 مــرداد پیش نمی آمد وضعیــت این مملکت به 
کدام ســمت و سو می رفت؟ آیا بدتر از آنچه پس 
از 28 مرداد پیش آمد می توانســت پیش آید؟ برای 
روشن تر شدن ســخنانم به ناچار باید به یک نمونه 
دیگر هم اشــاره ای داشته باشم که چند سال پیش 
رخ نمود. اوبامــای تحصیلکرده هاروارد دســتور 
داد گفته های آنــدره مرکل را شــنود کنند. چون 
گاه شــدند  تشــت از بام فروافتاد و همگان از آن آ
چــه پیش آمد؟ فراخواندن ســفیر آیــا طبیعی ترین 
حالتی نبود که می توانســت پیش آیــد؟ اما چنین 
نشــد. پرخاش هایی پیــش آمد و بعــد هم با یک 
عذرخواهی ســاده پایان یافت. در این ماجرا مرکل 
اصولًا به خود و حیثیت خود نیندیشــید، تنها منافع 
ملی را در نظر گرفت. شــاید این مســئله را هم با 
خود در میان می گذاشــت که اگر خودش هم از 
چنین توانمندی برخوردار بود آیا بجز این می کرد؟

امید اســت از احترامی که من بــرای آن بزرگمرد 
دارم کســی کمترین تردیدی به خــود راه ندهد. 
به هر حــال من اشــتباه را حق آدمیــان می دانم. 
از این گذشــته من به هیــچ روی نقش یک تن را 
در این ماجرا برجســته نمی کنم؛ در همان ســال ها 
که آن انســان نازنین و یارانــش زندگی را به تجربه 
می گرفتند، مقالات و کتــب فراوانی درباره آنچه 
گذشــت نوشته شد. شکی نیســت که بسیاری از 
آن ها را ایشــان می خواندند، اما من پاســخی را از 
گروه مربوط به ایشان بر آن نوشته ها ندیده ام و تنها 
پاســخی را که در یکی از نامه هــای دکتر مصدق 

در مقابــل گدا بنشــیند؟ دادخواه قبلــه آمال آن ها 
حضرت علی )ع( بود که بــا یک یهودی در برابر 
قاضی می نشست و هر دو داد می خواستند؛ تا آنجا 
که من می دانم دســت اندرکاران تاریخ حتی یک 

نمونه دیگر را هم نتوانســتند به نمایش بگذارند.
ایــن ماجــرا را البته کــه در ایران پیش از اســام 
می توانســتند پی بگیرنــد. در آن روزها زمانی که 
شــاهان بار عــام می دادنــد، زمانی را هــم تعیین 
می کردنــد که شاهنشــاه از تخت شاهنشــاهی بر 
زمیــن مردمی جلوس می فرمــود و در کنار رعیتی 
می نشســت و داد می خواست. قاضیان هم معمولًا 
به ســود رعایا داد می دادند، اما آن صحنه سازی ها 
بــرای بــه دام انداختن مخالفان بــزرگ بود که به 
انجام می رسید. در کتاب دسیسه گری در اسطوره 
افســانه و تاریخ ســرزمین مــن، به ایــن ماجرا به 
تفصیل پرداختــه ام و تکــرار آن را در اینجا خالی 
از ضرورت می بینم، چراکه در اینجا بحث بر ســر 

ماجرای دیگری است.
درســت اســت که گروهی هم به خارجه رفتند و 
از معتبرترین دانشــگاه های اروپــا مدرک گرفتند، 
اما آیــا اینان چون برگشــتند توانســتند منافع خود 
را فــدای منافع ملت کننــد؟ ناصرالملک یکی از 
برجسته ترین هایشــان بود. او نامــه ای به طباطبایی 
نوشــت و به او هشــدار داد که هنوز برای رسیدن 
به حکومت مشــروطه زمان نرســیده است؛6 البته 
که آن بزرگمــرد به آن نامه اعتنایــی نکرد، اما در 
عین حال به نکات درســتش هم نخواست توجهی 
داشــته باشــد. ضمن کمال احترام به آن بزرگمرد 
خود را به ذکر نکتــه ای ناگزیر می بینم. ما ملت یا 
همه چیز یا هیچ چیز هســتیم. به همین جهت هم 
معمولًا به هیچ چیز که می رســیم غرولند می کنیم، 
ننه مــن غریبم درمی آوریم و مردمان را به دشــنام 
می گیریم که ناسپاس بودند و قدر آن ها ندانستند. 
در بر همان پاشــنه ســابق می گردد. آن ها به همین 
اندازه بســنده می کننــد و هرچند وقــت یک بار 
برای خودشــان کارت تبریکی می فرســتند. نمونه 
روشــنش را در اندیشــندگی ماجراهای 28 مرداد 

1332 می بینیم.

صاحب شــوکت چون آن مأمــور را دید، ماجرا را 
پرسید. مأمور گفت او به طرف نانوا سنگ پرتاب 
می کرد، دستور آمد سر کودک بریده شود و شد. 
این عمل به اندازه ای عادی بود که مردمان اطراف 
را حداقــل اعتراض خاموشــی نیــز برنینگیخت. 
بیدادی از آن دســت، آن انــدازه طبیعی می نمود 
که هیچ کــس را پروای از میان برداشــتنش نبود. 
قرن هایــی طولانــی وضعیــت به همیــن صورت 
جریان می یافت. چنین اوضــاع موهنی آیا بیانگر 
این واقعیت نیســت کــه واژگان ظالم و مظلوم از 
معنی تهی شــده و جای خود را به دیدگاهی چون 
»رضا بــه داده بده وز جبین گره بگشــای« داده 
و بروز تحول اجتناب ناپذیر می نمود؟ آمد و شــد 
روس ها در شــمال و تحرک گســترده انگلیس ها 
در جنوب، بانک هــای احداثی آن ها، گروه هایی 
که برای تحصیات به اروپــا می رفتند، تحولاتی 
را به وجود مــی آورد که جلوگیری از آن ها ممکن 
نمی نمــود. شــاهان بــرای خوش گذرانــی هرچه 
بیشتر این ســرزمین را به گرو گذاشــته بودند. به 
این ترتیب طبقه متوســط می رفت تا به تهیدســتان 
بپیونــدد. از همین جا بود که روحانیت خطراتی را 
توانســت حس کند، چراکه اتکای آن ها به همین 

طبقات بود.
پیامد واقعه رژی

هنگامی که واقعه تنباکــو )واقعه رژی( پیش آمد، 
روحانیت خطر را به درســتی دریافــت.4 با تحریم 
تنباکــو معــادلات را کاماً بر هم زد و به شــاهان 
اعام داشت که آن ها باید در هر معادله به حساب 
آینــد. به گمان من سرچشــمه تظاهــرات آینده را 
بایــد از همین واقعه پی گرفــت. روحانیت مردانه 
ایســتادگی کرد و آن قــرارداد را برهم زد و زیانی 
ســنگین را بر حاکمیــت وارد آورد؛ اما روحانیت 
به همین اندازه بســنده کــرد و در انتظار حوادث 
ماند. قرارداد لغو شد، اما برپادارندگان این قرارداد 
همچنان بر سر جای خود ماندند. آن ها که با همین 
برنامه ها برای کشور خود ثروت می اندوختند آیا از 

نقشه های خود می توانستند دست باز دارند؟
عدالتخانه ناکامی 

متأســفانه روحانیــت به این نکتــه کلیدی توجهی 
نداشــت. آن ها روزان و شــبان را طی می کردند و 
کارها را تمام شــده می دیدند. با لغو قرارداد رژی، 
مــردان کار برای انعقاد قراردادهای تازه هشــیارتر 
شــدند و قراردادهــای فسخ ناشــدنی پیــش روی 
حاکمیت گذاشــتند. حاکمیت بــه مردانی از این 
دســت، نیازی فراوان داشــت. بدون حضور آن ها 
همه آرزوهایشــان نقش بر آب می شد. محمدعلی 
میــرزا، شــاه آینده این ســرزمین را هــم بی گمان 
روحانیت به درستی می شناخت؛ تصویری که او از 
خودش در هیئت قفقــازی بیرون داد واقعیتی نبود 
که بتواند از چشمی پنهان مانَد.5 خواست روحانیت 
در مرحله نخســت، تأســیس عدالتخانه بود. ملتی 
که به قولی شــش هزار سال در زیر چکمه استبداد 
خرد می شــد، چگونــه می توانســت عدالتخانه ای 
را انتظــار بکشــد که در همه این ســرزمین شــاه 

لحظه امضای فرمان مشروطه در باغ صاحبقرانیه
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دیــده ام این بود کــه من امکان مقاومت نداشــتم 
و نیرویــی در اختیار من نبود.7 مطمئن نیســتم آن 
بزرگوار هرگز از خود پرســیده باشد آن نیرو که از 
25 تا 27 مرداد خیابان ها را به تصرف درآورده بود 
به کجا رفتند و چرا حتی نشــانه ای هم از آن همه 

به دست نیامد؟
در انقاب مشروطه آیا وضعیت بجز این بود؟ پس 
از به توپ بســتن مجلس، شــهرها آیــا به زمانه ای 
دراز به خاموشــی نگراییده بودنــد؟ البته که باید 

تبریز را مستثنی کنیم.
تجارب مشابه

چــون نــگاه را ژرفــای بیشــتری بخشــیم، نمونه 
دیگــرش را بــه دوران خلیفــه عباســی می توانیم 
دید. ابومســلم خراســانی با چند هزار ســپاه پیش 
ابوجعفر منصــور دوانقی رفت. منصور ابومســلم 
را بــه قتل رســاند و فرمان داد ســرش را به همراه 
هزاران درهم و دینار به پشت بام قصر ببرند و پیش 
ســپاه بیندازند. ســپاه درهم ها را گرفت و رفت.8 
قتل ابومســلم مســئله ای نبود که بتواند ذهن آن ها 
را مشغول کند. مشــکل آن ها ابومسلم نبود؛ آن ها 
به درهم هایی می اندیشــیدند که ابومسلم قولش را 
داده بــود و چون ایــن امر به جا آمــد دلیلی برای 
مانــدن در دارالخافــه ندیدنــد و به روســتاهای 

بازگشتند. خویش 
در این انقــاب نیز کم نبودند آن هــا که چون به 
مشروطه خود رسیدند، میدان مبارزه را ترک گفتند 
و به خانه های امن خویش پناه آوردند. مســائلی از 
این دســت را ما در سرزمینمان به فراوانی می توانیم 
دید، اما هرگز کســی یا کسانی نخواستند تا از این 
همه، تحلیلی همه جانبه به دست دهند، با این امید 
کــه این تکرار مکرر و مکرر نشــود. ما برای آنکه 
زحمت تحلیل گذشته را به خود ندهیم می گوییم 

این بــار وضعیت به گونه دیگری 
اســت و هیــچ ارتباطــی بــا آن 
وضعیــت نــدارد. به ایــن ترتیب 
راه رفتــه را باز هم می رویم و در 
انتظار حادثــه ای خارق العاده هم 

می مانیم؟
و ما

همچنان
 دوره می کنیم

 شب را و
روز را...

اهالــی 28 مرداد آیا توانســتند از 
توشه  مشروطه  گرانقدر  تجربیات 

راهی برای خود فراهم کنند؟
روزهــای  آن  در  آن هــا  آیــا 
سرنوشت ساز هرگز به خود مجال 
اندیشیدن درباره آنچه در انقاب 
این ســرزمین  بر مردم  مشــروطه 
رفته بــود دادنــد؟ ما هنــوز هم 

دوران دکتر مصدق را به خاطر سازش ناپذیری اش 
می ســتاییم؛ ما اشــتباه را از بــزرگان نمی پذیریم. 
آن ها را خالی از اشــتباه و خطاناپذیر می خواهیم، 

خطاناپذیری در فرهنگ ما نهادینه شده است. در 
آن روزگاران نیــز وضعیت بجز ایــن نبود. هرکس 
یا گروه اشــتباه خــودش را بر گــردن دیگران بار 
می کرد و مشــکات همچنان بر سر جای خودش 

می ماند و تلنبار می شد.
روحانیت و قدرت

اتکای روحانیت به ملت بود و بر این نظر بودند که 
ملت در همه حال با آن ها خواهد بود و این سخنی 
گزافه نبود، امــا در عین حال آن ها نمی توانســتند 
آنچه در مســجد آدینه )دوره مشروطه( گذشته بود 
را از یاد ببرند. اگر دولتیان بر آن می شــدند که به 
مسجد هجوم برند و مســجدیان را به گلوله ببندند 
چــه پیش می آمــد،9 جز هرج و مرجی چندســاله 
آیا می توانســتیم پیشامدهای 
انتظــار داشــته  را  دیگــری 

باشیم؟
اســدالله  بعد  ســال  شصت 
علم در خاطراتش می نویسد 
کــه بلــوا را بــا مســئولیت 
می کند  خامــوش  خــودش 
و کــرد. بــا همیــن عمــل 
بود که توانســت بــا مهدی 
حائــری چنــان گســتاخانه 
ســخن بگوید و در حضور 
او یک نماینــده خارجی را 
بپذیــرد و او را راهی کند و 
برای حفظ شــئونات خود تا 
دم در اتاقــش هم همراهش 
بــرود.10 یکــی از دلایلــش 
را آیــا مــا نمی توانیم در این 
واقعیــت جســت وجو کنیم 
آدینه  ماجــرای مســجد  که 
دوران  ذهن روشن اندیشــان 

را دیر زمانی بود که ترک گفته بود.
 در آن زمان که علم مســئولیت جنایات 15 خرداد 
را می پذیرفت، آیا ماجرای رضا خان که از کسوت 

ریاســت جمهوری بیرونش کشــیدند و لباس رضا 
شــاه کبیر را بر او پوشاندند ذهن نخست وزیر را به 

خود مشغول نمی داشت؟
در حاشــیه ذکــر ایــن توضیح هم شــاید خالی از 
ضرورت نباشد که در خانه حجت الاسام حائری 
بــود که رضاخان قزاق را به رضاشــاه کبیر مفتخر 
ســاختند، بایی که او بر ســر روحانیون نازل کرد 
و عکس العمــل روحانیــون آیا نقشــی ماندنی در 
خاطــره علم بر جای نگذاشــته بود؟ بر این گمانم 
که علم در ماجرای 15 خرداد دچار اشتباه محاسبه 
شــده بود و ارزیابی مهندس بازرگان درســت تر از 
کار در آمد. از حاشیه به متن بر می گردیم و آن را 

بررسی می کنیم.
در همان مسجد آدینه آن ها بنا نهادند که به عتبات 
می رونــد و دولت هم موافقت کرد، اما به هر حال 
در قــم ماندند. اگر به عتبات می رفتند در آنجا چه 
پیش می آمد؟ آن ها آیا در ایران جانشــینانی داشتند 
که همان پایگاه را در میان مردم داشــته باشــند و 
بتوانند راهشــان را ادامه دهند؟ از یک نکته بسیار 
کلیدی نمی بایســت به آســانی گذشت. شاه آینده 
با چنان رفتار محقر و ســبعانه اش آیا می توانســت 

پاسدار مشروطیت باشد؟
آیا این واقعیت از چشــم روحانیت پنهان می ماند؟ 
به گمانم آن ها برای آینده نقشــه راهی نداشــتند. 
دلیل روشنش را می توانیم در تحصن علمای عظام 
در حضــرت عبدالعظیم ببینیم. این تحصن هفته ها 
به طــول انجامید و هــر روزه بر تعــداد متحصنان 
افزوده می شــد. به هر حال روز آشــتی فرارســید 
و درخواســت متحصنــان برای پایان بخشــیدن به 
آن حماســه بــزرگ عبارت بــود از: تنبیه عســکر 
گاریچی، عزل عاالدوله و ژوزف نوز، برگرداندن 
اوقافِ خان مروی به میرزاحســن آشــتیانی. آیا با 
این دست مطالبات می شــد نتایج درخشان تری از 
این انقاب انتظار داشت؟ آن ها از محمدعلی شاه 
همچون مظفرالدین شــاه می خواســتند مشــروطه 
بدهد و چون شــاه مشــروطه نمی داد طباطبایی از 

حکم تحریم تنباکو

ما اشتباه را از بزرگان 
نمی پذیریم. آن ها را خالی 

از اشتباه و خطاناپذیر 
می خواهیم، خطاناپذیری 

در فرهنگ ما نهادینه شده 
است. در آن روزگاران نیز 

وضعیت بجز این نبود. 
هرکس یا گروه اشتباه 

خودش را بر گردن دیگران 
بار می کرد و مشکلات 

همچنان بر سر جای 
خودش می ماند و تلنبار 

می شد
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آنچه کرد اظهار پشیمانی کرد و همه گناه را متوجه 
بهبهانی می کرد که وی را به گمراهی کشیده بود. 
از آن مبارزه هنوز یک ســال هم نمی گذشــت که 
آن بزرگ مــرد به چنین نتیجه ای می رســید. این را 
من با قاطعیت می گویم، چون ناظم الاســام آن را 

شخصاً از زبان طباطبایی شنیده بود.
 نمونــه دیگری را هــم البته در جریانــی دیگر در 
پیــش رو داریم: نلســون مانــدلا 27 ســال را در 
زنــدان آپارتایــد ماند و چون آزاد شــد، راهش را 
بــی کمتریــن تردیدی پی گرفت. یــک دوره هم 
به ریاست جمهوری رســید و چون آن جریان ها را 
مخالــف آرمان های خویش می دید و می دانســت 
که اصاحش هم برای او ممکن نیست خودش را 
از قدرت کنار کشید. او چون به ریاست جمهوری 
رسید همسرش را از قدرت کنار گذاشت، چراکه 
حــس می کرد او منافع شــخصی را بــر منافع ملی 
رجحان می نهــد؛ اما درایران چون مجلس شــورا 
تشــکیل شــد و اعتبارنامه یکی از وکا رد شــد، 
بهبهانــی داماد خــودش را وارد در مجلس کرد و 
بــه اعتراضات کمترین اعتنایی نکرد. اینان خود را 
از ملــت طلبکار می دیدنــد و آنان خود را بدهکار 
ملت می دانستند. مطلب از این قرار است.11 ماندلا 
کشــور را با چنان باورهایی به آیندگان در ســپرد؛ 
امــا موگابه می گفت مگر خدا مرا از قدرت به زیر 
کشــد، لذا ملت کار خدا را آســان کرد و او را از 

قدرتش به زیر کشید.
 روحانیــت بر این نظر بود که شــاه باید مشــروطه 
بدهــد. اینان هرگز بــه این واقعیت نمی توانســتند 
بیندیشــند که ملت هم می تواند مشروطه را بگیرد. 
آن ها چون بر چنین نظری پای می فشــردند طبیعتاً 
نمی توانســتند نقشــه راهی داشته باشــند. با چنان 
اعتقــادی آن ها قیــام امام حســین را چگونه تعبیر 

می کردند؟!
فقدان گفت وگو و نقشه راه

ما بندگان احساســاتیم و فریفته سخنان پرطمطراق 
و چون همیشه شکست می خوریم، گناه را متوجه 
مردم می کنیــم و خودمان را از مــردم نمی دانیم. 

نیســت اگــر در  بی مناســبت 
واقعیــت  یــک  از  همین جــا 
میــان  در  ســخنانی  دیگــر 
آیــد. در جایــی ندیــده ام که 
گفت وگویــی آشــکار میان از 
فرنگ برگشــتگان و روحانیت 
صــورت پذیرفته باشــد. اینکه 
اینان،  برای فریب  گاه دولتیان 
برخی از این افراد را به ســراغ 
روحانیت می فرستادند ارتباطی 
با پرســش من پیــدا نمی کند. 
دیــوار بی اعتمادی در میان این 
دو گروه آن اندازه بلند بود که 

امــکان هرگونه تبادل نظری را بــه محال نزدیک تر 
می نمود. روحانیت آن ها را بی دین می پنداشــت و 
آن ها هــم روحانیت را مرتجــع می دیدند. آن ها به 
این نکته توجهی نداشــتند که انقاب های فرانسه 

در ســال های 1789 و 1830 و 1848 را گروه های 
مختلــف به ســرانجام رســاندند. آن ها هــم بنده 
اندیشه ها و احساسات خود بودند. آیا هرگز به این 
باور رسیده اند که بدون همراهی روحانیت انقاب 
مشروطه را تا همان اندازه نمی توانستند پیش ببرند؟ 
روحانیــت هم به این واقعیت که در صدر اســام 
میان پیشــوایان دین و دهریون مباحثات بسیاری در 
جریان بود در عین حــال که برای یکدیگر احترام 
فراوانی قائل بودند توجهی نشــان نداد. هریک از 
آن دو گروه سخنان خود را وحی منزل می دانست 
که خدشــه ای نمی بایســت در آن وارد آید. پیوند 

میان آن ها واقعاً محال بود؟
روحانیت دل به مذاکره ســپرده بــود و با این امید 
که با مذاکره، مشروطه را از محمدعلی میرزای آن 
روز و شــاه امروز می تواند بگیرد. دست به ساح 
بــردن را به هیچ روی جایز نمی دانســت. حتی آن 
زمان که دید تنها به قدرت ســاح، مشروطه یک 
بار دیگر ســربلند کرد، نخواست در نظریات خود 

تجدیدنظری کند.
در همین جا هم ما نمونــه دیگری را در پیش رو 
داریــم. »گانــدی« هــم بــه هیــچ روی نبرد 
مســلحانه را بــه کار نگرفت، امــا در عین حال 
بــه پیروزی بزرگی دســت یافت. تفــاوت را در 
کجا می بایســت به جســت وجو گرفت؟ در این 
جریان به دو نکته می بایســت توجه کرد: یکی 
آنکه گاندی نقشــه راه داشــت و آن ها نداشتند 
و دیگر اینکه او می خواســت استقال را بگیرد 
و آن ها می خواســتند شــاه مشــروطه را بدهد. 
درحالی که آن کس که چیزی می دهد می تواند 
آن را پس بگیرد. آیــا همین وضعیت در جریان 
انقاب مشــروطه پیش نیامد؟ امــا آن کس که 
چیــزی را می گیــرد تا خــودش نخواهــد آن را 
پس نمی دهد. از یک نکتــه دیگر هم نمی توان 
بی توجه گذشــت؛ گاندی مشاورانی کارآمد در 
کنار خود داشــت و حال آنکــه آن بزرگمردان 
از چنیــن موهبتــی بی بهــره بودنــد. هریک از 
این مســائل قطعاً بــه تحلیلی جداگانــه نیازمند 
اینجا  در  اســت که جایــش 
نیســت. بی گمان بسیاری از 
خوانندگان این نوشــته کتاب 
زیبــای نامه هــای پــدری به 
این  خوانده اند.  را  دختــرش 
پدر که جواهر لعل نهرو یکی 
مشــاورین  برجســته ترین  از 
بــا  بــود، کوشــید  گانــدی 
ممکــن  زبــان  ســاده ترین 
دختــر سیزده ســاله اش را بــا 
وضعیتی که جهــان را به این 
می بردآشنا  پیش  سمت وســو 
کند. از این مســائل هم نباید 
بی توجه گذشت. ایندیرا گاندی که سالیان دراز 
ســکان اداره هند را به دســت گرفت و پسرش 
که راه مادر را تداوم بخشــید، آیا حاصل چنان 

آموزش های موشکافانه ای نبودند؟

درس های انقلاب مشروطه
انقاب مشــروطه به گمــان من نقطــه عطفی در 
تاریخ این ســرزمین بــوده اســت. از این انقاب 
سخن بسیار رفته است، کتب و مقالات فراوانی در 
اختیار مردم قرار گرفته اســت، اما هنوز کار بسیار 
مانده اســت. متأسفانه در این ســرزمین کمتر کار 
گروهــی برمی خیزد و اگر هم برخیــزد هماهنگی 
در میان آن ها زیاد نیســت. دوســت دارم شــما را 
برای مقایسه به تاریخ کمبریج و تاریخ جامع ایران 
ارجاع دهم. ترجیح می دهم که از این بیشــتر هیچ 
نگویم و قضــاوت را بر عهده خوانندگان بگذارم. 
آنچه نسل امروز از آن انقاب شکوهمند می تواند 
آموخت یکی این است که پیروانش را گوسفندوار 
به دنبال خود نکشــاند که اگــر چوپان بهتری پیدا 
شــد، به دنبال او بروند. تحلیل دقیق تر آن انقاب 
دســتاوردهای بســیار ارزشــمندی را می تواند در 
اختیار این نســل بگــذارد که در هــر زمان از آن 
بتواند ســود جویــد. در اینجا من تنهــا به دلایل به 
وجود آمــدن این انقــاب پرداختــه ام و ضرباتی 
ســنگین که در همان ابتدای کار بر آن وارد آمد. 
حوادث بســیاری پس از این انقاب پیش آمد که 
همــان خصوصیات را در خود داشــت و به همان 
نتایــج انجامید. البته با نام هــای مختلف که جای 
تحلیلش در اینجا نیســت، شــاید نسل امروز بتواند 
از این همه دوبــاره کاری  جلوگیری کند. چه باید 

کرد؟!
ســطور  ایــن  نویســنده  توضیحــات: 
نابیناست و کتاب هایش را از دو کتابخانه 
مخصوص نابینایــان و کانال های صوتی 
می گیــرد. ایــن مؤسســات متأســفانه به 
هنــگام خواندن کتــاب، صفحات آن را 
ذکر نمی کننــد و به همیــن دلیل امکان 
دادن صفحات منابعی که می آید ممکن 
نیســت. پوزش مرا بپذیرید؛ البته هر جا 
که امــکان ذکــر صفحات وجود داشــته 
باشــد، قطعــاً ایــن صفحــات در اختیــار 

خواننده قرار خواهد گرفت.■
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ما بندگان احساساتیم 
و فریفته سخنان 

پرطمطراق و چون 
همیشه شکست 

می خوریم، گناه را 
متوجه مردم می کنیم 

و خودمان را از مردم 
نمی دانیم
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نیابت آقای بهشــتی در شــورای انقاب، تصویب 
شد. ریاست با آقای طالقانی و دکتر شیبانی منشی 

است.
موسوی اردبیلی: در مسئله رفراندوم تغییر رژیم 
دو نظر اســت: یکی؛ آری جمهوری، نه سلطنت. 
بعد تشکیل مجلس مؤسسان. دیگری؛ قانون اساسی 
تکمیل شود و اصل مســئله یک جا به رأی گذاشته 
شــود. اگر قانون اساســی را از آقــا بگیریم، هیئتی 
روی آن حدود ده روز بررسی کند و اگر لازم است 
اصاح کنیم و بیســت روز بحث شــود، نظر مردم 
گرفته شــود، صد نفر آماده کنیم، با توســل به گفتن، نوشتن و توضیح از آن دفاع 
کنند. بیســت روز یا یک ماه بعد از آنکه حرف ها زده شد و مخالفان مطالب خود 
را گفتند و احیاناً اصاحاتی به عمل آمد در معرض افکار قرار داده و یک جا رأی 

گرفته شود.
بهشــتی: سه مسئله مطرح است: قانون اساسی، رفراندوم و تشکیات شورا. در 

مورد تشکیات شورای انقاب یک رئیس با حق امضا نیاز است.
بنی صــدر: شــورای انقاب غایب، امام زمان غایب، دولــت غایب، کمیته امام 
غایب، خود امام غایب، دیروز کارگران اصرار داشتند وزیر کار بیاید توضیح بدهد 
اما نیامد. توده مردم، اتصال به تصمیم گیرنده ها را ندارند. این کار بی خطر نیست. 
مردم حقی دارند. کارگران می گویند ما نباید باشــیم؟ دانشــگاهی باشد. دانشجو 

باشد. کارگر باشد. دهقان باشد و زنان باشند.
بهشتی: بانوان داشت.

بنی صدر: نه، شما تعیین کنید. می شود آرای آن ها را گرفت.
خامنــه ای: این حرف زمزمه اش هســت. قبــول ندارم. در مــورد اینکه ترکیب 
قشــرهای مختلف باشد، نمایندگان واقعی این قشــر را نمی شود پیدا کرد. ممکن 

است تشکیاتی باشند و نماینده نداشته باشند. بازاری ها هم هستند.
بنی صدر: آن ها هم باشند.

خامنــه ای: در مورد کارگران حرف هســت، ممکن نیســت. همچنین در مورد 
دانشــجویان و قشرهای دیگر. شــورای انقاب پارلمان نیست که نمایندگان ملت 
باشند. آن هایی که هستند قدرت استثنایی است. برای رسیدن به تشکیات درست 
مملکتی، این تشــکیات را خمینی معین می کند. این ها کســانی هستند که کم 
 و بیش در مبارزات شــرکت داشــته اند و خارج از مردم و مبارزات نیستند. زجرها 
دیده انــد. عده حاضر در حکم عده ای هســتند که در کشــورهای دیگر رهبری 

انقاب را در دست می گیرند.
موســوی اردبیلی: اعضای فعلی شــورا هم آن هایی که هستند نماینده قشرها 
نیســتند. چند نفر معمم هســت، ولی نماینده آن ها نیســت. یا افراد دیگر، هرکدام 
مربوط به قشری اســت. بودن کارگر هم همان موقعیت ما را پیدا می کند. پایه اش 

انتصاب است. انتصاب از طرف آقا.
مهندس ســحابی: شــورای انقاب ترکیبی اســت از نماینــدگان گروه های 

شــرکت کننده در انقاب. مثل جبهه یا مجلس شــورای ملی منظور نیست. البته 
نمایندگی از رهبر انقاب دارد و رهبر انقاب هم آقاســت که نماینده ملت است. 
رابطه چنین است. چون شورا که نماینده جمعی است، پس باید همان صفت جمع 
را داشته باشد. بازتاب کننده افکار شرکت کننده در انقاب باشد. بدین علت لازم 
است نماینده قشــرها و گروه های شرکت کننده در جنبش در اینجا باشند تا ببینند 
فکرش منعکس است. رابطه طبیعی و ارگانیک برقرار می شود. شورا اصالت ذاتی 
پیدا می کند، و الا اصالت اعتباری اســت. اگر آقای خمینی نباشد، شورا اعتباری 
ندارد. اگر مردم نماینده خودشان را ببینند، شورا طوری باشد که قشرهای مختلف 

در آن باشند.
بنی صدر: مهندس گفت انتخاب نماینده برای شــورا طول دارد، یک سال طول 
می کشــد، ولی من در کمتر از پانزده روز انجام می دهم. نمایندگان دانشــجویان 
مختلف بیایند و نماینده تعیین کنند. از اول هم آقا پذیرفته بودند که شورا انتخابی 

باشد. معتمدین مملکت را در سراسر ایران جمع کنند. حالا این طور شد.
خامنه ای: از اولش این طور بود.

بنی صدر: می شود جمع کرد.
بهشتی: اشکال کار این است که شورا فعاً سیزده عضو تعیین شده دارد. دو نفر 
برحسب اساسنامه و به فکر خودشان اضافه کنند. سیزده نفر انتخابی نیست. برای 

دو نفر دیگر مسئله انتخاب ناساز کردن، دوگانگی است.
باهنر: مسائلی که مطرح می شود، در مسیر خوب تعقیب شود. شورا کارش موقت 
اســت تا استقرار حکومت درست. تعیین افراد کار ماست. ضمن اینکه آن مطالب 

رد نمی شود. فعاً جای دو عضو خالی است. انتخاب کنید.
بنی صدر: موقت اســت، برای وقتی اســت که عملی انجام ندهد که پایه آینده 

شود. مثل دولت موقت که پایه آینده را می گذارد.
بهشتی: صحیح است.

بنی صدر: لازم نیست پانزده نفر باشد. بکنید هجده نفر.
مهندس سحابی: سه تا هم علی البدل.

بهشتی: طبق مصوبات، مسئله رفراندوم تمام شد. حالا بحث محدود می شود. 
درباره زیادی عده شــورا، عده ای طبق رعایت مقتضیات فعلی، مطرح شــد که 
بیایند. روی دو نفر اصلی پیشــنهاد دارم. این دو نفر به صورت ســمبلیک، یکی 
کارگر، یکی دانشــجو، به صورت قبل تعیین شــود. شورا شناســایی کند تا به آقا 

پیشنهاد کنیم.
بنی صدر: طبق رویه قبلی چیست؟

بهشــتی: همان طور کــه اول بوده، اول پنــج نفر بود، بعد گســترش  یافته. اول 
شناسایی صورت گیرد، بعد دو نفر به صورت سمبلیک انتخاب شوند، یکی کارگر 

باشد و یکی دانشجو.
موســوی اردبیلی: با این نظر موافقم؛ اما آقای بنی صدر! شورا بعد از آمدن آقا 
نبوده، مدت هاســت کار کرده. دو نفر را به این وضع می پذیریم، مشروط بر اینکه 
افرادی باشند که کشش فکری اینجا را داشته باشند، نه اینکه صرفاً به خاطر اینکه 

دانشجو یا کارگرند.

صورت مذاکرات شورای انقلاب )2(
پنجشنبه دهم اسفند 1۳58

حسین رفیعی
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مهندس ســحابی: اقــل مایقنع. پیشــنهاد آقای 
بهشــتی قبول. ســه نفر علی البــدل نگــه  داریم، از 

قشرهای دیگر.
بهشتی: روی آن بحث نشود.

بنی صدر: رویه قبلی را نمی پســندم. پیشنهاد دارم 
که دانشجویان مسلمان، سازمان هایش شناسایی شود 

و انتخاب کنند، انتصاب را تحویل نمی گیرند.
کیــد می کنــم تخم لــق انتخاب را  خامنــه ای: تأ

نشکنند. پانزده روز نمی شود که آمده اید.
بنی صدر: مسائل دانشگاهی ایران را ما واردتریم.

بهشتی: قطعاً.
خامنه ای: نماینده دانشگاه فردوسی مشهد، شیراز، 
تبریز، همدان، دودستگی است و ممکن نیست آنجا 

انتخاب کنند. کارگران را جمع کنند.
مطهری: من هــم تأیید می کنم صحبت های آقای 
خامنه ای را و فلســفه مهندس سحابی را رد می کنم. 
واقعیت قضیه چیست؟ آیا قشرهای مختلف و دارای 
آرمان های مختلف متضاد کــه احیاناً هم آرمان ها را 
در یک شــخص به  نام خمینی منعکــس دیدند. او 
مظهر یک سلسله آرمان های مختلف متناقض است. 
شــورای رهبری باید مظهر آقای خمینی باشــد که او 
مظهر گروه های مختلف است، از کثرت به وحدت 
و از وحدت به سوی کثرت است. انقاب ایران همان 
چیزی اســت که همه معادله ها را به هم ریخته، چون 
چنین معادله ای که می گویند، ندارد. همه مردم آرمان 
مشــترک پیدا کردند، نه مظهر آرمان های متضاد که 
در حال دیگر به کثرت برگردد. اگر این کار را بکند، 
تخم لق شکســته یا فلســفه نقض شده و باطل  شده. 
اگر بگوییم کارگران یک سلسله منابع در دست دارند 
پس مدافع آن ها کو؟ باید گفت بازاری، کارمند فان 
و غیره هم در نهضت شرکت داشته اند و این حرکتی 
که ملــت کرده و اعتقادی و آرمانــی بوده، به مادی 
و طبقاتی تبدیل می شــود. این اعتــراض عده قلیلی 
است که روشنفکران باشند و پوچ ترین طبقات از نظر 
عمل هستند و نباید به حســاب آورد. عملی نیست. 
اگر بخواهیم عمل کنیم فلسفه شورای انقاب نقض 
شده، باید بگویم این ها مظهر آرمان مشترک نیستند. 
افرادی که در قشــرهای مختلــف زندگی می کنند، 
محیط خودشــان را بهتر درک می کنند. مــا بازار را 

درک نمی کنیم.
فرضاً مدافع حق کارگر باشــیم، محیط آن ها را درک 
نمی کنیم. افراد مختلف که دارای شناخت مختلف 
از طبقات جامعه هســتند که نیاز جامعه را بیان کنند، 
درست است. در غیر این صورت، هر گروهی نماینده 

می خواهد.
بهشــتی: تذکــر! آقای مهدوی کنــی عضو اینجا 
هســتند و نیامده اند. پس چهارده نفر هســتیم. اگر 
حبیبی بیایــد می ماند یــک نفر. با حبیبــی هم باید 

صحبت کرد.
شیبانی: آن نماینده شرکت نفت که صحبت او شد 

اگر بیاید بهتر است.
بنی صــدر: انتخابــات را اگــر به هم نزنیم، شــورا 
اتفاقــاً موفق تر بود، ســکوت را هــم انتخابات حفظ 
کرد. فلسفه ایشــان، همان فلسفه شاه است که مرکز 

مشــترکات و متناقضات است. اشتراک نباشد، تضاد 
اســت. این مشــترکات مظهرش شاه اســت. مظهر 
قــدرت ملت هم با آن طریق، آقای خمینی نیســت. 
اگر بخواهیم ما نماینده مظهر قدرت ملت باشیم، باید 
انقابی باشیم. فلسفه قیمومیت را بپذیریم رهبری هم 

چنین نمی کند. چرا شورا این جور نباشد؟
دکتر ســحابی: آقــای مطهــری فرمودند مجمع 
تناقضات و هم دردها از همین است. انسانی که درک 
کرده، کارگر، دانشجو، سرمایه دار، آن ها که انگشت 
روی درد گذاشــته اند و خود مردم قبول کرده اند که 
شــورا نمونه ای از او باشــد. قســمت دوم را خودتان 
جواب دادید. نمی تواند کســی بیایــد از منافع کارگر 
دفاع کند و او از مسائل کارگری اطاع نداشته باشد 

و او می تواند مطلب را اطاع دهد.
مطهری: انتخاب ضرورت ندارد.

دکتر ســحابی: در مورد انتخاب، حرف شیبانی را 
تأیید می کنم. همانطور که دیگران تعیین شدند، کسی 

را که مورد قبول دانشجویان است بیاوریم.
طالقانی: با مطلب بهشــتی که یک نفر بیشــتر جا 

نداریم، دیگر بحثی باقی نیست.
بهشتی: کلمه شورای انقاب که به حکم ضرورت 
به عنوان ما تعیین شده سبب می شود برداشت هایی که 
می شود بین اسم و مسمّا اختاف ایجاد کند. شورای 
انقــاب برای همکاری با رهبر انقاب اســت. یک 
رهبر دارد، دیگران معاونان او تا مرحله به ثمر رســیدن 
انقاب بناســت باشــد. انقاب چــاره ای ندارد جز 
اینکه تصمیم را رهبر بگیرد. چون تصمیم با او بوده، 
اینکه انقاب تا اینجا رســیده او مســئول است. رهبر 
احساس کرده معاونانی می خواهد، یارانی می خواهد. 
اگر کشور اقدامی کرد، به صورت سمبلیک، کسانی 
را بگذاریم بهتر اســت و اولویت دارد، نقض غرض 
نباشــد. کسی ما را به رهبری تحمیل نکرده. چه شد 
که رهبری سیاسی جامعه تا امروز، نه دانشجو بود، نه 
کارگر، نه کشــاورز و نه چیز دیگر. جبهه ملی امروز 
واقعیت اجتماعی است. این مطلب باشد برای خارج 

جلســه. روند کار این بوده، فعاً یک نفر بیشــتر جا 
نداریم. اگر کارگر یا دانشجو باشد، اولویت باشد.

موســوی اردبیلی: در این بحث اصل اساسنامه 
فراموش  شده. آقایان خودشان روی آن نظر دارند. آقا 
گفته است طبق ولایت شرعی این کار را کرده ام. اگر 
نمی پذیریم بر محور این بحث، اگرنه رأی ما بی مورد 

است. بعضی حرف ها با عمل، درست درنمی آید.
قطب زاده: حرف آقای بهشــتی مورد تأیید است. 
شورا، شــورای انقاب نیست، شورای مشاوره دولت 
غیرانقابی است. ولی چون آقای خمینی تعیین کرده 
بــا رهبر انقاب رابطــه دارد. اگر نــدارد، به صورت 

مشخص، بنی صدر در دانشگاه اقدام کند.
طالقانی: این بحث صحیح نیست.

قطــب زاده: ما غیرانقابی هستیم. آوردن چند نفر 
در این سطح اگر باشد، خیلی راحت تر است.

دوم، مسئله اساسنامه و بحث این طور نیست. اساسنامه 
نوشته شده برای کارها. نه در 15 تاست و نه در 18 تا. 

هر یک بر اساس ولایت معین شده.
موسوی اردبیلی: انتخاب را من گفتم.

قطب زاده: امکان انتخاب است. با توجه به اینکه 
شورا بخواهد مخفی باشد، شیوه انتخابی آن را نقض 
می کند. از حبیبی باید خواســت کــه بیاید. بهتر آن 

است این تعداد به 18 نفر برسد.
بنی صدر: تمام جنبش ها شکســت خوردند، چون 
در آن افــراد انتخابی نبودند. مجلس اول چنین نبود. 
انتخــاب واقعی بود، جلو محمدعلی شــاه ایســتاد. 
مجلس بعد چون خود مردم نبودند، شکست خورد. 
جبهه ملی دوم به همین سرنوشت دچار شد. در تاریخ 
ما جنبش سربداران، آخر، دست غیره افتاد؛ شکست 
خورد. ناراضی زیاد است. دلیل آن است که به دولت 
مراجعه می شــود، می گوید: نــه. محاکمات مخفی 
بوده، نیروهایی در جامعه هســتند که باید در رهبری 

باشند.
بهشــتی: فعاً یک نفر کسری اســت. دوستان از 
میان دانشــجویان، کارگران یا غیر آن ها برای جلســه 

جمعی از اعضای شورای انقلاب
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آینده یک نفر را مطرح کنند. انتخاب اگر شد، بیاید. 
سه نفر علی البدل را هم اسامی شان را یادداشت کنند 

تا جلسه یکشنبه تصمیم بگیریم.
طالقانی: تا به حال افراد معین شده با انتخاب شورا 
بــوده؟ بلی، آقایــان: مهندس ســحابی، قطب زاده، 

شیبانی و بنی صدر.
بهشتی: تا حالا رویه این طور بوده.

طالقانی: انتصاب بوده.
بهشتی: ولی ما معرفی کردیم.

مطهــری: گروهی، وقتی تصویب شــد که شــما 
)طالقانی( زندان بودید.

بهشــتی: روز یکشــنبه، یک فرد اصلی و ســه نفر 
علی البدل را مطالعه کنید و معرفی نمایید.

مطهری: افرادی را اگر در نظر دارید، مطرح کنید.
بنی صدر: صبر کنیم، شور شود.

مصــادره امــوال به جامانــده از خاندان 
پهلوی

بهشتی: فوریت دارد. آقا گفتند کلیه اموال خاندان 
پهلــوی و شــاخه های او زیر نظر شــورای انقاب، 

صرف بهبود فوری قشر محروم شود.
کتیرایی: طرح مســتقلی از طــرف دولت آمده، او 

اجرا کند.
بهشتی: امام گفتند حســابی باز کنید در بانک و 

کلیه اموال به آن منتقل شود.
طالقانی: اموال نقدی کم است.

مهندس سحابی: سهام کارخانه ها و غیره.
قطب زاده: قصرها را می شود فروخت.

بهشــتی: آقا گفته اند شــورا مســئولیت را بپذیرد، 
حساب باز کنیم و ایشان به اطاع می رسانند.

کتیرایی: لایحه ای را دکتر ســحابی دادند، راجع به 
مصادره اموال پهلــوی. لایحه خوب بود، باز جرح و 
تعدیل شد. دقت کامل شده. بعداً نباید تصویب شود. 

در ضمن باید به اطاع برســانم 
که امــوال به شــکل غیرمنقول 
اســت. اموال منقول کم است، 
اغلــب در گرو بانک هاســت و 
بیــش از ارزش آن هــا پرداخت 
شــده. در حقیقــت بــه دولت 
بدهکارنــد. شــمس پهلوی وام 
از بانــک مرکــزی گرفته، چون 
دســتوری بــوده، کارشــناس و 
ارزیاب گران تر محاسبه کرده و 
طبق لایحه متعلق به دولت است 
و چیــزی از آن ها دســت دولت 
را نمی گیــرد. البته مجموعه اش 
صفر هم می شــود. بنیاد پهلوی 
در  دارد.  را  دیگــری  شــکل 
نیویــورک ســاختمان 34 طبقه 
هست و سالور رئیس بنیاد شده، 
به علــت اینکه به امور آن ها وارد 

است.
شــیبانی: باید اموال را گرفت، 
ولو اینکه بانک ورشکست شود.

بهشتی: اموال به طور موقت است و اموالی که مال 

دولت نبــوده و متعلق به دربار و شــاخه های دربار و 
شــاخه هایی که بعد نفوذ می کردند، شریف امامی و 
غیره را نام بردنــد. بر طبق دیدگاه های انقاب ضبط 
شود. در مورد اینکه چه کسانی باید در دست بگیرند، 

باید قانون گذرانده و در اختیار شورا بگذارند.
کتیرایی: دولت بدهد.

بهشتی: کلیه اموال، مستقیماً در یک واحد زیر نظر 
شورای انقاب رســیدگی می شود. مصرف هم یک 
مصرف بهبود وضع زندگی طبقه محروم برای شورا و 
برای تبلیغات، خودش مسئله ای است اگر پولی نباشد 

باز از باب تبلیغات هست.
طالقانی: فقرا را در برنمی گیرد، در متن اظهار شود.

کتیرایی: صبر کنید لایحه بیاید.
بهشــتی: فعاً شــورا نظرش را بدهد که مسئولیت 

قبول می کند یا نه، کیفیت اجرا باشد برای بعد.
کتیرایی: شورا وظایفی دارد. این مخالف اساسنامه 

است.
بهشــتی: شــورا جانشین مقام ســلطنت و مجلس 
اســت. در سمت جانشــین مقام ســلطنت، ایجاب 

می کند کلیه اموال و اماک را ضبط کند.
مطهری: ارث چی؟ به کفتار می رسد.

بنی صدر: مجلس شــورا حق دارد بــه هر مقام که 
خواست، بدهد. دولت را ورشکسته اعام کنیم.

بهشــتی: موضوع این اســت که رهبــر مطلبی را 
مناسب برای این مرحله انقاب دانسته و این وظیفه را 
به شورا محول کرده، شورا راجع به آن بحث می کند. 
بحث اینکه پول دارد یا نه، کسی ورشکست می شود 
یا نه، خارج از بحث است. اموال مالک داشته، مالکان 
خلع ید شده، لایحه می خواهد یا نه؟ پیشنهاد این است 
که این اموال در اختیار شــورا باشد. اگر چیزی دارد، 

صرف بهبود زندگی فوری محرومان شود.
بنی صــدر: بیــان کتیرایی این اســت که ســالبه به 
انتفای موضوع اســت. اماک 
موجود، بیشــتر مدیون اســت. 
مدیون دولت اســت. اگر اعام 
شود که محتوا نداشته باشد، مثل 
قرض های دیگر است. چرا قبل 
از مطالعه کردن، ایراد می کنند؟ 
حتماً طرف دولت است. دولت 

می گوید قرض است.
بهشتی: وقتی شورا می گوید 
امــام  اعام شــده،  رادیــو  در 
خواســته اند، رســیدگی را شورا 

بکند.
مهندس ســحابی: تصمیم 
انقاب اســت، ملی شدن. ملی 
شــدن به نفــع طبقــات خاص 
انقابی  )محروم(، خود تصمیم 
اســت. روی آن باید سر و صدا 
کرد. اینکه اموال ندارد یا بدهی 
زیادتــر اســت، چیزی نیســت 
که لاینحل باشــد. بانک ها مال 
دولت است. دولت می خواهد ســرمایه طلبکاری را 
ببخشــد به مردم و کلیه اموال و سهام کارخانه را که 

درآمــد دارد در اختیار شــورا باشــد، در اختیار مردم 
بگذارد و تقســیم بشود. دولت در آینده ممکن است 
لفت  و لیس شود. مشکاتش زیاد است. یک هیئتی 

تعیین شود.
قطب زاده: مطلب همان است که مهندس گفت. 
اگر عیبی هست روی آن قسمت است که دادگاه های 

انقاب باید به سرعت رسیدگی کند.
هاشــمی: اولین قلم پول اشــرف پهلوی اســت. 
واســطه گفت 45 میلیون تومان پول نقد اســت که 
منتقل می کنم. مسائل خارج مطرح است این شکل 

نیست؟
مطهــری: آقای طالقانی گفتنــد اگر بدین صورت 
اســت تقسیم شــود، بلبشــو می شــود. فرض کنیم 
بیمارستان ها، مدرسه و چیزهای دیگر که مورد احتیاج 

شدید مردم فقیر است، در اختیار آن ها قرار گیرد.
به  اتفاق آرا تصویب شد که شورا این امور را در دست 

بگیرد.
موقوفــات  شــود،  اضافــه  اگــر  طالقانــی: 

مجهول المصرف تهیه شود.
بهشــتی: از جلسه ما کمیسیونی از دو نفر انتخاب 
شوند، جهت تهیه یک طرح گونه برای این کار که در 

جلسات بعد مطرح کنند.
پیشنهاد شد بنی صدر باشد و طرح را تهیه کند.

دکتر سحابی: مسئله فوریت ندارد.
موسوی اردبیلی: اموال از بین می رود. گوسفند 

است و غیره.
بهشتی: شماره حساب فوری باز شود.

بنی صــدر: تــا برســند طرح گونه تهیــه کنند جزو 
طرح، حداقل کمیسیونی است. اینکه کی ها باشند و 
شماره حساب مشخص شود همین امروز اشخاصش 
را تعیین و اعام کنید. شماره حساب برای سه نفر که 

با دو امضا حق برداشت باشد.
قطب زاده: اگر بنا شــد حساب فوری باشد طرح 
تا سه شنبه حاضر شــود. برای کمیسیون سه نفر بهتر 
است. همان سه نفر باشــد امضا را به راحتی می شود 

تغییر داد.
مطهری: روضه می خواهد. چیزی نیست.

طالقانــی، شــیبانی و بنی صــدر، به عنــوان اعضای 
کمیسیون مزبور تصویب شد.

کلیدهــای  مخصــوص  پیشــخدمت  طالقانــی: 
کاخ را آورد، بــه مصطفــی ملکــی دادم. یک عده 
پیشخدمت های مخصوص شــاه اموال زیادی بردند. 
فرش هــا، صندوق هــای شــمش طــای کاخ کــه 
مهروموم شــده، از دادگســتری بروند برای تحقیق از 

پیشخدمت ها.
مهنــدس ســحابی: امــوال هژبــر یزدانــی، او 
کارخانه هایی دارد در سنگســر. اگر اجازه می دهید 

برویم سرپرستی.
طالقانی: کمیته سمنان، دکتر اقتصاد ما آنجاست.

بازرگان: دادســتان دادگاه انقاب خواســته اموال 
ضبط شود.

طالقانی: بعضی کمیته ها خوب کار کرده. کمیته 
ســمنان که تحت نظر دکتر اقتصاد اســت، اموال را 

حفظ کرده اند.■

موسوی اردبیلی: 
اعضای فعلی شورا هم 

آن هایی که هستند 
نماینده قشرها نیستند. 

چند نفر معمم هست، 
ولی نماینده آن ها 

نیست. یا افراد دیگر 
هرکدام مربوط به قشری 

است. بودن کارگر هم 
همان موقعیت ما را پیدا 
می کند. پایه اش انتصاب 

است. انتصاب از طرف 
آقا



گفت وگو با پیرمحمد ملازهى

آیا بایدن قانون جاذبه را نقض خواهد کرد؟

على نظیف پور

با عنوان «تهدیدهاى جنگى  محمد احمدى در مقاله اى 
مسئله  به  برجام»  مذاکرات  تخریب  براى  اسرائیل 
ایران  سر  بر  اسرئیل  خارجى  سیاست  در  تضاد 
پرداخته و مى گوید تندروهاى اسرائیل با سیاستى که 

به میراث نتانیاهو معروف شده مخالف هستند.
پیرمحمد ملازهى در گفت وگوى این شماره چشم انداز به تضاد 
امارت  با  اسلامى  جمهورى  تضاد  یعنى  افغانستان؛  در  اصلى 
افغانستان  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون  همین طور  و  اسلامى 
پرداخته و نشان مى دهد طیف طالبان به تمام ابعاد جامعه مدنى 
حمله ور شده است مانند مراکز آموزشى از دبستان تا دانشگاه، 

مراکز فرهنگى، مطبوعات و خبرنگاران و مراکز دادگسترى.
بایدن  «آیا  مقاله  در  امریکا،  مسائل  کارشناس  نظیف پور،  على 
میانه روى  ویژگى هاى  به  کرد؟»  خواهد  نقض  را  جاذبه  قانون 
او پرداخته و مى گوید  بایدن در طول 48 سال زندگى سیاسى 
او به همین دلیل در انتخابات درونى حزب دموکرات رأى آورد 
دهند  شکست  را  ترامپ  خواستند  سیاهان  که  آنجایى  از  و 
پس  او  اما  دادند،  او  به  ریاست جمهورى  براى  چشمگیرى  رأى 
به یک رئیس جمهور  پنج دلیل که در مقاله آمده  به  از پیروزى 

بوروکرات تبدیل شد.

ز  �یا�ت خار�ی ز  �یا�ت خار�ی ا�دا ��م��م ا�دا

افغانستان؛ از جمهورى اسلامى تا 
امارت اسلامى؛
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در دورانی که مذاکرات برای احیای برجام در جریان 
اســت و کشــورهای عربی هم پیمــان امریکا تاش 
می کنند روابط خود با ایران را بهبود ببخشند، اسرائیل 
خود را در یک بحران سیاســت خارجی می بیند. آیا 
امریکای بایدن، دوســتان امریــکای ترامپ در غرب 
آســیا را به حال خود رها کرده و به ایران چشم دوخته 
است یا زیاده روی اســرائیل به این بحران منجر شده 

است؟
تاریخچه سیاست خارجی اسرائیل

در نگاه ساده انگارانه ای دوران ترامپ برای کارنامه سیاست خارجی نتانیاهو پرثمر به 
نظر می رســید. ترامپ خدمات زیادی به نتانیاهو کرد. شاید آخرین ثمره این دوران، 
برقراری روابط اســرائیل با چهار کشور عرب در اواخر سال 2020 با تاش های دونالد 
ترامپ در چارچوب قراردادی موســوم بــه »توافق ابراهیم« بود. ایــن توافق درواقع، 
رسمیت دادن به سال ها روابط پنهان اسرائیل با این کشورهاست. نشریه فارین پالیسی 
می گوید این اقدام عمدتاً به علت هراس اسرائیل و دوستانش از ایران است. اسرائیلی ها 
در بیش از 25 سال اخیر در تاش برای پیوند با این کشورها در پشت پرده بوده اند تا 

مشکل دیرینه ای را حل کنند.1
فارین پالیســی تاریخچه روابط خارجی اسرائیل را بر اســاس دو کتاب در این زمینه 
بررســی می کند. عنوان کتاب اول با الهام از جمات ده فرمان چنین است: سیاست 
خارجی اســرائیل: یک قوم نباید در تنهایی مستقر شود.2 عنوان کتاب دوم با الهام از 
سِــفر اعداد )17: 24( در کتاب مقدس یهودیان درباره طلوع ستاره بنی اسرائیل و برپا 
کردن عصای پادشاهی برای نابودی دشمنان یهود چنین است: ستاره و عصا: تاریخ 

دیپلماتیک اسرائیل.3
تاش اسرائیل برای به رسمیت شناخته شدن در دنیا و مشروعیت یافتن، از آغاز تأسیس، 
هدف اصلی دیپلماتیک آن بوده است. در این میان، بیشترین انزوای اسرائیل در آسیا، 
شمال آفریقا و همسایگی خودش بوده به طوری که هنوز اکثریت کشورهای مسلمان 
آن را نامشروع می دانند. از سوی دیگر، مرزهای کنونی اسرائیل و نظام حکومتی مبتنی 

بر نژادگرایی از نگاه بیشتر کشورهای جهان همچنان نامشروع است.
فارین پالیســی می گوید تمرکز اسرائیل بر مسائل امنیتی خود سبب شده وزارت دفاع 
و سازمان های امنیت اسرائیل نقش بیشتری در شکل گیری سیاست خارجی اسرائیل 
داشــته باشــند و دیپلمات های آن اغلب در حاشــیه باشــند. این موضوع سبب بروز 
کشــمکش هایی بین دیپلمات ها با مقامات نظامی و امنیتی شده که به اصول اخاقی 
در سیاســت خارجی توجهی ندارند. مثاً اسرائیل به شدت از فروش اسلحه به برخی 
کشورهای استبدادی حمایت کرده و می کند. اسرائیل حتی به حکومت نظامیان در 
آرژانتیــن دهه 1970 و اوایل دهه 1980 اســلحه می فروخــت و از آنجا مواد خام برای 
تسلیحات هسته ای خود وارد می کرد، درحالی که رژیم آرژانتین یهودستیز بود. این نوع 

سوابق، حاکی از دورویی اسرائیل در تبلیغ خود به عنوان حامی یهودیان جهان است.
دیپلماســی تاش دارد بین آرمان ها و عمل گرایی آشــتی برقرار کند، اما اســرائیل در 
بســیاری از موارد با قربانی کردن آرمان های اخاقی، عمل گرایی را تا بیشــترین حد 
خود گسترش داده است. به قول فارین پالیسی، اولویت اسرائیل به جای بهبود اوضاع 
یهودیان پراکنده در جهان، مهاجرت آن ها و همچنین فروش اسلحه بوده، به طوری که 
برای این کار حتی حاضر به همکاری با یهودستیزان هم شده است. مثاً در دهه 1950 
با دولت لهســتان همکاری می کرد تا به جای بهبود شرایط زندگی یهودیان لهستانی، 

آن ها را مجبور کنند به اسرائیل مهاجرت کنند.
دیکتاتورهای محبوب اسرائیل

در دهه 1950 و دهه 1960 اسرائیل برای آنکه خود را از انزوا خارج کند با کشورهای 
تازه اســتقال یافته در آفریقا روابــط برقرار می کرد، درحالی که اغلب این کشــورها 
موضعی منفی درباره یهودیان و نگرش لیبرال کشورهای غربی داشتند. گلدا مایر، وزیر 
خارجه وقت اسرائیل که بعدها نخست وزیر شد، پایه گذار این سیاست در آفریقا بود، 
اما کشــورهای آفریقایی پس از دو جنگ اعراب و اسرائیل در 1967 و 1973 به نحو 
فزاینده ای به اعراب و کشورهای نفت خیز نزدیک شدند و از اسرائیل فاصله گرفتند؛ 
زیرا از یک سو اهمیت کشورهای مسلمان در نظر آنان بیشتر شده بود و از سوی دیگر 
گاهی آنان درباره اشغالگری اسرائیل و وابستگی آن به امپریالیسم افزایش یافته بود،  آ
درحالی که کشــورهای متعدد آفریقایی روابط خود با اسرائیل را در اواخر دهه 1960 
و اوایل دهه 1970 قطع می کردند، دیکتاتورهایی نیز در برخی از کشورهای آفریقایی 
حاکم بودند که روابط بســیار نزدیکی با اسرائیل داشــتند و مورد حمایت آن بودند. 
موبوتو سسه  سکو4 دیکتاتور زئیر )اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو( و عیدی امین،5 
دیکتاتور اوگاندا، از این نوع بودند؛ گرچه بعداً روابط امین با اسرائیل و غرب تیره شد. 
نزدیکی اســرائیل با این دیکتاتورها بیشتر مربوط به وزارت دفاع و برای امور تسلیحاتی 

بود و وزارت خارجه اسرائیل، خود را منتقد این روابط نشان می داد.
یــک منفعت مهم اســرائیل از دیکتاتورهای آفریقا، دسترســی به مــواد خام و منابع 
طبیعی آن ها بود. بدترین نمونه آن واردات مواد خام برای تسلیحات هسته ای از رژیم 
نژادپرســت آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید بود. روابط گســترده و عمیق نظامی و 
هسته ای بین دولت های اســرائیل و آفریقای جنوبی در دهه 1970 و دهه 1980 انتقاد 
شــدیدی را در دنیا برمی انگیخت و حتی برخی دیپلمات های اسرائیلی نیز که باید به 
اعتراضات جهانی در این باره پاسخ می دادند، از این سیاست اسرائیل گایه داشتند، 
اما این روابط تا سقوط رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی ادامه یافت. این نمونه ها نشان 
می دهد عمل گرایی سودجویانه اسرائیل در روابط خارجی با شعارهای رسمی آن مانند 

حمایت از دیپلماسی، دموکراسی و حقوق بشر فاصله زیادی دارد.
تضعیف عمدی نهاد دیپلماتیک

در سال های اخیر رویه دیرین اسرائیل در زیر پا گذاشتن اصول روابط بین المللی شدت 
پیدا کرده است. نتانیاهو با تضعیف وزارت خارجه کنترل بیشتری بر سیاست خارجی 

تهدیدهای جنگی اسرائیل برای تخریب مذاکرات برجام
شکاف درون اسرائیل در نحوه برخورد با ایران

محمد احمدی

در پی مقالات منتشره درباره اسرائیل در چشم انداز ایران، محمد احمدی در این شماره به مسئله تضاد در سیاست خارجی اسرائیل 
پرداخته و نشــان می دهد حتی تندروهای اســرائیل هم با سیاستی که به میراث نتانیاهو معروف شده مخالف اند و این رفتار نتانیاهو 
موجب شــکاف در درون اسرائیل در نحوه برخورد با ایران شده است. خوانندگان عزیز را به خواندن این مقاله وزین و مستند دعوت 

می کنیم.
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یافته، به طوری که عاوه بر نظامی گری، منفعت طلبی 
شــخصی و حزبی را نیز جایگزیــن روش های معمول 
دیپلماتیک مانند اخاق سیاسی، آشتی جویی و احترام 
بین ملت ها کرده اســت. به قول مؤسس و کارشناس 
یک اتاق فکر اسرائیلی، به نام نیمرود گورن،6 نتانیاهو 
عمداً بودجه و کادر وزارت خارجه خود را کاهش داده 
و بسیاری از وظایف آن را به وزارتخانه های کم اهمیت 
سپرده است. اسرائیل در بسیاری از دوره ها حتی وزیر 
خارجه تمام وقت نداشته و این پست هم زمان در اختیار 

مقام دیگری مثل خود نتانیاهو بوده است.
هاآرتص می گوید بر اســاس گزارش سازمان بازرسی 
دولتی در اسرائیل، وزارت خارجه این دولت در بحران 
درازمدتی اســت و این بحران ناشــی از کاهش بودجه 
و کاهش پاسخگویی اســت. طبق این گزارش، ده ها 
نهاد مــوازی با وزارت خارجه و ناهماهنگ با یکدیگر 
در مأموریت های وزارت خارجه اسرائیل دخالت دارند. 
نتانیاهو که از مه 2015 تا فوریه 2019 سرپرستی وزارت 
خارجه را نیز بر عهده داشــته در این بحران نقش دارد، 
اما سازمان بازرســی دولتی اسرائیل در گزارش خود از 

معرفی مقصر خودداری می کند.7
این گزارش می گوید سیاســت خارجی اســرائیل فاقد 
یک زیرســاخت راهبــردی و مدیریــت متمرکز بر آن 
اســت. درواقع 35 نهاد دولتی در آن شریک اند، بدون 
اینکه تقسیم کار آشکاری صورت گرفته باشد. تعدادی 
از وظایف وزارت خارجه در سالیان اخیر از آن جدا شده 
و به نهادهای کم اهمیت تر ســپرده شــده، به طوری که 
هماهنگی را مشــکل کرده اســت. مثاً امور یهودیان 
خارج از اســرائیل و مبارزه با یهودســتیزی، به وزارت 
امور یهودیان پراکنده8 منتقل شــده و مبارزه با جنبش 
بایکوت، عدم ســرمایه گذاری و تحریم اســرائیل9 به 
وزارت امور راهبردی10 سپرده شده است. بسیاری دیگر 
از وظایف وزارت خارجه شــامل همکاری منطقه ای، 
امور اطاعات خارجی، امور میراث خارجی و نظایر آن 
از این وزارتخانه سلب شده است. از سوی دیگر، بودجه 
وزارت خارجه در حال کاهش است، به طوری که برای 
انجام وظایف موجود آن کفایت نمی کند، درحالی که 
بودجه سایر وزارتخانه ها رشد کرده است. به علت این 
کاهــش از فعالیت نمایندگی های اســرائیل در خارج، 
امور روابط عمومی، ســفرها و ماقات سفرا و حضور 
مقامات وزارت خارجه اســرائیل در کشــورهای دیگر 
به طرز چشمگیری کاسته شــده است، حتی تعدادی 
از ســفارت خانه ها و کنســولگری های اسرائیل تعطیل 
شــده اند. درواقــع، وزارت امــور مالی بــدون هرگونه 
هماهنگی بــا وزارت خارجه تصمیم به کاهش بودجه 

آن گرفته و این تصمیم در کابینه تصویب شده است.
سازمان بازرسی دولتی اسرائیل می افزاید نهادهای مرتبط 
با سیاســت خارجی در کشــمکش با یکدیگرند. مثاً 
مقامات شــورای امنیت ملی که رابطه بسیار نزدیکی با 
نتانیاهو دارند از خودسری نهادهای اسرائیلی در خارج 
از کشــور شاکی هســتند؛ زیرا آن ها به جای دستورات 
نتانیاهو و شــورای امنیت ملی، دیدگاه های خودشان را 
دنبال می کنند. از سوی دیگر، مقامات وزارت خارجه از 
این شکایت دارند که سایر مقامات دولتی اسرائیل بدون 
اطاع این وزارتخانه با دولت های خارجی تماس دارند.

یهودستیزان محبوب اسرائیل
در پــی تضعیف نهــاد دیپلماتیک، نتانیاهو توانســته با 
دولت هــای ناقض حقــوق بشــر و غیردموکراتیک و 
حتی با یهودســتیزان همکاری کند. مثاً چند کشــور 
اروپای شرقی که با سیاســت های اتحادیه اروپا درباره 
مسئله فلسطین، مهاجرت مســلمانان به اروپا و غیر آن 
مخالف اند، با اســرائیل روابط گرمــی دارند. نتانیاهو 
تــاش دارد از آرای دولت هــای اروپای شــرقی مانند 
مجارســتان، لهســتان، لیتوانی و جمهوری چک )که 
همــه ضد یهودنــد( در اتحادیه اروپا بــرای بر هم زدن 
مواضع این اتحادیه که برای اســرائیل نامطلوب است، 
مانند مخالفت با شهرک سازی در کرانه باختری، بهره 
ببرد. نتانیاهو از تاکتیک »تفرقه بینداز و حکومت کن« 
بین اروپاییانی اســتفاده می کند که در تشکیل اسرائیل 
و حمایت از آن در بیش از هفتاد ســال اخیر شــریک 
بوده اند. این بخشــی از همان عمل گرایی غیراخاقی 
اســت که در چارچوب دیپلماسی و احترام متقابل بین 
دوســتان نمی گنجد. برخی از دولت های پوپولیســت 
اروپای شرقی با وجود روابط گرم با نتانیاهو گرایش های 
یهودســتیز دارند. دولت مجارستان از همین نوع است، 
درحالی که اکثر یهودیان آن کشــور با سیاست های آن 
مخالف اند. این نمونه دیگــری از عمل گرایی نتانیاهو 
اســت که علیه هم کیشــان خود در اروپا به کار گرفته 
و یــادآور همکاری اســرائیل با لهســتان در دهه 1950 
علیه منافع یهودیان اروپایی اســت کــه اکنون در ابعاد 
بزرگ تری بر سیاســت خارجی اســرائیل سایه انداخته 
است، درحالی که شعار صهیونیسم از ابتدا، حمایت از 

یهودیان در مقابل ضد یهود بوده است.
اما اســتفاده از پوپولیســت های اروپای شرقی به عنوان 
اهرم علیه اتحادیه اروپا برای اسرائیل هزینه هایی نیز دارد. 
این دولت ها در مقایسه با اروپای غربی روابط گرم تری 
با روســیه دارند و دل خوشــی از امریکایی ها ندارند، 
درحالی که اروپای غربی و امریکا شرکای سنتی تجاری 
و سیاســی اسرائیل هستند. به قول نشریه فارین پالیسی 
اگر اروپای شرقی وزنه سنگینی در تصمیمات اتحادیه 
اروپا شــود، ســودجویی اقتصادی طرفداران روسیه بر 
این اتحادیه حاکم می شــود که ایــن زیانی درازمدت 
برای اسرائیل خواهد داشــت. هزینه راهبردی دیگری 
که اســرائیل متحمل می شود، مســئله تحریم ایران بر 
ســر برنامه هســته ای آن است. اســرائیل در گذشته از 

همکاری اتحادیه اروپا در تحریم ایران سود برده است، 
اما تضعیف این اتحادیه و تأثیر کشورهای اروپای شرقی 
در گرایش آن به سمت روسیه باعث می شود ایران برنده 
این بازی سیاســی نتانیاهو در اروپا شــود، درحالی که 
اســرائیل در نگاه کشــورهای لیبــرال و دموکراتیک، 

موجودیتی نامطلوب تلقی شده و منزوی می شود.
با اینکه روسیه متحد ایران و حامی آن در برنامه هسته ای 
است، نتانیاهو روابط خوبی با روسیه دارد، اما این روابط 
چندان مــورد رضایت امریکا و اتحادیه اروپا نیســت، 
زیرا آن ها روسیه را رقیبی غیردموکراتیک تلقی می کنند 
که باید تحت تحریم های فزاینــده قرار گیرد. مثاً در 
رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل در مارس 2014 
برای محکومیت الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، با 
وجود اصرار امریکا به اســرائیل برای دادن رأی مثبت، 
اســرائیل حاضر به محکوم کردن آن نشــد. در 2018 
نیز در مراســم سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی، 
نتانیاهو حضور یافت، درحالی که بیشتر مقامات غربی 
بــه دلیل الحاق کریمه به روســیه آن را تحریم کردند. 
ســپس در نوامبر 2020 درحالی که غرب از الکســاندر 
لوکاشــنکو،11 رئیس جمهور باروس و متحد روســی، 
انتقــاد می کــرد و خــود را حامی تظاهــرات مخالفان 
لوکاشــنکو نشان می داد، اســرائیل سفیر جدید خود را 
به آنجا فرســتاد. نشریه اکونومیســت در آن زمان، این 
را یک ســیلی به صورت مردم باروس توصیف کرد. 
این نیز نمونه دیگــری از عمل گرایی نتانیاهو در زیر پا 
گذاشــتن اصولی است که متحدان سنتی اش امریکا و 
اتحادیه اروپا بر اســاس آن تا کنون از اسرائیل حمایت 
کــرده بودند؛ یعنی تعلق اســرائیل بــه اردوگاه غرب و 

آرمان های غربی.
در  بن بســت  امریــکا،  در  شــکاف افکنی 

فلسطین
شاید بزرگ ترین ضربه ای که کنترل نتانیاهو بر سیاست 
خارجی زده در زمینه روابط اســرائیل با امریکا باشــد. 
یک مدیرکل ســابق وزارت خارجه اســرائیل می گوید 
نزدیکی نتانیاهو با ترامپ و حزب جمهوریخواه امریکا 
سبب تخریب همبســتگی دو حزب امریکا در نگاه به 
اســرائیل شده و به شــکافی منجر شده که یک سوی 
آن را بایــد مســیحیان اونجلیک و نفــوذ آن ها در میان 
جمهوریخواهان دانست. یکی از صدماتی که اسرائیل 
از این شکاف خورد، شکست طرح »معامله قرن« است 
که قرار بود از ســال 2020 با الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به اســرائیل پیاده شود. تندروی های نتانیاهو و 
تخریــب او در روابط دیپلماتیــک، هزینه های زیادی 
را به اســرائیل تحمیل کرده که یکــی از آن ها پیچیده 
شدن مسئله صلح با فلسطینی ها و با همسایگان شمالی 
اســرائیل است. در دوران نتانیاهو، اســرائیل همواره از 
راه حل صلح آمیز در این باره دورتر شده است. درنتیجه، 
اکثریت جامعه جهانی مرزهای اسرائیل در سرزمین های 
اشــغالی را به رسمیت نمی شناســند و حکومت آن را 

مبتنی بر نژادگرایی و نقض حقوق بشر می دانند.
هم زمان فلسطینی ها نیز از راه حل سیاسی نومید شده اند 
و به راه های نظامی روی آورده اند. اگر اســرائیل زمانی 
از خطر پراکنده تروریسم برای یهودیان سخن می گفت، 
اکنون با خطر تســلیحات متمرکز و ســنگین نظامی و 

کاریکاتور یک نشریه هلندی درباره سرخوردگی 
نتانیاهو از مذاکرات احیای برجام
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موشکی در مرزهای شمالی و جنوبی خود مواجه است. 
اسرائیل پس از ده ها سال تاش موفق شده با چند کشور 
عرب رابطه سیاسی برقرار کند. روابط آن با مصر و اردن 
بــه چند دهه پیش بازمی گردد، اما روابط آن با امارات، 
بحرین، سودان و مراکش در ماه های آخر دولت ترامپ 
در ســال 2020 رســمیت یافت. برقــراری روابط با این 
کشورها که هرگز در جنگ با اسرائیل نبوده اند به حل 
مسئله فلسطین کمکی نمی کند، زیرا صلح وقتی معنا 
دارد که مســائل بین دو دشمن همسایه حل شود که تا 

کنون در وضعیت جنگی در مقابل یکدیگر بوده اند. 
در بین کشورهای مســلمانی که اسرائیل را به رسمیت 
نمی شناســند می توان از ایران، پاکســتان، افغانســتان، 
بنــگادش، اندونــزی، مالزی، عــراق، کویت، قطر، 
عمان، عربســتان، یمن، ســوریه، لبنان، الجزایر، لیبی، 
تونس، موریتانی، ســومالی و چندین کشــور دیگر نام 
برد. در میان کشورهای غیرمسلمان نیز کوبا، ونزوئا و 
کره شــمالی به این دلیل که اسرائیل را یک موجودیت 
امپریالیستی و اســتعماری می دانند رابطه سیاسی با آن 

ندارند.12
شکاف در مواجهه با ایران

یکی دیگر از جلوه های شــکاف درونی امریکا که به 
اســرائیل صدمه زده در زمینه برجام است. دموکرات ها 
که دشمنی آشکار نتانیاهو در سخنرانی بی سابقه اش در 
مارس 2015 در کنگــره امریکا علیه تاش اوباما برای 
توافــق اتمی با ایران را از یاد نبرده اند و ســپس شــاهد 
خرابکاری رفیق نتانیاهو )ترامپ( در این توافق هسته ای 
بوده انــد، در مذاکرات برای احیای برجام، اســرائیل و 
جمهوریخواهان را آشکارا تحقیر کرده اند. مایر داگان، 
رئیس ســابق موســاد، می گفت نتانیاهو با ترسیم ایران 
هســته ای به عنوان مشــکل اســرائیل، باعث صدمه ای 
راهبردی به اسرائیل شده، زیرا اگر اسرائیل نقش خود را 
کاهش می داد و خطر ایران هســته ای را مشکل جهانی 
معرفی می کرد، چنین شکافی در نحوه برخورد با ایران 
به وجود نمی آمد. درواقع، آریل شارون و ایهود اولمرت 
دو نخست وزیر پیش از نتانیاهو از همین سیاست پیروی 
می کردنــد، امــا تندروی های نتانیاهو و همدســتش، 
ترامپ، سبب فروریختن برجام و برداشته شدن موانع از 

سر راه توسعه هسته ای ایران شد.
ایران از شکاف بر سر برجام سود برد و توان اتمی خود 
و ذخایر اورانیوم غنی شده را گسترش داد و از دسترسی 
بازرسان خارجی به تأسیســات هسته ای خود کاست. 
تاش نتانیاهــو و ترامپ برای تخریب برجام در عمل، 
به این منجر شد که امریکا و اسرائیل منزوی شوند و با 
تغییر دولت امریکا و بازگشت آن به مذاکره، دست ایران 
برای چانه زنی پر باشد. احیای برجام با شرایط مطلوب 
ایران یک شکســت سنگین برای تندروی های نتانیاهو 
در عرصه جهانی و شش ســال تاش او برای تخریب 

آن خواهد بود.
اما نتانیاهو هنوز از رویه خود دســت برنداشــته است. 
در اواخــر آوریل 2021 یک هیئت امنیتی از اســرائیل 
در واشــنگتن با مقامات دولت بایدن دیدار کرد تا مانع 
احیای برجام شــود. این هیئت شــامل مایر بن شبت،13 
مشــاور امنیت ملی نتانیاهو، یوســی کوهــن،14 رئیس 
موســاد، ژنرال تامیر هیمن،15 رئیــس اطاعات ارتش 

و تال کلمن،16 ژنرال نیروی هوایی مســئول اســتراتژی 
اسرائیل درباره ایران، بودند. آن ها چند ماقات با جک 
سالیوان17 مشــاور امنیت ملی امریکا، آنتونی بلینکن18 
وزیر خارجه و بیل برنز،19 رئیس سیا داشتند. جو بایدن، 

رئیس جمهور، نیز با رئیس موساد دیدار کرد.20
به نظر می رسد نتانیاهو به این علت در این سفر حضور 
نداشت که از انتقادات رسانه ها برای ادامه تندروی خود 
و سیاســت تخریب برجام نگران بوده اســت. از سوی 
دیگر امید نتانیاهو به توقف روند احیای برجام کم است 
و بیشتر نگران جایگاه خود در اوضاع بی ثبات اسرائیل 
برای تشــکیل دولت جدید اســت. فارین پالیســی در 
مقاله ای به قلم جان هانا،21 عضو یک مؤسســه طرفدار 
اســرائیل در امریکا و مشاور امنیتی دیک چنی )معاون 
جرج بوش رئیس جمهور اسبق( اطاعاتی درباره فشار 
اســرائیل به امریکا را منتشــر کرده اســت: نمایندگان 
نظامی و اطاعاتی نتانیاهو در ماقات پشــت درهای 
بســته به امریکایی ها گفته اند اگر برجام احیا شود، دو 
اتفــاق خواهد افتاد: اولًا تا پایــان دوران این قرارداد در 
ســال 2030 ایران قادر به تولید ساح اتمی خواهد بود؛ 
و ثانیاً از هم اکنون میلیاردها دلار به خزانه ایران ســرازیر 
خواهد شد تا نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش دهد و 
اسرائیل را نابود کند. اسرائیل تهدید کرده اگر باید بین 
ایران تحت تحریم در زمان حاضر و ایران بسیار قوی تر 
و احتمالًا اتمی در سال های آینده، یکی را برای جنگ 

انتخاب کند ترجیح می دهد اولی را برگزیند.
 دولت و رســانه های امریکا به ایــن تهدیدات جنگی 
چنــدان اعتنایی نکردنــد و ایران نیز اعــام کرد آن را 
جدی نمی گیرد، اما آماده پاســخ به حرکات اســرائیل 
است. از سوی دیگر، امریکا برای آرام کردن اسرائیلی ها 
وعده داده پس از احیای برجام، مذاکرات دیگری برای 
افزایش و تقویت قیود آن و محدود کردن فعالیت های 
غیرهســته ای ایران شامل برنامه موشــکی و حمایت از 
شــبه نظامیان منطقه ای شروع می شود، اما اسرائیلی ها به 
ایــن وعده ها امید چندانی ندارند و باور نمی کنند ایران 
پس از رفع تحریم ها، از تهدید امریکا به برقراری مجدد 
آن بترســد. به قول فارین پالیسی، اســرائیل پیش بینی 

می کند ایران پس از احیای برجام آن را صبورانه رعایت 
خواهــد کرد تا بندهای آن یکی یکی به پایان دوره خود 
برسد و مهم ترین بخش آن؛ یعنی محدودیت غنی سازی 

اورانیوم نیز در سال 2030 خاتمه یابد.
در این مدت، از نظر اســرائیل بعید اســت بایدن یا هر 
دولــت دموکرات دیگــری در امریکا بــه تحریم ایران 
بازگردد. دموکرات ها در زمان ریاست جمهوری ترامپ، 
او را ســرزنش می کردند که چرا از برجام خارج شده، 
درحالی که ایران کاماً به مفاد قرارداد اتمی پایبند بوده 
است. اســرائیلی ها همچنین باور ندارند امریکا درباره 
مذاکــرات بعدی با ایران برای تمدید و تقویت بندهای 
برجام جدی باشد. همه واسطه های امریکایی مذاکرات 
جدید همان کســانی هســتند که در دولت اوباما برای 
بســتن قرارداد اولیــه برجام تاش می کردنــد و در آن 
زمان، منتقدان برجام در غرب و در اسرائیل را به تمسخر 
می گرفتند که بستن قراردادی بهتر از این رؤیاپردازی و 
غیرممکن اســت. با پیشروی های چند سال اخیر ایران 
در منطقه و در حوزه موشــکی و صنایع هسته ای، بعید 
است نظر مذاکره کنندگان امریکایی در این باره به نفع 
اسرائیل تغییر کرده باشد. اسرائیلی ها پیش بینی می کنند 
بایدن پــس از احیای برجام، ایــران را رها می کند و به 
ســراغ اولویت های دیگری می رود: مشکات داخلی 

امریکا و رقابت راهبردی با چین.
تهدید به جنگ

از زمان شروع مذاکرات احیای برجام، اسرائیل بارها به 
شکل های مختلف تهدید به راه انداختن جنگ کرده 
اســت. نتانیاهو گفت: »به نزدیک ترین دوســتان هم 
می گویم معامله با ایــران که باعث تهدید ما به نابودی 
می شــود ما را پایبند آن نخواهد کــرد«. الی کوهن،22 
وزیر اطاعات اســرائیل، گفــت: »معامله بد، منطقه 
را به جنگ فزاینده می کشــد ... هواپیماهای اسرائیل 
می توانند به هر نقطه خاورمیانه و قطعاً به ایران برسند«. 
اویــو کوچاوی،23 رئیس ســتاد ارتش، نیــز گفت: به 
ارتش دســتور داده نقشــه هایی برای حمله به ایران در 
ســال 2021 آماده کند. بنی گانتز،  24 وزیر دفاع، تهدید 
کــرده اگر ایران برنامه هســته ای خود را توســعه دهد، 

یوسی کوهن رییس موساد و نتانیاهو که امیدوار است او را جانشین خود کند
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اســرائیل نقشــه هایی برای حمله بــه آن دارد، اما بعید 
است اســرائیل که از جنگ با حریفان کوچکی مانند 
حماس یا حزب الله می هراسد و در چند برخورد سالیان 
اخیرش با فلسطینی ها به سرعت پیشنهاد آتش بس داده، 
اکنون خود را درگیر جنگ با حریف بسیار بزرگ تری 
مانند ایران کند. آنچه بیشــتر انتظار می رود این اســت 
که اســرائیل به خرابکاری در برنامه هســته ای یا ســایر 
فعالیت های ایران دست بزند. اسرائیل در ماه های اخیر 
دســت به ترور یک دانشمند هســته ای و انفجاری در 
تأسیسات نطنز زده اســت، اما فارین پالیسی می گوید 
ایــن حمات فایده ای ندارد و تنها می تواند بخشــی از 

یک داستان مهیج جاسوسی باشد.25
آنچه بســیار مهم تر از این ها بود، تحریم های چندساله 
امریکا بود که گرچه موانعی بر ســر راه ایران گذاشت، 
نتوانســت ایران را متقاعد به توقف برنامه هسته ای خود 
یــا به قبول مذاکرات برای چیــزی فراتر از برجام کند. 
ایران پس از این فشــارها و خرابکاری ها حتی مصمم تر 
شده تا غنی سازی اورانیوم و سایر فعالیت های هسته ای 
خود را افزایش دهد. به قول فارین پالیســی، حمات 
اسرائیل نمی تواند یک راهبرد پایدار و مؤثر باشد. ایران 
سال هاســت با چنین عملیاتی روبه رو بوده است. رانن 
برگمن، نویسنده اســرائیلی26 و همکار چند روزنامه در 
امریکا و اســرائیل، کتابی دارد با عنوان جنگ سرّی با 
ایران: 3۰ سال مبارزه مخفی علیه خطرناک ترین قدرت 
تروریســت دنیا.27 او در این کتاب می گوید: از زمان 
انقاب ایران، موساد و سیا و سازمان های همکار آن ها 
در اروپا، در جنگی مخفی و وسیع با ایران و گروه های 
مرتبط با آن درگیر بوده اند، اما نه تنها نتوانسته اند تهدید 
ایــران را برطــرف کنند، بلکه با ابعاد وســیع تری از آن 

روبه رو شده اند که برنامه هسته ای یکی از آن هاست.
اسرائیل عاوه بر خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران 
در ســال های اخیــر با حمات هوایی بــه مواضعی در 

ســوریه تاش کرده حضور ایران 
در آن کشــور را محــدود کند. 
همچنیــن در ماه هــای اخیر در 
یک جنگ اعام نشــده دریایی 
بــا ایران درگیــر بوده اســت، اما 
این مجموعه عملیــات، نه تنها به 
کاهش فعالیت هــای ایران منجر 
نشده بلکه برعکس باعث تشدید 
اقدامات هســته ای ایران و تافی 
در جبهه های دیگر علیه اسرائیل 

شده است.
شــکاف در اسرائیل بر سر 

ایران
شکســت برنامه مشــترک ترامپ و نتانیاهو برای فشار 
حداکثــری به ایران و در مقابل، گســترش بی ســابقه 
برنامه هســته ای ایــران پس از خروج امریــکا از برجام 
باعث شــده بین مقامات اسرائیلی درباره نحوه برخورد 
با ایران، اختاف پیدا شود.28 اردوگاه تندروها به رهبری 
نتانیاهــو تــاش دارد به هر قیمت مانــع احیای برجام 
شود، اما گروهی از کارشناسان امنیتی اسرائیل معتقدند 
خرابکاری و درگیری می تواند به سخت تر شدن حضور 
ایران در هر نــوع مذاکره ازجمله آنچه برای اســرائیل 

مطلوب است منجر شود. اگر این گونه به نظر برسد که 
ایران تحت فشــار برای مذاکره قرار دارد، این کشور از 
مذاکره خودداری کرده و به گســترش برنامه هسته ای 
خود ادامه خواهد داد که به زیان اســرائیل است. گروه 
ســومی از مقامات اسرائیلی ازجمله گابی اشکنازی،29 
وزیــر خارجه و بنی گانتز، وزیر دفاع، ترجیح می دهند 
بــا امریکا همکاری کنند تا برجام را تا جایی که امکان 
دارد به نفع اســرائیل بهبود دهند؛ البتــه ایران با هرگونه 
تغییر در محدودیت های برجام مخالفت می کند. دسته 
اخیر از اسرائیلی ها معتقدند اجرای برجام در چند سال 
ابتدای آن به ســود اســرائیل بوده و مخالفت نتانیاهو با 
اوباما بر سر برجام در ســال 2015 اشتباهی بزرگ بوده 
که نباید در دولت بایدن هم تکرار شود. دسته چهارمی 
از اسرائیلی ها نیز وجود دارند که از توسعه سریع برنامه 
هســته ای ایران در ســال های اخیر به هــراس افتاده و 
معتقدند برجام باید فوراً احیا شود تا از یک بحران بزرگ 
برای اسرائیل جلوگیری شود. تامیر پردو،30 رئیس سابق 
موساد، از این گروه است. این ها نیز مانند گروه سوم بر 
این باورند اسرائیل به جای درافتادن با امریکا بر سر ایران 

باید با آن همکاری کند.
هرچند دولت نتانیاهو از پایان سیاست فشار حداکثری 
امریــکا ناراحت اســت و دولــت بایدن را ســاده لوح 
می داند، اما برخاف دوران اوباما فعاً از انتقاد صریح و 
آشکار از امریکا خودداری می کند. الجزیره می گوید 
تندروهای اسرائیل فعاً نقش اصلی را در سیاست های 
آن در ایــن بــاره دارند. یانیو والر،31 اســتاد سیاســت 
خاورمیانه در دانشگاه کنت32 انگلیس، می گوید حتی 
اگر برجام احیا شود، تاش اسرائیل به شکل »جنگ در 
سایه« علیه برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد یافت، اما 
بعید است یک جنگ واقعی روی دهد؛ زیرا هیچ یک 

از طرفین به افزایش درگیری ها تمایلی ندارند.33
البته عده ای در اســرائیل خواهان حمله پیش دستانه به 
ایران هســتند، اما عــده ای دیگر 
خطــرات و مشــکات چنیــن 
اقدامی را گوشــزد می کنند. والر 
می افزاید واشنگتن که از سرعت 
ایران  هســته ای  برنامــه  گرفتــن 
نگــران اســت، در صدد اســت 
بــا احیای برجــام زمــان بخرد تا 
پیش از دســتیابی ایران به توانایی 
ســاخت ســاح اتمی، تغییراتی 
در حکومت ایــران اتفاق بیفتد. 
ســایمون میبون،34 استاد سیاست 
لنکستر35  دانشگاه  در  بین المللی 
انگلیس، می گوید مقامات اســرائیل مرتباً برنامه اتمی 
ایــران را تهدیــدی بــرای موجودیت اســرائیل معرفی 
می کننــد؛ اما عده زیــادی از مقامات امنیتی ســطح 
بالای اسرائیل این ادعا را شعارهای نتانیاهو می دانند که 
تهدیدات را به شــکل اغراق آمیزی توصیف می کند. 
آن ها از نتانیاهو خواســته اند برجام را بپذیرد، زیرا برای 
اســرائیل زمان می خرد. میبون می افزاید توســعه برنامه 
هسته ای ایران نشانه نیت خصمانه آن برای ساح اتمی 
نیست، بلکه برای اهرم سازی و تقویت موضع خود در 

مذاکرات است.

درمجموع، عمل گرایی نتانیاهو در استفاده از ابزارهای 
نظامی و امنیتی به جای یک سیاست خارجی متوازن، 
باعث شــکاف درونی در اســرائیل، ضربــه به جایگاه 
اســرائیل در میان دوستان آن و افزایش آسیب پذیری آن 
در مقابل دشمنانش شده است. گرچه رویکرد نظامی و 
امنیتی در تاریخچه اسرائیل سابقه طولانی دارد، کاربرد 
افراطی آن در سیاســت خارجی را باید میراث نتانیاهو 

دانست.■
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به قول فارین پالیسی، 
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عملیاتی روبه رو بوده 

است
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تا جایی کــه اطــاع دارم، در انگلیســی معادلی 
بــرای این عبارت فارســی نداریم کــه می گوید: 
»آب نمی یابد وگرنه شــناگر قابلی است«. اگر در 
انگلیســی معادلی برای این عبارت داشــت، قطعاً 
این عبارت را رســانه ها و تحلیلگران درباره بایدن 
به کار می بردند؛ البته بعد از آن متذکر می شــدند 
که بایدن آب را بالاخره یافته اســت، از وقتی که به 
ریاست جمهوری رسیده است. بایدن در تمام عمر 
سیاسی اش نماد میانه روی در حزب دموکرات بود 
و یکی از مهم ترین اشخاصی که بیش از هر چیز به 
دنبال همکاری با حزب رقیب بود و دست یافتن به 
دستاوردهای دوجناحی. بایدن نماد امریکایی بود 
که به تاریخ پیوسته است. بایدن نماد میانجی گری 
و سیاست ورزی از طریق روابط پشت پرده و ریش 
گرو گذاشــتن ها بود. با همه رابطــه خوبی برقرار 
می کرد و قدرتش بیشتر از طریق شبکه گسترده ای 
از رفقایــش بود، رفقایی که او را صادقانه دوســت 
می داشــتند. لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه 
کارولینــای جنوبــی، گفته بود: »اگــر جو بایدن 
را می شناسید و دوســتش ندارید، شخصیت شما 
مشکلی دارد«. این امر در تمام عمر سیاسی بایدن 
صادق بود، چه در 36 ســالی که در سنا بود و چه 
هشــت ســالی که معاون اوباما بــود. اوباما هرگاه 
می خواســت که رضایت جمهوریخواهان را جلب 
کند بایدن را به کنگره اعزام می کرد تا با دوســتان 
قدیمی اش مذاکره کنــد، حتی در روابط خارجی 
بایدن از طریق ایجاد رابطه شخصی با سیاستمداران 
غیرامریکایــی به بازیگری مهم تبدیل شــده بود. 
بایــدن حتی با سیاســتمدارانی از قبیل محمدجواد 
ظریف و شــی جین  پینگ رابطه ای دوستانه برقرار 

می کرد.
در انتخابــات مقدماتــی حــزب دموکــرات ایــن 
خصوصیت بایدن برای او مشکل محسوب می شد. 
به رغم اینکه بایدن تقریباً در تمام طول انتخابات با 
اختاف در نظرســنجی ها نفــر اول بود تقریباً همه 
تحلیلگران منتظر بودند او بالاخره در نظرسنجی ها 
سقوط کند و دیگر دموکرات ها از او پیشی بگیرد. 
دلیل این مســئله این بود که باورش سخت بود که 
حزب دموکرات در سال 2020 به کسی مثل بایدن 

روی بیــاورد. در دورانــی که هر دو حزب بیش از هــر نقطه در تاریخ خود به 
رادیکالیســم روی آورده بودند، بایدن میانه رو بود. در دورانی که ترامپ خشم 
و نفــرت لیبرال ها از حزب جمهوریخواه را برانگیختــه بود بایدن از همکاری 
و فراحزبی  بودن ســخن می گفت. در اوج حساســیت لیبرال های امریکایی به 
مســئله نژادپرستی، بایدن با غرور دوســتی و همکاری با سناتورهای نژادپرست 
جنوبی را به یاد می آورد. بایدن به هیچ وجه شــباهتی با حزب دموکرات ســال 
2020 نداشــت؛ بنابراین کســی هم فکر نمی کرد در انتخابات مقدماتی 2020 
پیروز شود، اما رأی دهندگان سیاه پوست بایدن را انتخاب کردند. این امر دلایل 
زیادی داشــت، ولی در نهایت دلیل اصلی اش این بود که سیاه پوستان به هیچ 
چیز بیش از شکســت دادن ترامپ اهمیت نمی دادند و به درســتی تشــخیص 
داده بودند که هیچ کس به اندازه بایدن شانس شکست دادن ترامپ را ندارد.

 وقتی بایدن پیروز انتخابات شد و به قدرت رسید چهره کاماً متفاوتی از خود 
نشان داد. نشــان داد که در زندگی سیاسی 48 ساله اش آب نیافته بوده، وگرنه 
شناگر ماهری بوده است. بایدن را به درستی چپ گراترین رئیس جمهور تاریخ 
امریکا از ســال 1970 تا امروز خوانده اند. بایدن تا به حال چنین کرده اســت: 
)1( یک بسته حمایتی برای خروج از بحران بیماری کووید 19 به ارزش نزدیک 
به 2 تریلیون دلار را به تصویب کنگره رسانده است. این بسته شامل بسیاری از 
سیاســت های دولت رفاهی می شود که بایدن به شکل تقریباً نامرتبط به کووید 
19 در این لایحه گنجانده بود، ازجمله گسترش بیمه درمانی اوباما به 17 میلیون 
امریکایی دیگر و ایجاد یک برنامه حمایتی از کودکان که تخمین زده می شود 
که میزان فقر بین کودکان را تا ســال 2024 به میزان 50 درصد کاهش خواهد 
داد. حتــی اگر تمــام برنامه های دیگر بایدن هم ناموفق باشــند تا همین لحظه 
بایدن دولت رفاه امریــکا را بیش از هر رئیس جمهور دیگری در نیم قرن اخیر 
گســترش داده اســت. )2( او برنامه 2 تریلیون دلاری دیگری را به کنگره ارائه 
کرده که هدف اصلی آن حمایت از ایجاد اشــتغال و بازسازی است و باز هم 
به گســترش دولت رفاه امریکا از طریق ایجاد حمایت های دولتی از سالمندان 
منجر خواهد شــد. )3( بایدن بیش از هر رئیس جمهور دیگری استانداردهای 
بلندپروازانه مبــارزه با گرمایش زمین را از طریق دســتور اجرایی اعمال کرده 
اســت. مهم ترین آن متوقف کردن ســاخت لوله نفت از کانادا به امریکا بوده 
است. )4( بایدن از اوباما در زمینه تسهیل مهاجرت به امریکا فراتر رفته است. 
)5( بایدن بسیاری از پســت های دولتی خود را با چپ گرایان پر کرده است و 
سیاستمداران نزدیک به برنی ســندرز و الیزابت وارن، چپ گراترین سناتورها، 

بین همه حلقه های مشاورتی او حضور گسترده ای دارند.
چه شد که بایدن این چنین از راست به چپ گرایش پیدا کرد؟
بخش اول: لیندون جانسون آری، باراک اوباما نه

وقتــی لینــدون جانســون به ریاســت جمهوری رســید که جــان اف کندی، 
رئیس جمهــور محبوب و کاریزماتیک دموکرات در ســال 1963 ترور شــد و 
جانســون که معاونش بود جانشــینش شد. جانسون شباهت بســیار زیادی به 
بایدن داشــت: یکی از پرسابقه ترین سیاســتمداران امریکا بود و سال ها در سنا 

آیا بایدن قانون جاذبه را نقض خواهد کرد؟
 نگاهی به آغاز دولت بایدن و مسیرهای پیش رو

علی نظیف پور
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خدمت کرده بود. )بیــن مورخان امریکایی تقریباً 
اتفاق نظــر وجود دارد کــه جانســون بزرگ ترین 
ســناتور تاریخ امریکا بوده اســت(. جانسون هم 
ماننــد بایدن به میانه روی و رابطه بســیار نزدیک و 
شخصی با سیاستمداران همه جناح ها مشهور بود، 
چه با لیبرال ها و محافظه کاران، چه با نژادپرســتان 
و چه با هواداران احیای حقوق اقلیت های نژادی؛ 
ماننــد بایدن، یک رئیس جمهــور کم تجربه جوان 
کاریزماتیک جانســون را به علت ســابقه بیشتر و 
روابط مفصلش در کنگره به معاونت خود انتخاب 
کرد؛ مانند بایدن، کسی واقعاً فکر نمی کرد آینده 
حــزب در دســت او باشــد؛ مانند بایدن، کســی 
انتظار نداشــت جانســون تاش کند که امریکا را 
تغییر عمده ای دهد، اما جانســون بســیار متفاوت 
از انتظارهــا عمل کرد. او وســیع ترین و مؤثرترین 
قوانین برابری نژادی را به تصویب کنگره رســاند. 
در دوران جانســون تبعیــض و جداســازی نژادی 
قانونی و رســمی به پایان رســید و آثار فرهنگی و 
سیستمیک آن باقی ماند. همچنین جانسون دولت 
رفــاه امریکا را بیش از هــر رئیس جمهور دیگری 
از زمان فرانکلین روزولت گســترش داد. او اولین 
بیمــه دولتی امریکا بــرای ســالمندان و فقیرترین 
دهک جامعه را ایجــاد کرد و صدها برنامه رفاهی 
را کلید زد. جانسون زلزله ای بود که تاریخ امریکا 
را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد. جانسون باعث 
شد تکامل حزب دموکرات به حزب چپ و حزب 
جمهوریخواه به حزب راســت امریکا کامل شود 
و هنوز هــم بخش اعظم نهادهــای رفاهی امریکا 
از دوران او باقــی مانده انــد. اگــر جنــگ ویتنام 
ســایه تاریک خود را بر کارنامه جانسون نینداخته 
بود، مطمئناً کســی شــک نمی کرد جانسون یکی 
از بزرگ ترین رؤســای جمهور تاریخ امریکاست، 
اما اگــر فکر کنیم که گناه ویتنــام بزرگ تر از آن 
اســت که بخشــوده شود، شکی نیســت که او از 

تأثیرگذارترین رؤسای جمهور امریکا بوده است.
بسیار ســخت است که از مقایسه بایدن با جانسون 
خــودداری کرد. شــکی نیســت که خــود بایدن 
بســیار به این مقایسه اندیشــیده است و قصد دارد 
لیندون جانســون قرن بیســت ویکم باشد، منهای 
ویتنام )که شــاید به همیــن دلیل این همه از درگیر 
شــدن در خاورمیانــه پرهیــز دارد(. بایــدن درس 
تاریخی مهمی از جانســون یاد گرفته است: اینکه 
در لحظه های اندوه بزرگ همه گیر می توان دســت 
به کارهای رادیکال زد. جانســون از اندوه امریکا 
بــرای رئیس جمهور جوانمرگش ســود جســت و 
بایــدن با ملتــی روبه روســت که پــس از چندین 
واقعه دردناک به شــدت سوگوار اســت. بایدن از 
جانسون این را آموخته است که مردم ممکن است 
سیاست هایی بســیار رادیکال را از رئیس جمهوری 
بپذیرند که خود به میانه روی شهرت دارد و مردی 
سفیدپوســت اســت. اندرو ینگ، یکی از رقبای 
بایــدن در انتخابــات مقدماتــی 2020، درباره او 
گفتــه بود: »خوبی بایدن این اســت که حتی اگر 
رادیکال ترین مواضع را اتخاذ کند در نگاه همه آن 

موضع ناگهان معقول و میانه روانه به نظر می رسد«. 
خوبی جانســون هم همین بود. جانســون به بایدن 
آموخته اســت که وقتی تنور داغ اســت نان را باید 

چسباند.
 جانســون اما تنها رئیس جمهور مهــم در آموزش 
سیاســی بایدن نبوده اســت. باراک اوباما دومین 
معلم بایدن اســت. اوباما هم مانند بایدن با شــعار 
میانــه روی و همکاری بین دو حزب ســرکار آمد. 
اشــتباه اوباما ایــن بود که صادقانه تــاش کرد به 
این شــعارش عمل کنــد. اوباما با آبستراکســیون 
بســیار گســترده و ســازش ناپذیر جمهوریخواهان 
مواجه شــد. تــاش پیوســته او بــرای جلب نظر 
جمهوریخواهان باعث شد اندازه بسته حمایتی اش 
بــرای مقابله بــا پیامدهای رکود اقتصــادی 2008 
بیش از حد کوچک شــود و تأثیر سیاســت هایش 
تا ســال ها بعد در سفره مردم عادی امریکا مشهود 
نباشــد. تاش او بــرای جلب حتی یــک رأی از 
حزب جمهوریخواه برای بیمه درمانی اوباما باعث 
شد که مذاکرات بر سر آن در کنگره بیش از یک 
سال به طول بیانجامد و آن بسته حمایتی و این بیمه 
تنها دســتاوردهای اوباما در دو سال اولش باشد و 
بعد از آن هم حزب دموکرات در سال 2010 کنترل 
کامل بر کنگره را از دســت داد و اوباما وارد شش 
ســال مبارزه فرسایشــی و بن بســت سیاسی شد و 
دیگر امکانی برای قانون گذاری نداشــت و مجبور 
بود بیشــتر از طریق دســتورهای اجرایی حکومت 
کند، حتی سرســخت ترین حامیان اوباما هم ادعا 
نمی کننــد کــه او در طول ریاســت جمهوری اش 
دستاوردهای بزرگ زیادی داشته و سیاست امریکا 

را به شکلی اساسی تغییر داده است.
درســی که بایــدن از اوبامــا گرفت ایــن بود که 
نبایــد منتظــر جمهوریخواهان مانــد. بایدن حتی 
تــاش نکرد برای دو لایحــه 2 تریلیون دلاری اش 
رأی حتی یــک جمهوریخواه را جــذب کند. او 

به ســرعت لایحه اولش را به تصویب رساند و برای 
لایحــه دومش هم بیــش از چهار پنــج ماه وقت 
تعیین کرده اســت. بایدن قصد ندارد دو سال اول 
ریاست جمهوری اش را تلف کند و تا جای ممکن 
لوایــح بزرگ و بلندپروازانه در آن خواهد گنجاند. 
اگر لازم باشد تاش خواهد کرد قوانین سنا را هم 
تغییر دهد تا قــدرت حزب اقلیت را کاهش دهد. 
ایــن اتفــاق عجیب ترین تغییر در زندگی سیاســی 
بایدن اســت؛ فردی که نماد همــکاری دوحزبی 
بود کاماً این امر را نادیده گرفته اســت. او حتی 
معنای دوحزبی را تغییر داده اســت: جن ساکی، 
سخنگوی مطبوعاتی کاخ ســفید، گفته است که 
از نظــر بایدن دوحزبی بودن و اتحاد بین دو حزب 
یعنــی جلب نظر رأی دهنــدگان جمهوریخواه و نه 
لزوماً سیاســتمداران آن. مطمئناً اگر بایدن هشــت 
ســال از نزدیــک شــاهد این نبود کــه تاش های 
مکــرر اوبامــا برای همــکاری با حــزب رقیب به 
ســنگ ســخت برخورد کرده اند چنین روشی را 

برنمی گزید.
بایدن در آغاز دولتش نشــان داده اســت که قصد 
دارد سرنوشتی مشابه جانســون و متفاوت با اوباما 

داشته باشد، اما آیا موفق خواهد شد؟
بخش دوم: قانون جاذبه

موقعیــت فعلی بایدن بســیار مطلوب اســت. او تا 
همین الآن به دســتاوردهای بســیار مهمی دســت 
یافته اســت. او وعده داده بود که در صد روز اول 
ریاســت جمهوری اش 100 میلیون دوز واکسن در 
امریکا تزریق خواهد شد، وعده ای که در 58 روز 
اول عملــی شــد و الآن قول داده اســت که تا آن 
زمان 200 میلیون امریکایی واکســینه شــوند. بسته 
2 تریلیون دلاری او به بهبود ســریع اقتصاد کمک 
خواهد کرد و 70 درصد امریکایی ها از آن حمایت 
می کننــد. میزان محبوبیت او نزدیک به 54 درصد 
است که برای یک رئیس جمهور در دوره دوقطبی 
بســیار مطلوب است. هر کس اطاع کافی داشته 
باشــد و منصف هم باشــد با این حرف مخالفت 
نخواهد کرد که بایدن در آغاز ریاســت جمهوری 
خود بسیار موفق بوده است و بسیار از سطح انتظار 
فراتر رفته اســت، اما ســؤال این است که آیا بایدن 

قادر خواهد بود که این روند را حفظ کند؟
علم سیاســت مثل علــوم طبیعی نیســت و قوانین 
متصلــب و قطعی نــدارد، اما متخصصــان علوم 
سیاســی امریکا برخی از قوانیــن را »قوانین جاذبه 
علوم سیاســی« می خوانند. منظور این نیســت که 
این قوانین بــه اندازه قانون جاذبــه عمومی قطعی 
هســتند، ولی منظور این است که بین قوانین علوم 
سیاســی، این قوانیــن از بقیه به نســبت قطعی ترند 
و احتمــال نقض شــان غیرممکــن نیســت، ولی 
بســیار دشــوار و نامحتمل اســت. مثاً این گزاره 
که »رئیس جمهور مســتقر در انتخابات شکســت 
نمی خورد« یکی از قوانین جاذبه نیســت، بیشــتر 
یک قاعده کلی اســت، چون در سی سال گذشته 
دو بار اتفاق افتاده اســت که رقم کمی نیست. دو 
قانون جاذبه سیاســت امریکا از این قرار هســتند: 

لیندون جانسون
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1. میــزان محبوبیت رئیس جمهور تازه وارد به مرور 
زمــان کاهش می یابد. نام این قانــون، »قانون ماه 
عسل« است. این قانون تا امروز هرگز نقض نشده 
است؛ 2. حزب حاکم در کاخ سفید در انتخابات 
میان دوره ای با کاهش کرسی های خود در کنگره 
مواجه خواهد شد. این قانون در هفتاد سال گذشته 
تنها یک بار نقض شــده اســت و آن یک بار هم 
پس از حادثه 11 سپتامبر بوده است که می توان آن 

را موقعیتی حقیقتاً استثنائی دانست.
نکته مهم این اســت که اگر ایــن دو قانون جاذبه 
درباره بایدن هم صادق باشند، بایدن قادر نخواهد 
بود که به لیندون جانســون ثانی تبدیل شــود. اگر 
میزان محبوبیت بایدن کاهش یابد و در اطراف 50 
درصد ثابت شود او با بحران روبه رو نخواهد شد-

مثاً او گزینه بسیار محتمل انتخاب مجدد خواهد 
بود- ولی احتمالًا قــادر هم نخواهد بود که با این 
میزان از ســرعت به اعمال سیاست های خود ادامه 
دهد و نکته بســیار مهم تر این است که اگر حزب 
دموکرات در انتخابات 2022 کرســی های کنگره 
را از دســت دهــد، کنترل خود بر ســنا و مجلس 
نمایندگان را نیز از دست خواهد داد. دلیل این امر 
این اســت که در حال حاضر کنترل دموکرات ها با 
حداقل کرسی ممکن شده است. دموکرات ها در 
ســنا تنها یک کرســی و در مجلس نمایندگان تنها 
شــش کرســی بیش از جمهوریخواهان در اختیار 
دارند؛ یعنی حتی از دســت دادن حداقل کرسی ها 

به تغییر حزب مسلط بر کنگره منجر خواهد شد.
اگــر جمهوریخواهــان کنگره یا حتــی یکی از دو 
بخش آن را در دســت گیرند، دیگر خبری از لوایح 
بزرگ چند تریلیــون دلاری نخواهد بــود و دولت 
رفاه امریکا هم گســترش مفصلــی نخواهد یافت. 
بایــدن هم مثل اوباما وارد دوران جنگ فرسایشــی 

و حکومــت از طریــق فرمان 
اجرایــی خواهــد شــد. مثــل 
دســتاوردهای  تمــام  اوبامــا، 
بایــدن هم یــا در دو ســال اول 
ریاســت جمهوری او متمرکــز 
خواهنــد بــود یا در سیاســت 
تصمیم  بایدن  )شــاید  خارجی 
بگیرد کــه مثاً از ســر گیری 
روابط دیپلماتیک با ایران را در 
برنامه خود قرار دهد(. در چنین 
ســناریویی، بایدن با دو ســال 
اولش در تاریــخ به یاد خواهند 
این  بایــدن در  ماند. احتمــالًا 
صورت به عنوان نسخه موفق تر 
اوباما تعریف خواهد شد. شاید 
اگر بایدن موفق شود که در دو 
ســال اول خــود چندین لایحه 
مهم را تصویب کنــد به عنوان 
دوران  رئیس جمهور  موفق ترین 
دوقطبــی در یادهــا بماند، ولی 

حتی موفق ترین رئیس جمهــور دوران دوقطبی هم 
نمی تواند ادعا کند که لیندون جانسون ثانی است.

هیچ آدم عاقلی پیش بینی ای جز این نخواهد کرد. 
این اتفاق بسیار محتمل است؛ و اگر کسی تفنگی 
روی شقیقه من بگذارد و بگوید »پیش بینی کن«، 
مــن هم پیش بینی خواهم کرد که حزب دموکرات 
یــک یا هر دو مجلس کنگره را در ســال 2022 از 
دست خواهد داد و بایدن قادر نخواهد بود که تمام 
برنامه خــود را عملی کند، اما آیــا این بدان معنی 

است که سناریوی دیگر غیرممکن است؟ نه.
معمــولًا یکی از دلایل کاهش کرســی های حزب 
حاکــم در انتخابــات میان دوره ای این اســت که 
رأی دهنــدگان مســتقل و غیرایدئولوژیک در رأی 
دادن رفتاری چرخشــی دارند و پس از رأی دادن 
بــه یک حزب در انتخابات بعــدی به حزب دیگر 
روی می آورند، امــا وقتی نوامبر 2022 فرابرســد، 
بیمــاری کوویــد 19 دیگر تهدیــد بزرگی نخواهد 
بود، زندگی به حالت عادی بازگشته است، اشتغال 
به ســرعت در حال رشد است و اقتصاد امریکا هم 
به ســرعت بهبــود یافته اســت 
درباره  هشــدارها  اینکه  )مگر 
ابرتــورم صحیح باشــند، ولی 
در آن صورت بایــدن دیگر با 
جیمــی کارتر مقایســه خواهد 
شــد و نه جانســون(. شاید در 
رأی دهندگان  شــرایطی  چنین 
دســت  که  نخواهند  مســتقل 
بایدن را ببندند. شاید آن قدر از 
او راضی باشند که از حزب او 

روی برنگردانند.
یکــی دیگــر از دلایل کاهش 
کرســی های حزب حاکم این 
است که رأی دهندگان مستقل 
عاقه زیادی به تقسیم قدرت 
رأی دهنــدگان  ایــن  دارنــد. 
قدرت مدت  ندارند  دوســت 
زیادی در دســت یک حزب 
ترجیــح  و  بمانــد  متمرکــز 
می دهنــد حــزب رقیــب بــر 
کنگره حاکم باشد تا جلو تندروی رئیس جمهور 
2022 حــزب  ســال  در  شــاید  امــا  بگیــرد،  را 

جمهوریخواه آن قدر تندرو به نظر برسد که نتواند 
در نگاه مســتقلین نیرویی برای میانه روی باشــد. 
ترامــپ تســلطی مطلق بــر حــزب جمهوریخواه 
دارد و اجازه نداده اســت که خاطره ترامپیسم به 
گذشــته بپیوندد و ممکن است ترامپ با حمایت 
از سیاســتمداران رادیــکال باعث شــود شــانس 

جمهوریخواهان در ایالت های رقابتی کم شود.
یکــی دیگــر از دلایل کاهش کرســی های حزب 
حاکم این اســت کــه معمولًا پایــگاه رأی حزب 
حاکم هیجان سیاسی کمتری دارد و به همین دلیل 
مشــارکت آن در انتخابات پایین می آید، اما شــاید 
حضور ترامــپ و تندروی حــزب جمهوری خواه 
باعث شود که حس اضطرار دموکرات ها تخفیف 
نیابد و مشارکتشــان هم ثابت بماند. هر چه باشد، 
پس از انتخاب بایدن، میزان مشارکت سیاه پوستان 
و لیبرال ها در انتخابات دو کرســی ســنا در ایالت 
جورجیا در ماه ژانویــه 2021 نه تنها کاهش نیافت 
بلکه بالا هم رفت و همین امر باعث شــد ســنا به 
دست دموکرات ها بیفتد. شاید این روحیه تا نوامبر 

2022 هم دوام پیدا کند.
شاید بایدن قانون جاذبه را نقض کند. شاید بایدن 
بتواند دو ســال بیشتر از مردم امریکا وقت بگیرد و 
در آن صورت بتواند دولت رفاه امریکا را گسترش 
کامل دهد. شاید بایدن بتواند لیندون جانسون قرن 

بیست و یکم باشد.
همان طــور کــه ذکر کــردم، هیــچ آدم عاقلی 
پیروزی دموکرات ها در ســال 2022 را محتمل تر 
نمی دانــد. درباره هر ســه احتمالــی که مطرح 
کردم، می توان اســتدلال متقابلــی مطرح کرد. 
شــاید یکی از جهش های ژنتیکی ویروس کو-

سارز-2 واکسن ها را بی اثر کند و پیش بینی اکثر 
اقتصاددانان درباره میزان موفقیت سیاســت های 
بایــدن صحیح نباشــد و بایدن در ســال 2022 
خیلی محبوب نباشد. درست است که مستقلین 
به شــدت از ترامــپ روی برگردانده اند، اما در 
ســال 2020 هم 2 درصد از رأی دهندگان بایدن 
به نامزدهای جمهوری خواه در ســنا رأی دادند 
که نشان می دهد تمایل به عدم تمرکز قدرت در 
یک حزب حتی در دوران ترامپیسم هم به قوت 
خود باقی اســت؛ و درنهایت شاید ژانویه 2021 
هنوز خیلی بــه ترامپ نزدیک بــوده و تا نوامبر 
2022 از شــدت نفرت و وحشــت دموکرات ها 
از حــزب جمهوریخواه کاســته شــود. بســیار 
محتمل تر اســت که دموکرات ها در سال 2022 

شکست بخورند.
اما وقایــع غیرمحتمل غیرممکن نیســتند و گاهی 
اتفاق می افتند و هنگامــی که وقایع غیرمحتمل به 
وقوع می پیوندند همیشــه می توان به عقب برگشت 
و دید که نشــانه های آن از مدت ها پیش مشــهود 
بوده انــد. اگــر در ســال 2022 دموکرات ها پیروز 
شــوند و مســیر بایدن را بــرای بلندپروازی هایش 
همــوار کنند، بایــد تعجب کرد ولــی نباید خیلی 
شوکه شد، هرچه باشد نشــانه هایش مشاهده شده 

بود.■

پس از انتخاب بایدن، 
میزان مشارکت 

سیاه پوستان و لیبرال ها 
در انتخابات دو کرسی 

سنا در ایالت جورجیا در 
ماه ژانویه 2021 نه تنها 

کاهش نیافت بلکه بالا 
هم رفت و همین امر 

باعث شد سنا به دست 
دموکرات ها بیفتد. شاید 

این روحیه تا نوامبر 
2022 هم دوام پیدا 

کند
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رئیس جمهور جدید از حزب دموکرات، کشوری در 
بحران را به ارث برده اســت. ابتکار اصلی و اولیه او 
لایحه ای کوتاه مدت برای یافتن راهی جهت خروج 
از این بحران اســت. او این لایحه را با پیشــنهادهایی ادامه می دهد تا به مشــکات 
بلندمدت تری بپردازد و در صورت امکان وضعیت جامعه امریکا را بهتر کند. حزب 
او اکثریــت مجلس نمایندگان و ســنا را بر عهده دارد، امــا ابتکارات او با مخالفت 
سرسختانه جمهوریخواهان روبه رو است. هم در مورد ریاست جمهوری اوباما و هم 
درباره دوران بایدن می توان به این نکته اشاره کرد، اما تفاوت مهمی میان آن ها وجود 
دارد: اگرچه اوباما ریاســت جمهوری خود را با ســطح بالای حمایت ها از شخص 
خود آغاز کرد، سیاســت های او هرگز پشــتیبانی عمومی در ســطح بالا نداشــتند. 
برعکس، پشتیبانی عمومی از سیاســت های بایدن در سطح بسیار بالایی قرار دارد. 

چرا چنین است؟
برای درک بهتر این موضوع می توان نظرسنجی ها درباره »قانون مراقبت های بهداشتی 
مقرون  به  صرفه« در زمان اوباما را با »طرح مشــاغل امریکایی« بایدن مقایسه کرد. 
قانون مذکور در زمان اوباما با شــبکه ای از واکنش های منفی روبه رو شــد. تصویر 
ایــن قانون تا زمان دولت ترامپ بهبود نیافــت تا اینکه با واکنش منفی رأی دهندگان 
جمهوریخواه مواجه شــد و ترامپ نیــز تاش کرد تا آن را خنثــی کند. برعکس، 
امریکایی ها از طرح مشــاغلِ بایدن اســتقبال کردنــد و درحالی که جمهوریخواهان 
منتخب به شدت مخالف آن بودند رأی دهندگان جمهوریخواه از آن حمایت کردند.

راز موفقیت بایدن چیســت؟ بخشــی از پاسخ به این پرســش به هویت فراحزبی او 
بازمی گــردد. اگر بخواهیم دربــاره این موضوع بی پرده نظر بدهیــم، باید بگوییم: 
احتمالًا نســخه مدرنِ »تنها نیکســون می تواند با چین معامله کنــد«، »تنها پیرمرد 

سفیدپوست می تواند به توافق جدید دست یابد« می باشد.
عامل دیگری که به نفع بایدن است، پایان رویکرد حرفه ای از جانب جمهوریخواهان 
می باشــد. حتــی پیش از اینکــه تئوری های توطئــه بر این حزب حکم فرما شــود، 
سیاســتمداران جمهوریخواه در حباب ذهنی خود زندگی می کردند؛ در بسیاری از 
موارد، حزب جمهوریخواه مدرن بیشــتر شبیه یک فرقه است تا اینکه حزب سیاسی 
نرمالی باشــد. به این معنا، به نظر می رســد جمهوریخواهان چنان در وضعیت فرقه 
بودن غرق شــده اند که فراموش کرده اند چگونه با دیگــران گفت وگو کنند. وقتی 

آن ها هر ایده پیشــرویی را سوسیالیســم می خوانند، هر 
سیاستمدار چپِ میانه را مارکسیست می نامند، در مورد 
کارآفرینان یاوه ســرایی می کنند و تمام منتقدان خود را 
بــه حزب دموکرات منتســب می کننــد، گویی با خود 

صحبت می کنند و هیچ کسی را متقاعد نمی کنند.
اگــر می خواهید در عمل بی توجهی جمهوریخواهان را 
درک کنید به ســخنان اخیر ســناتور مارشا بلک برن در 
حمله به طرح مشاغل توجه کنید. برخاف تبلیغات او، 
موضوع در مورد زیرســاخت ها نیست؛ او نگران است 
چــرا در این طــرح میلیاردها دلار صــرف مراقبت های 
بهداشــتی افراد مســن می شــود و ظاهراً تصور می کند 
رأی دهنــدگان، کمــک بــه افــراد ســالمند را اقدامی 
نادرست می پندارند؛ بنابراین بایدن از اپوزیسیونی سود 

می برد که تهدیدی محســوب نمی شــوند و فراموش کرده بحث های اقناعی ایجاد 
کند. دموکرات ها برخاف جمهوریخواهان عضو حزب سیاســی نرمالی هستند که 
اساساً همچون همتایان خود در سراسر جهان، حزب چپ میانه محسوب می شوند، 

هرچند دموکرات ها در گذشته از پذیرفتن چنین هویتی هراسان بودند.
نکتــه جالب توجــه در دوران اوباما ایــن بود که دموکرات ها به افــرادی که اهداف 
مشــترکی با آن ها نداشتند، احترام می گذاشــتند. دولت اوباما به بانکدارانی احترام 
گذاشــت که هشــدار می دادند هرگونه سیاست پوپولیســتی، اعتماد را از بین برده 
و بــه ریاضت اقتصــادی منجر می شــود. ماه ها طول کشــید تا توانســتند حمایت 
جمهوریخواهان را برای اصاح وضعیت ســامت به دست آورند. احترام گذاشتن 
به چنین ایده هایی، به اعتدال و بی میلی به سیاست های پوپولیستی همچون پول دادن 
به مردم و افزایش مالیات شــرکت ها منجر شد. در عوض، تیم اوباما به سیاست های 

نامحسوسی تمایل پیدا کرد که بسیاری از امریکایی ها حتی متوجه آن ها نشدند.
اکنون احترام گذاشــتن از بین رفته است. وال اســتریت به وضوح در این دوره تأثیر 
کمتری دارد؛ مشــاوران اقتصادی بایدن آشکارا اعتقاد دارند اگر وضعیت اقتصاد را 
بهتر کنند، اعتماد به خودی خود ایجاد می شــود. وسواس نسبت به سیاست دوحزبی 
از بین رفته و با ســوءنیت جمهوریخواهان جایگزین شــده که به این ترتیب دولت 

جدید نیز عاقه ای به گفت وگو با جمهوریخواهان ندارد.
اکنون اعتدال گذشــته نیز از بین رفته اســت. بایدن به اشــاره های رفتاری بســنده 
نمی کنــد، بلکه به وضوح سیاســت های مشــهود خــود را اعام و اجــرا می کند. 
به عاوه، این سیاســت های صریح شامل اقدامات محبوب نیز می شود. برای مثال، 
رأی دهندگان در نظرســنجی ها مصرانه به این امر اشــاره کرده بودند که شــرکت ها 
مالیات اندکی می پردازند؛ تیم بایدن سیاست کاهش مالیات در دوره ترامپ را معلق 
کرد تا نشان دهد می خواهد به درخواست های عموم مردم واکنش مثبت نشان دهد.

بنابرایــن بایــدن در ســال 2021 همچــون اوبامــا در ســال 2009 رفتــار 
نمی کنــد و بــه نظر نمی رســد جمهوریخواهــان به درســتی بدانند با چه 
وضعیتی روبــه رو شــده اند؛ البته احتمــال دارد نظرســنجی ها تغییر کند. 
حمایــت عمومــی از محرک هــای اقتصــادی اوبامــا هیچ گاه خیلــی زیاد 
نبــود؛ چراکه بهبــود وضعیت اقتصــادی کند بــود. درصورتی که آمارهای 
اقتصــادی ســیر نزولــی یابــد، ممکــن اســت حمایــت رأی دهنــدگان از 
برنامه هــای اقتصادی بایــدن نیز کاهــش یابد، اما 
با ســریع ترین رشــد تولید ناخالص داخلی از سال 
1984، همه شــاخص ها نشــان از ایــن امر دارد که 
رونق اقتصادی پیش روی ماست. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، احتمالًا سیاست های بایدن حتی محبوب تر 
از سیاست های اکنون خواهد بود؛ البته اینکه تمام 
این سیاســت ها تا چه حد آرای بایدن را تغییر دهد 
موضوعی اســت که به بررســی  بیشــتری نیاز دارد، 
اما شــاخص های اولیه حاکی از آن است که بایدن 
به امری دســت یافته کــه اوباما هرگز به آن دســت 
نیافــت: یافتــن راهــی بــرای اجرای سیاســت های 

پیشرو که واقعاً محبوب نیز باشند.■
منبع: نیویورک تایمز

تاریخ: 19 آوریل )30 فروردین 1400(

راز موفقیت بایدن چیست؟

برگردان: هادی عبادی
 پل کروگمن

دموکرات ها در مانیفست مبارزاتی خود تصریح کرده بودند به برجام بازمی گردند، ولی پس از انتخابات، لابی اسرائیل، عربستان، اسلحه سازان 
و جمهوریخواهان مخالفت هایی ابراز کردند و در اظهارات دموکرات ها نیز منعکس شد و ناگهان چرخشی در دیدگاه بایدن به وجود آمد. به 
نظر می رسد علت اصلی این چرخش محبوبتی است که بایدن در داخل امریکا به دست آورد و پیوندش با آرای عمومی مردم این مقاومت ها 

را کمرنگ کرد. مقاله زیر علت این محبوبیت را توضیح می دهد.
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در قراردادی که بین طالبان و امریکا در دوحه قطر منعقد شد امریکا 
خواسته آن ها یعنی امارت اســلامی را تأیید کرده است؛ بنابراین به 
نظر می رســد اصلی ترین تضاد بین طالبان و دولت افغانستان تضاد 
بین امارت اســلامی از یک سو و قانون اساســی جمهوری اسلامی 
افغانســتان از سوی دیگر باشد. آیا به نظر شما این اصلی ترین تضاد 

است؟
توافــق دوحه بین امریکا و طالبان ابهامات جدی دارد. پذیرش عبارت امارت در   

متن توافق مورد قبول دولت و نیروهای داخلی افغانستان نیست؛ لذا این برداشت درست 
اســت که اصل رقابت بین دو عبارت امارت اســامی مورد نظــر طالبان و جمهوری 
اســامی مورد نظر دولت کابل و نیروهای هوادار قانون اساســی برآمده از توافق »بن 
اول« اســت؛ اما حقیقت این اســت که پشت ســر امارت اســامی یک جهان بینی 
مشــروعیت دهنده قدرت وجود دارد که به توضیح نیاز دارد. تفکر طالبانی بخشــی از 
تفکر خافت گرا در دنیای اهل ســنت اســت. طبق این تفکر مســلمانان جهادگر در 
نگاهــی به ضرورت احیای خافت اســامی مطابق الگوی صدر اســام و خافت 
خلفای راشــدین برنامه جهادی خود را در دو قالب تاکتیکی و اســتراتژیکی طراحی 
کرده اند. بر همین اســاس دشــمنان خود را به دو بخش تقســیم کرده اند: 1. دشمن 
نزدیک؛ و 2. دشــمن دور. دشــمن نزدیک همه حکومت ها در کشــورهای اسامی 
آن هایی هســتند که مشروعیت ندارند و احکام اســامی را اجرا نمی کنند. سرنگونی 
ایــن حکومت ها و تبدیل آن ها به امارت اســامی به صــورت جداگانه در واحدهای 
سیاسی با مرزهای شناخته شده برای جریان جهادی اولویت دارد. وقتی همه کشورهای 
اســامی آزاد شــدند و تبدیل به امارت اسامی شــدند نوبت ادغام آن ها در خافت 
یکپارچه اسامی و احیای خافت اسامی می رسد و خلیفه مسلمین تعیین و مسئولیت 
توســعه باد اسام و پیشــروی در باد کفر را بر عهده خواهد گرفت و نوبت دشمن 
دور فرامی رســد. درنهایت با آموزه های جهادی جهان کفر تصرف و خافت جهانی 
اسام محقق خواهد شد. طالبان بخشی از این تفکر خافت گرا هستند و فعاً موقتاً و 
به صورت تاکتیکی عمل می کنند تا قدرت را در افغانســتان چه از طریق سیاسی و چه 

نظامی به قبضه خود دربیاورند.
روشــن است دولت و ملت افغانستان به ویژه نیروهای جهادی سابق و قومی غیرپشتون 
که منافع خود را در ساختار کنونی جمهوری اسامی احساس می کنند به سادگی تن به 
امارت اسامی طالبان نخواهند داد؛ بنابراین دو نیرو تضاد ماهیتی و ایدئولوژیک دارند 
که از دو جهان بینی متفاوت اســام رادیکال خافت گرا و اســام میانه رو ملت گرای 
متفاوت نشئت می گیرد. بحث اصلی قدرت مشروع در دو عبارت جمهوری اسامی 
و امارت اسامی خاصه شده است. دولت و بخش مهمی از مردم افغانستان خواهان 
صلح هســتند، ولی صلح را مشــروط به حفظ دســتاوردهای قانون اساسی جمهوری 

اســامی کنونــی می کنند؛ امری که طالبان تــا کنون از پذیرش آن ســر باز زده اند و 
کید دارند. امریکا برای آنکه گریبان خود را از بحران  همچنان بر خط فکری جهادی تأ
افغانســتان رها کند در حال معامله با طالبان است تا از شکست نظامی خود جلوگیری 
کنــد. درواقــع امریکا تصمیم خود را گرفتــه و بیش از این هزینه مالی و انســانی در 
افغانستان نخواهد داد، ولی ترجیح می دهد در روند استانبول نوعی حکومت شراکتی 
بین طالبان و دولت کابل به گونه ای به وجود بیاورد که شراکت هر دو طرف در قدرت 
ترکیبی دو تفکر امارت اســامی و تفکر جمهوری اسامی طبق قانون اصاح شده ای 
با نوعی تضمین از طرف کشــورهای همسایه افغانســتان، کشورهای صاحب نفوذ در 
افغانســتان نظیر هند، عربستان، قطر، امارات و ترکیه و کشورهای بزرگ روسیه، چین، 
اتحادیه اروپا و امریکا همراه شــود. در این راســتا به نظر می رســد امریکا انتظار دارد 
ســه طرح موجود یعنی طرح مسکو، طرح واشــنگتن تداوم یافته از دوحه تا استانبول و 
طرح دولت کابل را با هم ادغام و صورت بندی جدیدی از قدرت مورد توافق داخلی، 
منطقه ای و بین المللی به وجود آورد. درواقع امارت اســامی و جمهوری اســامی با 
تعدیل مواضع طالبان و دولت کابل بتوانند روی وجوه مشــترکی برای ســاختار جدید 
قدرت که از هر دو منبع قانون اساســی عرفی دولت و شــرع مورد نظر طالبان کســب 
مشــروعیت کند. علت اینکه اجاس اســتانبول با تأخیر مکرر روبه رو است درواقع به 
دلیل پیچیدگی چگونگی ســازگار کردن دو منبع مشروعیت دهنده قدرت شرع امارت 

طالبان و عرف دولت کابل و جمهوری اسامی افغانستان است.
آیا دولت افغانستان حاضر است چنین شرطی را بپذیرد؟ با پذیرش 

آن قانون اساسی تغییر نمی کند؟
واقعیت این اســت که بــرای دولت کابل و نیروهای قومــی تاجیک و ازبک و   

مذهبی- قومی هزاره پذیرش امارت اسامی غیرقابل قبول است. آن ها به شدت نگران 
معامله پشــت پرده امریکا و طالبان هســتند. تجربه حکومت طالبان درگذشــته جای 
خوش بینی نگذاشــته تا آنجا که نشــانه هایی وجود دارد که گروه های شمالی خود را 
برای هر احتمالی حتی مسلح شــدن و مقاومت مسلحانه در مقابل زیاده طلبی طالبان 
آماده کرده اند که اگر طالبان به هر دلیلی در صدد تصرف قهرآمیز قدرت برآمدند طبق 
الگوی ســابق به شمال و مناطق قومی خود عقب نشینی کنند و وارد جنگ شوند. در 
چنین احتمالی خطر انتقال جغرافیای جنگ از شرق و جنوب پشتون نشین به شمال و 
مرکز غیر پشتون نشــین افزایش خواهد یافت و ممکن است افغانستان را با خطر تجزیه 
قومی به دو کشــور خراسان در شــمال و غرب و پشتونستان در جنوب و شرق روبه رو 

کند که علی القاعده در شرایط کنونی نباید کسی خواستار آن باشد.
 ترورهایــی کــه طالبــان و متحــدان آن ها یعنــی القاعــده و داعش 
انجام می دهند عمدتاً ترور خبرنگاران، حمله به مراکز آموزشــی و 

افغانستان؛ از جمهوری اسلامی تا امارت اسلامی
گفت وگوها با پیرمحمد ملازهی

در شماره های پیشین چشم انداز ایران درباره آینده افغانستان گفت وگوهایی با پیرمحمد ملازهی داشتیم تحت عناوین »صلح امریکا 
با طالبان در افغانستان«، »نقش نیروها در آینده افغانستان«، »سرنوشت مذاکرات بین الافغانی« و »ترورهای هدفمند شخصیت های 
فرهنگی در افغانستان«. در این شماره هم درباره اختلاف طالبان با دولت رسمی بر سر جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی گفت وگو 

کردیم. خوانندگان عزیز را به مطالعه این گفت وگو دعوت می کنیم.
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دانشــگاهی و در جهــت تعطیلــی مدارس 
دختران اســت. آیا مردم افغانستان زیر بار 

چنین مطالباتی می روند؟
واقعیت این اســت کــه پذیرش امارت اســامی   

در قالب مــورد انتظار طالبان ســاده نخواهــد بود. در 
طول نوزده ســال گذشــته جامعه افغانســتان در مناطق 
قومــی غیرپشــتون و خــارج از نفوذ طالبــان تغییرات 
جدی کــرده اســت. آزادی زنــان، آزادی رســانه ها، 
معیارهــای حقوق بشــر و حقوق شــهروندی تغییرات 
ماهوی به وجود آورده اســت و بخش مهمی از جامعه 
افغانســتان را بــا مفاهیم جدیدی آشــنا کرده اســت. 
همــه این رویداد بــا تفکر رادیکال طالبانــی که تا حد 
زیادی برگرفته از مکتب دیوبَندی اســت در تضاد قرار 
می گیرد. اینکه طالبــان و متحدان فکری اش داعش و 
القاعده دســت به کشــتارهای هدفمند روزنامه نگاران 
و نیروهــای فکری می زنند و مــدارس دخترانه را آتش 
می زنند و به دانشــگاه ها حمله می کنند با قصد ارعاب 
و محدودیت کردن فعالیت هــای صورت می گیرد که 
پذیرش حکومت طالبان را با مشکات بیشتری روبه رو 
می کند؛ بنابراین خیلی دشوار خواهد بود که تصور شود 
جامعه افغانســتان در کلیت خــودش حاضر به پذیرش 
محدودیت در این سطح شود که طالبان آن ها را بخشی 
از ارزش های اسامی خود می دانند. به ویژه آنکه شائبه 
تأثیرپذیری طالبان از تفکر وهابیت عربســتان هم وجود 
دارد. بخش مهمی از جامعه افغانستان و نیروهای حزبی 
آن یا گرایش به تفکر لیبرال دموکراسی غربی دارند یا در 
احزاب متمایل به تفکر اخوان المســلمین نظیر جمعیت 
اســامی ســازمان دهی شــده اند. این جریان ها هوادار 
قانون اساســی جاری هســتند و تفکر طالبان برایشان از 
جذابیتی برخوردار نیســت. از این رو با ضریب اطمینان 
معتبرتری می توان گفت جامعه کنونی افغانســتان که با 
گاهی یافته است زیر  مفاهیم گســترده از حقوق خود آ
بار مطالبات طالبان نخواهد رفت. طالبان به این واقعیت 
گاهی دارنــد و ترورهای هدفمند آن ها نشــانه همین  آ

گاهی نسبی آن هاست. آ
گفته می شــود علت عقب افتادن کنفرانس 
اســتانبول عدم آمادگی طالبان باشــد. فکر 

می کنید دلیلشان چیست؟
عقب افتادن اجاس استانبول دلایل متفاوت تری   

از آنچه در ظاهر عنوان شده است دارد. مهم ترین آن را 
می توان چنین خاصه کرد:

 1. اعام اســتراتژی جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای 
امریــکا و ناتــو و آغــاز آن از اول مه که قرار اســت تا 
روز یازده سپتامبر، ســالروز حمله به ساختمان دوقلوی 
تجــارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع امریکا 
در حومه واشــنگتن، تکمیل شود. این سیاست امریکا 
طالبان را امیدوار کرده اســت که امتیاز بیشتری بگیرند 
و در نشســت استانبول مواضع قوی تری بیابند؛ البته این 
سیاســت طالبان به نظر می رسد مورد حمایت پاکستان 

هم باشد.
2. آشکار شــدن اختاف دولت غنی با امریکا طالبان 
را امیدوار کرده اســت که با تأخیر در نشست استانبول 
زمان بیشــتری بخرند و با انجام عملیات مناطق بیشتری 

را تصرف کنند و دولت را در موقعیت ضعیف تری قرار 
دهند تا تسلیم خواسته های طالبان شود.

3. شکاف در دولت ترکیبی عبدالله و غنی وجود دارد 
و هرچه زمان بیشــتر بگذرد و نشست استانبول به تأخیر 
بیفتد اختاف داخلی دولت کابل بیشتر بروز می کند و 

این به سود طالبان عمل خواهد کرد.
4. طالبان از فشارهای احتمالی که بر آن ها برای تعدیل 
گاه هســتند و تأخیر در  مواضعشــان وارد خواهد شد آ
نشست اســتانبول فرصت آمادگی گرفتن برای مقابله با 

این گونه فشارهای احتمالی را به دست می دهد.
5. طالبان به درستی می داند روسیه و امریکا در افغانستان 
تضاد منافــع دارند از ایــن تضاد منافــع قدرت ها بهره 
می گیرند و تأخیر در نشست استانبول به سود آن هاست.

6. طالبان نگران شرایطی هستند که در نشست استانبول 
کشــورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان مجبور به 
پذیرش تعهداتی شوند که برای طالبان محدودیت ایجاد 
کنند؛ بنابراین هرچه زمان نشست استانبول به تأخیر بیفتد 

به سود طالبان تمام خواهد شد.
 آیا می توان گفت دولت افغانستان ترجیح 
اســتانبول  در  کنفرانــس  ایــن  می دهــد 
باشــد، چراکــه جریــان حاکــم در ترکیــه به 
لحاظ دموکراتیــک و جامعه مدنی به قانون 
اساسی افغانستان نزدیک تر است و اخوان 
المسلمین در آنجا با شعارهای دموکراتیک 
به حاکمیت رسیدند و لایحه آزادی حجاب 

را هم به پارلمان بردند و رأی آورد؟
این احتمال که دولت افغانستان اجاس استانبول   

را بر دوحه قطر ترجیح بدهد تا حدی درســت اســت. 
ترکیه کشــور مهمی قطع نظر از نگاه اخوانی آن است. 
در مــورد افغانســتان عناصــر دیگری دخالــت دارند، 
ازجمله حضور مؤثر سرمایه ای و تجاری ترکیه در شمال 
ترک نشین افغانستان در نگاه نئوعثمانی گرای اردوغان. 
ترکیه به نحو مؤثری در مناطق ترک نشین سرمایه گذاری 
کــرده و در بهبود زندگی مــردم و کمک به امنیت این 

مناطق توجه مردم را به خود جلب کرده اســت، دولت 
کابــل به این گونه مســائل توجــه دارد. ســازمان دهی 
راه لاجــورد که امکان دسترســی افغانســتان از طریق 
آذربایجان به ترکیه و توســعه تجارت را تسهیل می کند 
هم در نگاه مثبت کابل به ترکیه بی تأثیر نیست. در عین 
حال ترکیه مناسبات گســترده ای با پاکستان دارد که از 
نظر افغانستان حامی اصلی طالبان است، میزبانی ترکیه 
از نشســت بین طالبــان و دولت افغانســتان ترکیه را در 
قانع کردن و تشــویق پاکســتان به شرکت فعال در روند 
مذاکرات اســتانبول به سود دولت کابل مطرح می کند 
که به ســود دولت کابل است. مجموعه این واقعیت ها 
فراتر از تشابهات ظاهری قانون اساسی ترکیه و افغانستان 
و احیاناً گرایش های دموکراتیک در ترکیه است حداقل 
در دوره جدیــد قدرت اردوغان گرایش اســام گرایانه 
بــر وجه دموکراتیک قانون اساســی ترکیه وجه غالب را 
دارد و افغانســتان نمی تواند روی آن حساب ویژه ای باز 
کند. گذشته از این افغانستان می تواند روی رقابت های 
پشــت پرده ترکیه و عربستان سعودی که تصور می شود 
طالبان به لحاظ ایدئولوژیک به این کشور نزدیک است 

حساب کند و نشست استانبول را ترجیح دهد.

بعضی معتقدنــد علت اینکه امریــکا با تأیید 
امارت اســلامی فرش قرمز زیر پای طالبان 
پهــن کرده این اســت که با قــدرت گرفتن 
طالبــان در افغانســتان شــاهد تحریکاتــی 
در مســلمانان چیــن خواهیم بــود که این 
خط مشــی اولویــت امریــکا نیــز هســت، 
درصورتی که جمهوری اســلامی افغانستان 
سعی دارد با کشورهای چین، هندوستان، 
پاکســتان، ایــران، ترکیه و عربســتان تعامل 

سازنده داشته باشد.
دربــاره هدف امریکا به تأثیرگــذاری در تحولات   

جدایی طلبانــه در ایالت ســین کیانگ چین اطاعات 
ضد و نقیضی انتشار یافته است. در ایالت مسلمان نشین 

حمله تروریستی به مدرسه ای در دشت برجی
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ترکســتان شــرقی چین دو نهضت جدایی طلب وجود 
دارد. یکی جریان ملی گرای اســتقال طلب اســت که 
رهبــری آن با خانم قدیر مقیم امریکاســت و بیشــتر به 
راه حل نرم افزاری نظــر دارد و دیگری نهضت جهادی 
نهضت اسامی ترکستان شرقی است که متحد داعش 
است و در سوریه و عراق جنگیده و در جنگ آب دیده 
شده است، نیروی کیفی قابل توجهی در اختیار دارد و 
گفته می شــود با کمک امریکا بعد از شکست داعش 
در عراق و ســوریه نیروهایش را به شــمال افغانســتان 
منتقل کرده و منتظر فرصت اســت تــا از طریق واخان 
وارد سین کیانگ چین شود. منابع روسی ادعا کرده اند 
داعش از حمایت امریکا برخوردار شده تا علیه روس ها 
در آســیای مرکــزی و قفقاز جنوبــی در قالب نهضت 
اســتقال طلب چچــن و در ایالت ســین کیانگ علیه 
چین وارد عمل شــود. اگر این اطاعات درست باشد، 
می توان تصور کرد امریکا به نوعی با طالبان وارد معامله 
پنهانی شده باشد تا در ازای قدرت گرفتن در افغانستان 
فضــا را برای حضور داعــش و زیرمجموعه های قومی 
ازبک، چچن، تاجیک و ایغــور باز کنند؛ بنابراین اگر 
شواهدی از همکاری طالبان و داعش در آینده به دست 

آید، خیلی دور از انتظار نخواهد بود.
 از آنجــا کــه خــروج نظامیــان امریــکا از 
افغانستان و عراق حتمی به نظر می رسد آیا 
این احتمال قوی درست است که امریکا با 
ایران در این باره مذاکراتی داشته باشد تا با 

ایران به تعادل برسد؟
بحث خــروج امریکا از عراق و افغانســتان لااقل   

در شــکل ظاهری اش بخشی از اســتراتژی اعام شده 
جو بایــدن رئیس جمهــور دموکرات امریکاســت؛ اما 
این اســتراتژی بیــش از آنکه در ارتباط بــا ایران تحلیل 
شــود بیشــتر به رقابت های چین و امریکا بر سر قدرت 
هژمون در قرن 21 بازمی گردد. با این حال اینکه امریکا 
می خواهــد با ایران هــم وارد نوعی تعامل شــود منتفی 
نیســت. ایجاد نوع جدید از تعادل بــه ایران که از ورود 
قطعــی ایران به کمپ شــرقی قدرت کــه با محوریت 
چین و روســیه در حال شــکل گیری است جلوگیری 
کند با منافع راهبردی امریکا ســازگار اســت، اما اینکه 
در شرایط موجود چنین هدفی برآورده شود جای بحث 
دارد. به ویــژه آنکه ســاختار قدرت در ایــران بر مبنای 
استکبارستیزی و صهیونیسم ستیزی بنا شده و امریکا و 
اسرائیل نماد این دو شناســایی شده اند، اما در هر حال 
هدف امریکا رسیدن به تعادل در مناسبات با ایران است 
و نشانه های آن را در مذاکرات وین بر سر برجام می توان 
دید که بایدن انعطاف نســبتاً قابل توجهی تا حد رسیدن 
به توافقی حداقلی از خود نشــان داده است و اگر اتفاق 
غیرمترقبه و پیش بینی نشده ای رخ ندهد و در مذاکرات 
وین موفقیتی حاصل شود که بتوان از آن تلقی برد-برد 
داشــت زمینه برای رسیدن به تعادل در مناسبات و حتی 
برجام هــای 2 و 3، علی القاعده قابلیــت طرح خواهد 
یافت. هرچند زود اســت چنین برداشتی کرد؛ بنابراین 
مذاکره بین ایران و امریکا در آینده محتمل ترین امکان 
خواهد بود؛ البته چنین مذاکراتی در دولت آینده احتمالًا 
یکدست تر از اصول گرایی هرچند بدون مشکل نیست، 

ولی نباید هم منتفی تلقی شود.■

در کتــاب همراه با انقلابیــون ظفار از چه 
محدوده زمانی صحبت می کنید؟

 مجموعــه یادداشــت هایی کــه ایــن کتاب را   
شکل داده اســت مربوط به سال های 1352 تا 1354 
اســت. ماجرا پس از ضربات 1350 مجاهدین شروع 
می شود. ســازمان مجاهدین خلق ایران در سال های 
پیش از 1350 در خاورمیانه و اروپا فعالیت هایی برای 
پشتیبانی مبارزات داخل داشت که در این فعالیت ها 
مشارکت داشتم. پس از ضربات سال 1350 فعالیت ها 
در اروپا کاهش و عماً پایان یافت. در خاورمیانه از 
آخرین افرادی که به داخل بازگشت و پس از مدتی 
خبر شهادتش منتشر شد برادرم، محمود شامخی، بود 
که در شهریور 1351 در درگیری با ساواک و انتقال 
به کمیته مشــترک شــهید شد. در ســال 1351 و در 
خاورمیانه ارتباط من بیشتر با حسین روحانی و تراب 
حق شناس بود؛ البته بعضی از افراد دیگر هم حضور 

داشتند که با آن ها تماس نداشتم.
در آن زمان و پس از ضربات سخت، بحث »چه باید 
کرد؟« محور مبادلات ما بود. تراب خیلی حساسیت 

تاریخ فراموش شده ظفار
معرفی کتاب »همراه با انقلابیون ظفار«

درباره جنگ ظفار اســناد زیادی منتشــر شــده اســت، اما آنچه کمتر به آن توجه شده، 
حضور مبارزان مخالف حکومت پهلوی در کنار انقلابیون است. کتاب همراه با انقلابیون 
ظفار، روایت دســت اولی است از آن روزها از زبان یکی از کسانی که همراه انقلابیون در 
ظفار جنگیده اســت. به مناسبت انتشار این کتاب با تقی شامخی، نویسنده این کتاب، 

به گفت وگو نشسته ایم.

نشان نمی داد. اظهارنظر می کرد، ولی بیشتر به همان 
ارتباطات و مبادلات خبری با سازمان های فلسطینی 
می پرداخت. حسین روحانی و من بیشتر در این موارد 
بحث می کردیم. با دیــدگاه او که مبتنی بر عملیاتی 
در آن زمــان و از خاورمیانــه بــود باوری نداشــتم. 
به ویژه که با توجه به جو زمانی عملیات حول محور 
هواپیماربایــی دور می زد. من تکیــه ام بر این بود که 
پــس از این ضربات اولویت در بازســازی ســازمان 
اســت تا با اســتفاده از تجارب به دســت آمده بتواند 
اســتراتژی جدیدی تدوین کنــد و بداند چه اقدامی 
انجام دهد، در عین حــال به راهبرد جنگ چریکی 
شــهری و موفقیــت آن تردید داشــتم، ولی جنگ 
چریکی روستایی و کوهستان را اثرگذار می دانستم؛ 
البته با عملیات ســیاهکل آشــنا بودم، ولی اشکال را 
این می دانســتم که شــمال ایران آمادگی لازم ندارد. 
ولی زاگرس و مناطق روســتایی و عشایری آن چه به 
لحاظ سابقه تاریخی، چه به لحاظ موقعیت منطقه ای 
و چه به لحاظ وضعیت اجتماعی- اقتصادی آمادگی 
بیشــتری دارد. این مطالب را قدری با تفصیل بیشتر 
در مقدمــه کتاب آورده ام. به ایــن ترتیب بود که در 
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پیشــنهاد ها و نظرات اصاحی یا معرفی این منطقه 
شــدیداً عقب مانده ظفار اســت. ناگفته نماند که 
ایامی که در ظفار بودم هم زمان بود با سال های اول 
روی کار آمدن ســلطان قابوس، پسر سلطان شدیداً 
عقب مانده قبلی، او دست به نوآوری هایی زده بود 
که اخبار آن مرتب به کوهســتان می رسید و البته از 
اهداف مهم این اصاحات، خلع ســاح انقابیون 
ظفار بــود. در طــرف مقابل و در بیــن انقابیون، 
اختافــات به وجود آمده، تندروی های بخش چپ 
و مارکسیست جبهه، طولانی شدن دوران مبارزات، 
دلســردی و خســتگی را به وجــود آورده بود. در 
کتاب انعکاســی از هر دو وضعیت دیده می شــود 
و اینکه چگونه این جریــان انقابی از داخل دچار 
رکود می شود و عوامل شکست در آن رشد می کند.

در پادگان هــا و پایگاه های انقابیون ظفار وقت آزاد 
به طوری که یادآوری شد زیاد بود و رزمندگان معمولًا 
وقت را با گوش کردن رادیوی عمان از شهر صاله، 
مرکز ظفار، یا بازی و گفت وگو می گذراندند، به هر 
حال این محل شــلوغ بود. کافی بــود قدری فاصله 
بگیرم و در پناهگاه مناسبی که معمولًا در کوه ها پیدا 
می شــد به مطالعه یا نوشتن بپردازم. در این مجموعه 
یک نوشــته هم به نــام »آتش افروزی« اســت. در 
منطقه و در بعضی از فصول سال شب ها سرد بود که 
با روانداز ساده ای که داشــتیم سرما اجازه خوابیدن 
نمی داد، در این ایام پایگاه ها به خصوص شب ها جایی 
انتخاب می شد که پشــت به دشمن باشد و آتش از 
دیده دشمن دور باشد و با چوب هایی که از جنگل ها 
جمع آوری می شد آتش روشــن بود. ساعت ها کنار 
آتش می نشســتیم، اینکــه با امکانات ســاده آنجا و 
نبود فندک و کبریت چگونه آتش افروخته شــود و 
چیدمان چوب ها چگونه باشد که آتش باقی بماند و 
یک باره زیاده و کم نشــود و چگونه چوب ها رقص 
شــعله ها را به وجود آورند، مشــغولیت ذهنی بود که 
برایم چگونگی روشن شدن آتش انقاب و پایداری 
آن را تداعی می کرد و نتیجه اش مقاله ای شــد که در 

این کتاب آمده است.
به هر حال روزها و شــب ها می گذشت به طوری که 
عملیــات زیاد نبود، ولــی مبادله آتش پیوســته بود. 
ارتش ســلطان قابــوس با کمک انگلیســی ها و بعد 
اضافه شــدن ارتش ایران با توپخانه ســنگین، ساح 
سنگین هواپیما و هلیکوپتر بمباران می کرد و از طرف 
انقابیون با خمپاره و حداکثر مسلســل سنگین که 
به ســمت پایگاه های ارتــش و مراکز نظامی اطراف 
صاله نشانه می رفت جنگ را ادامه می داد. از سوی 
دشــمن روزها تجمعات انسانی در اطراف چشمه ها، 
پایگاه ها و گله های دام ها هدف بود و شب ها خطوط 
ارتباطی جبهه کــه محل عبور کاروان شــترها برای 
رساندن آذوقه و مهمات به منطقه. در مطالعه کتاب 
ابعاد گوناگــون این فعالیت ها و تجربه این انقاب و 

تجربه اندوزی معدود ایرانیان آشنا می شوید.

نشــر صمدیه کتاب همــراه بــا انقلابیون 
ظفار را به تازگی بــا قیمت 70 هزار تومان 

منتشر کرده است.■

منطقه ایالت ظفار با آنچه در آن روز دیده بودم بسیار 
متفاوت بود. قباً در ایران ســفر کــرده بودم، مناطق 
جنوبی و غربی کشــور را دیده بــودم، در خاورمیانه 
مناطق فلسطینی را دیده بودم، ولی دنیای ظفار با آنچه 
قباً دیده بودم بسیار متفاوت بود و باید خیلی به عقب 
برمی گشــتی تا می توانستنی با این منطقه آشنا شوی و 
نوعی هم زبانی پیدا کنی. نوشــته های این کتاب در 
مقالات، سطور و بین سطور آن این وضعیت و جریان 
مبارزات و انقاب این مردم را بیان می کند. ظفار در 
منطقه جنوب جزیره العرب هم با اطراف خود چه در 
شرق که خاک اصلی عمان است و چه غرب که یمن 
است و چه شمال که صحرای عربستان است به لحاظ 
آب  و هوایی و جغرافیایی به شــدت متفاوت اســت و 
به صورت نگینی در مقایسه با مناطق بیابانی اطراف در 

حاشیه دریای عرب و اقیانوس هند قرار دارد.
این کتاب چه بخش هایی دارد؟

مطالــب کتاب به طور کلی دو بخش اســت:   
1.یادداشت های روزانه وضعیت جاری که البته برای 
همه روزهای اقامت در منطقه نوشــته نشــده، ولی 
برای چند ماه با ذکر تاریخ یادداشت شده، وضعیت 
زندگی در پایگاه نظامی، عملیات، زندگی جاری و 
آنچه اتفاق افتاده و قابل ذکر بوده نوشــته ام. غیر از 
عملیات های محدود وجود تقریباً هر روزه هواپیماها 
و هلیکوپترهــای جنگــی یــا شناســایی و فعالیت 
دشــمن ذکر شده اســت؛ البته پایگاه ها در نقاط و 
استتار خوب بوده اســت و آسیب های احتمالی در 
متن کتاب آمده اســت؛ 2.نوشــته ها و مقالات، در 
منطقــه و در پایگاه ها وقت آزاد زیــاد بود و از این 
فرصت برای مطالعه و نوشتن استفاده می کردم. این 
نوشته ها مجموعه عناوینی را تشکیل می دهد که در 
این کتاب آمده اســت. عمده آن ها مربوط به وضع 
منطقه اســت. مثاً »گزارش مختصــری از اوضاع 
مــردم...«، »یــک تحلیل از ارتــش آزادیبخش«، 
»روابط جبهه بــا مردم یا انقاب و توده در ظفار«، 
»مدارکی از ارتش رژیم شاه« یا عناوین دیگری که 
بــرای اصاح وضع کلی منطقه یــا انقابیون دارای 

آن زمان بیش از پیش به این باور رســیدم که مبارزه 
مســلحانه انجام شود، ولی عرصه در مناطق روستایی 
و کوهستانی باشد، برای این کار کسب مهارت های 
اولیه لازم بود و با این ایده به دوســتان پیشنهاد کردم 

که با چنین هدفی خوب است به ظفار برویم.
شرایط ظفار در آن زمان چگونه بود؟

ظفــار در آن زمان تنها کانون مبارزات چریکی   
کوهستان در منطقه بود. اخبار آن ها را در خاورمیانه 
بیشــتر می شــنیدیم که چندین سال اســت با رژیم 
عقب مانــده حاکم کــه توســط نیروهــای نظامی 
انگلستان پشتیبانی می شود، می جنگد و چون ارتش 
عمان و انگلیسی ها نتوانســته اند جلوی پیشرفت این 
حرکت انقابــی را بگیرند حالا ارتــش ایران هم به 
آن ها ملحق شــده اســت. اطاع دقیقی از وضعیت 
داخلی ایــن جنگجویــان انقابی نداشــتم، ولی با 
توجه بــه اینکه می دانســتم این حرکــت را عده ای 
از روشــنفکران و مهاجــران ظفــاری و عمانــی در 
امارات حاشــیه خلیج فارس پایه گذاری کرده اند این 
احتمال را هم می دادم که آشنایی با آنان، راهی برای 
آشــنایی با مهاجران ایرانی بیابم که بســیاری از آن ها 
از اســتان های جنوبی و غربی ایران ـ زاگرس ـ هستند 
و در اثر بیــکاری و فقر برای تأمین حداقل زندگی و 
برای کارگری به این مناطق رفته اند. وقتی موضوع را 
با دوستان مطرح کردم آن ها نیز نظر مخالفی نداشتند، 
ولی اســتقبال هم طوری نبود که یک گروهی برای 
این هدف بســیج شــود. با تماس هایی که برقرار شد 
بالاخــره در بهــار 1352 عازم این ســفر شــدم. راه 
رســیدن به ظفار از یمن بــود؛ بنابراین به عدن رفتم. 
جبهــه مبارزان ظفار دفتر مرکــزی اش در عدن بود و 
تمام ارتباطات و تدارکات از اینجا انجام می شــد. با 
رسیدن به عدن تغییر شرایط نسبت به خاورمیانه کاماً 
محســوس بود. نه تنها شرایط جغرافیا و آب  و هوایی، 
بلکه شرایط اجتماعی، فقر عمومی و کندی حرکت 
در جامعــه که این در کارهای اداری دفاتر جبهه هم 
محســوس بود. سرانجام پس از یکی دو ماه قرار شد 
عازم منطقه شــوم. یک خط هوایی بــا هواپیماهای 
دوموتوره قدیمی تا مرکز استان ششم یمن که هم مرز 
عمان بود برقرار بود -شهر القیضاء- به آنجا رسیدم. 
شهر کوچکی بود و با فرودگاهی ساده و بعد از چند 
روز حرکت به ســمت ظفار شروع شد. از این به بعد 
مسیر پیاده طی می شــد. گفتند در فصولی که دریا 
آرام است مقداری از مسیر تا مرز با قایق طی می شود، 
ولی در فصولی که دریا آرام نیســت از ساحل پیاده 
می رویم. چند نفر بودیم. در وسط راه تشنگی اذیت 
می کرد. دیگــران هم مجهز نبودنــد. در چاله هایی 
که در آخرین باران آبی داشــتند، به همراه کرم ها و 
جانوران مختلف آبی نوشــیدیم. این اولین آشــنایی 
جدی با شــرایط جدید بود. شب به منطقه مرزی که 

پشت جبهه انقابیون ظفار بود رسیدیم.
موضوع کتاب همراه با انقلابیون ظفار از اینجا شروع 
می شود. مدتی در پشــت جبهه و آموزش های اولیه 
نظامی و جنگ های چریکی در پادگان آموزشــی و 

بعد وارد شدن به منطقه ظفار.
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خاورمیانه و ضرورت های عملی بایدن
ترکیه که دیگر چشم اندازی برای آینده خود با غرب نمی بیند مصمم تر به دنبال احیای 
گذشته اسامی خود است و به آن سوی خطوط و مرزهایی می نگرد که یک قرن پیش 

برقرار شدند. اکنون جاه طلبی های ترکیه قدرتی است که باید به حساب آورده شود.
اگر اسرائیل به تقویت موضع سعودی-اماراتی بپردازد، کشورهایی که احساس تهدید 
می کنند )قطر یا عمان( چه بســا که برای حفاظت از خود بیشــتر به ایران و ترکیه اتکا 

کنند.
دولــت بایــدن، می تواند با ترغیــب گفت وگوهــای منطقه ای و –در صــورت امکان– 
به کارگیری نفوذ خود برای پایان دادن به درگیری ها و ترمیم روابط، نقشــی کلیدی در 
کاهش تنش ها )بین کشورهایی مانند ایران، ترکیه، روسیه اسرائیل و چین( داشته باشد.

واشــنگتن باید متحدان عرب خود را نیز ترغیب کند تا از این رویکرد استقبال کنند و 
به تعامل با ایران رو آورند. 

در انتها، از گذر یک توافق کنترل تســلیحاتی و شــکل دادن به یک معماری امنیت 
منطقه ای اســت که می توان نیابتی های ایران را کنترل و موشک هایش را محدود کرد. 
امریکا باید این فرایند را تســهیل و از آن حمایت کند، اما بازیگران منطقه ای هم باید 

از آن استقبال کنند.
خاورمیانــه بر لبه یک پرتگاه اســت و اینکه آینده اش صلح آمیز باشــد به مســیری 
بســتگی دارد که ایالات متحده دنبال کند. اگر دولت بایدن می خواهد از گرفتاری 
بی پایان امریکا در خاورمیانه پرهیز کند، اکنون باید زمان و منابع دیپلماتیک بیشتری 
را در این منطقه ســرمایه گذاری کند. اگر واشنگتن می خواهد که در آینده زحمت 
کمتری در خاورمیانه داشــته باشد، ابتدا باید تاش بیشــتری کند تا به میانگینی از 
ثبات دســت یابد. این کار باید با اتخاذ نگرشــی گسترده تر به پویش های منطقه ای 
آغاز شود و کاهش رقابت های قدرت منطقه ای را به اولویت سیاست امریکا تبدیل 

کند.
نویسنده: ولی رضا نصر
منبع: فارن پالسی
تاریخ: 13 اسفند 99، 3 مارس 2021

اولین گام برای راه حل دو کشور در فلسطین

ترامپ اقدامات دیوان بین المللی کیفری درباره جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین های 
اشغال شده را لغو کرده بود. آیا بایدن قادر است گامی در جهت تاش های این دیوان 
بردارد؟ آیا گامی مثبت برای راه حل دو کشــور فلسطین و اسرائیل که وعده داده بود، 

برمی دارد؟!
منبع: روزنامه لوموند
تاریخ: 25 اسفند 99، 15 مارس 2021

اجماع ملی در سیاست خارجی؛ ممکن یا ناممکن؟
انتشــار نقدهای چهارگانه فرخ نگهدار بر بیانیه 24 نفر، واکنش آن ها را در پی داشت 
و بعــد از آن فرخ نگهدار نیز پاســخی بر آن نقدها نوشــت که خاصــه آن را در زیر 

می خوانید.
1. ما طرفدار حل مســائل و اختافات میان ایران و امریکا از راه دیپلماسی هستیم. ما 

یک صدا به مسئولان دو کشــور می گوییم برای مذاکرات پیش شرط نگذارید. آن را 
هرچه زودتر شروع کنید. از نظر ما کاهش و مهار تنش میان امریکا و ایران به تغییرات 

ساختاری در حکومت ایران موکول نیست.
2. تاریخ را نباید از پایان آن خواند. غرب و امریکاستیزی ریشه در ماه های اول انقاب 
و تســخیر ســفارت و گروگان گیری دارد. تنش میان امریکا و ایران از روی کار آمدن 
ترامپ و خروج از برجام شــروع نشــده اســت. حافظه تاریخی هر دو ملت انباشته از 

رویدادهای تلخ و گزنده است.
بایــد اضافه می کنم درک مــردم ایران از امریکا از اولین ماه هــای پس از انقاب تلخ 
نشــد. یک علت مهم ضد امریکایی بودن انقاب نقش امریکا در کودتای 28 مرداد 

و پس از آن بود.
3. برای عبور از این گذشته تلخ و تاریک، روش مادلین آلبرایت و جان کری، به مراتب 
از روش آقای پمپئو و بولتون ســازنده تر بــود. روش آقای ظریف هم به مراتب از آقای 
جلیلی ســازنده تر بود. همان گونه که نگاه آقای خاتمی نســبت به آقای احمدی نژاد 

به مراتب صلح جویانه تر و مدبرانه تر بود.
4. حکومت های ایران و اســرائیل هر دو در مناســبات متقابــل تنش افزایی کرده اند. 
قضاوت یک جانبه اشتباه است. در مورد سهم هریک در افزایش تنش توافق نظر وجود 
ندارد. اینکه جمهوری اسامی نتوانسته به اندازه ضرباتی که اسرائیل به ایران زده به آن 

کشور ضربه بزند، دلیل نخواستن جمهوری اسامی نیست. اگر می توانست می زد.
توضیح اینکه حکومت های ایران و اسرائیل هر دو تنش افزایی کرده اند، اما اسرائیل در 
تنش افزایی با ایران منافع استراتژیک دارد. اسرائیل با این کار راه نزدیکی با عربستان را 
هموار و در عین حال مسئله فلسطین را ثانوی و خنثی می کند، درحالی که تنش افزایی 

با اسرائیل برای ایران هیچ منفعت استراتژیک دربر ندارد.
5. بیانیه ما خطاب به مردم ایران و حکومت ایران نوشــته شده. خطاب بیانیه به دولت 
بایدن و جناح های سیاسی در امریکا نیست، اما محتوا و پیام اصلی بیانیه نباید به گونه ای 

ارائه شود که دولت بایدن از آن بوی نومیدی از مذاکره با تهران را استشمام کنند.
کید داریــم و در این راه مبارزه  6. مــا بر ضرورت تغییر ســاختار حکومت در ایران تأ
می کنیــم، اما این مبارزه ما به  هیچ  وجه نافی کارآمدی دیپلماســی برای تخفیف تنش 
بین دو کشور نیست. ما تنش زدایی در مناسبات دو کشور را به تغییر ساختار حکومت 
منوط نمی کنیم. ما بحث تغییر ســاختار حکومــت و چگونگی آن را به طور کامل از 

حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل تفکیک می کنیم.
7. نگاه ترامپ-پمپئو تحت تأثیر براندازانی بود که به او اطاعات غلط درباره وضعیت 
ایران می دادند. جنگ امریکا با ویتنام و کوبا نیز تحت تأثیر القائات اپوزیسیون برانداز 
بود. ما باید خط خود را از اپوزیســیون برانداز در خارج کشور که به امریکا اطاعات 

غلط می دهد، جدا کنیم.
8. تقسیم سیاست خارجی کشور به تحول خواه و اصاح طلب و غیره صحیح نیست. 
می توان و باید با طیف های گســترده ای از جامعه سیاسی ایران به یک تعریف مشترک 
برای منافع ملی در سیاســت خارجی دســت یافت، اما این بدان معنا نیســت که بین 

جناح های سیاسی کشور هم اکنون تعریف واحدی از منافع ملی وجود دارد.
9. مردم )به معنای طبقات اجتماعی( تأثیر تعیین کننده در سیاست خارجی حکومت 
ندارند. سیاست خارجی جمهوری اسامی مبتنی بر تمایات اقشار اجتماعی نیست. 

این سیاست از دیدگاه های ایدئولوژیکی حکومت ناشی شده است.
در پاســخ به این پرســش که »چه چیز راستاهای کلی سیاســت های راهبردی نظام را 
شکل می دهد؟« ما با دو نظریه متفاوت مواجه هستیم: یک دیدگاه به شمول اکثریت 
بــزرگ کارگزاران نظام، »ایدئولوژی حاکــم« را عامل تعیین کننده می دانند و دیدگاه 

در آیینه رسانه ها ایران 
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دیگر، به شمول نیروهای چپ، منافع اقتصادی »طبقه حاکم« را تعیین کننده می بینند.
کســانی که می گویند »ایدئولوژی حاکم« نافذتر و نیرومندتــر از »منافع اقتصادی« 
است، از تناسب قدرت میان جناح های حکومتی، میان طرفداران و مخالفان تنش زدایی 
با امریکا، شناخت دقیقی به دست نمی دهند. آن ها موانع نرمالیزه کردن رابطه تهران-

واشنگتن را هنوز بیشتر در تهران می بینند تا در واشنگتن. این ارزیابی البته تا زمان جاری 
شدن »سیاست تعدیل« در 1369 درست بود. تا آن زمان هنوز طبقه حاکم در ایران با 

مشخصه های »کان سرمایه داری« قابل تعریف نبود.
نویسنده: فرخ نگهدار
منبع: سایت های خارجی
تاریخ: 9 اسفند 99، 27 فوریه 2021

پیوند قوی امارات با راست گرایان امریکایی
 لابی امارات یکی از مهم ترین و تازه ترین لابی هایی اســت که در واشنگتن مستقر شده 
اســت. اگرچه قدمت آن بسیار کوتاه است و به سال های پیش از بهار عربی برمی گردد، 
امــا در جریان تحولات پس از 2012 طایه دار مقابله بــا انقاب های عربی بود که حتی 
صحنه تأثیرگذاری بر جنگ را به واشــنگتن نیز کشــاند. طبق بررسی ها از 766 سند در 
دیوان عدالت امریکا، امارات با گروه های مختلف، ازجمله راست امریکایی ضد اسام و 
گروه های طرفدار اسرائیل رابطه داشته است. طبق اسناد، امارات از سال 2011، در راستای 

منافع این کشور،  مبلغی حدود 133 میلیون دلار برای کمپین پرداخت کرده است.
نقطه عطف روابط دوســتانه لابی با امریکا، ســال 2008 بود، زمانی که یوسف  العتیبه 
به عنوان ســفیر امارات در امریکا معرفی شد. تا پیش از آن روابط دو کشور محدود در 
امور تجاری و توریســم بود و تنها امارت دبی با ایالات متحــده در ارتباط بود. بعد از 
آنکه در ســال 2008 جهان در بحران اقتصــادی فرورفت،  ولیعهد، محمد بن زاید که 
نفوذ زیادی هم در ابوظبی داشــت، تاش کرد روابطش را با واشــنگتن توسعه دهد. 
العتیبه با تیم خود در واشــنگتن فعالیت های خود را شروع کرد. تیم او متشکل از افراد 
و شــرکت هایی بود که به وســیله آن ها مقاصد اماراتی را پیــش می بردند. العتیبه پس 
از اینکه به عنوان ســفیر تعیین شــد یک تیم به سرپرســتی توماس، یکی از افراد سابق 
در دولت بوش تشــکیل داد. الــواد را هم برای ارتباط گیری بــا کنگره و همکاری با 
ســران ایالات متحده فعال کرد. از ســال 2008 که لابی تأسیس شد کار خود را بر پایه 
دو شــرکت پیش برد: یکی، شــرکتی حقوقی که امور توافق در زمینه پیشــبرد صنعت 
صلح آمیز هسته ای را در پیش گرفت؛ و دیگری هاربر گروپ بود که مسئول ارتباط با 
اتاق فکرهای ایالات متحده و سازمان های طرفدار اسرائیل را سامان داد. عاوه بر این ها 
لابی در امور دیگری مانند روابط تجاری نیز فعال شد و زمینه انعقاد قراردادهایی میان 
دو کشــور را فراهم کرد. لابی امارات تمایزی نســبت به دیگر لابی های خلیج داشت 
و آن برقراری همکاری های تحقیقاتی در زمینه امور اقتصادی و ســرمایه گذاری بود. 
در ســال های اخیر، امارات تاش کرده تا با حمایت مالی  روابط پژوهشی و تحقیقاتی 
با اتاق فکرهای امریکایی ایجاد کند که در زمینه مسائل خاورمیانه و امور اعراب کار 
می کنند. این مراکز بسیار مهم هستند، چراکه با هردوی دموکرات ها و جمهوریخواهان 
کار می کننــد. مراکزی که بعضاً جز مؤسســات مهم دولتی نیز به حســاب می آیند. 

مهم ترین آن ها Rand  است که با وزارت دفاع امریکا کار می کند.
امارات از اولین کشورهایی بود که به ائتاف سعودی علیه یمن پیوست. احتمال اینکه 
کنگره امریکا این جنگ را تحریم کند وجود داشت که طی آن استفاده از تجهیزات و 
موشک هایی امریکایی حین جنگ ممنوع می شد، اما العتیبه و همکارانش با لابی گری 

مانع تصویب لایحه در کنگره شدند.
حین جنگ یمن، گروه های حقوق بشری گزارش هایی از وضعیت جنگی و نقش امارات 
در جنگ به ســازمان ملل ارائه می داد. ســفارت امارات آن ها را زیر نظر داشت و برای 
مقابله با آن ها محققانی را به کار گرفت تا گزارش هایی علیه این گروه های حقوق بشری 
منتشــر کنند و آن ها را به همکاری با حوثی ها متهم کنند. الواد نیز همکاری مســتقیم با 
آژانس های وزارت دفاع امریکا را در پیش گرفت و با آن ها معامات اسلحه منعقد کرد. 

از طرف دیگر لابی در کنگره تاش داشت تا این معامات را رسمیت بخشد.
در ســال 2019 برنی ســندرز دوباره لایحه ای مبنی بر خروج امریکا از خشــونت های 
جاری در یمن ارائه کرد. این قانون لابی امارات را به وحشت انداخت و آن ها را وادار 
به تکاپو برای توقف آن کرد؛ اما این بار قدرت کافی برای توقف این جریان نداشتند؛ 

لذا قانون در سنا تصویب شدف اما ترامپ به کمک آن ها آمد و آن را وتو کرد. در نیمه 
دوم همین سال سناتور منندز لایحه ای دیگر ارائه داد و طی آن خواستار منع قراردادهای 
تســلیحاتی با سعودی و امارات شــد. زمانی که الواد سخت در تاش بود تا چهره ای 
مثبت از امارات ارائه دهد، لابی اماراتی در تکاپوی منع تصویب لایحه شد. درنهایت 

ترامپ یک  بار دیگر به کمک آن ها آمد و لایحه را وتو کرد.
اماراتی هــا روابط خوبی با تمامی نمایندگان جناح راســت امریکا برقرار کرده اند. این 
جناح از عملیات نظامی علیه ایران حمایت می کند، طرفدار جرم انگاری فعالیت های 
فلســطینی گروه های مقاومت اســت و تاش دارد گروه های اخوان  المســلمین را در 
لیســت ســیاه قرار دهد، در عین حــال حمایت کنندگان آن هیــچ توجهی به جنایات 

اسرائیل علیه مردم کرانه باختری و غزه ندارند.
یکی از تاش های گسترده امارات در این زمینه علیه رسانه الجزیره است. آنان که دست 
در دست اســرائیل علیه این رسانه هستند تاش کردند کمپینی علیه AJ+  راه اندازی 

کنند، شبکه ای که پرطرفدارترین رسانه حامی حقوق فلسطینیان در امریکاست.
ترجمه: علیرضا صالحی
منبع: میدل ایست مانیتور
تاریخ: 11 اردیبهشت، 1مه 2021

تعداد فزاینده حامیان مالی حزب جمهوریخواه
برخلاف اکثریت بدنه حزب به دنبال کاهش سیطره ترامپ بر 

این حزب هستند

حامیان مالی حزب جمهوریخواه تاش دارند نفوذ و تسلط دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق امریکا و نزدیکانش در این حزب را کاهش دهند. حدود 14 حامی مالی حزب 
جمهوریخــواه اوایل ماه جاری میادی گفته اند حاضر هســتند به تأمین مالی کمپین 
انتخاباتــی »لیز چنی« عضو مجلس نمایندگان امریــکا بپردازند. لیز چنی از اعضای 
ارشد جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا و دختر دیک چینی معاون رئیس جمهور 
پیشــین این کشــور ازجمله معدود اعضای این حزب بود که به استیضاح ترامپ رأی 
مثبــت داد. تعداد بالای این حامیان مالی نشــان می دهد در میــان حامیان اصلی این 

حزب، جنبشی رو به رشد علیه اکثریت هوادار ترامپ در حال شکل گیری است.
به عقیده تحلیلگران و حامیان مالی حزب جمهوریخواه، پول و خودخواهی ترامپ نیز 
نبرد عظیمی را علیه چنی، کینزینگر و دیگر حامیان استیضاح دوم وی تحمیل خواهد 
کرد. با این حال برخی اعضای قدیمی حزب جمهوریخواه ازجمله اعضای کمیته ملی 
جمهوریخواهان کنگره و بــازوی تبلیغاتی جمهوریخواهان مجلس نمایندگان امریکا 
معتقدنــد علی رغم حمایت 80 درصدی جمهوریخواهــان از ترامپ، بی کفایتی او به 
آینــده حزب لطمه خواهد زد و باید از افرادی مانند لیز چنی حمایت شــود. عاوه بر 
نمایندگان فوق، »میچ مک کانل« رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس ســنا نیز با ترامپ 
وارد کشمکش شده است. مک کانل علی رغم رأی علیه استیضاح ترامپ، او را مسئول 

و مقصر و محرک حمله طرفدارانش به کنگره در ششم ژانویه به شمار آورد.
ترامپ در بیانیه ای به فاصله ســه روز بعد از تبرئه شــدنش در جلسه استیضاح، درباره 
مک کانل گفت: »میچ یک مزدور سیاســی لجوج، عبوس و بی عاطفه است که اگر 

سناتورهای جمهوریخواه بخواهند با او بمانند بار دیگر پیروز نخواهند شد«.
اختاف ترامپ و مک کانل از هفته های متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 
ســوم نوامبر 2020 شروع شد، زمانی که ترامپ با نپذیرفتن پیروزی »جو بایدن«، نظام 

انتخاباتی امریکا را زیر سؤال برد و مدعی وقوع تقلب گسترده شد.
با این حال »لیندســی گراهــام«، نماینده ایالت کارولینای جنوبی در مجلس ســنای 
امریکا، در مصاحبه با »شــان هنیتی« مجری سرشــناس فاکس نیــوز خطاب به میچ 
مک کانــل و دیگر جمهوریخواهان هشــدار داد، بدون ترامپ امــکان بازپس گیری 
اکثریت کرســی های ســنا وجود ندارد. گراهام که اخیراً با ترامپ گفت وگویی تلفنی 
داشته افزود: »می خواهم به مک کانل رهبر )اقلیت سنا( بگویم، من می دانم که ترامپ 
ممکن اســت چموش و کنترل کردنش سخت باشد، اما او نافذترین چهره در حزب 

جمهوریخواه است«.
نویسنده: پیتر استون
منبع: گاردین
 تاریخ: 3 اسفند 99، 21 فوریه 2021



شـماره 127اردیبهشت و خرداد  1281400

در بخشی از سرمقاله 126 آمده:
...خاتمــی درنهایت پذیرفــــت و در اولین حرکت خود در اســــفند 87 
به شــیراز، یاســــوج و بوشــهر رفت. اســتقبال بی نظیر مردم در این ســــه 
شــــهر، عــده ای را امیدوار و برخی را هــم نگران کرد. وقتــی خاتمی به 
تهران برگشـــت روزنامه کیهــان مقاله ای بدین مضمون نوشــت که خاتمی 

ماننــــد بی نظیر بوتو در پاکســتان ترور خواهد شــد.
ایــن مقاله نه در اســفند که در 26 بهمن نوشــته شــده اســت و منبع زیر 
از چشــم انداز شــماره 63 اســت. زارعــی در ایــن مقاله نوشــته بوده که 
اصاح طلب هایــی که در پی تخریب انتخابات هســتند او را ترور می کنند 

:...
روز شــنبه 26 بهمــن 1387 در تأیید مقاله ســعدالله زارعــی و در واکنش 
به بیانیــه مجمع روحانیون مبارز، آقای حســین شــریعتمداری یادداشــتی 
با عنوان »شــما چــرا...؟!« در روزنامه کیهان درج کرد. به نظر می رســد 
روح ســرمقاله سعدالله زارعی و یادداشت حسین شــریعتمداری این است 
که بدنــه جریان اصاح طلب، آقای خاتمی را »هــل داده« که کاندیدای 
دهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری شــود و قصد آن هــا قبضه قوه 
مجریــه یا قوای دیگر نیســت، بلکه نیــت آن ها »تخریب بــازی انتخابات 
اســت نه افزایش شــور و حضور انتخاباتی« و در ادامــه چنین نتیجه گیری 
می کنند که این اصاح طلب تندرو اگر از طریق »ترور شخصیت« خاتمی 

نتواننــد، مانند بی نظیر بوتو او را ترور خواهند کرد.
در بخش انتهایی سرمقاله نیز آمده است: حال من و دوســــتانم از شــــما 
می خواهیــم با توجه به شــــناختی که مردم از شــــما دارند و اعتمادی که 

به بینش و عملکرد شــــما دارنــــد کاندیداتوری خود را اعام کنید. اگر 
رد صاحیت شــدید چه کســی بهتر از شــــما و قانون مدارتر از شــما که 
با شــورای نگهبــان وارد گفت وگوی علنی شــوید و رویه هــای غیرقانونی 
را بــرای مردم توضیح دهید و باز کنید. مســلماً چون نمی توانند از شــــما 
هیــچ بهانــه ای بگیرند فرجــی برای ملت حاصل می شــود. در غیر ایــــن 
صورت باید با قانون گرایی، فضای سیاســــی قانونی، توســعه و مانند این ها 
خداحافظــــی کنیم و در آینده بــا هزینه های چندین برابر، تازه به وضعیت 
فعلــی بازگردیم. احتمالًا منظور این بوده اســت: »چه کســی بهتر از 
شــــما و قانون مدارتــر از شــما می تواند با شــورای نگهبان 
وارد گفت وگوی علنی شــود و رویه هــای غیرقانونی را برای 

مردم توضیح دهد« من این درخواســت را چنین فهمیدیم:
1. یا تأیید صاحیت می شــوید و فرجی برای ملت حاصل می شود.

2. یا رد می شوید و وارد گفت وگوی با شورای نگهبان می شوید و رویه های 
غیرقانونی را برای مردم توضیح دهد و فرجی برای ملت حاصل می شــود.

3. اگر 1 و 2 نشــد باید با قانون گرایی، فضای سیاســـی قانونی، توســعه و 
کنیم. خداحافظــی  این ها  مانند 

این ســؤال برای مــن پیش آمد که آیــا در زمینه واقعی چنین نخواهد شــد 
کــه به احتمال زیاد صاحیت او تأیید نشــود، مثل مــوارد قبل توضیح هم 
نمی دهنــد و نتیجه اش بشــود تقویــت خداحافظی بــا قانون گرایی، فضای 
سیاســـی قانونی، توســعه و مانند این ها که با خــط قانون گرایی و خواندن 

به این سمت شما نمی خواند. مردم 
99 19 اسفند  محمد شیخی- 

چشم انداز خوانندگان

خانواده های محترم آرمین، پیرایی، توکلی، تیموری، بحرینیان، نکوئی زهرایی، محمدی گرگانی، ترکان، کورنگی 
و حسین زاده موحد ما را در غم خود شریک بدانید.

لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران




